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آنتون پاولوویج چخوف و ولادیمیر تمیروویچ - دانچنکو 


ولادیسمیر ایسوانوویج نمیروویج - دانچنکو (۰)۱۸۵۸۰۱۹۴۲ درام‌نویس. 
داستان‌پردان روانشناس و متتقد تثات یکی از پایه گذاران و گردانندگان تثاتر 
هنری مکو است. او از سال ۱۹۳۶ به عنوان هنرپیشه خلق انحاد جماهیر 
شوروی سوسیالیستی برگزیده شد. 

چخوف و نمیروویج - دانچنکو در اواسط سال‌های هشتاد منگامی که با 
مجله بودیلتیک همکاری می‌کردند با یکدیگر آشنا شدند. به زودی نامه‌نگاری 
بين آن‌ها شروع شد. تعداد ۱۵۱ نامه از نمیروویچ - دانچنکو به چخوف 
(اولین نامه مربوط به سال ۱۸۸۸ است) و تعداد ۲۸ ناعه از جخوف به 
نمیروویچ - دانچنکو (شروع از سال ۱۸۹۵) باقی‌مانده است. 

نامه‌های چخوف و نمیروویچ - دانچنکو نامه‌های دو هم سن‌وسالی است 
که نه تنها تقریاً هم‌زمان فعالیت‌های مطبوعاتی را شروع کرده بودند. بلکه 
در بسیاری از مسائل نیز هم‌فکر محسوب می‌شدند. 

تمیروویچ دانچتکو که از دوستداران واقعی آثار چشوف بود. در مارس 
۹ به او چتین می‌تویسد: «شما با استعدادتر از همه ما هستید... حاضرم 
بدون کوچک‌ترین احساس حسادت زیر این جمله را امضاء کتم.» او با دقت 
داستان‌ها و حکایات منتشر شده جخوف را می‌خواند و در نامه‌هایش آن‌ها 
را می‌ستود: (قریب این نقدهای دروغین را که ققط نیمی از آن تمجید است 
نخورید. دوتل بهترین اثری است که تابه‌حال نوشته‌اید - فوریه ۲ ۱۸۹ 
تابه حال هیچ‌یک از داستان‌هایتان به اندازه اتاق شماره * موفق نبوده است. آیا 
روزنامه‌ها را می‌بینید؟ فقط صحبت درباره این داستان است. - دسامبر 
۲۳ به شماً اطمینان می‌دهم که در قصبه یک نمایشنامه کلاسیک است. 
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اثری کاملاً عمیق باقی می‌گذارد. حتی در بین داستان‌های خودتان از همه 
بهتر است - ۲۷ آوریل ۵ موزیک‌ها را با دقت زیاد خواندم. با قضاوت از 
روی نظریه‌های همه جانبه می‌توان گفت مدت‌هاست که چنین موفقیتی 
نداشته‌ایده. - از نظریه‌های برجای مانده از جخوق پیدلاست که او برای 
«لطاقت»» «صراحت بیان» و «اهمیت دادن به مفهوم زندگی» در داستان‌های 
نمیروویچ دانچنکو ارزش زیادی قائل بود. محققان شباهت بعهی از آثار 
نمیروویچ دانچنکو را از نظر موضوع و سیک به داستان‌های حخوف 
خاطرنشان ساخته‌اند. 

اما آنچه در اصل نام چخوف و نمیروویچ - دانچتکو را به‌طور آشکاری 
به‌هم می‌آميزد تثاتر است. نمیروویچ - دانچنکو خود نیز تقریباً بیست سال 
(از سال ۱۸۸۲ تا 1۹۰۱ برای تتاتر نمایشنامه صی‌نوشت. بعضی از 
نوشته‌های خوب او موفقیت زیادی کسب کردند. دو نمایشنامه («کاری 
جدیده و «ارزش زندگی») موفق به دریافت جایزه گریبایدوف شدند. 
نمایشنامه دیگر او «در رویا» بعدها جزو رپرتوار تثأتر هنری مسکو قرار 
گرفت و نمایش متداول روز و فصل شد. 

نمیروویج - دانچنکو در نمایشنامه‌هایش گاهی تاحدی در بیان اختلافات» 
روحیه و مضمون از چخوف مبقت می‌گرفت. چخوف با حسن‌نظر درباره اولین 
نمایشنامه‌های او طی نامه‌ای به آ. ن. پلهشچیف در تاريخ ۲۷ توامیر ۱۸۸۹ 
چنین می‌نویسد: ابه‌نظر من نمیروویج - دانچنکو انسان بسیار خویی است. به 
زودی یک درام‌نویس واقعی خواهد شد. او هرسال بهتر از صال قبل می‌نویسد». 

ولی امید نمیروویج - دانچنکو برای تجدید حیات تثاتر قنها متکی به 
درام‌های شبخص خودش نبود. او به خوبی می‌دانست که نمایشنامه‌هایش آن 
اندازه که درخور رقابت با تلاتر آن روز باشند نیستند. بلکه فقط می‌توانند در 
راستای امکانانی بهتر اجرا شوند. او بدون کمترین خحودنمایی به جخوف 
اعتراف کرد که تثاتر قدیمی «نمیروویج و سومباتف» به حد کافی قایل فهم 
است. بعدها می‌نوید که تجدید حیات تئاتر به‌وسیله «درک جدید از اشیاء» 
براساس «برداشت جدید از زندگی» قابل اجراست. برای نمیروویچ - دانچنکو 


تقریباً از همان ابتدای پژوهش‌های هنری‌اش مسأله مشکل هنر جدید 
صحنه گردانی و همگون ساختن آن با مسأله اجرای صحیح با نمایشنامه‌های 
چخوف همراه بود. 

پس از آشنایی با نمایشنامه «غول جنگلی» او نیز همان فرمول متداول 
متتقدین آن روز مبتنی بر «ک‌مبرد دانش و اهمیت ندادن به خواسته‌های 
صحنه» از طرف چخوف را تکرار کرد (نامه یه چخوف در تاریخ ۶ توامبر ۱۸۹۹). ولی 
در همان جا اضافه می‌کند: «من شخصاً نه تنها طرفدار اين عنتقدین نیستم, 
بلکه برعکس نسبت یه آن‌ها کاملاً بی‌تفاوتم». او خاطرنشان می‌سازد که 
نمایشنامه‌های درام را برای صحته حیاتی می‌شمارد و بر همین اساس در 
اواخر سال‌های هشتاد بعضی از اصول اساسی تثاتر هنری مسکو را 
طبقه‌بندی می‌کند. اما فقط پس از دیدن مرغ دریایی چخوف بود که شیفته و 
مجذوب این هدف شد که درام‌های چخوف را به‌طور شایسته‌ای به روی صحنه 
بیاورد. جالب‌ترین بخش نامه‌نگاری‌های چخوف و نمیروویچ - دانچنکو از 
نامه مربوط به مرغ دریایی شروع می‌شود. 

نمیروویج - دانچنکو برای قبولاندن تناتر نوین به چخوف که پس از 
شکست «مرغ دریایی» سوگند یاد کرده بود. دیگر هیچ نمایشنامه‌ای برای 
اجرا روی صحنه ننویسد, کوشش زیادی نمود. او شیفته‌وار کار به روی «مرغ 
دریایی» را به عنوان کارگردان شروع کرد: نقل‌ها را تقسیم کرد کار روخوانی 
از روی متن و تمرین‌ها را به‌دست گرفت و روحیه نمایشنامه را به بازیگران 
متقل نمود. اسباب و لوازم لازم را برای تثاتر» آن‌طور که به چخوف 
می‌نویسد - تثاتری که حتی یک میخ در آن یافت نمی‌شود - تهیه نمود. او 
تمام مشکلات و خحطرات نمایش را می‌شناخت: تا قبل از درام‌های چخوف. 
تثاتر معاصر هیچ‌گونه پیشرفت و تکاملی نداشت. تماشاچیان با ادبیات 
بیگانه بودند» خاطره شکست نمایش مرغ دریایی هنوز در حاطره متقدان و 
به‌خصوص خود نویسنده باقی بود. خدمت شایان دیگری که او انجام داد. 
اين بود که توانست ماهیت روح نمایشتامه‌های چخوف را به بزرگ‌ترین 
کارگردان معاصر آن زمان یعنی ک. س. استانیسلاوسکی بشتاساند. او با 
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اجرای مشترک «مرغ دریایی» توانست درک عمیق خود را از این نمایشنامه با 
احساسات شایان تسین و تازه‌ترین فنون صحنه گردانی و شجاعتی که 
استانیسلاوسکی به کار می‌برد درهم امیزد. 

موفقیت مرغ دریایی» نشان تولد تگاتر هنری مسکو و باعث پیروزی ثشخص 
نمیروویچ - دانچنکو گردید. به‌طوری‌که حتی خود جخوف چنین اعتراف 
می‌کند: «تو به مرغ دریایی من جان دادی. متشکرم!» 

پس از اجرای «مسرغدریایی». نمیروویچ - دانسچنکوموفق‌می‌شود تا 
نمایشنامه «دایی وانیا» را که چخوف در اصل برای «مالی تئاتر» نوشته بود 
به‌دست آورد و آن را در تثاتر نوپای تثاتر هنری به اجرا درآورد. او برای 
اجرای این نمایش نیز کوشش فراوانی به حرج داد. او سعی کرد تا اثر 
دکوراسیون و رنگ‌آمیز ی باعث تحت‌الشعاع قرار دادن روانشناختی اصلی 
بازیگران نشود. نمیروویج - دانچنکو, بعدها تأکید کرد که این نمایشنامه 
موفقیت تاتر چخوقی را به‌طور نهایی تصویب کرد. تثاتر جدید از این به‌بعد 
برای هميشه وارد زندگی چخوف شد. نمیروویج دانچنکو برای این‌که 
ننویسنده درام‌تویس وا با نمایشنامه‌های ود آشتا کند و شوق نوشتن 
نمایشنامه‌های جدید برای تثاتر هنری را در او برانگیزد. مسافرتی همراه با گروه 
هنری به کسریمه ترتیب داد. چخوف نمایشنامه سه خواهر را مختص 
هنرپیشگان اين تثاتر نوشت. در طول حیات او «سه خواهر» بهترین نمایش 
تثاتر هنری باقی ماند. در اجرای این نمایشنامه نقش نمیروویچ دانچنکو که 
سی‌توان گفت هم مدیر و هم تهیه کننده محسوب می‌شد و توانست 
نمایشنامه را پا یک ریتم موزون و هماهنگ کارگردانی کند قابل توجه است. 

او طی سال‌های بین «سه خواهره و «باغ آلبالو» مرتب چخوف را متفاعد 
می‌ساخت که نمایشتامه‌های سبک جدید او چه برای تثاتر و چه برای ادبیات 
به‌طور کامل و چه برای خود دانچنکو بسیار حیاتی است: «اگر نغمه‌های تو پایان 
بکیرک بترم ی وس که ولگ ادن تقروی عوتو بان سر کرت 

ولی هنگامی که چخوف در مبارزه با مشکلات بیماری تصمیم به نوشتن أثر 
خحلاقه دیگری کرد و آخرین شاهکار خود را ب‌وجود آورد. گویا نمیروویج - 
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دانچنکو این مفر دقیق و ثابت قدم نمایشنامه‌های سابق او در سردرگمی 
به‌سر می‌برد. او که می‌ترسید با سخنی نسنجیده. دوست را از خود برنجاند. 
باغ آلبالو را یا قید و شرطهایی پذیرفت که قبلاً از آن‌ها خبری نبود. نامه‌های 
نمیروویج دانچنکو درباره «باغ آلبالو» گویای تمامی مشکلاتی است که تثاتر 
هتری برای اجرای این آخرین نمایشنامه چخوف که بعدها به گواهی خود 
نمیروویج - دانچنکو «سمبل روشن و گویای تلاتر هنری» شلد به کار برده است. 
تمیروویچ - دانچنکو تقریباً چهل سال پس از چخوف زندگی کرد. بعدها 
در دوران حکومت شوراها خاطرات جالب دوستی آن دوء بهحصوص همکاری 
مشترک آن‌ها در کار تمایش «سه خواهر» در سال ۱۹۴۰ به صورت یک اثر 


ادبی به نام «از گذشته‌ها» به چاپ رسید. 


چفوف به ولاریمیر نهیر وویع - رانتلو 


۳ کر ۱۸۹۶ ملیخرو 


دوست عزیز ولادیمیر ایوانوویچ» اگر ممکن است کتاب‌های ظلست. 
بازرس فرماند اری. در ام پشت پرده و گردنند باقوت را به‌صورت بسته مطبوعاتی 
سفارشی و یا امانت پستی برایم به آدرس: لوپاسنیاء فرمانداری مسکو بفرست . 
لبته با شرح حال نویسندگانش. من هنوز تراژدی پشت صحنه را نخوانده‌ام. 

از کاب‌های تو فقط امرار معاش از طریق ادییات» خانه قدیمی و اشک‌ها را 
خوانده‌ام. هیچ یک از نمایشنامه‌هایت را ندارم "" 

به یکاترینانیکلایوونا " سلام برسان. به امید سلامتی‌ات. 

دستت را به وف می‌فشارم. 


۱ رمان ظلمت. داستان‌های بازرس فرمانداری و ترازدی پشت صحنه به‌صورت کتاب‌های 
مستقل در سال ۱۸۹۶ مسنتشر شدند. داستان گردنبند یاقوت نوشته واسیلی نمیروویج - 
دانچتکو برادر او می‌باشد. 

۲-«امرار معاش از طریق ادبیات» در سال ۱۸۹۳ خانه قدیمی سال ۱۸۹۵ و مجموعه 
داستان‌های «اشک‌هاء در سال ۱۸۹۴ انتشار بافتند. 

۴ همسر نمیروویج - دانچنکو. 


ولاریمیر نمیروویچ رانچّلو به چفوف 


۱ تنوامیر ۸۹۶ مسکو 


آنتون پاولوویچ عزیز! 

از این‌که جواب نامه‌ات را دير می‌نویسم مرا ببخش. به دتبال فقرصتی بودم 
که بنشینم و نامهای مفصل بنویسم یا این‌که حداقل کتاب‌ها را برایت 
یفرستم. ولی مشغولیات. نمایشنامه , مدرسه"» کمیته " و غیره برایم فرصتی 
تمی‌گذاشتند. تقریباً یک‌ماهی از مسکو دور بودم. می‌خواستم نمایشنامه‌ام 
را تمام کتم. در این مدت همه کارها را رها کرده بودم. حالا وقت آن است که 
قلافی کنم. 

مدت‌هاست که از تو خبری ندارم و این بی‌خبری مرا رنج می‌دهد. هیچ‌یک 
از مقالاتی را که درباره مرخ دریایی نوشته شده نخواندهام. شنیده‌ام که 
تمایشنامه ناموفق بوده و به زبان ساده‌تر با شکست کامل روبرو شده است. 
این خبر واقعاً برایم ناگوار بود. حدسیات من بعدها تأیید شدند. سومباتف 
در پیتربورگ بوده و در چهارمین اجرای نمایش حضور داشته است. او می‌گوید 
با چتین اجرای غیرقابل تصور با چنین ناآگاهی بازیگران از روحیه 
شخصیت‌های نمایشنامه مسلماً هیچ موفقیتی انتظار نمی‌رفت. احساس می‌کنم 
که دیگر برای هميشه از نوشتن نمایشنامه چشم‌پوشی خواهی کرد. کاری که 
تورگنیف و بقیه کردند. 

اين کارپف عجب کاری کرد ؟! ذوق ادبی او کجا رفته بود؟ شاید هم 
هیچ‌گاه ذوقی نداشته است؟ 


۱۶ مجموعه آثار چخوف 


به تازگی اساس بیگانگی خاصی با پیتربورگ» روزنامه‌ها» هتریشگان 
و نوابغ روز» همچنین با کوشش‌های رذیلانه‌ای که تحت عنوان ادبیات و 
زندگی اجتماعی درگ فته استء در من ره گرفته است. احاسات 
خصمانه روز به روز افزایش می‌یابد و اين باعث خرسندی من می‌شود. 

آیا به سکو خواهی آمد؟ چه وقت؟ 
آدرس ماریا پاولونا کجاست ۲ 

مشغول چه کاری هستی؟ روحیهات چگونه است؟ برایم بنویس. خوشحال 
خواهم شد. کاتیا به تو و به تمام خانواده صمیمانه سلام می‌رساند. 


ولادیمیر نمیروویج -دانچنکری تو 


-نمیروویج - دانچتکو در سال ۱۸۹۶ درامی به تام «ارزش زندگی» توشته است. 

۲ نمیروویچ - دانچنکو از پاییز سال ۱۸۹۱ در مدرسه انجمن‌فیلارمونیک سکو به‌تدریس 
پرداست. 

۴-نمیروویچ - دانچنکو عضو کمیته ادبیات - تناتر مسکو بود. 

۴-کاریف کارگردان نمایش مبرغ دریایی در تشاتر آلکساندرینسکی در اکتبر ۱۸۹۶ بود. 

ه ماریا پاولونا چخووا خواهر چخرف. 





چفوف به ولاریمیر نمیروویچ - رانچتلو 


تک 


۳۰ توأمبر 2۳۸2۹۶ ملیخرو 


ولادیمیر ایوانوويچ عزیزء می‌بینی که من هم مانند تو به نامه‌ها خیلی 
سریع جواب نمی‌دهم. ماشا همان‌جایی که سال قبل زندگی می‌کرد به‌سر 
می‌برد. آدرس او این است: سوخاروفسکایا - سادوفایا. خانه کیرخگف. 

بله. درست است. «مرغ دریایی» من در پتربورگ در اولین اجرایش با 
عدم موققیت کامل روبرو شد. تناتر نفسی خشم‌آگین کشید. هوا از نفرت و 
انزجار آکنده شد و من طبق قوانین فیزیک مانند بمبی از پیتربورگ به بیرون 
پرتاب شدم. مقصر تو و سومباتف هستید که مرتب مرا به نوشتن نمایشنامه 
تشویق می‌کردید. 

انزجار تو را از پیتربورگ درک می‌کنم. ولی به مرحال جنبه‌های خویی هم 
دارد: مثلاً رودخانه نوا در یک روز آفتابی و یا خانم کمیارژفسکایا که من 
ایشان را هنرپيشه قوق‌العاده‌ای می‌شمارم. 

حالم بد نیست و روحیه‌ام نیز همین‌طور. ولی بیم آن دارم که دوباره خراب 
شود. زیرا که لاوروف و گلتسف مرتب اصرار داشتتد که مرغ دریایی در 
«انديشه روسی» چاپ شود!". و حالا دوباره شلاق زدن‌ها شروع خواهد شد. 
این کار درست ماند خزیدن در برکه آب در فصل سرد پاییز تنفرآور است. 

باز هم می‌خحواهم با درخواست‌هايم مزاحمت شوم. کتابخانه تاگانروک 
یک شعبه اطلاعات اقتتاح کرده است. لطفاً اساسنامه و برنامه‌های انجمن 
فیلارمونیک و به‌طورکلی‌هرچه دم دستت پیدامی‌شود و به‌نظرت‌جبه اطلاعات - 


۸ مجموعه آتار چخوف " 
و راهنمایی دارد یرايم بفرست. مرا به‌حاطر این مأموریت مضحک ببخش. 
به یکاترینا نیکلایوونا سلام برسان. به امید سلامتیات. 
1 چخوف تو 


چند کلمه‌ای برایم بنویس. 


۱-مرغ دریایی در مجله «انديشه روسی* ماهنامه دسامبر ۱۸۹۶ به چاپ رسید. 


۱ م 4 
ولاریمیر نمیروویج - ر انهنلو به چفوف 


1۹ 


۲ نوامیر ۱۸۹۶ مسکو 

جع نان گرنافن شاف ای خن وا 

آنتون پاولوویج عزیزا 

شاید. واقعا به‌خاطر این‌که بارها تو را به نوشتن نمایشنامه تشویق کرده‌ام 
نسبت به من احاس خصمانه‌ای پیدا کرده باشی. ولی من به نظریه‌ام صینی بر 
این‌که صحنه و شرایط حاکم بر آن ده سال از ادبیات دور مانده کاملاً پایبندم. 

من‌معتقدم که این امر بسیار بد وجدی است. و مسوولان تناترموظفند 
صحنه را به حرکت واداشته و در این راستا پیش ببرند. من با حرارت و به‌طور 
صریح از این نظریه دفاع می‌کنم. 

شنیده‌ام. مرغ دریایی تو قرار است در «انديشه روسی» چاپ شود. من 
پيشنهاد کرده‌ام به اين بهاته مقاله‌ای بنویسم که همان‌جا چاپ شود" ولی 
افکار زیادی در مغرم انباشته شده‌اند و هنوز جرات نوشتن آن‌ها را نیافته‌ام. 
افکاری در سر دارم که در میان گذاشتن آن‌ها با توء بله, بهحصوص با شخص 
تو باعث انباط خاطرم خواهد شد. شنیدن نظر تو در این‌باره چه تأیید و چه 
رد باشد. علی‌رغم انکه قسمتی علیه تو به عنوان یک نویسنده است. برای 
من بسیار ارزش دارد. با نامه‌نگاری کاری از پیش نمی‌رود. باید منتظر دیداری 
با تو باشم. 

متأتفانه ویذارهای: ما فرباره صعی هر آویاگن اقلت سر هم بانا: 


علتش را نمی‌دانم. آیا به‌حاطر آن است که دقایق مناسبی پیش نمی‌آیند» یا 





۳۰ مجموعهٌ آثار چخوف 


این‌که برای تبادل افکار جالب بایستی ابتدا دبار به‌صورت وقت‌گذرانی‌های 
معمولی دیدار کنیم تا سپس در بار یازدهم روحیه و موقعیتی که برای 
صجبت کردن مناسب است. پیش بیاید. شاید هم به‌حاطر آن است که تو ادم 
خوش مشربی نیستی. شاید هم من خود را در مقابل تو کمی کوچک 
می‌بینم. پا این‌که تو با استعدادت بر من چیره می‌شوی و بالاخره این‌که ایا 
علتش این نیست که همه ما حتی تو ادم‌هایی نامتعادل هتم و به هدف 
نویسندگی ایمان نداریم؟ علت دیگر این‌که دیدارها در بين گروه‌هایی صورت 
می‌گیرد که اعضای شرکت‌کننده در آن اکثراً افرادی کوته‌نظر و بی‌اخلاق 
هستند. شاید من مثلاً در حضور گولتسف و یا سومباتف صریح و صمیمانه 
صحبت کنم. فقط به‌شرطی که سوالات من احمقانه تعبیر نشوند. این امر در 
حضور سرگه‌ینکو که او را به‌عاطر درایتش دوست دارم نیز صادق است. 

به گفته پابوریکین در وجود تو اصلاً از «مهارت» خبری نیست. تو احتمالاً یه 
سوالات من گوش خواهی داد ولی به‌قدری در نهادت عزت‌نفس فراوان و یا 
صریح‌تر بگویم توداری و جود دارد که می‌ترسم در جوابم فقط لبخندی یزنی. 
(آحر من این لبخندهای تو را می‌شناسم). از این گذشته تو بارها گفته‌ای که 
نسیت به ادبیات دلسرد شده‌ای... چه کسی باعث این دلسردی شده! 

بفرما» می‌بینی که حتی یک مقدمه برای مذاکره چقدر در من شک و 

باعث تأسف است! شاید بهتر باشد که هرکس به تتهایی در اتاق کارش 
جواب سوالات خود را پنهان از دیگران از لابه‌لای کتاب‌ها و از طریق زحمات؛ 
بله زحمات شخصی خودش بیاید» نه در صحبت و هم‌فکری با دیگران. 

فکر نکن که من در لبریسم از مدافتاده گیر کرده‌ام. فقط به‌طور ساده لزوم 
صحبت و مناظره را احساس می‌کنم. کاش ما فقط یک متتقد واقعی داشتیم» 
منتقدی که در تمام مسائل یک سر و گردن از ما عاقل‌تر باشد و درضمن اهل 
صاهله هم باشد. میخانیلوف کی می‌تواند چنین آدمی باشد. او چند متری از 
همه ما بالاتر است ولی بخشنده نیست. بقیه که دیگر شاگرد خحود من هستند, 
دوست دارم با بابوریکین گفتگو کلم زیرا که او مفرور و متکبر نیست و با 


امه‌ها /ولادیمیر نمیروو یچ -دانچنکو ۳۱ 


کوچک‌ترین مسائل ادبی صمیمانه برخورد می‌کند. ولی خدا می‌داند که چقدر از 
شاحه‌ای به شاشه‌ای دیگر می‌پرد و خیلی سریع تحت‌تأثیر هبر چیزی قرار 
می‌گیرد. سعی کردم با سوورین صحبت کنم» از این یکی هم چیزی عایدم نشد. 

شاید هم فقط من هستم که تاراحتم. پس در این صورت چاره این است که 
تنها بمانم. به هرحال در این رابطه همه ما به توعی تتها هستیم. فقط به این 
خاطر دور هم جمع می‌شویم که شامپاین بنوشیم و به کلمات زیبا از 
موضوعات آشنا گوش دهیم. 

در ارتباط با مرغ دریایی توء مدتی است که مکاتبات پرهیجانی با 
پیتربورگی‌ها برقرار کرده‌ام. این هم مرا از کوره در می‌کند. 

دیگر خبر نازه چه می‌خواهی برایت یگویم؟ دوست داری عبت کنیم؟ 
همین دیروز شنیدم که خانم لیستوا صاحب نوزادی شده. پدر این بچه 
گولتسف است. می‌دانی: این کولشف پنجاه‌سال دارد. مادر احساس خوشبختی 
و غرور می‌کند و هیچ میلی برای مخفی کردن این شادی و افتخار ندارد. 
کنجکاوم که نظر تو را در این‌باره بدانم. در حال‌حاضر سرگرم تقسیم نقش‌های 
نمایش و به‌طورکلی سرگرم نمایشنامه‌ام هستم. یادم نیست که در این‌باره 
برایت نوشته‌ام يا نه. نمایشتامه «ارزش زندگی» نام دارد. درام است. درباره 
مسائل مربوط به خودکشی است. در دوازدهم دسامبر در برنامه‌ای که به نقع 
لستکو قرار است برپا شود. اجرا خواهد شد. 

تمایشنامه بسیار قوی است آن را با دقت فوق‌العاده‌ای نوشته‌ام. به خودم 
قول داده‌ام دیگر هیچ نمایشنامه‌ای ننویسم. فعلاً به گفته تمام کسانی که آن را 
توت دانت نبا نشتامه‌ای رف فی وترخته انسعه: 

بقیه وفت من در مدرسه می‌گذرد. 

خدانگهدار. تو را در آغوش می‌گیرم و از طرف خود و کاتیا به همه شما 
سلام می‌رسانم. 

ولادیمیر تعیروویچ - دانچنکوی تو 





مقاله نمیروویچ دانچنکو در مورد مرغ دریایی شتاحته نشد. 


چفوف به ولاریمیر نمیر وویچ - رانچتلو 


۹ 


۳۶ نوامپر ۳۸۹۶ ملیخوو لویاسنیا 


دوست عزیز: درباره موضوع اصلی و مهم نامه تو مینی بر این‌که جرا 
صحبت‌های جدی بین ما درنمی‌گیرد باید بگویم که. وقتی آدم‌ها حرف 
نمی‌زنند بدان معناست که يا صحبتی برای گفتن ندارند و يا این‌که حجالت 
می‌کشند... آحر ما در چه موردی می‌توانيم صحبت کنیم؟ نه درباره سیاست 
حرفی داریم و نه در مورد اجتماع و نه حتی درباره زندگی کوچه و بازار. 
زندگی روزمره ما به‌قدری یکنواخت. کسل‌کننده و رقت‌انگیز است که صحبت 
درباره آن انسان را خسته و غمگین می‌سازد. مانند مکاتباتی که با لوگوف! 
داشتم. تو می‌گویی که ما نویسنده هستیم و این موضوع به‌خودی‌خود 
زندگی ما را غنی می‌سازد. آیا این‌طور است؟ ما تا سر در شغلمان ضرق 
شده‌ايم. ادبییات ما را به‌تدریج از دنیای خارج جدا ساخته و در نتيجه وقت 
آزادی برایمان نمانده است. پول نداریم. کتابمان کم است. خیلی کم و با 
بی‌میلی مطالعه مي‌کنيم. به‌ندرت به حرف دیگران گوش می‌دهيم. خیلی کسم 
تلاش می‌کنیم و بی‌تحرک هستیم. گفتگو درباره ادبیات؟ ما که در این‌باره 
خیلی صحبت کرده‌ايم. هميشه و هر سال صبحبت‌های تکراری و باز هم 
همان‌ها. و سرانجام صحبت‌هایمان به ال‌جا می‌انجامد که چه‌ کی بهتر و 
چه‌کسی بدتر می‌نویسد. همیچ‌وقت گفتگویمان از این پیشتر نمی‌رود و 
جامع‌تر نمی‌شود. زیرا هنگامی که سرزمین توندرا و اسکیموها اطراف تو را 
گرفته‌اند. آن‌وقت آرمان‌های مشترک با واقعیت تطابق نمی‌یابند و مانند نیل 
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به سعادت ابدی به سرعت از بين رفته و پراکنده می‌شوند. درباره زندگی 
شخصی صحبت کنیم؟ بله. این موضوع ممکن است گاهی جالب باشد. 
شاید هم دریاره آن گفتگو کنيم ولی از آن‌جایی ما آدم‌هایی تودار و غیرصادق 
هستیم اغلب خجالت می‌کشيم. غریزه حفظ امنیت مانع حرف‌زدنمان می‌شود 
و از گفتن حقیقت ترس به دل راه می‌دهيم. از آن می‌ترسیم که مبادا یکی از 
این اسکیموهای بی‌فرهنگ که ما را دوست ندارد حرف‌های ما را گوش کند. 
فلا مرن قتضا وتوایت دارم که میادا دوست من سرگینکو» همانی که تو از 
هوش ور استعدادش خیلی خوشت می‌آید. در تمام واگن‌های قطار و خانه‌ها 
با صدای بلند هوار بزند و درحالی‌که انگشتش را تکان می‌دهد به حل‌وفصل 
این مسأله بیردازد که مثلاً چرا مرا ترک کرده و چمرا مرا دوست دارد. من از 
اخلاق حاکم بر ملتمان می‌ترسم از خانم‌هایمان می‌ترسم... خلاصه این‌که 
باید به تو بگویم که در مورد سکوت. درباره صحت‌های غیرجدی و غیر 
جالبمان نه خود را گناهکار بدان و نه مرا. بلکه گناهکار را اب و هوا و مکان و 
يا هرچه می‌خواهی بدان. و با مجسم کردن جریان تفییرتاپذیر و غیرقایل 
جبران به اینده‌ای بهتر امیدوار باش. 

اما درباره گاسف. باید بگویم که پرای او خیلی خوشحال شدم و به او 
حسودیم شد. زیرا که من وقتی به سن و سال او برسم از عهده چنین کاری 
برتخواهم آمد. از او خیلی خوشم می‌آید و دوستش دارم. 

به‌خاطر نامه‌ات صمیمانه متشکرم. دست تو را می‌فشارم. بعد از ۱۲ دسامیر 
یکدیگر را خواهیم دید و تا آن موقم دیدن تو محال است. به یکاترینا 
نیکولایونا سلام برسان. خوش و سلامت باش. اگر میل داشتی برایم بنویس. 
با خشنودی فراوان جواب خواهم داد. 


آ. چخوف شما 


۱- چخوف غالا با آ. آ. تیخوقوف (لوگوف) در ارتباط با چاپ (ماهنامه ادبی مجله «نیواه» 
داستان «زندگی من») در سال ۱۸۹۶ عکانبه داشت. 


ولاریمیر نمیروویچ - رانچتلو به چفوف 


۹ 


۵ آوریل ۱۸۹۸ مسکو 


آنتون پاولوویچ عزیزا 

حتماً مطلع هستی که من مدتی است به کار تثاتر مشفول شده‌ام. فعلاً اولین 
سالی است که با الکیسیف به پایه گذاری تشاتر منحصربه‌فرد هنری 
پرداخته‌ايم. برای این کار |رمتیاژ را در محله کارتنی اجاره کرده‌ايم. 

نمایشنامه‌های «تزار فیودورایونویچ». «شیلوک»» «ژول سزار» «گانهله». 
چندین نمایشنامه از آمتروفسکی " و بهترین رپرتوارهای آنجمن هنر و ادبیات" 
را برای اجرا درنظر گرفته‌ايم. از نویسندگان معاصر روس تصمیم دارم فقط اثر 
ان‌هایی را که با استعداد هستند ولی هنوز به اندازه کافی شتاخته نشده‌اند به 
روی صحنه بیاورم. برای افرادی مانند شپانیژیسکی. پوژین کاری از دستمان بسر 
نمی‌آید. نمیروویج‌ها و سومباتف هم بسیار ساده می‌نویسند. ولی مثلاً تو را 
تماشاچیان تئاتر روسیه هنوز نمی‌شناسند. کارهای تو را فقط شخصی که ادیب 
وبا سلیقه بوده و قادر به درک شگفتی‌های آثار تو باشد و درضمن خودش 
نیز کارگردانی توانا باشد می‌تواند به روی صحنه پیاورد. . . 

من خودم را چنین فردی می‌پندارم. هدفم نشان دادن صحنه‌های بسیار 
شگفت‌انگیز زندگی و روح انسانی موجود در نمایشنامه‌های ایوانف و مرغ 
دریایی است. مخصوصا این مرغ دریایی تو مرا چنان مجذوب خود ساخته 
که حاضرم جوابگوی هر چیزی باشم و هر ضمانتی را بخواهی بدهم که اين 
ترازدی اسرارامیز همراه با تمام شخصیت‌های نمایشنامه. توانایی آن را خواهند 





نامه‌ها /ولادیمیر نمیروویچ -دانچنکو ۲۵ 


داشت تا در یک نمایش فوق‌العاده قوی. غیرمبتذل و بسیار شرافتمندانه تمام 
تماشاجیان را مجذوب خود سازد. شاید نمایشنامه باعث دست زدن‌های ممتد 
نشود ولی اجرای صحیح با نوآوری‌های رها شده از قید و بند کهنه‌پرستی باعث 
پیروزی و سربلندی تثاتر هتری خواهد شد. من این ضمانت را می‌دهم. تا 
دریافت اجازه تو کار را متوقف نگه می‌دارم. 

باید بگویم که قصد داشتم مرغ دریایی را در یکی از نمایش‌های مدرسه 
به اجرا درآورم. به خصوص این‌که بهترین شا گردان من عاشق این نمایش هستند. 
ولی سومباتف و لتسکی مرا از اين کار باز داشتند. آن‌ها می‌گفتند که سعی 
دارند نمایشنامه را در «سالی تثاتر» به اجرا درآورند. صحبت با حضور 
گالتسف جریان داشت. من مخالف بودم. به‌نظر من بازیگران مشهور «مالی 
تئاتر» به هنرپیشگانی پیش پا افتاده و قالبی مبدل شده‌اند که دیگر قادر به 
حضور در مقابل تماشاچی به‌صورت کاملاً امروزی نیستند و نمی‌توانند آن 
آتمسفری را که عطر و روحیه شخصیت‌های نمایش دارا هستندء به جلوه 
درآورند. ولی آن‌ها اصرار کردند که من مرغ دریایی را به روی صحنه نیاورم. 
اما حالا می‌دانم که مرغ دریایی دیگر به هیچ‌وجه در سالی تثاتر» اجرا 
نخواهد شد. به‌همین جهت خدا را شکر کرده و با تمام ارادتم نسبت به 
استعدادت این پيشنهاد را به تو می‌دهم. این نمایشنامه را به من واگذار کن. 
قول می‌دهم که تو کارگردانی صمیمی‌تر از من و دوستداری بهتر از من در 
گروه پیدا نخواهی کرد. 

من از نظر مالی قادر نیستم مبلغ زیادی به تو پرداحت کنم ولی باور کن 
هر کاری خواهم کرد تا تو از اين نظر از من راضی باشی. 

تثاتر ما خشم و غضب تناتر امپراتوری را برخواهدانگیخت. آن‌ها پی 
خواهند برد که ما به مبارزه با کهنه‌پرستی و ابتذال و نابغه‌های عامه‌پسند 
پرخاسته‌ايم. آن‌ها خواهند فهمید که ما تمام نیرویمان را برای تأسیس یک 
تئاتر هنری به کار انداخته‌ايم. به‌همین جهت اگر موفق به جلب حمایت تو 
نشوم متأسف خواهم شد. 


۳۶ مجموعة آثار چخوف 


ولادیمیر نمیروویچ ‏ دانچنکوی تو 
هرجه زودتر جوات بده, فقط یک یادداشت ساده مینی بر اپن‌که نو اجازه 
اجرای مرغ دریایی را در هر کجا که من بخواهم. خواهی داد. 


۱- تراژدی آلک‌اندر تولستوی به نام «تزار فلودورایونوویج» در ۱۴ اکتبر ۱۸۹۸ در تناتر هنری 
مسکو به روی صحنه آمد. نمایش کمدی شکسپیر «تاجر ونیزی» در ۲۱ اکتبر ۱۸۹۸ و تراژدی 
ول سزار» در سال ۱۹۰۳ اجرا شد. اجرای درام گ. هاو پتمان «گانهله نترانست مجوز اجرا 
را از مترویل ولادیمیر مسکو دریافت کند. اولین نمایش «دخترک برفی» ار آستروفسکی در 
تاریخ ۲۴ سپتامبر ۱۹۰۰ به روی صحنه آمد. 

۲ انجمن هنر و ادبیات مسکو به‌وسیله ک. س. استانیسلاوسکی. کارگردان. فدوتوف درام‌تویس و 
هل سار گوان عاشن ورهترهند کاسسن شک 





ولاریمیر نمیروویج - رانهتلو به چفوف 


ِ 


۲ ماه مه ۱۸۹۸ مسکو 


آنتون پاولوویج عزیزا 

قول داده‌ای که جوابم را به‌وسیله ماریا پاولوونا بفرستی. ولی می‌ترسم ایین 
شواهی داد یا به برایم بیار مهم است. «ایواتف را بدون اجازه تو اجرا 
خواهم کرد ولی همان‌طور که می‌دانی در مورد امرغ دریایی» این جرات را 
ندارم. ما از نیمه ماه ژوتن مشغول تمرین خواهيم شد". من باید در طول ماه 
مه رپرتوار را به‌طور کامل آماده کنم. 
زیرا که «مرغ دریایی» تنها نمایشنامه معاصری است که نظر مرا به عتوان یکت 
کارگردان به خود جلب کرده است. و تو ننها نویسنده معاصری هستی که با 
ریرتوار کامل‌و درجه یک خود مناقع زیادی برای تثاتر ما به ارمغان خحواهی آورد. 

نمی‌دانم آیا نامه مرا که در آن همه‌چیز را به‌طور مفصل شرح داده‌ام دریافت 
کرده‌ای با نه. اگر مایل باشی قبل از شروع تمرینات برای مذاکره درباره مرغ 
دریایی و اجرای آن نزد تو خواهم آمد. 

ما ۲۰ اجرا برای جوانان با نطق افتتاحیه قبل از نمایش در نظر داریم. در این 
برنامه‌های صبحگاهی ما «آنتیگون». «شیلوک». بومارشه. انیت و فسکر گولدن 
«ورئیل » و غیره را اجرا حواهیم کرد. استادان قبل از هر نمایش سخنرانی 
کوتاهی خراهند داشت. تصمیم دارم یکی از این برتامه‌ها را به تو الحتصاص 





۲۸ مجموعه آثار چخوف 


بدهم» ولی هنوز نمی‌دانم چه کسی درباره تو صحبت کند. ممکن است گلتسف 
یا کسی دیگر را انتخاب کنم. جواب مرا زودتر بده. 


ولادیمیر نمیروویم دانچنکوی تو 


به همه اهل خانه از طرف من و همسرم سلام برسان. شنبه و یا نهایتا 
یکشنبه از مسکو عزیمت می‌کنم. 


۱ تمرینات تلاتر جدید از ۱۶ ماه ژوئن ۱۸۹۸ در حوالی مسکو در یبلاق پوشکینو شروع شد. ابتدا 
تمرینات تزار فلودور ایونوویج و سپس در ماه اوت کار ثمرین بر روی مرغ دریایی آغاز گردید. 
۲ تراژدی «انتیگون» سوفوکل در ۱۲ ژانویه ۱۸۹ در تثاتر هنری سکو روی صحنه آمد. اجرای 
کمدی «عروسی فیگارو» بومارشه صورت نگرفت. کمدی گلدون به نام خانم صاحب کافه درجه 
سه در دسامیر ۱۸۹۸ اجرا شد. تراژدی گوتسه کف به نام «اورئیل آکوستا» اجرا شد. درباره 
اجرای نمایشنامه‌های شکسپیر و آمتروفسکی به زیرنویس نامه قبل مراجعه شود. 











ولاریمیر ثمیروویچ - رانوتلو به چفوف 


و اه فد 


۴ ماه مه ۱۸۹۸ مسکو 


آنتون پاولوویچ عزیز! 

همین امروز پس از فرستادن نامه‌ای به توء جواب تامه‌ات را دریافت کردم ". 
تو اجازه اجرای نمایش را نمی‌خواهی بدهی؟ 

ولی آخر الان همه‌جا دارند مرغ دریایی را اجرا می‌کنند.. چرا نباید آن را 
در مسکو اجرا کرد؟ درحالی‌که این نمایشنامه طرفداران زیادی دارد. من آن‌ها 
را می‌شناسم. آن‌ها تفضیرهای بی‌نظیری در مطبوعات خارکّف و آدسا نوشته‌اند. 
چه چیزی تو را نگران می‌کند؟ می‌توانی در اجرای اول آن حاضر نشوی - فقط 
همین - تو که نمی‌توانی از اجرای این نمایش برای همیشه در مسکو ممانعت 
کنی. زیرا که هر کجا بخواهند می‌توانند بدون اجازه تو آن را بازی کتند. حتی 
در سراسر پیتربورگ. اگر چنین نظری نسبت به نمایشنامه‌ات داری» پس از آن 
چشم‌پوشی کن و یادداشتی برای من بقرست که هیچ مخالفتی با اجرای نمایش 
مرغ‌دریایی به‌وسیله گروه «همکاری برای تأسیس تثاتر در دسترس همه» 
نداری ". من فقط همین را از تو می‌خواهم. 

چرا تنها مسکو را باید رنجاند؟ 

بهانه‌های تو اصولی نیستند. شاید دلیل واقعی تو این است که به اجرای 
خوب نمایش توسط من اطمینان نداری. اگر اطمینان داری پس آن را از من 
دریغ نکن. 


به حاطر خدا هرچه زودتر جواب بده. یه عبارتی دیگر نظرت را عوض کنن. 


۳۰ مجموعة آثار چخوف 
من باید به ماکت‌ها فکرکنم و هرچه زودتر دکوراسیون پرده اول را سفارش بدهم. 


ولادیمیر نمیروویع - دانچنکوی تو 


۱ این نامه چخوف نگهداری نشده است. نمیروویچ - دانچنکو درباره محتوای آن می‌گوید: 
«تا جایی که اکنون به یاد دارم جخوف بمخحاطر ملاحظه احوال خود از اجرای نمایشنامه ممانعت 
می‌کرد. او نوشته بود که بیش از این تحمل هبجانات تئاتر راکه بارها باعث آن همه درد و 
ناراحتی برای ار شده است ندارد. و می‌گقت که او درام‌نویس نیست و نمایشنامه‌نوس‌هایی 
بهتر از ار وجود دارند و از اینجور حرف‌ها...» 

۲ این گروه در بتدا خود را «مسس تناتر هنر در دسترس مردم» نامید. آپ. حخوف طی نامه‌ای 
به ولادیمیر - دانچنکو در تاریخ ۶ نویه ۱۸۹۹ نام «تئاتر هنری» را پيشنهاد کرد که بعدا همین 
نام تصویب شد. 





چفوف به ولاریمیر نمیروویع - رانچتلو 


۹ 


۶ ماه مه ۰۱۸۹۸ ملیخوو 


ولادیمیر ایوانوویج عزیز. مج تو را با این کلامت می‌گیرم. نوشته‌ای که قبل 
از شروع تمرینات برای گفتگو نزد من خواهی آمد. خواهش می‌کنم حتماً بیا. 
که از ملاقات تو به‌دست خواهم‌آورد: حاضرع‌تمام نمايشنامه‌هايم را به تو بدهم. 

پین تما بیا. من سه: هفته یاریین بودم.! می‌توانم آنچه را دیده‌ام برایت 
فو ق‌العاده افتت ‏ غم‌انگیز خو اهد بود» ولی نه خحیلی زباد. 
سلام می‌رساند, سلامت و سعادتمند باشیی. 

آ. چخوف تو 

اسب‌هایم اغلب در حال کره به دنا آوردن ای ۲۳۹ امکان پیشواز برایم پسنت. 
مجبوری با پرداخت یک روبل به سورچی با دُرشکه پیش ما بیایی و بعد تا سه 
روز پایین کمرت را ماساژ بدهی, هر چند مابه زودی صاحب راه شوسه ۲ 
خواهیم شد. طرح آن را در شورای شهر تصویب و امضاء کرده‌اند. 


مخوف هنگام برگشت از نیس به مسکو از ۱۴ آوریل تا ۲ ماء مه ۱۸۹۸ در پاریس به‌سر برد. 
حیات نوستده کار راه‌سازی به‌حعاطر کمبود مصالح شورای شهر به اتمام ترسید. 





ولاریمیر نمیروویچ - رانچتلو به چفوف 


دی سیگ مد 


۱ماه مه ۱۸۹۸ قصبه نی‌سکوچنویه استان یکاتر ینسلاوسکایا 


آنتون پاولوویج عزیزا 

نامه تو در این استپ" به دستم رسید. این‌طور که پیداست مرغ دریایی را 
به من خواهی داد. زیرا که بدون شک نزد تو خواهم آمد. برای ۱۵ ژوئیه به 
مسکو می‌روم. تمرینات نمایش‌های دیگر بدون حضور من انجام حواهد شد. 
به خاطر دعوت صمیمانه‌ات زودتر خواهم آمد. 

بتابراین بین ۱ تا ۱۰ ژونیه متظرم باش ". بعداً برایت دقیق‌تر خواهم 
نوشت. من از درشکه سواری ترسی ندارم. به‌همین جهت یه فکر فرستادن اسب 
به ایستگاه برای من نباش. 

مشفول مطالعه‌عمیق مرغ‌دریایی هستمو مرتب در جستجوی‌یاقتن 
پل‌مایی هستم که یک کارگردان بایستی به سوی تماشاچیان بیابد. پل‌هایی 
که بتوانند کهنه‌یرستی‌ها را زیر پا بگذارند. تماشاچی ما هنوز نمی‌تواند و 
قادر نیست (شاید هم هرگز نتواند) خود را تسلیم روحیه و فضای نمایشنامه 
کند. کار بایستی بسیار قوی ارائه شود و من سعی خود را خواهم کرد. 

خدانگهدار. 

از طرف من و همسرم به خانواده سلام برسان. 


ولادیمیر تمیروویچ - دانچنکوی تو 


نامه‌ها / ولادیمیر نمیروویچ - دانچنکو ۳۳ 


(- قصبه نی‌سکوچنویا یکاترینسلاوسکایا متعلق به همسر نمیروویچ - دانچنکو بود. 
۲ تابستان ۱۸۹۸ نمیروویج - دائچنکو موقق به مسافرت به ملخون تشد آدا دو در سا عبر 
همان سال در مسکو یکدیگر را ملاقات کردند. 


ولاریمیر نهیروویچ - رانچنلو به چفوف 


۴ اوت ۱۸۹۸ مسکو خیابان گراناتتی. خانه امتو پیشتیا 


آنتون پاولوویچ عریز! امروز برای دومین‌بار روخوانی متن مرغ دریایی انجام 
گرفت ". اگر تو به‌طور نامربی در این‌جا حضور داشتی... می‌دانی چجه 
می سل ؟... به‌طور حتم بلافاصله شروع به نوشتن نمایشنامه دیگری می‌کردی[... 

اگر اين‌جا بودی شاهد چنان توجه عمیق. علاقه. تعمق و تفکر و هیجانات 
شدید از طرف عمکاران می‌شدی که فقط همان روز برایت کافی بود تا سخحت 
عاشق و مجذوب خودت شوی. ما امروز تو را به‌عاطر امتعداد: ذوق؛ تزاکت و 
روح حاست ستایش بسیار کردیم. 

اکنون مشغول یافتن سبکی یرای بیان یا بهتر بگویم به دنبال لحن کلامی 
هستیم که مناسب اجرای مرغ دریایی باشد. همچنین مشغول بررسی راه‌هایی 
هستیم که تماشاچی هم همچون ما مجذوب شود... 

بدون شوخی, اگر تاتر ما پا گرفت. «مرغ دریایی» «دایی وانیا» و 
«ایوانف» را به ما هدیه کن و یک نمایشنامه دیگر هم برایمان بتویس. 

تابه‌حال هیچ‌گاه به اندازه الان به عمق نمایشنامه‌ات پی نبرده بودم و 
این‌همه شیفته استعدادت نبوده‌ام. 

این نامه را پس از برگشتن از سرمتن‌خوانی به‌خانه هموس کردم برایت بنویسم. 


ولادیمیر - دانچتکوی تو 


جله گفتگو درباره «مرِغ دریایی» با هنرپیشگان تثاتر هنری و متن‌خوانی نمایشنامه رّ 
نمیروویچ - دانچتکو در پوشکینو در ملکی در حوالی مسکو در تاریخ ۰ اوت تشکیل داده برد. 





ولاریمیر نمیروویچ رانچتلو به چفوف 


ب وگ ند 


اوایل تا نهم سیتامبر ۸۱۸۹۸ مسکو 


آنتون پاولوویچ عزیز! 

همچنان از تو خبری نیست. سرگرم تمرینات مرغ دریایی هستم. درحالی‌که 
سوالات زیادی هست که میل دارم از تو بیرسم. کاش می‌شد خودم نزد نو 
می‌آمدم» ولی به هیچ‌وجه وقت بیدا نمی‌کنم. دو میزان‌سن پرده اول را تنظیم 
کرده‌ام و فردا بدون در نظرگرفتن نقش‌ها تمرین را شروع می‌کنیم ". 

سومباتف درباره «مرغ دریایی» خیلی با من حرف زد. عقیده‌اش را برایم 
گفت که به‌نظرم می‌رسد برای تو هم گفته باشد. او می‌گوید که این نمایشنامه 
از ان نمایش‌های مخصوصی است که احتیاج به هنرپیشگان پاتجربه و پرسابقه 
دارد و کارگردان نقشی در احیاء آن ندارد. عقیده‌اش مزخرف است. هن با 
اعتقاد کامل با او بحث کردم. حالا همان‌طور که دلایل سومباتف را شنیده‌ای 
به دلایل من هم گوش کن. اولا این نمایشنامه در ابتدا دست بازیگران طراز 
اولی همچون داویدذُف. سازائف. وارلاموف» کمیسارژفسکایا, دیوژکوا؛ 
آپولنیسکی " و غیره بود. آن‌ها برای موفقیت نمایشنامه چه کاری کردند؟! 
بتابراین دلیل سومبانف موجه نیست. 

دوم این‌که» برای نقهش‌های اصلی یعتی نینا و ترپلیف ترجیح می‌دهم از 
چهره‌های جوان و هنرمندی که هتوز به روال‌های قدیمی و کهنه بازیگری 
روی نیاورده باشند استفاده کنم. 


سوم این‌که» هنریشه باتجربه به آن معتی که او را سریع دری کنند. بدون 


۳۶ مجموعة آثار چخوف 


شک هنرپیثه‌ای است که گرچه برجحه است ولی بازی او قالبی بوده و 
بدون شک بازی‌اش در حضور تماشاچی نسل جدید بسیار سخت‌تر است تا 
هترپیشه‌ای که هنوز در مبتذل شدن مهارت پیدا نکرده است. 

چهارم» یقیناً سومباتف کارگردانی را فقط در نشان دادن میزانسن می‌داند. 
درحالی‌که ما به ژرف‌ترین اعماق کلام هر شخصیت چه به‌طور جداگانه و چه 
به‌طور دسته جمعی نفوذ می‌کنیم و این در مرغ دریایی از هر کاری مهم‌تر است. 

فقط یک شخصیت است که احتیاج به مهارت بازیگری و بردباری دارد و آن 
شخصیت «دورن» است. به‌همین جهت این بازی را به هنرپیشه صاحب تکنیک 
و فوق‌العاده یعنی به آلکسیف خواهم سپرد. ۱ 

سرانجام این‌که به من می‌گویند: «هنرییشه‌های با استعداد لازم داریم». این 
حرف مرا همیشه به خنده می‌اندازد. گویا می‌پندارند که من زمانی گفته‌ام که 
نمايشنامه را با افراد بی‌استعداد هم می‌توان اجرا کرد. این‌که می‌گویند 
هنرپيشه باید استعداد داشته باشد» درست مانند ایین است که بگویند. 
پیائیست باید دست داشته باشد. به‌همین دلیل است که من از میان شاگردان ۷ 
دوره آموزشی (از بین ۷۰نقر) فقط هشت نفر را انتخاب کرده‌ام و آلکیف از 
میان اعضاء گروه ده ساله خود فقط شش نفر را برگزیده است " 

به هرحال بحث درباره این له نوا اسی: 

در خاتمه این‌که (به قول سوورین) منتظرت هستم والسلام و شد تمام... 

تقیم نقش‌های ما به این ترتیب است: 

آرکادنیا -آلگا لشوناردوونا کیپر یکی از شاگردان متحصربه‌فرد که با درجه 
بسیار عالی قارغالتحصیل شده و باید گفت که در طی موجودیت آموزشگاه جز 
او فقط «لشکوفسکایا» این درجه را دارا بوده است. او دختری است بسیار 
شیک. خوش لباس. با استعداد و تحصیل کرده. فقط ۲۸ سال دارد. 

تریلیف - میرهو لد (فارغ‌التحصیل با درجه عالی. مانند او فقط یک نتفر 
وجود دارد و او مسکووین است که در حال حاضر مشغول بازی در نقش نزار 
فتودور است): 

نینا - ژکسانوا. او دوزه کوچولو ماست. این نام را ایوان ایوانف به او داده 


دورن - استانیسلاوسکی. 

سورین - کالوزسکی. اولین هنرپیشه از گروه استانیسلاوسکی. 

شامرایف»-ویق فیک :خر ییقه ولایتی که .یه عتوان هتریته کنمکی نقشن 
اول برای ما کار می‌کند. پانصد روبل حقوق می‌گیرد. احتمالاً از همکلامی‌های 

ماشا -هنوز ضعیف است. احتمالاً او را با کسی دیگر عوض خواهم کرد 
تریگورین - یک هنرپيشه ولایتی بسیار با استعداد است 

خحدانگهدار. 

متظر خبری از طرف تو هستم. 

میزانسن پرده اول بسیار جسورانه است ". دانستن نظر تو برایم مهم است. 

ولادیمیر نمیروویچ - دانچنکوی تو 


۷ 


از ساعت سه تا هار همیشه در آموزشگاه هستم. 





۱-ک. س. استانیسلاوسکی به املاک برادرش آندره‌یوکا واقع در حومه مسکو رفته و در آن‌جا 
به برنامه‌ریزی برای کارگردانی مرغ دریایی مشفول بود. در اوایل ماه سپتامبر نمیروویچ - 
دانچنکو میزاسن اولیه سه رده را دریافت کرد و برابش چنین نوشت: ایا به من اجازه می‌دهید 
که بعقی جزئیات را از صحنه حذف کنم؟ بعضی چیزها بی‌نظیرند. به‌طوری‌که من حتی فکرش 
را هم نکرده بودم. بسیار متهورانه و جالب هستند و به صحنه جان می‌بخشند» ولی چیزهایی 
هم وجود دارد که باید حذفشان کرد. البته. فکر تکنید که کلاً مخاف کارهای جسورانه و تند و تیز 
هستم. من به خویی درک می‌کنم که تغیبر حالت فقط باعت تقویت تأثیر عرفانی اثر درا می‌شود. 
فقط از بعضی جزئیات بیم دارم. مانند سروصدای قوریاغه هنگام اجرای نمایش تریلبف. دلم 
می‌خواهد برعکس سکوتی اسرارآمیز کامااً در همه‌جا حکمفرما باشد. اما ضربه‌های ناقوس 
از جایی مثلاً از صومعه قبرستان اعر دیگری است. گاهی توجه تماشاچیان را نباید از جزئیات 
زندگی منحرف کرد. اصولاً ارانه طرح برنامه خودم برایم مشکل بود ولی به برناسه 


۳۸ مجموعه آثار چخوف 


چب شما دیگر کاملاً وارد شده و با آن الفت گرفته‌ام. 

۲-بازیگران مرغ دریایی در آلکساندرینسکی تثاتر. 

۳ از شاگردان قدیم نمیروویچ - دانچنکو در مدرسه فیلارمونیک مسکو این اقراد به گروه تتاتر 
هتری پیوستند: الکا کنیپر. مسکووین. میرهولد. روکسانوا. ساویتکایاه مونت. زاگاروف و 
خالیوتینا. از شآگردان استانیسلاوسکی از انجمن هنر و ادبیات این افراد وارد گروه شدند: 
ل‌لینا (آلکسیوا)؛ لوژسکی. آرتم. سائین (شبرگ)» سامارو؛ بورجالف و آندره‌یوا (ژلیابوژسکایا. 

۴نقش ماشارا ابتدان. آ. ل‌وینا تمرین کرد ولي اجرای نقش در هنگام نمایش به لی‌لینا واگذار 
شد. نقش دورن را ویشنف کی و نقش شامرایف را آرتم به عهده داشتند. 

شنقش تریگورین را آ. ای. آداشیف (پلاتونف) تمرین کرد ولی در هنگام نمایش استانیسلاوسکی 
بازی را به عهده گرفت. 

۶ بعدها نمیروویچ - دانچنکو می‌تویسد: «از نظر من میزانسن پرده اول بسیار جورانه بود. 
طبق نوشته ویسنده در رویرو خیابانی مستقیم وجود داشت که پرده‌ای که صحنه را می‌پوشاند ان 
را قطع می‌کرد. این صحنه‌ای بود که در آن‌جا نمایش ترپلیف اجرا می‌شد. وقتی که پرده باز 
می‌شد. به‌جای دکوراسیون دریاچه و ماه دیده می‌شدند. البته در هر تثانری پرای بازیگران که 
می‌خواهند نمايشنامه را تماشاکنند نیمکت‌هایی در دو سمت چپ و راست قرار می‌دهند. 
ولی ما نیمکت را در طول خود رامپ گذاشته بودیم... و بازیگران روی همین نیمکت پشت به 
جمعیت نشستند. دکوراسیون صحنه یک شب تابستانی و پرجنب و جوش را تداعی می‌کرد. 

۷ چخوف در نهم و یازدهم سپتامبر ۱۸۹۸ برای اولین بار در تمرینات مرغ دریایی شرکت کرد. 
نمیروویج - دانجنکو در تاریخ ۱۲ سپتامیر به استانیسلاوسکی می‌نویسد: «میزانسن شما 
فوق‌العاده است. چخوف از دیدن آن به وجد امده بود. ما فقط دو -سه تانغییر جزیی که 
مربوط به ترپلیف بود به آن دادیم. البته چخوف این کار را کرد نه من.» 


۱ ۱ 2 
چفوف به ولاریمیم نمیروویچ - ر انچفلو 


۹ 


۱ اکتبر ۱۸۹۹ یالتا 


ولادیمیر ایوانوویچ عزیز من اکنون در یالتا به‌سر می‌برم و تا مدتی 
طولانی در این‌جا خواهم ماند. درختان و علف‌ها مانند تابستان سبز هستند. 
هوا گرم» روشن, آرام و خشک است. مثلاً امروز گرم نیست ولی با این‌حال 
انسان احساس گرما می‌کند. خیلی از این وضعیت خوشم می‌آید. شاید برای 
همیشه در یالتا بمانم. 

تلگراف تو مرا سخت‌نکان‌داد. سپاس‌فراوان از تو و کنستانتین سرگه‌یویچ 
و بازیگراتی که مرا یاد کرده‌اند. لطفاً فراموشم نکن و گاهی برایم بنویس. تو 
دیگر حالا آدم پرمشغله‌ای شده‌ای. رئیس هستی, ولی با این‌حال گاهی با نامه‌ای 
از اين آدم بیکار یاد کن. از اوضاع برایم بنویس و بگو موفقیت اجرای اول 
نمایش «تزار فئودور» چه اثری به روی هترپیشگان داشت. «مرغ دریایی» در 
چه حالی است؟ چه تغییراتی در تقسیم نقش‌ها داده‌اید و غیره و غیره... 

با قضاوت از روی روزنامه‌ها می‌توان فهمید که شروع بسیار درخثانی بوده 
است و من از اين بابت بسیار خوشحالم. آنقدر حوشحالم که حتی نمی‌توانی 
تصور کنی. این موفقیت شما باز هم دلیل دیگری است بر آن که تماشاچی و 
هنرپيشه به تئاتری روشنگرانه احتیاج دارند. راستی چرا خحبری درباره ایرینا - 
کنیپر نمی‌نویسند؟ مگر وقفه‌ای پیش آمده؟ من از فتودور خوشم نیامده بود 
ولی ایریتا به‌نظرم قوق‌العاده بود. آنوقت حالا می‌بينم که از فئودور بیشتر 
سخن گفته می‌شود تا ایرینا. 





۳۰ مجموعه آثار چخوف 


در اين‌جا مرا به کارهای اجتماعی کشانده‌اند. در دبیرستان دخترانه 
عضویت شورای قیمومیت را عهده‌دار شدهام. حالا باوقار از پله‌های مدرسه 
بالا می‌روم و دختران دانش‌آموز با یقه‌های سفیدشان در مقابل من کرنش 
می‌کنند. اما درباره ملکی که سینانین " درباره آن صحبت کرده باید بگویم 
بسیار خوب. شاعرانه» راحت ولی کاملاً بایر است. می‌توان گفت که آن‌جا 
کریمه نیست بلکه سوریه است. فقط دوهزار روبل قیمت دارد. ولی من آن را 
نخواهم خرید زیرا همین دوهزار روبل را هم ندارم. اگر ملیخوو را بفروشم 
ان‌وفت خواهم خرید. 

منتظر «آنتیگون» هستم " از آن جهت منتظرش هستم که تو قول داده بودی 
آن را برایم بفرستی - خیلی لازمش دارم. 

در انتظار خواهرم هستم. تلگراف زده است که نزد من به یالتا خواهد آمد. 
باید پا هم تصمیم بگیریم که چه کار کنیم. مادرم پس از مرگ پدر تصمیم 
گرفته به تنهایی در ده زندگی کند. باید فکر تازه‌ای کرد. 

به یکاترینا نیکلایونا سلام و تهنیت دارم. سللام و ارادت مرا به رک‌انوا» 
کنیپر و ویشتفسکی برسان. سلامت و سعادتمند باشی. لطفاً برایم نامه بنویس. 


دستت را محکم می‌فشارم. ۱ 
ا. چخوف تو 
ات 


در تاریخ ۱٩‏ اکتبر ۱۸۹۸ تلگراقی به ماسبت فوت پدر چخوف به این مضمون برایش فرستاده 
شلد: «گروه‌بازیگران و کستانتیین سرگه‌یویچ به‌من فاشوویت داده‌اند تا لاس همدردی 
عمیق‌شان را به مناسبت این حادثه غم‌انگیز به تو ابراز کنم». : 

۲ ۲۶ سپتامبر چخوف همراه با ای. آ. سینانتین برای دیدن ملکی که برای فروش گذاشته شده 
بود به کو چوکا رفتند. چخوف در ماه دسامبر ۱۸۹۸ این ملک را حریداری نمود. 

۳ چخوف از نمیروویج - دانچنکو درخواست کرده بود تا متن آنتیگون اثر سوفوکل را برای او 
بفرستد. احتمالاً آن را برای اجرای نمایش آماتوری در دبیرستان دخترانه می‌خواسته است. 


ولاریمیر ثمیروویچ - رانچتلو به چفوف 


۹ 


۸ دسامبر ۰۱۸۹۸ مسکو 


هم اکنون مرغ دریایی را بازی کسردیم ". موفقیت بسیار عظیم بود. جذابیت 
پرده اول منجر به پیروی کامل شد. تعداد فراخوان‌های روی صحنه بی‌نهایت 
بود. پس از پرده سوم. اظهارات من مینی بر این‌که نویسنده در سالن حضور 
ندارد. تماشاچیان را بر آن داشت تا خواستار فرستادن تلگراف به تو شوند. ما 
از فرط خحوشبختی به مرز جنون رسیده‌ايم. همگی تو را به گرمی می‌بوسیم. بعدا 
مفصل برایت خواهم نوشت. 

نمیروویچ - دانچنکو.استانیسلاو سکی.میرهولدءویشنشکی» کالوژنسکی. 
آرتم. تیخومیروف. فسینگ» کنیر؛ ر کسانووا؛ آلکسیوا. رایفسکایا. نیکلایوا و 
پکاترینا نمیروویچ - دانچنکو. 


۱ تلگراف نیم ساعت پس از نیمه شب در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۸۹۸ فرستاده شد. 
۲ در «مرغ دریایی» آ. تبخومیروف نقش مدوردنکو» آ. ل- قسینگ (زاکاژف) نقش آشیز و ام. 
پ. نیکلایوا نقش خدمتکار زن را به عهده داشتند. 








‌ ۰ ۰ و 
چفوف به ولاریمیر نمیرروویچ - ر انهنلو 


۹ 


۸ دسامبر ۸۸۹۸ بالتا 
تشکر و سپاس صمیمانه و فراوان مرا به همه برسانید. همچون دریفوس در 
جزیره شیطان " ز* نشته و از دوری شما دلتنگم. تلگراف شما باعث خوشبخت 


و بهبودی من نات 


۱ ]. دریفوس افسر فرانسوی که محکوم بود مادام‌العمر در جزیره شیطان, نزدیکی ساحل 


گویان در تبعید به‌سر بیرد. 








ولاریمیر نمیروویج - رانونلو به چفوف 


تج سم اد 


۲۱۸ دسامیر ۱۸۹۸ مسکو 


آنتون پاولوریچ عریز! 

از محتوای تلگراف‌هايم تابه‌حال به موفقیت مرغ دریایی پی برده‌ای.! برای 
این‌که تصویری از اولین اجرای نمایش برایت ترسیم کنم. بگذار از ابتدا 
برایت تعریف کنم: پس از صحنه سوم احساس سرخوشی و شادی بسیاری به 
همه ما دست داد. یکی از ما با موفقیت گفت که انگار روز رستاخیز است. 
همه دست در گردن یکدیگر انداخته و هم را می‌بوسیدیم. همگی شیفته 
روحیه باشکوه و حقیقت عظیم و زحمت شرافتمندانه کار گروهی شده بودیم. 
بیا دلایل این‌همه شادی را بررسی کنیم: بازیگران شیفته نمایش بودند. آن‌ها 
در هر تمرین مرواریدهای هنر را یکی پس از دیگری کشف می‌کردند. علاوه بر 
این بیم داشتند که تماشاچی با ادبیات کاملاً آشنا نبوده و از معلومات زیاد 
برخوردار نباشد و اثر صحنه‌های پیش يا افتاده او را بدعادت کرده و آمادگی 
پذیرش سادگی والای هنر را نداشته باشد و نتواند زیبایی‌های مرغ دریایی را 
ارج نهد. ما تمام روح و همه اندیشه‌هایمان را در ایين بازی ارائه کردیم. 
کارگردانان یعنی من و آلکسیف تمام نیرویمان را صرف کردیم تا روحیه 
شگفت‌انگیز نمایشنامه به‌طور شایانی متاسب صحنه باشد. سه تمرین اصلی 
انجام دادیم. چهار گوشه صحنه را سرکشی کردیم. یکایک لامپ‌های روشنایی 
را بررسی کردیم. من دو هفته تمام شب و روز در تثئاتر به‌سر بردم. در 
دکوراسیون و در اسباب و اثاثیه تاتر دخالت کردم. در مغازه‌های 


۳۴ مجموعه آثار چخوف 


عتیقه‌فروشی پرسه زدم و به دنبال اشیایی می‌گشتم که لک‌های رنگارنگ با 
آن ایجاد کنم. بله, دیگر چه بگویم! باید تثاتری را پیش خود مجم کتی که 
حتی یک میخ در آن پیدا نمی‌شود... 

در اولین اجراء صحنه را همچون دادگاهی با شرکت هیأت منصفه پنداشتم و 
برای آنکه مبادا فضایی از موفقیت مبالغه‌آمیز و یا ساختگی به‌وجود آید 

از همان اولین تمرین اصلی. یکایک بازیگران دارای چنان روحیه‌ای بودند 
که توید موفقیت از آن بیدا بود. با همه این‌ها هیج‌گاه امیدهای من این‌همه 
زیاده از حد انتظارم برآورده نشده بودند. انتظارم این بود که در بهترین حالت 
موفق به جلب توجه عمیق تماشاچیان شویم. ولی ناگهان... قادر نیستم حد 
احاساتم را برایت بازگو کنم... حتی یک کلمه و یا صدا جا نیفتاد. نه تنها 
روحیه عمومی و نه تنها سوژه که مشخص کردن آن در این نمایشنامه کاری 
یک هنرمند و متفکر متمایز می‌سازد جملگی را تماشاجیان به خوبی درک کرده 
و هر حرکت روانشتاختی در آن‌ها تأثیر بخشیده و مجذویشان کرده بود. تمام 
ترس من از این‌که مبادا فقط عده معدودی نمایش را درک کنند از بين رفت. 
شاید به دشواری می‌شد ده نقری را یافت که چیزی نقهمیده باشند. با خودم 
فکر می‌کردم که شاید موفقیت ظاهری فقط در چند بار دست زدن پس از پرده 
سوم باشد. ولی جریان از این قرار شد که یس از پرده اول بازیگران ۵ بار 
توسط تماشایان حاضر در سالن به روی صحته خوانده شدند. (ما هنگام 
و هیجان‌زده شده بودند. پس از پرده سوم حتی یک نفر از سالن خارج نشد. 
همه ایستاده بودند. فراخوان‌های مکرر به روی صحنه به کف زدن‌های شورانگیز 
و پرجوش و خروش فراوان مبدل شد. وقتی نوبسنده را فراخواندند. من اعلام 
کردم که تو در تلاتر حاضر نیستی. فریادهایی طنین‌اقکن شد: «تلگراف بقرستید». 

ببین چقدر سرم شلوغ است. اين نامه را صبح پنجشنبه شروع کرده‌ام و حالا 
که دوشنبه است هنوز موقق نشده‌ام ساعتی فراغت پیدا کرده و آن را تمام 





نامد‌ها / ولادیمیر نمیروو یچ - دانچنکو ۴۳۵ 


کنم. آن‌وقت تو می‌گویی که به «یالتا بیا». می‌خواهم برای بیست و سوم چهار 
روز به چیورنیکوفسکایا بروم فقط برای این‌که حسابی بخوابم. 

خوب برویم سر بقیه‌مطلب. من از جمعیت‌پرسیدم: «اجازه‌می‌دهید تلگراف 
بقرستم؟» این بار از میان کف زدن‌های پر سروصدا شنیده می‌شد: «بله بله». 

پس از پرده چهارم کف زدن‌های شورانگیز دوباره شروع شد. 
حتما خودت روزنامه‌ها را دیده‌ای. تابه‌حال بهترین نقد در "7۳78 
6 1۷809/۵۰۲" چاپ شده است که برایت می‌فرستم. امروز یک مقاله 
بی‌اهمیت در لایک» - «حاطرات یک آدم عصبی» چاپ شده است. 

«انديشه روسی» هم البته مزحرف گفته است. بیچاره ایگناتف به مسحضص 
این‌که نمایشنامه‌ای را پیند که مبتذل نیست سخت دستیاچه می‌شود ". 

نقش‌های بازیگران به اين ترتیب بود: کنر - یک آرکادینای ایده‌آل و 
شگفت‌انگیز بود. او چنان با نقش خود خو گرفته است که دیگر نمی‌توان 
شیک‌پوشی» هنرپیشگی, آرایش‌های جذاب و عشوه‌گری‌های مفتون‌کننده, 
خاست‌ها و حسادت‌هایش را از او جدا کرد. هر دو صحته پرده سوم با 
ترپلیف و پا تریگورین - بهحصوص با اولی - بالاترین موفقیت را در نمایش 
به‌ست‌آورد و با صحنه عزیمت که به‌طوری غیرعادی (بدون اشخاص 
اضافی ") صورت گرفت خاتمه یافت. پس از کنپر باید از آلکسیوا «در نقش 
ماشا» نام برد" او چهره‌ای بسیار زیباء دلفریب, خود ویژه دارد. و بسیار مورد 
توجه قرار گرفت. آن‌ها موفقیت زیادی کسب کردند. سپس کالوژسکی در نقش 
سورین بود. او ماند یک هنرییشه برجسته بازی کرد. بعد از او نوبت 
میرهولد بود. او نقش مردی مهربان. تأثربرانگیز و صددرصد طرفدار 
منحطین را بازی کرد. سپس استانسلاوسکی موفق شد نقش مردی آرام و 
ست عنصر را به خوبی بازی کند. مونولوگ‌های صحنه دوم را بسیار عالی و 
فصیح بیان کرد. در صحنه سوم از عهده لحن تملق‌آمیز به خوبی برآسد. از 
همه ضعیف‌تر رکانوا بود که استانیسلاوسکی او را به پیراهه کشاند و 
مجبورش کرد نا یازی ابلهانه‌ای ارائه دهد. من عصبانی شدم و خواستم تا به 
همان لحن شاعرانه برگردد. این ساله باعث سردرگم شدن او شد. 


۳۶ مجموعذ آثار چخوقف 


ویشنفکی هنوز نتوانسته خود را با خلق ملایم. هوشیاری و دقت دُرن 
هماهنگ کند. ولی بسیار حوب گریم شده است (شبیه آلکسی تولستوی) و 
نمایش را بسیار خوب تمام می‌کند. بقیه نیز به‌طور هماهنگ و موزون گروه 
را پاری کردند. لحن کلی آرام و فوق‌العاده ادبی بود. تابه‌حال هیچ 
در سکو سروصدای زیادی به‌پا کرده‌ايم. در مالی‌تتاتر حاضرند مارا 
دومین اجرا برگزار شود. کنیپر ناخوش شد. اجرای سوم را هم که دیروز یعنی 
یکشنبه باید اجرا می‌شد لغو کردیم. این امر تأثیری در نمایش نداشت ولی 
اگر بازی ما را می‌دیدی مسلماً از همان پرده اول شاید هم به‌نظرم در پرده 
چهارم از حیرت آء از نهادت برم یآمد. شنیدن کی بود مانند دیدن. باید بیینی. 
تو را در آغوش می‌فشارم. 
ولادیمیر دانچنکوی تو 


آیا «دایی وانیا؛ را به من خواهی داد؟ 


( نمیروویچ - دانچنکوء پس از اولین تلگراف تلگراف دیگری در تاریخ ۱۸ دسامبر برای 
جخرف فرستاد که طی آن عقاید و نظرات مسرت‌بخش جراید را درباره «مرغ دریایی» چتین 
اطلاع می‌دهد؛ ( موفقیت «مرع دریایی» توانسته است «تمایش فئودور» را تحت‌الشعاع قرار دهد» 
تابه حال در هیچ‌یک از اجرای برنامه‌هایم اين اندازه احساس خوشپختی نکرده‌ام.) 

۲ درباره نقدهای اجرای مرغ دریایی در تئاتر هنری مسکو. 

۲ در صحنه عزیمت ارکادنی؛ در ابتدا استانسلاوسکی قصد داشت که این عزیمت با مشایعت 
گروه خحد متکاریان و زنی همراه با نوزادی در حال شیون و ازدحام کتار در انجام گیرد ولی 
چخوف هنگام تماشای تمرین با این تصمیم مخالفت کرد. 

تا 
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تست 


۸ فوریه ۸۸۹۹ یاتا 


ولادیمیر ایوانوویج عزیز» آیا افسر لسکوف پیش تو آمد ؟ حالا پدیده 
دوم را نزدت می‌فرستم: به زودی زویا پتروفنا اهل کونداسف ۲۵ ساله را که 
تحصیلاتش را نزد فدوتف گذرانده و دوسال است در کار تتاتر بوده و نقش‌های 

یک خانم بسیار دلربا که خواهر اوست شفاعت او را کرده است. خواهش 
می‌کنم این زویاخانم را رد نکن. امتحانش کن. با او گفتگو کن و حرفش را 
گوش بده و بگو آیا به درد صحنه می‌خورد يا نه و آیا ممکن است روزی به 
درد تئاتر هتری بخورد یا نه؟ خواهرش بدون رودرواسی می‌گوید که خوب 
است برای اولین هنرنمایی نقشی در امرِغ دریایی» به او بدهتد. 

تو از کار زیاد خسته شده‌ای و من از بیکاری دارم خقه می‌شوم. مانند یک 
شهر دور از مرکز می‌مانم که تمام کارها در آن راکد مانده است. به زودی ایام 
روزه فرا می‌رسد و تو فارع‌البال شده و استراحت خواهی کرد و برایت نعمتی 
خواهد بود. اگر وقت مناسبی پیش آمد برایم بنویس که چه سوقم شما همگی 
در اودسا یا خارکف و یا کیف جمم خواهید شد تا من برای دیدنتان به آن‌جا 
تلگرافی از گروه شما برای اجرای چند نمایشس در یالعا دعرت کند. 

از این‌که قول داده‌ای همگی عکسی بیندازید و برای من بفرستید بسیار 
ممنونم. با بی‌صبری منتظرم. در مورد «دایی وانیا؛ چیزی نمی‌توانم بگویم. 


۴۳۸ مجموعه آثار چخوف 


زیرا نمی‌دانم چه باید گفت. من آن را به‌طور شفاهی به «مالی تشاتر» قول 
داده‌ام. به‌همین جهت دادن آن به شما برایم آسان نیست. تو لطفی کن و 
تحقیق کن ببین آیا مالی تلاتر قصد روی صحنه آوردن آن را دارد یا نه؟ اگر 
نمی‌خواهند اجرایش کنندء آن‌وقت البته هر تثاتری آزاد است آن را اجرا کند". 
ولی اگر می‌خواهند آن را به روی صحته بیاورند. آن‌وقت من نمایشنامه 
جدیدی برای تئاتر شما خواهم نوشت. از من رنجیده خاطر نشو. صحبت من 
با «مالی تتاتر» درباره «دایی وانیا» مربوط به مدت‌ها قبل است. امسال نامه‌ای 
از اوروسف دریافت کرده‌ام که اطلاع داده است با یوژین و دیگران در حال 
ماکره است. 

من تمام آثارم به‌جز درآمد نمایشنامه‌هایم را به مارکس فروخته‌ام. 

از قرط بیکاری چنان یخ زده‌ام که تو از سرا 

همیشه سلامت باشی. دستت را محکم می‌فشارم. به یکاترینا نیکلایوونا و 
به تمام همکاران تئاتر سلام برسان. 


ا. چخوف نو 


. ن. لسکوف فرزند د.س.لسکوف نویسنده تصد داشت خدمت نظام را کنار بگذارد و وارد کار 
تلاتر شود. چخوف در نامه مورخ ۸ زانویه ۱۸۹۹ درخواست نموده بود تا به او کمک کند. 
۲_پس از موققیت مرغ دریایی هر دو تثاتر مسکو یعنی «مالی تثاتر» و «تتاتر هتری» خواهان 
اچرای نمایش ندایی وانیاه بودند. چخوف در بیستم فوریه ۱۸۹۹ به درخواست کندرانف 
کارگردان مالی تلاتر نمایشنامه را در احتیار او گذاشت. او در نامه‌ای به خواهرش نوشت: «اگر 
نمیروویچ - دانچنکو تاراحت شود برایش نمايشنامه جدیدی خواهم نوشت». در اول مارس 
٩‏ منمایشنامه «دایی وانباه توسط هنرپیشگان مالی تثاتر متن‌خوانی شد و آن‌طور که 
تلیاکوفسکی. مدیر دفتر تلاتر سلطتی در خاطراتش نوشته. همگی از نمایتنامه خوتشان آمد و 
تصمیم گرفته تد که در فصل جدید تناتر به معرض نمایش گذاشته شود. ولی در جلسه 
ماوره کمیته تثاتر ادبی در تاریخ ۸ آوریل ۱۸۹۹ در جله‌ای با حضور پروفسور 
ن.ای.استوروژه‌نکو و پروفسور وسلوفسکی و ای.ایواف متقد ادیی. نمایش برای اجرا به روی 
صحته تتاتر دولتی ممنوع اعلام شد. پس از آن چخوف نمایشنامه را گرفته و به تثاتر هنری 
واگذار نمود. 


ولاریمیر نمیروویج - رانچتگو به چفوف 


۷ اکتبر ۱۸۹٩‏ مسکو 


خوب که این‌طور. آنتون پاولوویج عزیز خودمان! ما سرانجام دایی وانیا 
را بازی کردیم . از نقدهایی که خواهد شد. متوجه می‌شوی که مسلماً بعضی 
از اشتباهات در نمایش‌ها اجتناب‌ناپذیرند. به هرحال حتی یک رپرتوار هم در 
تمام دنیا پیدا نخواهی کرد که بدون اشتباه باشد. عیب‌هایی که در سالن هنگام 
اجرای نمایش متوجه آن‌ها شدیم به قرار زیر است: ۱-بعضی از صحنه‌ها در 
نیمه پرده دوم بدون در نظرگرفتن آن ۰ مکتی که تو حودت شاهد بودی " و 
ما موقق شده بودیم چهل تای آن را به تدریج از تمرین تا تمرین دیگر 
جمع‌وجور کنیم, کسل‌کننده بودند. ۲ روحیه نامشخص ایوان پتروویچ» 
بهحصوص در استدلال‌های ضعیف رابطه‌اش با پروقسور. این هر دو مورد به 
خوبی در سالن اصساس می‌شد و تا حد زیادی باعث دلسردی ما شد. (سعی 
می‌کنم خیلی دقیق برایت ماوقع را بیان کتم). فراخوان‌های روی صحنه با 
وجود مکرر بودنشان فریاد شعف و هیجان نبودند. بلکه فقط فراخحوان‌های 
خویی بودند. فقط پرده چهارم بود که کف زدن‌های پرشور به‌طور ممتد و 
طولانی تمام فضای سالن را پر کرده بود. پس از پایان نمایش چهار پنجم 
انراد حا ی سالن از جای خود تکان نخوردند و به‌طور ممتد. صمیمائه و 
باهیجان کب زدند. آنچه که تماشاچیان را مجذوب خود کرده بود عبارت 
بودند از: سادگی صحنه (من روی اعلان نمایش این عبارت را اضافه کرده 
بودم «صحنه‌هایی از یک زندگی روستایی»): زیبایی و لطافت صحه‌آرایی و 
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همچنین شیوایی و بلاغت و نظم زبان و غیره و غیره... 

برای من» موش پیر صحنه. بدون شک نمایشنامه تو پدیده بزرگی در زندگی 
تثاتری ما محسوب می‌شود و برداشت قابل ملاحظه‌ای برای ما در بر داشته 
است. ولی ما از موفقیت و خواسته‌هایی که توقع داشتیم و به‌خودی‌خود انجام 
نشدند. از کوره به‌در رفتیم و این عدم موفقیت باعث درهم شکستن روحیه ما 
شد. نواقص موجود در نمایش اولین اجرا تأسف‌آور بود. 
بود. او نقش استروف را بسیار عالی بازی کرد. (اين جرو افتخاراتم محسوب 
می‌شود. زیرا که او نقش خود را درست مانند یک شاگرد مدرسه یابه‌پای من 
اجرا کرد). در کنار او آلکسیوا موققیت فوق‌العاده‌ای به‌دست آورد. گرچه در 
تمرین نهایی بهتر از اين بازی کرده بود. چجون در این‌جا او به نقطه ضعف 
همیشگی‌اش که همانا آهمسته صحبت کردن است. گرفتار شد. معهذا مسکو 
در وجود او ستاره‌ای لیریک و شایان تسین یافته است که تابه‌حال همتای 
او در هیچ صحنه‌ای دیده نشده است (به‌جز کمیسارژفکایا). آنچه باعت 
تمایز او می‌شود این است که او ویرژگی مخصوص به خود را دارد. بیشترین 
تاسف را کنپر در ها برانگخت. او در تمرین آخر بسیار موفق بود: و را 
جذاب و دلربا می‌تامیدند. ولی هنگام احجرا دستیاحه شد و تمام نقشش ۳ از 
انتدا با به آعر دوباره اجرا گردد سیارق تحرکات تاییك ده و عجوانده قییه :را 
جا انداخت. البته در صحنه دوم و سوم بسیار موفق بود. ولی این‌که در صحه 
اول نتوانست موفق شود آزاردهنده است. کالوژسکی بحث برانگیز شد و 
بسیاری را خشمگین ساخت. ولی تو به عنوان نویسنده و من به عنوان مفسر 
تو با شجاعت از او حمایت خواهیم کرد. طرفداران سربریاکف از این‌که 
پروفسور با چنین قیافه‌ای ظاهر شده به خشم و غضب درآمدند. به‌همین 
جهت باید از آب و رنگ او کم کنیم ولی فقط کمی. 

ویشنقسکی را به باد دشتام خواهند گرفت. او هیچ تیپ خاصی ندارد. 
احساس و خونگرمی لازم را داراست ولی تیپ ندارد. 

آرتم. ساماروا؛ رایفسکایا به موفقیت ها کمک کردند . در مجموع از 
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مقایسه اجرای نمایش با تمرین‌ها. پنج یا شش اشکال جزیی را می‌توانم 
خاطرنشان سازم ولی اين اشکالات به‌قدری کوچکند که حتی نمی‌توان آن‌ها را 
اشکال نامید» زیرا که تعدادی از آن‌ها خودبه خود بدون اشاره‌ای از طرف من 
و بعضی هم با تغییر یک کلمه رفع خواهد شد. 

متأسفانه باید اعتراف کنم که اکثر اين اشکالات نه از طرف دیگران؛ بلکه 
توسط استانیسلاوسکی به عنوان کارگردان به‌وجود آمده است. من تمام 
کوششم را کردم تا عشق او را نسبت به تا کیدات. زرق و برق و جذابیت‌های 
داخل صحنه جمع و جور کنم ولی مقداری باقی ماند و اين باعث تأسف است. 
در اجرای دوم همه این‌ها رفع خواهند شد. نمایش مدت زیادی روی اکران 
خواهد ماند. بنابراین هیچ ترسی نباید داشته باشیم. فقظ تاتفا هو انز 

پرده اول حوب اجرا شد. تماشاجیان گرجه زیاد جذب نمایش نشده بودند 
ولی چهار بار روی صحه فراخوانده شدیم. پس از پرده دوم. جایی که با اواز 
مزخرف یلنا تمام شد -با اين‌که آلگا لثوناردوونا بیست‌بار آن را تمرین کرده 
بود - فراخوان روی صحنه ۵ تا ۶ بار بود. پس از پرده سوم ما را بازده بار روی 
صحنه خوآندند. روحیه ما بسیار عالی بود. ولی در این‌جا هم ناله و شیون‌های 
هیستریکی دیلتا» که باز هم الگا شوناردوون! تمرین زیادی روی آن داشی؟ 
باعث خراب شدن صحنه شد. افتضاح دیگر صدای شلیک تیر بود که از پشت 
صحنه شنیده شد نه از داخل (تیر دوم) و سومی که البته دیگر نمی‌شود آن را 
افتضاح شمرد. این بود که ویشفسکی نتوانست نقشش را مطابق با متنی که 
در تمرین‌های آخر به او داده بودند. اجرا کند و صحبتش مبدل به جبغ و داد 
شد. به هرحال باز هم بگویم که یازده بار روی صحنه خوانده شدیم. 

چهارمین پرده بسیار عالی برگزار شد. بدون هیچ عیب‌ونقصی و باعث کف 
زدن‌های پرشور و طولانی شد. 

اجرای «دایی وانی» در ارتباط با موجودیت نام تتاتر برای من اهمیت 
بسیار زیادی دارد. مهم‌ترین مسائل هنری و دکوراسیون - اسیاب و وسایل 
مربوط به تلاتر -و مسائل اداری همه به عهده و با مسوولیت من بوده است. 
به‌همین جهت من به اين نمایش نه تنها به عنوان یک کارگردان بلکه به عنوان 


۲ مجموعه آثار چخوف 


مومس آن نگاه کرده و برای آینده آن احساس نگرانی می‌کنم. در پیش روی 
خود وظایف بسیار مشکل و فراوانی را می‌بینم که مانع می‌شود تأ خود را در 
اوج سعادت ببینم. فکر می‌کتم توانسته‌ام این احساسات را در تلگرافی که 
برایت فرستاده‌ام منعکس سازم* باز هم برایت خواهم و سخت در 
آغوش می‌فشارمت. 


ولادیمیر نمیروویچ - دانچنکو 


۱ ارلین اجرای نمایش «دایی وانیاه در تناتر هتری ۳۶ اکتبر ۱۸۹۹4 اجرا شد. 
۲ جخوف در ۴ ماه مه ۱۸۹۹ در تمرین‌های ادایی وائیا» در تثئاتر هنری صتکو حضور 


داشت. 

۳ الگا کنیپر نقش یلنا آندره‌یووناء آ. ل. ویشتضکی- وایتسکی, پ. آرتم - تله‌گین» م.]. ساماروا 
- ماریناء ی.م.رایفکایا - وایتصکایا را بازی کردند. 

۴ این شسمت‌ها در اجراهای بعدی آز نفنش پلنا حذ ف شد. 

ه در تلگرافی که نمیروویچ - دالچنکو و سایر بازیگران تثاتر هنری پس از اولین اجرای «دایی 
رانیا؛ برای چخوف فرستادند. چنین آیده است: «پس از اجرای اولین پرده کف زدن‌های 
پرتور و فراخواندن‌های روی صحنه بسیاز فراوان بود. پس از هر پرده بیشتر و بیشتر و در 
۶ در ۳۰ آکتیر نمیروویچ - دانچنکر طی تلگرافی به چخوف چنین نوشت: «در دومین اجرای 
نمایش. به قدری تماشاچی زیاد است که جایی برای سوزن افتادن نیست. نمایشتامه به‌طور 
شگفتآوری گویا و مفهوم است. حالا دیگر همه بازیگران نقشس خود را بسیار عالی بازی می‌کنند. 
پذیرشی بهتر از این نمی‌شود انتظار داشت. امروز کاملاً حوشحال و سرحالم. یاز هم برایت 
خواهم نوشت. هفته آینده نمایش را چهار بار اجرا خواهیم کرد 


‌ ‌ وم ۰ 
ولاریمیر نمیروویج - ر اثچنلو به وف 


٩‏ توامبر ۱۸۹۹ مسکو 


آنتون پاولوویچ عزیز! 
از اين‌که اصلاً برایم نامه نمی‌نویسی تعجب می‌کنم. باید اعتراف کتم که کمی 
هم رنجیده‌ام. البته حق با تو است. شاید پس از آن نامه و دو تلگرافی که پس 
از اجرای اول برایت فرستادم. باز هم انتظار نامه دیگری از من داشتی. ولی 
می‌دانستم که دوستان از همه طرف برایت نامه‌های مفصل خواهند فرستاد. چیز 
بیشتری برای نوشتن نداشتم. ضمن این‌که می‌دانستم ماریا پاولوونا برایت نامه 
وه است . 

«دایی وانیاه دوبار در هفته در سالن پر از تماشاچی اجرا می‌شود. تمام 
بلیت‌ها به‌طور کامل و یا تقریاً کامل فروخته می‌شود. یعنی ٩۰۰‏ روبل و 
یکبار هم به علتی ۸۰۰ روبل. 

گویا جالب‌ترین نمایش فصل است. فکر می‌کنم در این فصل ۲۵ بار آن را 
اجرا کنيم. البته سال‌های سال همچتان روی صحنه خواهد ماند ". «مرغ دریایی» 
را هر دو هقته یکبار اجرا خواهیم کرد. هر دو آن‌ها فوق‌العاده مرتب و بااسلوب 
اجرا می‌شوند. دریاره موفقیت داخل سالن. یعنی کف زدن‌های حضار.. راستش 
را بخواهی دیگر زیاد به دنبالش نیستم» به‌طور عجیبی نسبت به آن بی‌تفاوت 
شده‌ام. ولی می‌گویند که تماشاچیان با شور و هیجان از آن استقبال می‌کنند. 
حتی یک‌پار نیز سخت میجان‌آفرین شد. 

فعلاً مشغول تمرین «مجردها»" هستیم. خیلی مشکل است. مشکلات 
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متعددند. تلا من نسبت به شعباه‌های مربوط به رنگ‌آمیزی داخلی که 
استانیسلاوسکی انجام می‌هد. بی‌تفاوتم. 

مشکل دیگر این است که من منتظرم تا میرهولد" که هميشه متمایل به 
سبک کلیشه‌ای است لحن و صدایی ویژه بیابد. دیگر این‌که بازیگران مجردها 
کارشان خیلی زیاد است و خسته هستند و سرانجام اين‌که میزانسن دلنصواه 
من نیست. 

ما از پنج پرده سه پرده را پشت سر گذاشته‌ايم درحالی‌که من فقط پرده 
دوم را توانسته‌ام به خوبی درک کنم. 

نمی‌دانم که ایا همین‌طور باید باشد یا من این‌طور احساس می‌کنم که به 
اجرا دراوردن نمایشنامه با نوشتن یک نمایشنامه هیچ فرقی ندارد. 

هنگام نوشتن یک نمایشنامه مراحل زیر برایم پیش می‌آید: ابتدا به ایده 
اصلی توسط تک‌تک شخصیت‌ها که هنوز برای خودم کاملاً روشن نستند و 
به‌طور انفرادی در تخیلات نمایشی من نمایان شده‌اند. می‌پردازم. سپس وقتی 
قلم و کاغذ را برمی‌دارم انسرده می‌شوم. واقعاً دلم می‌گیرد. دلم می‌خواهد که 
همه‌چیز به یکباره و خودیه‌حود روی کاغذ جاری شود. درحالی‌که تازه باید 
طرح‌ریزی را شروع کرد و توضیحات را اضافه تمود و از اين به‌بعد فدرت 
بیان را در مدنظر قرار داد. کار طولانی و خسته کننده شروع می‌شود. به‌طوری 
که گویی هیچ شباهتی با هنر ندارد. درست مثل یک کار صنعتی. در این راستا 
انرژی خلاقه که مربوط به اپن مرحله و يا مربوط به تفصیلات مهم باشد 
به‌ندرت به کار می‌آید و اتسان مضطرب می‌شود. بعد هنگامی که چرک‌نویس 
آماده می‌شود و زمانی که ترتیب حرکت روانشتاختی و طرح‌ریزی داخلی و لحن 
کلام هر شخصیت شکل می‌گیرد و مشخص می‌شود. آن‌وقت است که ئوبت به 
آخرین مرحله که جالب‌ترین مرحله است می‌رسد. در این مرحله جهان کوچک 
نمایشنامه به حرکت در می‌آید و معلوم می‌شود که چه چیز اضاقه و چه چیز 
کم است و کجای کار به ترضیحات بیشتری احتیاج دارد و غیره. 

در اجرای نمایشنامه هم دقیقا همین برنامه را نقطه به نقطه رعایت 
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می‌کنم. چنین است که در اجرای مجردها تابه‌حال به یک سوم زمان تعیین 
شده نرسيده‌ايم. درحالی‌که در فهرست نام پیس‌ها دو نمایشنامه جای داده‌ايم: 
«مخوف» و «وأنیا»؛ از نو شروع کردن «ادگابلر ۵ هیچ فایده‌ای ندارد. باید 
عجله کرد. درحالی‌که اکثر هنرپیشگان ول می‌گردند و از بیکاری دلسنگ 
فلز تما نکنام گوشاگونکی ۲ در انتظار تصحیح و غلط گیری من به‌سر 
می‌برد و بدون اين کار امکان اجرایش نیست. باید به اینده و به تثاتر از نوعی 
دیگر اندیشید. و باید جریان عادی روزانه تناتر را دنبال کرد و باید و 
بایدهای دیگر. 

گاهی که حالت بی‌علاقگی به من دست می‌دهد با خود فکر می‌کنم «به دنبال 
کدام شیطان به این‌جا کشانده شده‌ام». آن‌وقت دلم می‌خواهد همه چیز را رها 
کنم و فرار کنم. حتی شده به کریمه بروم. نوشتن به درازا کشید درحالی‌که هنوز 
موفق نشده‌ام به تمام مسائل کوچک تاتر بپردازم. در چنین اوضاعی شروع به 
بهانه گیری کردن از استانیسلاوسکی و به اختلافاتی که در سلیقه و طرز پذیرش 
مسائل داریم می‌پردازم. در این حال از همه چیز خسته و افسرده می‌شوم. 

خوب تو چه‌کار می‌کنی؟ 

می‌گویند مشغول نوشتن نمایشنامه‌ای برای «سالی تناتر» هستی... باور 
نمی‌کنم برای این تلاتر بتویسی. فعلاًکار ما با سه شخصیت بزرگ: «تولستوی. 
ححخحوف, هاو یتمان؛ جربان‌دارد. حذف‌هریک از آن‌ها برای‌مامشکل خواهد بود. 

وقتی مجسم می‌کنم که چگونه در یالتا تنها و کسل هستی. قلبم به درد 
می‌آید و دلم برایت می‌سوزد. برایم نامه بنویس. محکم در آغوش می‌فشارمت. 


ولادیمیر -دانچنکو 


٩-م.‏ پ. چخوا در نامه‌های مورخ ۱ اکتبر و ۱۲ نرامبر ۱۸۹۹ با هیجان و شادی از اجرای 
نمایشتامه یاد کرده بود. 

۲_نمایتنامه دایی وائیا در برنامه‌های تثاتری استانیسلاوسکی و نمیروویچ دائچنکو نزدیک به 
چهل سال قرار داشت و ۳۱۶ بار اجرا شد. ۳۹ 


7 مجموعة آثار چخوف 


بب ۲ اولین اجرای نمایش «هاو پنمان» در ۱۶ دسامبر ۱۸۹۹ در تلاتر هنری اجرا شد. 
۴ میرهولد نقش یوهان فوکرات را به عهده داشت. 
ه ترازدی «ایوان مخرف» نوشته آ. ک. تولستوی در ۲۹ سیتامبر ۱۸۹۹ و «هدا گابلر» نوشته 
این در ۱۹ فوریه ۱۸۹۵ به رری صحنه آمدند. ۱ 
۶ «نقاش غیرمتعهد» نوشته گوسلاوسکی در نثاتر هنری اجرا نشد. 
۷ ساختمان جدید برای تکاتر هنری. 
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۴ توامبر ۱۸۹۹ بالتا 


ولادیسیر ایوانوویج عزیز. لطفاً از سکوت من مرنج, به‌طورکلی مدتی است 
که برای هیچکس نامه نتوشته‌ام. علتش این است که اولاً دارم داستان می‌نویسم (. 
دوم این‌که مشغول تصحیح نمونه‌های چاپی مارکس هستم. سوم این‌که گروه 
کیر بیماران مسلول مهاجر که به من مراجعه می‌کنند. سخت مشعولم 
کرده‌اند. اما تصحیح نمونه‌های چاپی مارکس هم واقعاً عمل شاقی است. به 
تازگی جلد دوم را تمام کرده‌ام. اگر از اول می‌دانستم که کار آسانی نیست» 
به‌جای ۷۵ تا ۱۷۵ هزار تا از مارکس طلب می‌کردم. بیمارانی که به من 
مراجعه می‌کنند. اکثرا ادم‌های فقیری هستند که تقاضای سروسامان دادن به 
وضعشان را از من دارند. مجبور می‌شوم مدتی طولانی با آن‌ها صحبت و 
برایشان نامه‌نگاری کنم ". 

بدیهی است که این‌جا کسل و افسرده می‌شوم. روزها کار می‌کنم و شب‌ها از 
خود سژال می‌کنم که حالا چه کار کنم. کجا ببروم - آن ساعتی که شما در 
تثاترتان صحنه دوم را بازی می‌کنید» من به رختخواب می‌روم. صبح وقتی 
هوا هنوز تاریک است از خواب بیدار می‌شوم. در آن ساعت می‌توانی پیش 
خودت هوای تاریک. صدای زوزه باد و شرشر باران را مجسم کنی. 

این‌که فکر می‌کنی من از همه‌جا نامه دریافت می‌کنم. سخت اشتباه می‌کنی. 
دوستان و آشنایان هیچ‌کدام برايم نامه نمی‌نویسند. در تمام این مدت فقط 
دو نامه از ویشتفسکی دریافت کرده‌ام ‏ یکی از آن‌ها هم اصلاً نامه محسوب 








۵۸ مجموعةٌ آثار چخوف 


نمی‌شود. زیرا که طی آن مقاله‌های انتقادی را که من نخوانده‌ام نقل کرده 
است. یک نامه هم از گوسلاوسکی دریافت کرده‌ام که اين هم نامه محسوب 
نمی‌شود" زیرا نامه مربوط به کار است و اصلاً احتیاجی به جواب دادن ندارد. 

در حال حاضر نمایشنامه نخواهم نوشت. یک سوژه به نام سه خواهر در نظر 
دارم ولی تا زمانی که داستان‌هایی را که مدتی است مدنظر دارم تمام نکنم. 
مشغول نوشتن نمایشنامه نخواهم شد. فصل جدید تاتره بدون نمایشی از 
من برگزار خواهد شذ. تصمیم من در این مورد جدی است. 

ویلای من در یالتا خیلی خوب شده است *. راحت. زیبا و گرم است 
منظره‌ای بسیار عالی دارد. باغ فوق‌العاده‌ای خواهد شد. خودم شخصاً 
مشغول کاشتن هستم. فقط صد بوته رز کاشته‌ام که همه از نوع عالی هستند. 
از نوع اصلاح شده. پنجاه درخت اقاقی هرمی شکل. تعداد زیادی کاملیا. 
زنبق» سوسن, نرگس و انواع دیگر... 

از لابلای نوشته‌هایت صدای جرنگ‌جرنگی شبیه به‌صدای زنگ‌ناقوس 
کهنه می‌شتوم. از تلاتر و این‌که کارهای پیش پا افتاده زندگی تئاتری 
خسته‌ات کرده‌اند حرف می‌زتی؟ مبادا احساس خستگی به خودت راه داده و 
دلسرد شوی. به زودی تئاتر هنری تو. بهترین صفحات کتابی خواهد شد که 
درباره تثاتر معاصر روسیه نوشته خواهد شد. این تاتر مایه افتخار تو خواهد 
بود و این همان تناتری است که من آن را دوست دارم گرچه تابه‌حال حتی 
یکبار هم در آن‌جا نبوده‌ام. اگر روزی در مسکو ساکن شوم. سعی خواهم کرد 
حتی شله به عنوان نگهبان در قسمت اداری آن استخدام شوم تا هم کمکی به 
شما کرده باشم و هم مانع دلسرد شدن تو تست به این مسسه خوب و 
نازنین شوم. 

باران شدیدی می‌بارد. اتاق تاریک است. برایت سلامتی و خوشبختی ارزو 
می‌کنم. دستت را به گرمی می‌فشارم. به یکاترینا نیکلایوونا و به تمام 
بچه‌های تناتر بهنخصوص به آلگا ثوناردوونا سلام برسان. 


آ. چخوف تو 
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۱- در این تاریخ چخوف به نوشتن داستان «در دره» مشغول بود و داستان آرخییرها را در 
سر می‌پروراند. 

۲ در اواسط نوامپر ججخوفت در کار جمع‌آوری هزینه برای ساختن یک آسایشگاه برای مسلولین 
مهاجر بی‌بضاعت بود که به بالتا کوج کرده بودند. او بیانیه‌ای در این مورد تنظیم کرده بود. 
روزنامه‌نگاری به تام آ. یا. بسچینسکی چنین به باد می‌آورد: «ما آنتون چخوف را به عنوان 
نماینده تام‌الاختیار جهت جمع‌اوری پول انتخاب کردیم. او چهار بار بیانیه را در قسمت 
حروف‌چینی تغییر داد. ارسال بیانیه را شخصاً به عهده گرفت. من هر روز انبوهی از روزنامه‌ها 
را که شب قبل به دفتر هیأت تحریریه رسیده بود. برای او می‌فرستادم. او در میان آن‌ها 
جستجو می‌کرد و اسم و آدرس‌هایی را که به‌نظرش مناسب می‌آمد پیدا می‌کرد و روزانه ده‌ها 
بیانیه می‌فرستاد. این ارسال‌ها دوسال طول کشید و چخوف بدین‌وسیله توانت مسلغ ده‌هزار 
روبل جهت صندوق قیمومت جمع‌آوری کند.» در نتیجه زحمات و تقلاهای او در سال ۱۹۰۰ 
اولین آسایشگاه بیماران مسلول در یالتا ساخته شد. 

۳ ویشتفسکی در تاریخ ۳و ۲۰ اکتبر برای چخوف نامه نوشته بود. 

۴ی, پ. گوسلاوسکی در نامه ۱۸ نوامبر تقاضای توصیه برای کار در هیأت تحریریه را کرده بود. 
ه این اولین اشاره به طرح نمایشنامه سه خواهر بود. چخوف در تابستان ۱۹۰۰ به نوشتن این 
نمایشنامه پرداخت. 

در اکتبر ۱۸۹۸ جخوف تکه زمینی در آوتکا که تا یالتا بیست دقیفه پیاده فاصله دائشت 
خریداری نمود و در ماه نوامبر در آن‌جا خانه‌ای ییلاقی تحت نظر عهندس شایولف سانعت. اکنون 
این خانه به موزه آ. پ. چخو ف مبدل شده است. 


: مت ّ 
ولاریمیر نمیروویج - رانهنلو به چقوف 


۳۹ 


۸ توامبر ۱۸۹۹: مسکو 

آنتون پاولوویج عزیز. همین الان نامه‌ات را دریافت کردم. سه جمله از 
نامه‌ات باعث نگرانی من شد. اول این‌که پی بردم برای تو از تمام اکتاف نامه 
نمی‌رسد. بنابراین تو فقط چند متن انتقادی دربافت کرده‌ای و نامه‌ای از ماریا 
پاولوونا در اعتراض به این‌که چرا نقد ویشنفسکی را نخوانده‌ای. همچین نامه 
کوتاه من و آن‌طور که به‌نظر می‌رسد نامه‌ای طویل از الگا لشوناردوونا! که 
به‌طور حتم مفرضانه بوده است. من طور دیگری فکر می‌کنم. به هرحال به‌نظر 
من با ارزش‌ترین نامه‌ای که دریافت کرده‌ای نامه ماریا پاولوونا بوده است ". 

نمی‌دانم کدام یک از مقاله‌های انتقادی را خوانده‌ای. آیا مقاله «تئاتر و 
هنر» را خوانده‌ای؟ افروس مقاله بسیار خوبی نوشته است. آیا مقاله فکاهی 
انتقادی ایگناتف را در «گزارشات روسی» به نام خانواده آبلوموف‌ها خوانده‌انی؟ 
او در این مقاله آستروف» ویتسکی و تریگورین را در زمره آبلوموف‌ها شمرده 
است. این مقایسه قلاً هم در ماهنامه بهار توسط شنبرگ (سانین) به‌عمل 
امده بود. من که چتین چیزی را احساس نمی‌کتم. به‌نظر من مقاله‌ای است با 
دیدی یک جانبه. 

آیا مقاله فله‌روف را در «گزارشات مسکوه خوانده‌ای؟ دقیق و عمیق 
نوشته شده و از اندیشه‌ای هوشمندانه به دور نیست. ولی درخحشش یک نقد 
صمیمانه در آن دیده نمی‌شود. 
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و سرانجام این‌که آیا مقاله فکاهی انتقادی ر کشانین را در «خبرهای تازه» 
خوانده‌ای؟ به‌نظر من اگر قبلااً تقد فیگین را در «جاپار» و «انديشه روس» 
نخوانده باشی. آن‌وقت است که اين مقاله قایل توجه محسوب می‌شود -بد 
نیست» ولی یک‌طرفه است. 

برخورد لجاجت‌آمیز و حیرت‌آور پرفورهای کمیته کاتر - ادبیات صکو با 
دایی وانیا پسیار عجیب است. استوروژه‌نکو در نامه‌ای اداری خطاب به من 
چنین نوشته است: «می‌گویند که «دایی وانا» در تثاتر شما سموفقیت زیادی 
کسب کرده است. اگر چنین است شما معجزه کرده‌ایده. ولی از آن‌جا که آقایان 
پرفسور به معجزه اعتقاد ندارند در محفلی گفته‌اند: «اگر دایی وانیا موفق شده 
دلیلش این است که این تثاتر یک تتاتر حقه‌باز است». 

بسه هیچ‌وجه نمی‌توانم معناومفهوم این‌عنوان را درک‌کنم. شاید 
استوروژه‌نکر تصور می‌کند که ما تماشاچیان را ابتدا به پشت پرده برده و در 
آن‌جا آن‌ها را با حشیش يا مرفین مست و گیج می‌کتيم. 

ایوات ایوانف بنابه درحواست کوگِل طی مقاله‌ای پراصاس در مجله «تثاتر 
و ادبیات» تتاتر ما را مورد توجه قرار داده و اطهار می‌کند که فقط تثاتر ماست 
که ارزش نوشتن دارد. او در این مقاله درباره زیبایی و خیره کنندگی وأقعیت و 
درباره چهره‌های توانا و زنده قهرمانان نمایشنامه نغمه سر می‌دهد و تاتوانی آن 
دسته از آثار عنری را که واقعیت‌ها را در زندگی محزون و بی‌مضمون می‌پندارند 
به تصویر می‌کشد. او از تو و نمایشنامه‌ات نامی نمی‌برد: ولی احساس می‌شود 
که رابطه لجوجانه اش با دایی وانیا به او جهان‌بینی حاصی بخشیده است. بفرماء 
این هم انسانی که می‌تواند با روحه‌ای کاملاً غیرمنتظره بیندیشد و تابع زمان 
حال باشد. سرانجام به خانم وسه‌لوفسکایا می‌رسیم... این خانم نمایشنامه 
خوبی را از زبان انگلیسی ترجمه کرده است و آن را به «مالی تتاتر» داده است. 
در «مالی تناتر» پس از یک سال که نمایشنامه را نگه داشته‌اند آن را به او 
برگردانده‌اند. او نمایشنامه را به من داد. ابتدا می‌خواستم آن را به روی صحنه 
بیاورم. ولی به خاطر یک مقدار اشکالات غیرقابل اصلاح آن را رد کردم. آن‌وقت 
او پس از یک دوستی ده ساله برایم چنین می‌نویسد: «اقای بسیار محترم. رفتار 
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شما غیرقابل بخشش است». هیچ شکی ندارم که اين رفتار غیرقابل بخشش 
نسبت به درام پی‌نرو «میسیس ابسمیت» به آن جهت غیرقابل بخشش است که 
«دایی وانیا» موفقیت عظیمی داشته است. 

فکرمی‌کنم که برایت‌نوشته‌باشم که وقتی سریریاکف درصحنه آخر می‌گوید: 
«آقایان, باید کار کرد». تمام تماشاجیان به‌طوری آشکار به او پوزخند 
می‌زنند و این افتخاری است برای تثاتر ما. سربریاکف‌های عصر ما هیچ‌گاه 
تو را نخواهند بخشید. خوشابه حالت که تو هنرمندی متعهد و ازاد هستی. 
آثارت را بدون‌ترس اژ دست‌دادن مسحوبیت‌های ظاهری خحلق می‌کنی. 
خوشبختی دیگر تو در این است که به‌طور مدام بر گرد نمایندگانی که آماده‌اند 
تا هر نوع انديشه آزادی‌خواهانه را که پدیده افکار نجیانه تو است خاموش 
شاوی تین جنر حون | 

روز چهارشنبه هنگام اجرای نمایش (دهمین اجرا), عالیجناب شاهزاده و 
شاهزاده خانم و پابدونوستسف به سالن مملو از جمعیت تثاتر ما آمده 
یروق وا اتیتانیتاوسکن شرا تشک او تسف قرمات آرهان نه 
حضورثان رفتیم. ايشان می‌گویند که در طی این دو روز چه در هنگام صرف 
ناهار و پا صرف شام و صبحانه در قصرشان فقط درباره «دایی وانیا؛ صحیت 
می‌کنند. این واقعیت حیرت‌انگیز چنان تأثیری بر آن‌ها گذاشته که جز درباره 
آن به هیچ موضوع دیگری نمی‌انديشند. یکی از آجودان‌ها به من گفت: «اين 
دایی وانیا چطور نمایشی است؟ عالیجناب شاهزاده و شاهزاده خانم جز در 
مورد این موضوع هیچ صحبت دیگری ندارند». 

پس می‌بینی که اين تثاتر متقلب (واقعاً که چه لقب احمقانه‌ای است) حتی 
تصین چتین آقایانی را که احدالناسی هم تاکنون نشنیده بود برانگیخته است. 

پابدونوستشف طبق سخنان حضرت اشرف می‌گفت که ایشان سال‌هاست 
که به تثاتر درام نرفته بودند و اين بار هم بدون میل و رغیت به تماشاخانه 
آمده بودند ولی در این‌جا چنان مجذوب و مفتون شدند که این سوال 
برایشان پیش آمد: اگر بازیگران این چنین خود را وقف صحنه می‌کنند» پس 
چه وقتی برای حضور در خانواده‌هایشان می‌مانند؟! 


می‌بینی هرکس طبق سلیقه خاص خودش نتیجه گیری می‌کند... 

ولی ما کار فوق‌العاده‌ای نکرده‌ايم. فقط سعی‌مان بر آن بوده تا به آثر 
خلاقه نویسنده‌ای که کارش را بازی می‌کنیم بیشتر نزدیک شویم. 

پس می‌بینی که چرا آن جمله تو که گفته‌ای فصل آتی نمایش بدوت 
تمایشنامه‌ای از تو برگزار خواهد شد. این اندازه مرا ناراحت کرده است. به 
هرحال. آنتون پاولوویچ باید به تو بگویم که چنین چیزی غیرممکن است!! 

پاید به تو بگویم که تثاتر ما بدون یکی از سه ارکان شخصیتی متزلزل 
خواهد شد. تو باید حتما برایمان نمایشنامه بنویسی. حتماء حتما. 

اگر حق‌التألیف تو را راضی نمی‌کند (لطفاً از این‌که چنین گستاخانه به این 
مسأله اشاره می‌کنم» مرا ببخش) ما آن را افزایش خواهيم داد. 

به این قکر می‌کنيم (البته به پيشنهاد ویشنفسکی) که برای ایام روزه به 
پیتربورگ برویم و مرخ دریایی» دایی وانیا و مجردها را برای پیتربورگی‌ها 
نمایش بدهیم. (اگر شانس یاری کند) گتشلیاء شب دوازدهم و شاید هم اد گابلر را 
هم یه اچرا درآوريم. آن‌وقت نقش نینا را در مرغ دربایی به ژلبابوژسکایا 
می‌دهم کست را هم تخییر می‌دهم. قصد داریم تثاتر آلک‌اندرسکی را 
اجاره کنیم. مشغول اماده شدن هستیم. ففط از سوورین می‌ترسم. ایااو 
تحمل چنین رقابتی را خواهد داشت؟ گرچه ما لطمه‌ای به رپرتوار او نخواهیم 
زد. ِ هم با او به توافق برسیم به این معتی که در تثاتر خود او بازی کنیم. 
برای این کار باید به محض پایان «مجردها» خودم شخصاً به پیتربورگ بروم. 

تو به محض شندن کوچک‌ترین اعتراض در نامه‌هايم مرا پسیار صمیمانه و 
هوشیارانه امیدوار و دلگرم می‌کنی. باید بگویم که من به هیچ‌وجه نمی‌توانم 
نسبت به تتاتر دلسرد شوم. ولی گاهی خستگی باعث به‌وجود آمدن مقداری 
بی‌علاقگی در من می‌شود. آنچه حقیقت دارد این است که ما فقط یک چهارم 
راه را رفته‌ايم. سه چهارم آن هنوز در پیش است. ما فقط شروع کرده‌ايم. (توجه 
داشته باش) که هتوز مراحل زیر را باید طی کرد: ۱ تتاتر ها رنه تمام 
وسایل مورد احتیاج آن. ۲ چند هنرپیشه که هنوز جذب بازی‌های کلیشه‌ای 
تشده باشند. زوشتفکر و با اسععداد باشند. ۳-.یک ربرتوار فوق‌العاده و 
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صعتیر. تاژه پس از این‌ها می‌توانم بگویم که اهر چه از دستم بر می‌آمده انجام 
داده‌ام» . و آنوقت است که پیش خود فکر خواهم کرد که ما توانایی بیشتر از 
این را هم داریم. 

اما درضمن, اغلب‌خیلی زود احاس ضعف می‌کتم : بد می‌خوابم و اعصابم 
راحت و آرام ندارد. استراحت جمانی ندارم. اه تاتین سوء می‌بخشد و 
باعث تغییر حالت‌های شدید می‌شود. چنان دگرگوئی و اضطرابی که فقط در 
آتسفر تلاتر دیده می‌شود. من اکنون چهل سالدام. به‌طور مدام و لحظه به 
لحظه نزدیک شدن پایان کار را اصاس می‌کنم و این امر مرا مضطرب و وادار به 
شتاب در کار می‌کند و به این ترتب اصاس خودخواهی من ارضاء می‌شود. 
گرچه من جسته و گریخته می‌نویسم ولی تو یقینا منظور مرا بلافاصله درک 
تو سپاسگزاری می‌کند و سلام زیاد می‌رساند. 


ولادیمیرنمیروویج تو 


نامه مورخ ۲۸-۲۷ اکتبر ۱۸۹۹ الگا کنیهر. 

۲-به زیرئویس نامه نمیروویچ - دانچنکر مورخ ٩‏ نوامیر ۱۸۹۹ رجوع شود. 

۳ جمله‌ای است که کنسول‌های روم هنگام تعویض قدرت په جانشین خود بیان می‌کردند و 
جخوف آن را به عنوان رپلیک (تک جمله) کولیکین در نمایش سه خواهر به کار برده است. 


چخوف به ولاریمیر نمیروویج - رانچتلو 


:2 ِث" : 


۳ دسافپر ۱۸۹۹ بالتا 


ولادیمیر ایوانوویج عزیز. جواب کارپف را دریافت کردم. او موافنقت کرده تا 
نمایش «دایی وانیا» را تا سال اینده با دقیق‌تر نا فصل اينده ثاتر به تاحیر 
بیندازد. حالا باقی می‌ماند این که شما به گفته وکلای خوب بر «طبق قانون» 
اقدام کنید. نمایشنامه به شما تعلق دارد. شما آن را اجرا کنید و من وانمود 
می‌کنم که از جنگیدن با شما ناتوانم زیرا که دیگر نمایشنامه را به شما داده‌ام...۱ 

تو از سوورین می‌ترسی. من و او مدت‌هاست با هم مکاتبه نداریم و من 
نمی‌دانم که حالا آن‌جا چه خبر است. ولی از همین الان و با تضمین کامل 
می‌توانم بگویم که تلاتر هنری موردپسند پیتربورگی‌ها قرار نخواهد گرفت. 
نویسندگان و هترپیشگان پیتربورگی بسیار حسود. تنگ‌نظر و در ضمن بسیار 
سبک مغزند. ایوان ایوانوویچ ایوانف در مقایسه با آها جوانمردتر» منصف‌تر 
و عاقل‌تر است. 

نقدهای مربوط به دایی وانیا را فقط در «چاپار» و «تازه‌های روز» خوانده‌ام. 
در «گزارشات روسی» مقاله‌ای درباره «ابلوموف‌ها» را دیدم ولی آن را نخواندم. 
از این نسیت دادن‌ها و از خود دراوردن‌ها و تشبیه به ابلوموف یا به پدران و 
فرزندان و غیره بیزار و مخالفم. 

هنر نمایشنامه‌ای را هرکس با هرچه دلش می‌خواهد می‌تواند مفایسه 
کند ولی اگر سانین و ایکناتف به‌جای «ابلوموف», نوزدریف و یا شاه‌لیر را 


انتخاب می‌کردند» آن‌وقت عمیق‌تر و خواناتر از آب در می‌آمد. من چننین 
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مقالاتی را نمی‌خوانم. زیرا نمی‌خواهم روحیه‌ام خراب شود. 

تو می‌خواهی به‌طور حتم نمایشنامه‌ای برای فصل اینده تئاتر داشته باشی. 
ولی اگر نوشته نشود چه می‌شود کرد؟ البته من سعی خواهم کرد ولی قول یا 
تضمینی نمی‌دهم. هرچند صحبت دریاره اين مسأله را موکول به زمائی می‌کنم 
که شما به یالتا خواهید آمد. (البته اگر گفته روزنامه‌ها و صحبت‌های 
ویشتفسکی را بشود باور کرد" ). آن‌وقت در این مورد با هم گفتگو خواهیم کرد. 

امروز صبح هوای این‌جا کامللا تابستانی بود. اما نزدیک‌های غروب دوباره 
بد شد. یالتا هیچ‌گاه مانند حالا نفرت‌انگیز نبوده است. چقدر خوب بود اگر 
که من در مسکو مانده بودم. 

یله حق با تو است. برای پیتربورگ لازم است حتی شده کمی آلکسیف - 
تریگورین را تغییر بدهيم. یادآوری بازی آلکسیف چنان احساس ملال‌آوری در 
من ایجاد کرده که به هیچ‌وجه نمی‌توانم آن را فراموش کنم " و نمی‌توانم باور 
کنم که او دایی وانیا را خوب بازی کرده. گرچه همه یک صدا معترفتد که بازی 
او واقعاً عوب و حتی عالی است. 

قول داده بودی عکس خودت را برایم بفرستی. من متظرم... دو نا عکس 
لازم دارم. یکی برای خودم و یکی برای کتابخانه تاگاثروک که تحت سرپرستی 
من اداره می‌شود. تصویری هم از سومباتف می‌خواهم. به او بگو. 
مشغول نوشتن داستانی برای مجله «زندگی» هستم. نسخه‌ای از آن پرایت خواهم 
فرستاد زیرا که به‌طور حتم تو این مجله را نمی خوانی . 

خوب‌برایت سلامتی آرزو می‌کنم. به یکاتریتا نیکلایوونا و به آلکسیف و به 
تمام‌گروه‌هنرپیشگان سلاممرایرسان... دستت رامی فشارم‌ودرآغوش می‌فشارست. 


[. چخوف تو 


۱ حخوف در تاریخ ۲۷ توامبر ۱۸۹۹ تلگرافی بدین مضمون از نمیروویچ - دانچتکر دریافت 
کرد: ( «به‌خاطر خدا, اجازه دایی وانیا را در پیتربورگ به تأخیر بینداز, قصد داریم در ایام روزه 
به آن‌جا برویم و آن را ۲۰ بار اجرا کنیم»). جخوف پس از دویافت این تلگراف با مراجعه به 
ای. پ. کاریف» کارگردان تتاتر آلکاندرینسکی درخواست کرد تا اجرای این نمایشنامه راسپ 
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ج مدتی به تعویق بیندازد. کاریف در تاریخ دوم دسامبر طی تلگرافی مراققت خود را اعلام 
کرد. اجرای دایی وانیا در این تماشاخانه در فصل بعد هم اجرا نشد. 

۲ ل. ویشنفسکی. در دهم نوامیر این موضوع را به چخوف اطلاع داده بود. 

۳ چخوف نمایش مرغ دریایی را که در اول ماه مه ۱۸۹۹ به‌طور خحصوصی برای او در مسکو 
بازی کرده بودند یاداوری می‌کند. 


۴ داستان ادر دره. 


ولاریهیر نهیروویچ رائچّلو به چفوف 
#۳ 
۵ 


فوریه ۱۹۰۰ مسکو 


آنتون پاولوویچ عریزا 

دیروز به محض پیداکردن یک وقت آزاد. نزد ماریا پاولوونا رفتم تا از تو 
خبری بگیرم. هزار رویل برایت فرستاده شده. به‌جز آن یک بار چهارصد روبل و 
باری دیگر طبق حواله دوم ۰ روبل دیگر تحویل د و اس 

در تثاتر مانند گذشته کار بسیار زیادی بر سرعان ریخته شده و همچنان 
مانند گذشته از نظم, هماهتگی و برنامه خبری نیست. 

تعداد تماشاچیان قابل توجه است. از ۲۶ دسامبر تا به امروز فقط دو روز 
سالن پر نبود که دلیلش جابه‌جایی «مجردها» بود وگرنه بقیه روزها جای 
خالی در سالن نبود. ولی افسوس که فقط ۹۷۵ روبل برایمان داشت که متأسفانه 
عبلغ کمی است. اما تأسف‌آورتر این است که همین مقدار هم اغلب صرف 
سازش کاری به‌صورت قراردادهای ویژه با موروزف " می‌شود. او با ثروت 
زیادی که دارد فقط به شرکت در تلاتر راضی نیست بلکه میل دارد در آن نفوذ 
هم داشته باشد. 

تثاتر آینده کارهای زیادی در بیش دو خازد متجمله ۲ پیتربورگ. فصل 
بهان تزئینات. نوسازی. رپرتوان گروه هنرپیشگان. موافقتنامه‌های مشترک 
لین شاه بغی رم انعانسلووشکی و موروژفت. فکر کردن به آی‌ شمه مقله 
تاو است. علاوه بر این‌ها من تصمیم دارم نمایشنامه‌ای " هم پنویسم. 


عازه کارهای مدرسه هم ۵ 
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درباره آمدن به یالتا خیلی فکر می‌کتيم. می‌خواهیم فقط بسرای تو بازی 
کنیم. مشغول تهعه برنامه‌ای یه شرح زیر هستیم: 

۵ فوریه تا ۱۵ مارس - پیتربورگ " 

۸ هارشن:باهید تلیت» تعزین دوهسکو: 

از سه روز مانده به ایام روزه و همین‌طور تمام آوریل. 

هام مه: خارکفت:( ۴ تمایتن) مواستل (۴ نمایتن) و بالبا ( ۵ تمایش) . 

ماه ژوئن و ژوئیه استراحت برای اکثریت و برای اقلیت که بهترین‌ها 
هتم آسرانعت در پالتاء به قرط تمزسات روزانه ان مات ۷ ۱9 4 شید 

ماه اوت - مسکو: تمرین. 

و غیره. 

ما از چنین برنامه‌ای خحوشت می‌آید. 

ریرتوار شامل برنامه‌های زیر است: «دخترک برفی», «والی». «دکتر 
استوکمان». نمایشنامه تو. نمایشنامه ممن. گوسلاوسکی و یک نمایشنامه 
دیگر. آیا دو تا زیاد است؟ از قدیمی‌ها می‌اند. «ایوان مخوف» دو تا 
نمایشنامه از تو. «اقوس». «مجردهاه. «قلب تبینگ یت ۱ 

خوب برویم سر اصل مطلب. من از نمایشنامه جدید تو هیچ‌چیز نمی‌دانم. 
به عبارتی دیگر آیا این نمایشنامه خواهد بود يا نه؟ باید باشد. به‌طور حتم باید 
باشد ". البته هرچه زودتر بهتر. حداقل قبل از یابیز یا حتی شده در طول پاییز! 

اف کذزتشعت فر.عسکر و فر خانه خی حودتشن به‌شر ی برد 

در جشن سالگرد شرکت کردم ". خداء خدا! پیست و یک سال است که در 
کتار ادبیات به‌سر می‌برم («جاپار روسی؛» ۱۵۷۹ و یست‌ویک سال است 
که فقط یک مطلب می‌شنوم. فقط یک مطلب؛ ولی کاش حداقل در شکل این 
سیل کلمات و اشاراتی که به دولت ایراد می‌کنند و سخنانی که درباره آزادی 
می‌گویند یک جزیی تغییراتی می‌دادند. درست مثل یک ارگ دستی که 
صدایش از «تراویات» به گوش عی‌رسد. 

در این اواحر دلم به‌حال گولسف می‌سوزد. خودم دلیلش را نمی‌دانم. 
به‌خاطر همین احساس تازه» نسبت به او مهربان‌تر شده‌ام. بین خحودمان بماتد. 
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دوباره دارم همان احساسی را که ۱۰۸ سال قبل نسیت به آدم‌ها داشتم پیدا 
می‌کنم. زمانی من شاداب‌تر بودم. احساس آهن بیشتری در خونم می‌کردم و 
حالا این احساس به‌صورتی فلسفی در وجودم در حال برگشت است. 

حتماً می‌دانی که تولستوی برای دیدن «دایی وانیاه آمده بود. او یکی از 
طرفداران دواتضه تو است - این را می‌دانستی - او حصوصیات و استعداد تو 
را به‌طور دقیق می‌شناسد. ولی از نمایشنامه چیزی سر در نمی‌آورد. با 
وجودی که من سعی کردم آن مرکزی را که او به دنبالش می‌گرده ولی نمی‌یابد. 
برایش توضیح دهم. ولی ممکن است باز هم نفهمیده باشد. او می‌گفت که در 
دایی وانیا نکته‌های بسیار خوبی وجود دارد ولی حالت ترازدی ندارد. او در 
جواب یادآوری‌های من گفت: «پله. اختیار دارید. ملاحظه بفرمایید گیتاره 
صدای جیرجیرک همه این‌ها آنقدر خوب است که چرا باید به دتبال چسیز 
دیگری کت :۱۲ 

در مورد شخص بزرگی مثل تولستوی نمی‌شود گفت که چرند می‌گوید ولی 
باور کن همین طور است که می‌گويم. 

برای تولستوی یافتن زیبایی در وجود جیرجیرک و گیتار چیز خوبی است 
زیرا که او در طول عمرش تمام چیزهایی را که ممکن است طبیعت به اتسان 
ارزانی کند. در اختیار داشته است: ثروت. نبوغ جامعه اشرافی. جنگ نیم 
دو جین فرزند. عشق به انسانیت و غیره غیره... 

به‌طورکلی در نظر من تولستوی در بعضی عقایدش آدم بسیار سبک مغزی 
است. ببین. چه مزخرفاتی دارم می‌گویم! 

به مرحال با لذت فراوان تمام طول اجرای نمایش را در کتارش نشستم. 
وقتی تو را بینم همه چیز را به‌طور مفصل برایت تعریف خواهم کرد. 


ولادیمیر نمیروویچ - دانچنکوی تو 


۱ صحبت درباره حی‌التألیف خر ف انتکه, ۰ 
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ب 
۲نمیروویچ - دان‌چنکو در نامه سورخ فوریه ۱۹۰۰ درباره رابطه‌اش با موروزف به 
استانيسلاوسکي چنین می‌نویسد: «وقتی کارم را با شما شروع کردم: خیال نداشتم تبدیل به 
سرمایه‌داری شوم که موروز ف قصد دارد از من بسازد... چگونه بگویم؟ - شاید یک منشی یا 
جیزی دیگر؟» استایسلاوسکی که ارزش زیادی برای صمیمیت و دوستی موروزف قائل بود با 
این ارزیابی دانچنکو موافق نبود. او چنین پاسخ داد: هیچ شکی ندارم که چنین دستیار و عضو 
نازپرورده‌ای را سرنوشت فقط یک بار در زندگی به سراغ انسان می‌فرستد... در طی تمام 
مدتی که در تثاتر به‌سر می‌برم, همیشه درست منتظر چنین انسانی بودم (همان‌طور که منتظر 
شخصی چون تو بودم). 

۳. منظور ساختمان جدید تتاتر هدر واقم درکوچه گازتتی (در حال حاضر به نام گذرگاه تثاتر 
هنری معرو قف اشت): 

۴ نمیروویج - دانچنکو در سال ۱۹۰۱ نمایشنامه «در رویاه را برای اجرا در تلاتر هنری نوشت. 
۵ نمیروویج - دانچنکر. هم‌زمانبا فعالیت‌های‌تلاتردر مدرسه‌فیلارمونیک‌مسکونیزتدریس می‌کرد. 
۶ اولین تورنه تلاترال‌های تداتر هنری مسکو در سال ۱٩۰۱‏ در پیتربورگ به لجرا گذاشته شدند. 
۷ تورنه تئاترال تثاتر هنری در سواستپل فقط ۴ نمایشنامه و در یالتا ۸ نمایشنامه اجرا کردند. 
از نمایخنامه‌های یاد شده «رالی» اثر آ. ک.تولستوی و «قلب سنگ نیست» اثر استروفسکی 
اجرا نشدند. اولین اجرای نمایش «ناقوس غرق شده» اثر هاو پنمان در ۱۹ اکتبر ۱۸۹۹ اجرا 
شد. نمایشنامه «دکتر اشتوکمان» در ۲۴ اکتبر ۱۹۰۰ اجرا شد. 

4 چخوف در دهم مارس ۱۹۰۰ در جواب نمیروویج - دانچنکو چنین نوشته است: اپرسیده‌ای 
که ایا نمایشنامه جدیدی خواهم نوشت؟ چیزهایی به فکرم رسیده است ولی نوشتنش را شروع 
تکرده‌ام. میل نوشتن ندارم. باید صبر کنم تا هوا گرم شود ه. 

۰-اين شخحص شناخته نشده است. 

۱ جشن بزرگداشت مجله «انديشه روسی» مصادف با ۲۷ ژآنویه ۱۹۰۰. 

۲ مقاله نمیروویچ - دانچنکو درباره تئاتر برای اولین بار در پاییز ۱۸۸۰ در مطبوعات چاپ 
شد و اولین داستان او به نام «یک تراژدی در پستخانه» در ۱۸ و ۱٩‏ ژونن ۱۸۸۱ در روزنامه 
«چاپار روس» منتشر گردید. 

۳ جخوف نیز برای آ.سانین درباره حضور تولستوی در تلاتر هنری برای تماشای «دایی وانیا؛ 


نامدای نوشته است. 


ولاریمیر نمیروویج - رانهتلو به چفوف 


۲" 


۲ ژانویه .۱٩۰۱‏ مسکو 


آنتون پاولوویچ عزیزا 

حالا دیگر می‌توانم گزارشی دزباره «خواهرهاه به تو بدهم ‏ پس از مراجعت 
از سر ابتدا دوبار کار صحه را تماشا کردم و انچه را نفهمیدم از 
استانیسلاوسکی سوال تمودم. از آن به‌بعد کاملاً به نمایش مسلط شده‌ام و در 
تمام این مدت مرتب شب‌وروز مشغول‌هستم. استانیسلاوسکی کار زیادی روی 
نمایشنامه انجام داده است. 

میزانسن‌های او بسیار زیاد و گاه شگفت‌آور است. ولی به محض مراجعت 
من اظهار خستگی کرد و همه را به‌طور کامل به من واگذار نمود. ابتدا 
نمایشنامه چه از نظر خلاقیت نویسنده و چه از نظر اجرای کارگردان که با 
تفصیلات اضافی رنگ‌آمیزی شده بود. به‌نظرم بسیار شلوغ آمد. پی بردم که 
بازیگران هنوز با تقش‌هایشان الفت نگرفته‌اند. به هرحال به‌نظرم هنوز کار زیادی 
در پیش داریم. منظورم درباره تغییرات گونا گون. اصوات. نداها. جذابیت‌های 
داخل صحنه و غیره و غیره است. به‌نظرم می‌آمد که رسیدن به یک اجرای 
موزون و هماهتگ در تمام اپیزودهای مجزا» افکار روحیات و خصوصیات 
هریک از شخصیت‌ها و یا روشن ساختن هریک از جزئیات. بدون وارد 
آوردن ضربه‌ای به ارزش نمایشنامه تقریاً غیرممکن است. ولی کم‌کم پس از 
کنار گذاشتن بعضی از تفصیلات هدف اصلی و این‌که به کدام سو و به چعه 
جهت باید حرکت کنیم. مشخص گردید. 
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امروز ما در حقیقت سه پرده را تمام کردیم. پرده چهارم هتوز به جریان 
نیفتاده است. ولی اگر سه پرده اجرا شده. چهارمی هم خودبه‌خود روبه‌راه 
خواهد شد. اکنون. نمایشنامه را می‌توان این‌طور توصیف کرد. 

سوژه - خانه پروزروف‌ها. زندگی سه خواهر پس از مرگ پدر پیدا شدن 
ناتاشا در زندگی آن‌ها و به‌دست گرفتن همه امور خانه توسط او و سرانجام تسلط 
و پیروزی کامل او و تتهاشدن خواهرها. سرنوشت هر یک از آن‌ها؛ همین‌طور 
سرئوشت ایرینا با این مطالب مشخص می‌شوند: ۱-می‌خواهم کار کنم. شادم. 
پرنشاطم. سلامتم. ۲-از فرط کارکردن سردرد می‌گیرد ولی باز هم راضی 
نیست. ۳ زندگی از دست رفته است. جوانی در حال گذر است. او حاضر 
می‌شود با مردی که دوست ندارد ازدواج کند. ۴ سرنوشت به او پشت می‌کند و 
نامزدش را مي‌کشند. 

سوژه مانند یک آثر حماسی بدون آن تکان‌هایی که درام‌نویسان قدیم 
مورد استفاده قرار می‌دهند» در بين جریان‌های عادی و واقعی زندگی جریان 
می‌بابد. جشن نامگذاری. روزهای پرهیز, آتش‌سوزی. عزیمت. بخاری: لامپا؛ 
پیانو. چای. پیراشکی, میخوارگی. آفتاب غروب. شب. اتاق پذیرایی» اتاق 
ناهارخوری. اتاق خواب دختران. زمستان. پاییز» بهار و غیره و غیره... 

اختلاف بین صحته تناتر و زندگی فقط در جهان‌بیتی نویسنده مشهود است. 
سراسر این زندگی که در نمایشنامه نشان داده شده است. از دید جهان‌بینانه. 
احساسات. و خلق و خوی نویسنده سرچشمه گرفته است و دارای رنگ‌آمیزی 
ویژه‌ای است که منظومه نامیده می‌نود. 

گرچه بسیار جسته و گریخته می‌نویسم ولی امیدوارم منظور مرا درک کنی. 
همه این‌ها یعنی زندگی و منظومه آن روشن شده و سوژه باز خواهد شد. 
تفصیلاتی که ابتدا در نظر من مقدارشان زیاد بود. اکنون به زمیهه‌ای مبدل 
شده‌اند که جنبه‌های زندگی روزمره تمايش را نشان می‌دهند و تکیه بر شور و 
عشق و یا حداقل جلوه‌هایی از آن را دارند. 

یازیگران همگی بر نقش خود در بازی مسلط شده‌اند. کالوژسکی در نقش 
یک مرد چاق. مهربان و عاقل در پرده‌های اول فردی عصبی. ترحم‌انگیز و 


۷۴ مجموعة آثار چخوف 


عاجز به‌نظر می‌رسید ولی در صحته سوم و به‌خصوص آخر صحنه کاملاً مطابق 
ول ان و۱2 

ساوینسکایا گویی یک مدیر مدرسه به دتیا آمده است. تمام عقاید. خوی و 
احلاق و رفتار ظریف و حساسش. احساساتش دریاره پدره همگی رنگی واقعی 
یافته‌اند. گرچه هنوز بیان بازیگرانه تمیزی به‌دست نیاورده. ولی این کار در 
مرحله بعدی است. حتماً موفق می‌شود. 

لحنی که کنپر برای بازی یافته جالب است. هتوز حخصوصیات کامل ر 
به‌دست نیاورده ولی کاملاً به آن تزدیک شده است. اين نمایش یکی از بهترین 
بازی‌های او خر اهد شد. 

ژلیابوژسکایا کمی تحت‌تأثیر «مجردها‌ست. ولی مهربان. خوب و 
تاش انگنه اه آلکسیوا شافوی تعرنات استتر وف مهن اوه است: او 
به‌طوری واضح‌وروشن می‌تواند این اندیشه را که‌چگونه‌ممکن‌است انسان‌هایی 
پاک و شریف در پنجه زنی پست و مبتذل گرفتار شوند. نشان می‌دهد. 

ساماروا اندوهش را با اشک‌های واقعی تشان می‌دهد. 

الگٌا الکسیوا؛ یک خدمتکار نمونه است. 

ورشینین... سودبینین این نقش را بازی خواهد کرد. کاچالوف خوب ولی 
معمولی است. اگر حرف مرا گوش می‌کردی و اجازه‌می‌دادی که او نقش توزنباخ 
را بازی کند. خیلی بهتر از عهده‌اش بر می‌آمد. ولی در نقش ورشینین هم بد 
نیست. فقط کمی بی‌رنگ و رو است. آلکسیف نقش خود را برايم خواند. بسیار 
جالب بود. فردا بازی خواهد کرد. میرهولد بی‌نوا تمام سعی خود را می‌کند تا 
بتواند یک بازی شاد دور از روتین‌های کهنه تئاتری ارانه دهد. مشکلات 
کم‌کم برطرف می‌شوند و سرانجام او عالی خواهد شد. 

سولنی شانس نیاورده است. سانین با تمام سعی و تلاشش کاری از پیش 
نبرده است. من گرومف را قبلاً ندیده بودم. امروز با او کار کردم و حالا کاملك 
مطمئنم که او موفق خواهد شد. آرتم پیش از انتظارم بود. ویشتقسکی بدون 
هیچ شیله و پیله‌ای بازی می‌کند. او هتر را قربانی می‌کند و به‌همین خاطر 


۲ َ 
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امروز بی‌اندازه سرحالم و به موفقیت نمایشنامد اطمیتان پیدا کرده‌ام. 
درباره رده چهارم باید بگویم که به مقداری حذف کردن ۱ حتیاج دارد. 
2 ۳ : ۳ ی 
همین الان تلگرافی برایت می‌فرستم با این هنت اسهم نولرکه: برای استة 
خواهر زیاد است. چه در بیان و چه در بازی. مقداری حذف در ماشا و حذف 
‌ ۴ 
بیشتری در ایرینا لازم است . 
خدانگهدار. برایت سلامتی ارزو می‌کنم. 
خواهرت از کریمه سلامت برگشته است. نگرانیش فقط برای تو است. 


ولادیمیر نمیروویچ - دانچنکو 


۱ چخوف نمایشتامه «سه خواهر» را ابتدا در صسکو و سپس در هنگام صافرتش به نیس کامل و 
یا کنویس کرده و به تثاتر فرستاد. در اواخر دساهبر نمیروویج - دانچنکو برای عیادت از 
خواهرش که مبتلا به بیماری سل بود به منتون در جنوب فرانسه رفت. در آن‌جا با چخوف دیدار 
کرد. امتانیسلاوسکی در مسکو تمرینات را کارگردانی می‌کرد. نامه حاضر هتگام مراجعت 
نمیروویچ - دانجنکو به مسکو نوشته شده است. 

۲-نمایشتامه سه خواهر با شرکت هنرپیشگان زیر اجر! شد: کانوژسکی (لوژسکی) - آندره 
پروزوف. ساویسکایا - الگا. کنیپر - ماشا. ژلیابوژسکایا - ایرینا. آلکسیوا -ناتاشا. ساماروا - 
آلفسیا. نقش ورشنین را به عنوان دوبلور کنستانتین استانیسلاوسکی تمرین کرد. ولی از سال 
۲ نقش توزنباخ به عهده او گذاشته شد. نقش سولنی را ابتداگرومف تمرین کرد ولی بعد" 
به عهده سانین گذاشته شد و سپس دوباره به گرومف برگردانده شد. آرتم نقش چیوتکین و 
ویشتفسکی نقش کولیکین را بازی کردند. 

۳ نمیروویج - دانجنکو طی تلگرافی در ۲۲ ژانویه چنین تقاضا می‌کند: «اجازه دهید تا در 
موئولوگ‌های هر سه خواهر در آخر نمایشنامه حذفیاتی صورت بگیرد. 

۴ چخوف در پاسخ به تقاضای نمیروویچ - دانچنکو از مونولوگ پایانی ماشاکلمات زیر را 
حذف کرد: «بر فراز آسمان هزاران سال است که بهار و پاییز برندگان در پروازند. درحالی‌که 
نمی‌دانند چرا. و شاید هزاران سال دیگر نیز تا زمانی که خداوند اسرار آن را برایشان فاش 
نسازد باز هم پرواز خو اهند کرد . 


چر2 ارم 
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ارس قرو رگ 


به خواهر را بازی کردیم . موفقیت ما مانند مسکو فوق‌العاده بود". 
تماشاچیان این‌جا روشنفکرتر و مهربان‌تر از مسکووی‌ها هستند. بسیار عالی 
بازی کردیم. حتی کوچک‌ترین جزئیات از نظر نیفتاد. 

فراخواندن‌های روی صحنه در پرده اول بسیار پرشور بود. پرده دوم و سوم 
کمی کمتر و پرده چهارم عبدل به کف زدن‌های پرهیاهو شد. مقاله‌های انتقادی 
وینبرگ و کنی بسیار مسرت‌بخش بود. 

حتی میخائیلوفسکی از کثرت ستارگان پراستعداد سخن می‌گوید. البته 
همگی تقاضای فرستادن تلگراف برای چخوف را داشتند. در طی دو روز کلیه 
بلیت‌های نمایش پیش‌فروش شد. موفقیت نمایش در بین تماشاجیان پیتربورگ 
بی‌سابقه بوده است. روزنامه‌ها نیش خود را می‌زنند ولی زیاد گزنده نیست. 


نمیروويچ - دانچنکو 


این تلگراف پس از اولین اجرای سه خواهر در هنگام تورنه تاترال تثاتر هتری در پیتربورگ 
برای چخوف به یالتا فرستاده شد. 

۲-اولین اجرای سه خواهر در مسکو در تاریخ ۳۱ ژانویه ۱٩۰۱‏ اجرا شد. نمیروویج - دانچنکو 
طی تلگرافی بهچخوف چتین نوشت: »اولین پرده فراخوان‌های فراوانی در برداشت. پرده دوم 
این فراخوان‌ها طولانی‌تر و پرده سوم موفقیت فوق‌العاده بود. پس از پایان نمایش فراخوان‌ها 
مبدل به کف زدن‌های پرهیاهو و شعف‌انگیز شد.تماشاچیان خواستار فرستادن تلگراف برای 
تو شدند. بازی هنرپیشگان فوق‌العاده بود. بهخصوص بازی خانم‌ها. تمام اعضای تثاتر برایت 


سلام و درود دارند. 





۱ ۳ ۱ 
ولاریمیر ثمیروویج ‏ رانهنلو به چفوف 


مبیزییس؛ 


۶ فوریه ۰۱۹۰۳ سکو 


باز هم مثل همیشه کاغذ تحریر ندارم! 

اگر در این مدت تو را کمی فراموش کرده بودم. تو مرا کاملاً فراموش 
کرده‌ای. تقریبا تا پریروز هیچ خبری درباره تو نداشتم. قسمت من هم این 
است. همه مردم همدیگر را ملاقات می‌کنند. درباره هرچه که بخواهند با هم 
صحیت می‌کنند ولی من از ساعت دوازده موقعی که همه دیگر برای کار 
جمع شده‌اند. شروع به تمرین می‌کنم و ساعت چهار هنگامی که همه با 
عجله به سمت خانه‌مایشان می‌روند» کارم تمام می‌شود. شب‌ها هم 
دکوراسیون. تهیه لوازم ویده تئاتر. دستگاه‌های صوتی و روشنایی و 
بازیگران ناراضی مرا به ستوه می‌آورند. 

یکشنبه ساعت ٩‏ آخرین تمرین را ارائه دادم ۱ و همان شب به پیتربورگ 
رفتم. سه روز آن‌جا ماندم و بعد برگشتم. حالا دوباره صبح و شب کار 
نمایش, با همسر تو درباره لوناء لونا؟ و باز هم لونا گفتگو مي‌کنيم. بسیار 
ساده. صمیمانه و بدون هیچ غل‌وخشی صحبت‌می‌کنيم. پریروز پس از نمایشی 
که به نفع گلتسر" گذاشته شده بود, با هم برای صرف شام رفتيم. 

با کمال شترا در هرق اسستافن تک هر ند ماهر داشگ هرت 
بی‌اندازه غصه تو را می‌خورد. می‌گوید که ماندن تو در طول تمام زمستان در 
یالتا هیچ خیوفرتی تاره آبا واضها تم شوه دز اطرافت کنو در جایی 
خحشک و بدون وزش باد زندگی کرد؟ از چه کسی باید در این مورد سوال کرد؟ 


۷۸ مجموعه آثار چخوف 


من با کمال میل حاضرم با هرکس لازم است مشورت کنم. از فکر این‌که تو 
باید چهارماه زمستان را در تتهایی به‌سر بیری قلبم به درد می‌آید. 

دیروز با سیمونوف درباره آب و هوای ایوانکف (واقع در حومه 
سوفایاتسکی) صحبت کردم. او می‌گوید که قبل از او اریسمان در آن‌جا 
می‌زیسته و این آقای اربسمان تأیید کرده که آن‌جا از بهترین مکان‌های خحوش 
آت و هوای اطراف مسکو است. ماهی هم زیاد دارد! 

باید کاری کرد. البته بدون اسیب زدن به سلامتی تو. 

آیا اجازه می‌دهی من در این‌باره پرس‌وجو کنم؟ بله؟ ممکن است در چنین 
ثرایطی تو به‌طور پربارتری به کار مشغول شوی. 

کارها چگونه پیش می‌رود؟ آیا مشغول نوشتن هستی يا نه؟ 

مابه نمایشنامه‌های تو سخت احتیاج داریم. نمایشنامه‌های تو نه تنها 
برای تثاتر بلکه برای ادبیات نیز ضروری‌اند. گورکی برای خودش گورکی 
که آما کی ویاهنه زان سک کورکی سر ناک انستت: 

نامه خانم تولستوی" چنان خشم و ناراحتی در من برانگیخت که سال‌ها 
بود دچار چنین احساسی نشده بودم. به زحمت خود را قانع کردم تا علیه او 
چیزی ننویسم. در عوض تمام این‌ها جاذیه‌ای محزون روح مرا به ملودی 
نوشته‌های تو نزدیک می‌کند. چنین احساس می‌کنم که اگر نغمه‌های تو پایان 
پذیرد. در این صورت زندگی ادبی - معنوی من هم به آخر می‌رسد. می‌دانم 
که دارم خیلی پر آب‌وتاب می‌نویسم ولی مطمتنم که تو به صمیمیت آن واقفی. 
تا به حال هیچ‌گاه تابه این اندازه به تورگتیف متمایل نبوده‌ام و دلم 
می‌خواهد درباره رپرتوار توازن برقرار باشد. 

خواهش می‌کنم‌مواظب‌سلامتی خودت‌باش, ازتمام‌روش‌های روان‌شناختی 
شحصی که می‌شناسی برای تمرکز افکارت استفاده کن و باان استعداد 
شگفت‌انگیز و شاعرانه‌ات تمایشنامه بتویس. بگذار پیر شویم ولی خود را از 
آنچه باعث آرامش روحمان است. محروم نکنیم. حتم دارم که تو گاهی در 
خفا با خود فکر می‌کنی که دیگر وجودت لازم نیست. حرفم را باور و قبول 
کن که اين فکر اشتباه بزرگی است. از نسل خودمان چیزی‌نمی‌گويم ولی‌نسل 
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جوانمان به آثار جدید تو احتیاج دارند. دلم می‌خواهد این باور را در تر 
بیدار کنم. 

امیدوار که اين حرف‌ها را به حساب حیله‌های رپرتواری نگذاری. در هر 
حال ما به تو احتیاج داریم. نمایشنامه جدیدی که تو بنویی حادثه‌ای 
شادیآور برای ما خواهد بود. حتی اگر تکرار یک موضوع قدیمی باشد. 

تثاتر یک سره مجذوب و شیفته گورکی شده حالا دیگر دقیقاً در انتظار 
است تا از تو روحی تازه بگیرد. 

در حال حاضر ما مشغول تمرین «ارکان اجتماع» هستیم. چقدر سخت است 
که خود به زیبایی نمایشنامه‌ای باور نداشته بباشی و اوقت بخواهی این 
احساس را در هنرپیشگان برانگییزی. به هر مسأله پیش پاافتاده‌ای جنگ 
می‌زنم تا آنرژی کار کردن را در خود حفظ کنم. مرتب جنجال به راه می‌اندازم 
و اغلب با خود فکر می‌کنم که سرانجام از اين کار پر زحمت پیروز بیرون 
خواهم آمد. تا تمرین نهم همه چیز مشکل بود. ولی در اين تمرین ناگهان 
جریان تازه‌ای ظهور کرد که به من قوت قلب داد. 

این جریان از طرف الکا لئوناردوونا به ما روی آورد. او به‌طور ناگهانی 
نت تأثربرانگیز و جدیدی از چهره درونی لونا ظاهر ساخحت و آلکسیف را هم 
همراه خود کشاند. نمایشنامه از این به بعد رنگ و نمایی تازه و عمیق به خود 
گرفت. در غیر این صورت او هم خود را می‌باخت و من هم دیگر قدرت مبارژه 
با تقلاهای آلکسیف را نداشتم. 

اکر «ارکان اجتماع» موفق تشود, زیاد ناراحت نخواهم شد. ولی دو ماه 
خی اگر ماه مه را هم حساب کنیم سه ماه کار و کوشش ما حیف خواهد شد. 
اگر این نمایشنامه موفق شود مکتب جدید و عمیقی پا خواهد گرفت که 
تثاتر قدیم را کنار خواهد گذاشت و این یک پیروزی سودمند خواهد بود. 

در زندگی دوستانه تثاتر ما شکافی به‌وجود آمده. از آن شکاف‌هایی که 
هرگاه در دیواری به‌وجود می‌آید باید آن را تعمیر کرد. در یک طرف این 
شکاف موروزف و ژلیابوژسکایا ایستاده‌اند که طرفدار آرامش در یناه سرمایه 
هستند» همین‌طور ساماروا. در طرف دیگر. الکیف و همسرش. من همسر 


۸۰ مجموعة آثار چخوف 


تو و ویشتفسکی به‌طور آشکاری گروه‌بندی می‌شويم. شاید لوژسکی را هم 
بتوان جزو دسته ما شمرد. مسکووین هم به احتمال خیلی کم با ما است. اما 
جای کاچالوف کجاست. نمی‌دانم. گرچه شکاف دبوار به آرامی ایجاد می‌شود 
ولی شکاف بین ما روز به روز بیشتر می‌شود. 

مدتی قبل در پیتربورگ جشن سالگرد ولادیمیر تیخونف را برگزار می‌کردند. 
ولی من نرفتم ترجیح دادم به تنهایی غذا صرف کنم. این جشن‌های 
بزرگداشت مسخره‌اند. 

سوورین‌ها - پدر و پسر - به امید این‌که تشاترشان را برای نمایش «در 
اعماق» ماکسیم گورکی. به ما اجاره بدهند مرا خیلی تحویل گرفتند." ولی 
دیروز از گورکی تلگرافی دریافت کردم که نوشته بود: «هیچ‌گونه توافقی بین 
من و سوورین امکان‌پذیر نیست». در واقع هوای دور و بر سوورین بسیار آلوده 
است. تثاتر الکساندرسکی تماشاخانه مزحرفی است. بعضی اوقات متقاعد 
می‌شوم که تنها جایی که در عين نزاکت و روابط خوب می‌توان به آرامش در 
آن‌جا کار کرد تماشاخانه حودمان است. حتی بدون در نظر گرفتن این 
شکاف منفور باز هم بهترین تاتر دنیاست. 

هرچه بیشتر با الکسیف اختلاف پیدا می‌کنم. بیشتر به او نزدیک صی‌شوم. 
زیرا که عشقی خوب و سالم در ارتباط با کارمان ما را به‌هم پیوند می‌دهد. تا 
وقتی که چنین باشد به آینده‌ای خوب اعتماد دارم. 

تو جزء سوم تثاتر و جزء اين زندگی زیبا هستی؛ پس به ما کمک کن (امروز 
چه حرف‌هایی می‌زنم). 

سرشب داستان‌های تو را می‌خواندم. موقعی که داستان «انتقام» را 
می‌خواندم. مثل احمق‌ها شروع کردم قاه‌قاه خندیدن. نصف شب هم بیدار 
شده و باز هم خندیدم. 

تو را در آغوش می‌فشارم. 

ولادیمیر نمیروویچ - دانچنکی 


از فردا صبح دوباره با حرارت مشغول «ارکان اجتماع» خواهم شد. 
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۱ صحبت درباره تمرین‌های تمایشنامه «ارکال اجتماع» اثر اییسن است. 

۲- الگا کنیپر در نمایش ؛ارکان اجتماغ» نقش لونا را به عهده داشت. 

۳ بنفیست گلتسر بالرین بالشوی تئاتر در ۱۴ فوریه ۱۹۰۳ اجرا شده بود. 

۴ سونیا آندره‌یونا تولستویا در مقاله‌ای به نام «اقرادی مانند آندرهیف و چیریکف و غیره» که 
در مجله عصر جدیدء مورخ ۷ فوریه ۱۹۰۳ شماره ٩۷۶۳‏ چاپ شد داستان و.پ‌.بورنین به 
نام «پرتگاه» را اثری پورنوگراف و مضر نامیده است. چخوف نظر خود را درباره این عمل 
خانم تولستویا در نامه مورخ ۱۱ قوریه ۱۹۰۳ به الا کتیپر چخوا بیان کرده است. 

ه تتاتر هنری مسکو برنامه‌های تورنه تثاترال خود را در تاریخ آوریل ۱۹۰۳ در تماشاخانه 


سوورین اجرا نمود. 


1 ۰ ۰ ‌ و 
چفوف به ولاریمیر نمیروویچ ‏ ر انچنلو 
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۲ آوریل ۱۹۰۳ یالتا 


ولادیمیر ایوانوویج عزیز. نمایشنامه نایدنف خیلی خحوب است. فقط لازم 
است تا کوپروسف. قهرمان اصلی را به ادمی خوب. مثبت و رک‌وراست‌تری 
تغییر داد تا اوضاع کمی ساده‌تر شود. باید از بعضی چیزها مانند تلفن و اشیاء 
پیش با افتاده چشم‌پوشی کرد. 

(اوضاع موجود در نمایش انتظاراتی پیش می‌آورد که انجامش غیر ممکن 
است). دیگر این‌که شخصیت‌هایی مانند تپلوف و معلمه در پایان پرده چهارم 
این اندازه درباره پول صحبت نکند و نامه ننویسند. نمایشنامه تو در محیطی 
آرام» خحیلی آرام و ساده بدون جیغ و بدون آزردن چشم و گوش موفقیت 
پیشتری کسب خواهد کرد. بفرمایید» این هم نظر کوتاهی درباه نمایشنامه,! 

خوب. برویم بر سر نمایشنامه خودم «باغ آلبالو». فعلاً همه چیز خوب پبش 
می‌رود. خیلی آرام کار می‌کنم. اگر کمی به تأخیر بیقتد؛ بدبختی بزرگی 
نیست. وضعیت داخحلی نمایشنامه را به ساده‌ترین حالت رسانده‌ام. هیچ 
دکوراسیون خاصی لازم ندارد. احتیاجی به اختراع توپ و تفنگ نیست. از 
نظر سلامتی فعلاً خوب هستم. بیش از اين لازم ندارم. آتقدر هست که بتوانم 
کار کتم. 

ریاست کمیته وزیران. شغل محترمانه‌ای است که معمولاً وزرایی که به آنعر 
خحط رسیده‌اند (مانتد بونته و دورنف) به آن منصوب می‌شوند. به‌نظر من 
دریاره آن دیکتاتوری که نوشته‌ای هیچ حرفی وجود ندارد." 
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ترجیح می‌دهم زمتان هم در مسکو یساشم, برای ماه نوامیر می‌آیم. 
خیلی حوشحال می‌شوم که در اعماق» را که تابه‌حال ندیده‌ام و «رولی 
سزار» را که قبلاً لذت دیدنش را چشیده‌ام» ببینم. 

در پرده دوم نمایشنامه‌آم حای رودخانه را به یک صومعه کویحک کهنه و 
یک جاه تغییر داده‌ام. این‌طور راحت‌تر است. فقط در پرده دوم یک دشت 
کاملةً سبز و یک جاده وسیع با دورنمایی که برای صحنه غیرعادی باشد به 
من بدهید. 

خحوب خداوند پشت‌وپناهت باشد. نامه الگا را خوانده‌ام" باز هم تکرار 
می‌کنم: من طرقدار نمایشتامه نایدتف هستم. البته فقط باید کمی آن را تغییر 
داد. فقط کمی نه بیشتر. 

همیشه شاد و سلامت باشی. در آغوش می‌فشارست. 


جواپ به تلگراف نمیروویچ - دانچنکو در تاریخ ۲۰ اوت ۱۹۰۳ که «نظر کوتاه؛ چسخوف 
درباره نمایشتاهه «پول (انسان ثروتمند)» نوشته نایدنف را جویا شده بود. 

۲ نمیرویج - دانچنکو در ۱۷ ارت چنین نوشته بود: «جالب است که مقام ویته از پله یف بالاتر 
می‌شود. این ویته یک دیکتاتور خواهد شد». 

۳ نامه الگا کنیپر _ چخوا به نمیروویچ - دانچنکو مورخ ۱۲ اوت 1۹۰۳. 
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۲ سپتامبر ۸٩۰۳‏ یالتا 


ولادیمیر ایوانوویچ عزیز به‌خاطر نامه متشکرم. ! متأسفم که درباره 
نمایشنامه نایدنف هم‌عقیده یستیم. شباهت‌هایی با «مجردها» در پرده دوم 
دارد. " کوپراسف مناسب تیست. ولی این‌که اهمیت ندارد. مهم آن است که 
نمایشنامه‌ای باشد و این‌که حضور نویسنده در آن اصاس شود. 

در حال حاضر نمایشنامه‌هایی را که می‌خوانم در آن‌ها اثری از وجود 
نویسنده نمی‌بینم. همگی بی‌ربط هستند و متل این است که همه آن‌ها را در 
یک کارخانه و یک قالب و یک ماشین تهیه کرده‌اند. ولی در نمایشنامه‌های 
تایدتف حضور نویسنده به چچشم می‌خورد. 

اگر آن‌طوری که نوشته‌ای یه «مالی تثاتر» بروی زیاد خوشحال نخواهمی 
شد. " آخر تو دیگر از ریباکف و لیوشکوفسکایا دل کنده‌ای. به محض این‌که 
آن‌ها شروع به بازی کنند. همه چیز در نظرت بی‌تناسب. ناجور و ناموزون 
خواهد رسید... پس بهتر است. جای خودت بمانی و تئاترت را نگه داری. 

نمایشنامه من (اگر همین‌طور متل الان آن را ادامه دهم) به زودی تمام 
می‌شود و راحت خواهم شد. 

نوشتن صحنه دوم خیلی مشکل و سخت بود. ولی به‌نظرم خوب از آب در 
امده است. می‌خواهم نمایشتامه‌ام را کمدی بنامم. 

وضع سلامتی‌ام بدک نیست. شکایتی ندارم. به مسکویی که قرار است 
زمستان را در آن به‌سر بیرم فکر می‌کنم. 
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سلامت و سعادتمند باشی. در نمایشنامه من نقش مادر باید با الا باشد. 
ولی درباره این که چه کسی تفش دختر ۱۸-۱۷ ساله جوان و لاغر را باژی می‌کند. 
سر تعظیم فرود می‌آورم و در آغوش می‌فشارمت. 


انامه بدون تاریخ نمیروویچ - دانچنکو را چخوف در آوریل ۱۹۰۳ دریافت کردء بود. 
۲-نمایشنامه هاو پتمان. 

۳ نمیروویچ - دانچنکو نوشته بود که با عدم قبول نمایشنامه س. آ. نایدنف برای اجرا در تثاتر 
هنری او نمی‌تواند نمايشتامه خردش رانیز در آن‌جا اجرا کند: «پس به این ترتیب نمايشنامه 
خودم را نیز نمی‌توانم اجرا کنم. در اطرافم چخوف و چند نویسنده مشهور خارجی مثل ایبسن. 
هاو پتمان و شکسپیر را تحمل می‌کنم. آخر ممکن است بهتر از این‌ها هم وجود داشته باشد. 
در وضعیتی که هستم شاید در نهایت بهتر باشد نمایشنامه رابه مالی تثاتر بدهم...؛ 








ولاریمیر نهیروویج - رانچنلو به چفوف 


سس ت 


۸اکتبر ۱۹۰۳ مسکو 

اولین نگاه و نظریه شخصی من نسیت به نمایشنامه‌ات این است که شاید 
این اثر تو از تمام قبلی‌ها با ارزش‌تر باشد. سوژه روشن و شفاف است. 
به‌طورکلی سراسر نمایشنامه موزون و محناسب است." فقط در پرده دوم 
کمی این هماهنگی درهم می‌شکند. قهرمانان جدید و فوق‌العاده جالب هستند. 
به همین جهت کار بازیگران مشکل می‌شود. ولی محتوای آن بسیار غنی 
است. مادر فوق‌العاده است. نقش آنبا نزدیک به ایرینا" ولی تازه است. واریا 
از ماشا سرچشمه گرفته ولی از او پیشی گرفته اشت." #سخصیت گایف او 
قماشی عالی ساخته شده ولی در چهره او چیزی از شخصیت گنت در 
نمایش ایوانف نمی‌یابم. لویاخین چهره‌ای جالب و جدید است. تمام 
چهره‌های درچه دوم به‌خصوص شارلوتاء به‌طور خاصی بسرگزیده شده‌اند. 
قعلاً از نظر من شخصیت تروفیموف ضعیف است. جالب‌ترین صحنه از نظر 
روحیه و درام بودن و بی‌باکی و شجاعت صحته آخر و از نظر ملاحت و 
ظرافت پرده اول است. شفافیت. پر آب و رنگ بودن و نو بودن سوژه تو 
باعث بکر بودن اثرت می‌شود. نوشته‌هایت قبلاً جنبه لیریک داشت ولی 
حالا یک درام حقیقی است که قبلاً در زنان جوان نمایشنامه‌های تو در «مرغ 
دریایی» و «دایی وانیا؛ دیده می‌شد. در ایين راستا گام بزرگ‌تر در آینده 
برداشته خواهد شد. در اثر الهامات رنگ‌آمیزی شده زیادی وجود دارد. زیاد 


نامه‌ها / ولادیمیر نمیروو یج -دانچنکو به 
اشک و ناله در آن زیاد دیده می‌شود. از نقطه نظر اجتماعی اصل سوژه جدید 
نیست ولی برداشت ان تازه. شاعرانه و ویژه است. پس از خواندن دوباره 


تمیروویج - دانچنکو 


-گفتکو درباره «باغ آلبالر » است که تلاتر هتر در ۱۸ اککبر آن را دریاقت کرد. 
۲-یکی از شخصیت‌های زن در نمایشنامه سه خواهر. 
۳ یکی از شخصیت‌های نمایشنامه اعرغ دریایی». 


بت ۱ 7 
چفوف به ولاریمیر نمیرروویچ ‏ ر اننلو 


۰ 
4 


۴اکتبر ۸۱٩۰۳‏ الا 


ولادیمیر ایوانوویج عزیزء سدت‌ها قبل وفتی که من سه خواهر» را به 
تماشاخانه شما دادم و در روزنامه «اخبار روز» یادداشتی درباره ان نوشته 
شد. هر در یعنی من و تو سخت خشمگین شدیم." من با افروس صحبت کردم 
و او قول داد که دیگر این کار تکرار نشود. حالا یک دقعه من می‌خوانم که 
راتفسکایا با آنیا در خارجه به‌سر می‌برند. او با یک فرانسوی زندگی می‌کند و 
این‌که پرده سوم در میهمان‌خانه می‌گذرد و این‌که لوپاخین یک دهقان 
ثروتمند و آدم پدر سوخته‌ای است و غیره. ۲ 

حالا من چه فکری باید بکنم؟ ایا می‌توانم بر دخالت تو در این ماجرا 
شک کنم؟ من در تلگرافم فقط به افروس شک داشتم. ‏ آن‌وقت تو در تلگرافت 
همه چیز را به گردن گرفته‌ای. ۲ حنی باورش برایم مشکل است. دیگر به 
چشمانم هم نمی‌توانم اعتماد کنم. متأسفم که تو مرا ایین‌طور شناخته‌ای و 
بیشتر متاسفم که این سوءتفاهم به‌وجود امده است. به هرحال باید این 
ماجرا را هرچه زودتر فراموش کرد. به افروس بگو که دیگر هیچ آشنایی با او 
ندارم. ضمنتاً مرا ببخش که گویا در نوشتن متن تلگراف زیادی شورش را در 
آوردم. حوب فیک یر ات( 

امروز از همسرم نامه‌ای درباره نمایش دریافت کردم با بی‌صبری منتظر 
نظر تو درباره نمایشنامه‌ام هستم. نامه‌ها چهار پنج روز طول می‌کشد تا 
برسند. چقدر ید است! 
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مدت‌هاست که دچار اسهال و سرفه هستم. روده‌ها در حال التیام هستند 
ولی سرفه‌ها همچنان ماندگار شده‌اند. نمی‌دانم چه خواهد شد. آیا خواهم 
توانست بیایم یا نه. خحیلی دلم می‌خواهد در تمرین‌ها حضور داشته باشم. از 
آن پیم دارم که لحن آنیا تمی گریه‌دار داشته باشد. (تو چطور او را شبیه ایریتا 
تصور کرده‌ای). می‌ترسم که نقش او را به یک بازیگر جوان ندهید. آنیا حتی 
یک بار هم در نمایشنامه من گریه نمی‌کند و هیچ کجا با لحن بغض آلود 
حرف نمی زند. فقط در پرده دوم در چشمانش اشک حلقه می‌زند ولی لحن 
کلامش شاد و سرزنده است. چرا در تلگراف گفته‌ای که در نمایشنامه گریه و 
ناله فراوان است؟ این گریه‌ها کجا هستد؟ فقط یک واریا است که خمگین 
است و آن هم به آن جهت است که اشک ریختن جزو طبیعت اوست. گریه‌های 
او نباید در تماشاچی احساس غم به‌وجود آورد. گاهی من در چشمانم اشک 
حلقه می‌زند» این فقط حالت روحی مرا نشان می‌دهد و اشک غصه یست. 
در پرده دوم قبرستان وجود ندارد. 

در تنهایی به‌سر می‌برم. رژیم غذایی دارم. سرفه می‌کنم. گاهی عصبی 
می‌شوم. از حواندن حوصله‌ام سر رفته است. این است زندگی من. 

هنوز «ارکان اجتماع» را ندیده‌ام. «در اعماق» و «رول شزاره " زا 4 
ندیده‌ام. اگر در مسکو بودم حتماً تمام هفته را در لذت به‌سر می‌بردم. 

اين‌جا هم هوا در حال سرد شدن است. خوب. سلامت و در اسایش باشی. 
از دست من دلخور نباش. منتظر نامه‌ات هستم. نه یک نامه پلکه منتظر چند 
نامه هستم. 


۱. چخوق تو 


نمایشنامه‌ام احتمالاً در مجموعه گورکی چاپ خواهد شد.۲ 


۱ احتمالاً منظور چخوف مقاله‌ای است که در «اخبار روز» شماره ۶۲۱۱ مورخ ۵ مپتامبر ۱۹۰۰ 
چاپ شده بود. چخوف درباره آن طی نامه‌ای به الکا کلپر چنین می‌نویسد: «اين خبرها -» 


.۹ مجموعة آثار چخوف 


جب چگونه به «اشبار روز رسیده است؟ گویا به‌نظر آن‌ها نام سه خواهر مناسب نیست؟ جه 
حرف‌های مفتی! شاید مناسب نباشد» ولی برای عوض کردن آن حتی فکر هم نکرده‌ام4. 

۲ در روزنامه اخبار روز (مورخ ۱٩‏ اکتبر سال ۱۹۰۳ شماره ۷۳۵۱) مقاله‌ای از افروس به 
چاپ رسیده بودکه طی آن افروس محتوای متن نمایشنامه جدید چخوف را با تحریف بیار 
درج کرده بود. 

۳ این تلگراف چخوف نگهداری نشده است. 

۴ نمیروریچ - دانچنکو در جولب تلگراف چخوف در ۲۲ اکتبر ۱۹۰۳ اطلاغ داده است که ار متن 
باغ آلبالو را در اعیار افروس نگذاشته است. بلکه فقط سحتوای آن را براینش تعریف کرده است. 
ه نامه الا کنیبر -جخوا مورخ ۱٩‏ اکتبر ۱۵۰۳. 

۶ دارکان اجتماغ» گ. ایبن. در ۲۴ فوریه ۰۱۹۰۳ «در اعماق» مایم گورکی. در ۱۸ دسامبر 
۲ و «ژول سزار؛ شکسپیر در ۲ اکتبر ۱۹۰۳ در تلاتر هنری مسکو اجرا شده‌اند. 

۷ بباغ آلبالو؛ در مال ۱۹۰۳ در مجموعه «دانش* به چاپ رسید. 


چفوف به ولاریمیر نمیر وویع «انچتگو 


۳ 


۲ توامپر ۳ بالكا . 


ولادیمیر ایوانوویچ عزیز» در یک روز دو نامه از تو دریافت کردم.! 
خیلی متشکرم. 

من آبجو نمی‌نوشم. اریز بار در ماء ژوئیه خوردم و عسل هم برایم بد 
است. دلم را درد می‌آورد. حالا برویم سر تمایشنامه: 

0 هر کسی بخواهد می‌تواند نقش آنیا را بازی کند. حتی یک هنرپيشه کاملا 
آماتور. فقط باید جوان و شبیه یک دختربچه باشد. با لحنی دخترانه و صدایی 
باریک و زنگ‌دار صحبت کند." این نقش مهم نیست. 

۲) اگر نقش واریا را ماریا پاولونا بخواهد بازی کند» آن‌وقت یک نقش جدی 
می‌شود و لازم می‌شود که آن را کمی تغییر داد و نرم‌تر کرد. تکرار می‌شود. 
ماریا پاولوونا نمی‌تواند زیرا که اولاً او زن با استمدادی است و دوم این‌که 
فش واریا شبیه سونیا و ناتاشا نیست. واریا زنی است با جامه سیاه. راهبه. 
کودن: بی‌مزه و غیره و غیره.۳ 

۳ نقش‌های کایف و لوباعین را بگذار کنستانتین سرگه‌یویج انتخاب و 
امتحان کند. اگر او لوپاخین را برگزیند و از عهده آن برآید. نمایشنامه 
موفقیت به‌دست خواهد آورد. آخر اگر لوپاخین یک آدم ضعیف باشد و یک 
هنریینه ضعیف هم بخواهد آن را بازی کند هم نقش و هم نمایشنامه شکست 
خواهد خورد.؟ 

۴ تقش پیشچیک را حوب است گریبونین بازی کند. خدا به ما رحم کند 





۹۳ مجموعه آثار چخوف 


اگر ان نقتن,رابه یکی بدها: 

۵) شارلوتا - علامت سال است. البته به پومیالوا نباید داد اگر موراتوا 
قبول کند ممکن است خوب از اب دراید ولی خنده‌دار نخحواهد شد. این نقش 
به درد خانم کنیپر می‌خورد. 

۶ اپیخودوف را اگر مسکووین بخواهد می‌تواند بازی کند. یک اپیخحودوف 
عالی ارائه خواهد کرد. من پيشنهاد کرده بودم که لوژسکی بازی کند. 

۷ تقش فیرس با آرتم باشد. 

۸ دونیاشا را خالوتینا بازی کند. 

٩‏ یاشا. اگر آلکساندرف که درباره‌اش نوشته‌ای همانی باشد که دستیار 
کارگردان است. بگذار نقش ياشا را بردارد. ولی مسکووین یک یائای 
فوق‌العاده می‌شود. علیه لثونید هیچ چیز ندارم بگویم. 

۰) رهگذر - گرومف. 

۱) رئیس ایتگاه قطار که در پرده سوم قطعه «گناهکار» را می‌خواند؟ 
هنرپیشه‌ای با صدای بم باشد. شارلوتا با لهجه شکسته صحبت نمی‌کد. ار 
به زیان فصیح روسی حرف می‌زند, فقط گاهی به جای تلفظ نرم آخر کلمات 
آن را سخت تلفظ می‌کند و در بیان صفت‌های مفرد و مذکر اشتباه سی‌کند. 
پیشچیک یک فرد روس است که بیماری نقرس او را آزار صی‌دهد. پیرمردی 
است شکم سیر و فرتوت. چاق است و چوخا بر تن می‌کند و چکمه‌هایش 
بدون پاشنه است. لوپاخین جلیقه سفید و شلوار زرد می‌پوشد. در حال راه 
رفتن دست‌هایش را تکان می‌دهد. وقتی فکر می‌کند با قدم‌های بلند گام 
برمی‌دارد. در یک خط راه می‌رود. موهایش کوتاه نیست. به همین جهت 
اغلب سرش را سریع بلند می‌کند. هنگام فکر کردن ریش خود را از عقب به 
جلو شانه می‌زند. یعنی از سوی گردن به طرف دهان. وضعیت تروفیموف 
به‌نظرم کاملاً روشن است. واریا لباس سیاه می‌پوشد و کمربند پهن می‌بندد. 

سه سال است که من مشغول نوشتن باغ آلبالو هتم و سه سال است که 
دارم به شما می‌گويم که ب ای تقش ئیوبف آندره‌یونا هنرییشه‌ای را دعورت 
کید. آن‌وقت حالا دارید قرعه می‌کنید که چه کسی این نقش را بازی کند که 


نامه‌ها / ولاد یمیر نمیر وو یج -دانچتکو ۳ 


به هیح‌وجه هم جور در نمی‌آید. 

الان در وضعیت مسخره‌ای قرار گرفته‌ام: تنها نشسته و نمی‌دانم جرا این‌جا 
نشسته‌ام. تو هم که حرف‌های بی‌خود می‌زنی. این‌که می‌گویی چرا فقط تو یاید 
کاز کی ول تثاتر به هرحال به نام تئاتر استانیسلاوسکی شناخته می‌شود. 
حرف بیهوده‌ای است. * زیرا که همه درباره تو حرف مي‌زنند و درباره تو 
می‌نویسند ولی استانیسلاوسکی را به‌عاطر بازی در نقش بروت" مدام فحش و 
ناسزا می‌دهند. اگر تو از اين تثاتر بیرون بروی من هم خواهم رفت. گورکی 
جوان‌تر از من و تو است. او زندگی خودش را دارد....آنچه به تتاتر نیژگورود 
مربوط می‌شود فقط قسمتی از برنامه اوست. گورکی امتحان می‌کند. بو 
می‌کشد و بعد رها می‌کند." راستش را بخواهی تثاترهای صردمی و ادبیات 
مردمی همه چرند و بی‌معناست. همه این‌ها کارامل مردمی است. باید گوگول را 
به طرف مردم سوق داد نه این‌که سردم را به طرف گوگول کشاند. 

چقدر دلم می‌خواست که الان به ارسباژ می‌رقتم و آن‌جا ماهی استرلیا 
می‌خوردم و یک بطر شراب سر می‌کشیدم. یک وقتی من یک بطر شامپاین 
می‌نوشیدم و مت‌نمی‌کردم بعد به‌طرف کنیاک رقتم. آن‌هم مرا مست نمی‌کرد. 

باز هم برایت نامه خواهم نوشت. فعلاً عرض ادب دارم و از تو تشکر 
می‌کنم. آیا پدر لوژسکی فوت کرده؟ امروز در روزنامه‌ها خواندم. 

چرا ماریا پتروونا" دلشس می‌خواهد که فقط نقش آنیا را داشته باشد و چرا 
ماریا فئودورونا فکر می‌کند که شخصیت او اشرافی‌تر از آن است که بتواند 
نقش واریا را بازی کند. مگر نه این‌که او «در اعماق» هم بازی کرده است. " به 
هرحال خداوند همه را حفظ کند. تو را در آغوش می‌فشارم و آرزوی 
سلامتی می‌کتم. 


آ. چخوف تو 
٩-دو‏ نامه نمیروویج - دانچنکو دریانت شده در ماه اکتر ۱۹۰۳ بدون ذکر تاریخ. 


۲-برای نقش آنیا اشخاص زیر داوطلب شدند: م.پ. لی‌لینا؛ م.ف. آندره‌یوه ل. و, گلستره 
س.ب.خالیوتینا؛ ل. کوسمین‌کایا و ن.آلیسنکو, سر انجام‌این نقش را م. پ. لی‌لینا بازی کرد. -+ 


1۴ مجموعه آثار چخوف 





ب ۳ در نمایش نقش واریا رام.ف آندره‌یوا بازی می‌کرد. 
۴ چشخوف در نامه‌های مورخ ۲۸ و ۰ اکتبر ۱۹۰۳ به هعمسرش اهمیت نقش لویاخین را 
خحاطرتشان می‌سازد. نمیروویچ - دانچتکو در این‌باره می‌نود: «همه می‌گویند. لوپاخین را 
می‌خواهد. درفمن هم ار و هم زنش معتر فند که ار هیچ‌رقت توانسته نقش افراد ساده روسی را 
با موققیت اجرا کند. به‌هرحال در اولین همایش همه برآنند که او بهتر است نقش گایف را 
بازی کند. من نیز همین عقیده را دارم. هر نقتی را به او بدهم. حاضر است بازی کند...» در 
تلگراف ۵ نوامیر نمیروویج - دانچنکو می‌گوید: «آخرین تقسیم نقش به قرار زیر است: 
لوپاخین ‏ للونیدوف» کایف ‏ آلکسیف. او از اجرای نقش لویاخین هراس دارد...» 
۵ در نمایش اصلی نقش میمونف ‏ پیشچیک را گرببرنین» شارلوتا را موراتوا؛ اپیخودوف را 
مسکووین. دونیاشا را حالیوتینا: یاشار را آلکاندرف رهگذر راگروعف و ریس ایستگاه 
قطار را زاگاروف بازی کردند. 
۶ نمیروویج - دانچنکو طی در نامه در تاریخ‌های ۸ و ۲۹ اکتبر ۱۹۰۲ رنجش خود را از این‌که 
امتان لاوسکی ارزش زحمات او را در امر کارگردانی در نمایش‌های «در اعساق» لارکان 
اجتماع» و «ژرل سزار+ درک نمی‌کند. بیان کرده است. دریاره علل اختلاف بین گردانندگان 
تکاتر هنری به نامه موزخ ۲۸ اکتبر ۱۹۰۳ الا کنییر - چخوا مراجعه شود. 
۷ در نمایش ژول سزار به کارگردانی نمروویچ - دانچکی نقش بروت را ک. س. استانیلاوسکی 
به عهده داشت. 
۸ در دسامبر ۱۹۰۳ در نیژنی گورود تاتر خانه خلق افتتاح شد. ولی تثاتر و رپرتوار آن زیر 
نظر شدید سانسور قرار داشت و فقط توانست تا ماه مه ۱۹۰۴ دوام بیاورد. 
کرت از لیا 
۰-م. ف. آندره‌یوا در نمایش «در اعماق» نقش ناتاشا را به عهده داشت. 


ولاريمیم نمیروویج - رانچتلو به چطوف 


نت 


۷توابر ۱۹۰۳ مسکو 

آنتون پاولوویج عزیزا 

اختلاف ما بر مر انتخاب بازیگر برای نقش رانف‌کایا نیست. بلکه به‌خاطر 
آن است که اولاً می‌خواهيم کارمان بهتر باشد. دوماً ملاحظات پشت پرده را 
دحالت ندهیم. تو بیهوده فکر می‌کنی که من نمایشنامه را فدای صلاحظات 
پشت پرده خواهم کرد. اختلاف عقیده من با تو در تقسیم نقش‌ها به این علل 
است. آلکسیف از بازی در نقش لوپاخین وحشت دارد و در ضمن تقش گایف 
کمتر از نقش لوپاحین نیست. للونیدوف و آلکسیف ترکیب بهتری از آلکسیف و 
ایک وراک لکش وت گرم 

برای نقش آنیا - آندره یواء به‌نظر من زیاد به‌درد نمی‌خورد لی‌لینا بهتر 
است. ولی اقسوس. زیرا امتعداد لی‌لیتا بهتر است صرف واریا و يا شارلوتا 
بشود. به همین جهت نقش‌های آنیا. واریا و شارلوتا را به دانشجویان دختر 
آندره‌یوا و لی‌لیا می‌دهم. 

لیستکو و کوسمنسکایا هم جوان‌تر. بهتر و به‌قدر کافی با تجربه هستند. سه 
سال است که درس می‌خوانند و بازی هم می‌کنند. همین برای نقش آنیا کاملا 
کافی است. اما نقش شثارلوت مناسب موراتوا است که قیافه‌ای افرده دارد. 

البته من با تقسیم‌بندی‌هایی که تو کرده‌ای مخالفتی نمی‌کنم. به‌طورکلی 
چنین فکر می‌کنم که بعضی نقش‌ها کمی بهتر و یا کمی بدتر هستند. به 
هرحال در موفقیت و يا جذابیت نمایش تفییری ایجاد نمی‌کنند. اگر آنیا را 


۹۶ مجموعه آثار چخوق 


لی‌لینا بازی کند پیروز می‌شود و موراتوا در نقش شارلوتا شکست می‌خورد. 
شارلوتا را لی‌لینا بازی کند موفق می‌شود و آنیا را اگر دانشجو بازی کند 
شعست می‌خورد. همچنن باید به یاد داشته باشی که لی‌لینا هنرپیشه‌ای 
است که تمی‌شود به او امید بست و باید دوبلور داشته باشد.! 

بالاخره‌امروز (مجردهاه ۳ تحویل می‌دهم و از فردا مراغ «باغ آلبالو»؛می‌رویم. 

از برف حبری تست. هوا فعلاً برای تو خوب نیست. باد سرد و خحشک 
می‌وزد. گاه یخندان اشتتخا و گاه یخ‌ها باز صی‌شوند. در مکو آنفولانزا و 
حصبه شیوع بدا کرده. باز هم کمی صبر کن. هوا که رو به راه شود با هم به 
ارمتیاژ خواهیم رقت و ماهی استرلیا و شراب خراهيم خورد. باید به کستانتین 
سرگه‌پویچ به عنوان کارگردان باغ آلبالو آزادی بیشتری داد. زیرا اولاً او بیس از 
قوه تخیل در او انباشحه شدهء دوم این‌که او تو را بسیار خوب درک می‌کند» 
سوم این‌که از هوس‌هایش کاملا دور افتاده. بدیهی است که من هنم در این 
مورد گوش تیز کرده‌ام. 

ماروزف در پشت صحه اعصایش را خراب می‌کند. ولی باید تحمل کند. در 
هر کاتری بک نفر باید اعصابش خراب شود. در ادارات دولتی - کارمتدان 
وزیر و این‌جا ماروزوف. این یکی را راحت‌تر می‌توان خنئی کرد. خحودخواهی 
گامی بیار رنج‌آور است ولی من بیشتر دوست دارم جلوی خودخواهی ام وا 
بگیرم تا این‌که مهارش را باز بگذارم. خوشبختانه احساس رضایت سدی 
برای به خود امیدوار بودن نیست. موفقیت داریم - کارگردان فوق‌العاده عالی 
داریم. دیگر چه می خواهیم! 

وقتی از تأثرات تثاتر خته می‌شوم. داستان‌های تو را که در «نیوا» چاپ 
می‌شود می‌خوانم..." مدتی قبل داستان دوشچکای تو را برای اولین بار 
خواندم. چه اثر زیبایی بود! 

دوشچکا یک تیپ نود بلکه یک نمونه واقعی بود. همه زنان ما اگوی 
این دوثیکا هس تنل ار زیبایی بود. جطور من تایه حال درباره آن میزی 
نشنیده بودم؟ حتی نمی‌دانم در کجا چاپ شده بوده است. 


نامه‌ها /ولادیمیر نمیروو یچ - دانچنکو ۷ 


آیا در فکر کار جدیدی هستی ؟ حتماً می‌خواهی برای ماهنامه ژانویه 
«انديشه روسی» بنویسی؟ شاید هم پس از باغ آلبالر خسته شده‌ای؟ 
دیگر. ساعت سه تمرین دو صحنه از مجردها. ساعت چهار حلسه هت نگ 
مدیره و هم‌زمان باید برای پشت صحنه مجردها ده نفر را که به هیچ دردی 
در مدرسه روی پرده اول ایوانف کار حواهيم کرد. 


واقعاً این یک جواهر است! به‌نظرم بهتر از اين اثر تابه‌حال ننوشته‌ای. 


ولادیمیر نمیروویج -دانچنکوی تو 


۱-م. پ. لی‌لیتا اغلب ببمار بود و مجبور می‌تد بازی را تعطیل کند. 
۲ مجموعه آثار حخوف که در سال ۱۹۰۳ توسط آ.ف. مارکس به‌صورت ضمیمه مجله نیوا 
اه می بل 


ولاریمیر ثمیروویچ - رانچنلو به هظوف 


۶ 


۷ زاتویه ۱۹۰۲: مسکو 


نمایش با موففیت در حال اجراست. ۲ هم اکنون رده دوم را بازی کرده‌ايم. 
تماشاچیان یک صدا تو را می‌طلبند. مجبور شدیم اطلاع دهیم که تو در میان 
ما حضور نداری. بازیگران می‌پرسیدند که آیا در آنتراکت پرده سوم خواهی 


آمد. آن‌ها دومست دارند تو را بییتل, 
ولادیمیر دانچتکوی تو 


۱ اين یادداشت در اجرای اول باغ آلبالو به آدرس جخوف ارسال شد. ل.م. لشونیدف در 
این‌باره چنین به خحاطر می‌آورد: «چخورف قرار گذ اشته بود که در شروع تمایش در سالن حضور 
نداشته باشد و اکر نمايشنامه با کت مواجه شد به او تلفتی اطلاع دهند. ولی از آن‌جایی که 
بلون اطلاع چخوف تصمیم به برگزاری جشنی پس از پرده سوم داشتند» بلاقاصله پس از شروع 
پرده موم به دنبال او فرستادند». (حاطرات و مقالات لویشوف سال ۱۹۶۰.ص ۱۱۶ حخوف 
با دریافت یادداشت نمیروویج - دانچنکو به تئاتر رفت. در آنتراکت پس از صحته سوم 
بیست‌وپنجمین سالگرد فعالیت‌های او را جشن گرفتند. 








ولاریمیر نمیروویچ - رانچتلو به هظوف 


۲ آوریل ۱٩۰۴‏ پتربورگ 


از زمانی که به کار تاتر پرداخته‌ام به یاد نمی‌آورم که هیچ‌گاه تماشاچیان 
همچون امروز به کوچک‌ترین جزئیات یک تراژدی. به ژانر و به روانشناختی 
آن چین واکنشی نشان دهند. ! کار بازیگران از لحاظ آرامش. وضوح و استمداد 
فوق‌العاده است. موفقیت به معنای ستایش همگان. بسیار گسترده و بیش از هر 
تمایشنامه دیگر تو است. هنوز نتوانسته‌ام پی ببرم که این موفقیت تا چه 
اندازه مدیون نوبنده و چه اندازه مدیون بازی بازیگران است. مرتب نویسنده 
را به روی صحته می‌خوانند. روحیه بازیگران در پشت صحنه آرام و بشاش 
است. این خوشبختی بیشتر می‌شد اگر که حوادث مشرق زمین همه چیز را 

تحت‌الشعاع خود قرار نمی‌داد. ۲ 
ولادیمیر دانچنکو 


٩-اين‏ تلگراف در تاریخ اول آوریل ۴ پپی از پایان اولین اجرای تباع آببالو» توسط گروه 
تثاتر هنری مسکو در پیتربورگ برای چخوف فرستاده شد. 
۲ جنگ رومیه و ژاين در اواخر ژانویه ۱۹۰۴ آغاز شده بود. 


مکاتبات آنتون چخوف با 
یه انیب 


استاتیسالاوسکی 











پ. چخوف و استافیسلاوسکی 


کتتانتین سرگه‌یویج استانیسلاوسکی با نام واقعی آلک یف (۱۸۶۳-۱۹۳۸) 
بازیگر کارگردان و یکی از پایه گذاران تتاتر هنری مسکو است. او از سال ۱۹۳۶ 
عنوان هنرپیشه خلق اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را کسپ نمود. با 
همکاری ولادیمیر ایوانویچ نمیروویچ - دانچنکو تمام نمایشنامه‌های چخوف 
را در تثاتر هنری مسکو به روی صحنه آورد. نقش تریگورین را در مرغ 
دریایی آأستروف را در د ابی و یاه ورشنین را در مه خواهر» گایف را در باغ آبالو 
و ثابلسکی را در ایو اتف به‌عهده داشت. خاطراتش به‌نام چخوف در تاتر عنری 
بخشی از کتاب زندگی هنری من را به خود اتحتصاص داده است. 

اولین دیدار استانیسلاوسکی و چخوف در اواخرسال ۱۸۸۸ صورت گرفت. 
تا قبل از تأسیس تثاتر هنری آن دو گاه در محافل تثاتری و گاه در جلسات 
مربوط به کار و یا در جشن‌های یاد بود یکدیگر را ملاقات می‌کردند. 
استانیسلاوسکی با آثار چخوف از زمانی که نمیروویچ - دانچنکو تصمیم 
گرفت مرغ دریایی را روی صحنه آورد آشنا شد. او اعتراف می‌کند که قبل از 
ان از این نمایشنامه درک چندانی نداشته است: «در طی کار به‌طور دقیق و 
آشکار با آن خو گرفتم. بی‌نهایت از آن خوشم آمد و در زمره ستایشگران 
واقعی آثار خلاقه چخوف درآمدم». 

نمیروویج - دانچنکو در حاطراتش می‌نویسد: اجخوق با حضور در تمرین 
نمایشنامه‌ها خیلی زود به اين نکته پی برد که چگونه باید بر استانیسلاوسکی 
کارگردان, نفوذ بگذارد». 

چخوف با مشاهذه کارها در تئاتر هنری بالاترین خواسته‌ها را از او طلب 








۱۰ مجموعة آثار جخوف 


می‌کر د. در جریان کار دو نمایش نخستین» کارگردان و نوینده عملاةً تماسی 
باهم نداشتند. نامه‌های آن دو حاوی هیچ مأله و يا رویداد مهمی نیست. 
۷ نامه از جحخوف و ۲۷ نامه از استانی لاوسکی به‌جا مانده است. پس از 
نمایش «سه خواهره مکاتبات آن‌ها به‌طور منظم شروع شد. گرچه در اجرای 
صحه‌ها. زیاد باهم موافق نبودند ولی به‌طورکلی نمایش سه خواهر در تثاتر 
هنری پیشترین رضایت را برای نوینده نمایشنامه فراهم کرد. 

بدون شک نقطه‌نظرات چخوف و استان لاوسکی درباره درک و اهمیت 
مضمون‌های زندگی و همچنین تنقر هردو از تتاترهای مبتذل و روحوضی 
که در تماشاخانه‌های متحجر و کلیته‌ای آن روز حاکم بود. آن دو را به‌هم 
نزدیک ساخت. استانی لاوسکی با مناخت مقام خحود در کارهای گروهی به 
روی نمایشنامه‌های جخوف به راستی خود را کارگردانی می‌دانست که قادر 
است به خوبی ردح بوینده و رو حیه انسانی متجلی در نمایتنامه‌های او را 
با کمک میزانن‌ها, شیوه‌های مشخص هنرپیشگان و موفقیت‌های جدیدش در 
رشته نور و صداء به روی صحنه بیاورد. کارگردان همراه با بازیگران توانست 
روحیه چخوف را درک و آن را به سالن نمایش منتقل کند. ولی چخوف نیز 
مانند نمیروویچ - دانچتکو لزوم هیجانات ظاهری و صحه گردانی‌هایی 
همچون ایجاد نور و صدا را» که به‌نظر راه مشکل و پیچیده‌ای در جهت نشان 
دادن فکر و اندیشه نویستده موب می شد» درک نمی‌کرد. 

نامه‌هایی که به آخرین نمايشنامه با آالو اختصاص دارد. منعکس‌کننده آن 
نزدیکی و متاسیات ساده‌ای است که بین آن دو وجود داشته است. حخحوف در 
طی نوشتن: مرثب امتانی ااوسکی را در جریان پیشرفت. نمايشنامه قلرار 
می‌داد و سپس هنگام تقسیم نقش و جزییات ویژه صححنه به‌طور مفصل به 
اظهارنظر مسی‌یرداخت. او ارزش بسیاری برای کارگردانسین هترمندانه 
استانیسلاوسکی قائل بود. چنان‌که می‌گوید: «از نظر دکوراسیون خحجالت 
نکشید. من مطیم شما هستم. به‌طور عادی در سالن خواهم نشست. دمانم را 
خواهم بست و مبهوت کار شما خواهم شد». چجخوف که اهمیت زیادی برای 
نسقش لویاخین قائل برد اصرار داشت تابه استانی لارسکی بقبولاند که 


نامه‌ها / استانیسلاوسکی ۱۵ 


هیچ‌کس جز او نمی‌تواند اين نقش دشوار را باز می‌کند. 

استانیسلاوسکی شیفته نمایش باغ آلبالو بود. نامه‌های او در این‌باره ذوق 
و شوق بی‌حد او را بیان می‌کنند. ولی از همان نختین نامه‌ها اختلاف‌نظر 
دریر داشت از سبک نمایشنامه بین آن دو نمایان شد. چخوف مصرانه 
نمایش را کمدی می‌خواند و استانیسلاوسکی می‌گفت: «شتیده‌ام که شما چه 
می‌گویید: «اجازه بدهید. ولی آخر این یک نمایش مضححکه است» حیر. 
این اثر برای آدم معمولی یک درام است». دست مسرنوشت بر آن نبود تا 
مخوف شاهد موفقیت اآخرین نمایشنامه‌اش باشد. این نمایشنامه برای او 
غم. آندوه و پایانی تلخ به همراه داشت: «.. نمایش استانی لاوسکی مس 
نابود کرد...» و به این ترتیب پارادوکس مثهور حاصل شد. هنر و شخصیت 
کارگردانی استانیسلاوسکی در مرحله اول بیش از هر جیز چهره نمایش‌های 
چخوف را در تاتر هنری مشخص کرد. آن‌ها به‌صورت نمایشنامه‌هایی 
کلاسیک و درجه یک از نظر تأثیر بر تماشاچیان تا به امروز همچنان 
به‌صورت بی‌نظیر و فوق‌العاده باقی مانده‌اند. ولی جحخرف تا به اخر از نحوه 
کارگردانی و تفیرهای استای لاوسکی اراضی باقی ماند. البته چین استتباط 
می‌شود که بیختر این مسائل به خاطر عدم امکان حضور جخوف در تمرین‌های 
نمایشنامه‌اش بود و اغلب قضاوت‌های او بر مبنای تمرین‌های اولیه و تانمام 
صورت می‌گرفت. اما علت اصلی را خود استانیسلاوسکی پس از گذشت 
چندین سال بیان نمود. او در کتاب مشهور خود که تقریباً بیست‌سال پس از مرگ 
چخوف. زمانی که دیگر نماینی‌های چخوف در تاتر هنری شامل مرور زمان 
شده بود. توضیح می‌دهد که چخوف هیچ‌گاه در تمرین‌های اولیه نمایش تابه 
آخر توجیه نشد. به گفته ار: «چخوف همیشه درپی سبقت گرفتن از زمان بود؛. او 
از گام‌های سریم پیشرفت‌های تلاتر جلوتر می‌رفت. استانیسلاوسکی کارگردان 
بزرگ و نوگرا در امر صحته گردانی در کتاب زندگی می در رشته هنر به کارگردانان و 
بازیگران آینده جنین وصیت می‌کند: «... بخش مربوط به جخوف هنوز تمام 
نشده. شخصیت او آن‌طور که لازم است مطالعه نشده و به ماهیت او پی 
نبرده‌اند. می‌توان گفت آن را قبل از موعد بسته‌اند. باید آن را دوبباره گشود و 
بازهم مطالعه کرد و تا به آخر خواند.» (متانیسلاوسکی, جلد اول. ص ۲۷۷) 


ک. س. استانیسلاوسلی به چفوف 


لا 


دسامیر پين ۱۵ و ۲۳ سال ۰۱۹۰۰ مسکو 


آنتون پاولوویچ بیار محترم. 
شوهرش کنسرتی به نفع آمور خیریه ترتیب دهد. از من خواسته است که 
داستان «حق با کیست؟» نوشته تولستوی را بخوانم. در این شب‌نشینی از 
نویندگان معاصر به‌جز نوشته‌های شما هیچ اثری خوانده نخواهد شد. 
شاهراده خانم میل دارد که قطعاتی از «سه خواهره در ان کتسرت خوانده 
او را رد کنم. فقط گفتم که من حق ندارم بدون اجازه شما نمایشی را که هنوز 
روی صحه اجرا نشده در حضور جمم بخوانم. 

اکنون تمام امیدم به شما است: احازه تدهید!.. با این‌که به‌جای سه 
خواهر اثر دیگری را پیشنهاد کتید. با هر تمرین بیشتر و بیشتر مجذوب این 
نمایشنامه شما می‌شوم. دیگر به‌جایی رسیده که نمی‌توانم صحهه‌ای را بر 
صحه‌ای دیگر ترجیح دهم و آن را در کترتی به نفع امور خیریه روخوانی 
کنم. پیش خود چند قرائت‌کننده را که فراک پوشیده و در ساللی بزرگ در حضور 
خانم‌های اشرافی دکلته‌پوش مشغول خواندن متن گفتگویی ساده و بی‌پیرایه 
هستند. در نظر مجسم کنید. تأثیر اولیه نمایشنامه در چنین سوقعیتی مثبت 
تخواهد بود. 


نامه‌ها / استانیسلاوسکی ۱۰۷ 


نشده نباید اجازه چنین کاری را داد. بنابراین شما را به حدا چنین اجازه‌ای را 
ندهید. چاره‌ای بیاندیشید. مرا هم بخنید که با نمایشنامه چنین برخحوردی 
کردم. آخر کاملاً دستپاچه شده بودم. خانم تس منتظر جواب سریم و یا 

۳ دسامر تمرین نهایی دو پرده اول را اجرا می‌کنيم. آن‌طورکه پیداست 
به شکر خدا نمایشنامه خوب پیش می‌رود. لوزسکی» ویشتفشسکی, آرتم. 
گربونین؛ مسکووین. همسرم ماریا فلودورونا کارشان خوب‌است. ساویتسکایا 
هرد دس از آمو تال هن یر تباشعه اس الک وتا زدوربا زد ری 
یافته است. میرهولد هنوز لحن لازم را پیدا نکرده و به‌شدت کار می‌کند. 
گرومف و سودبینین (حتی با وجود دوبلور هم) به درد هیچ کاری 
نمی‌خورند. شنبرگ سخت به تکاپو افتاده. او فهمیده که گنجی چون نقش 
سوللنی را به‌دست آورده. واقعاً این نقش برای یک هنرپیشه مانند گنج 
می‌ماند. احمالاً او اين نقش را بازی خواهد کرد. اگر اجازه بدهید کاچالف هم 
به‌عنوان دوبلور همراه با سودبینین نمرین‌کند. او آدم حوش‌مشرب و شریفی 
است. سودبینین حتی به‌درد گماشتگی ورشینین هم نمی‌خورد. 

بازیگران شیفته نمایش شده‌اند. تازه حالا که مشغول تمرین روی صحنه 
شده‌اند. آن را درک کرده‌اند. امروز پرده سوم کامل شد و من مشغول طراحی 
صحنه شده‌ام. با بی‌صبری متتظر متن پرده چهارم هتيم. امیدوارم که 
نمایشنامه تقرییاً برای ۱۵ ژانویه به اجرا درآید. البته اگر آنفولانزاییی که 
شدیداً شایم شده مانع شرفت ما نشود. 

دکوراسیون پرده اول اماده است. به‌نظر من خوب از اب درامده. همین 
روزها سیموف صحنه چهارم را هم تمام خواهد کرد. تنها خبری که از شما 
داریم این است که خدا را شکر سالم هستید و در نیس به‌سر می‌برید. ولی 
بی‌خبریم که آیا دلتان تنگ شده يا نه. ما اغلب به یاد شما هستیم و تیزهوشی 
و دانش صحهه‌پردازی شما مارا به تسجب وامی‌دارد (سبک جدیدی که ما در 
آرزوی آن هستیم). 

وقتی‌که تاتاشا به فرانه صحبت کرد. کالوژسکی چندین دقیقه از خنده 





۱۰۸ مجموعه آثار جخوف 


ریسه رفت. (خیالتان راحت باشد. همرم در این مورد مسخره‌بازی نخواهد 
کرد). هنگام سرکشی خانه ناتاشا چراغ‌ها را خاموش می‌کند و در زیر مبل‌ها 
به‌دنبال اوباش می‌گردد. عیبی ندارد؟ 

حرمت‌گذار» دوستدار و وفادار شما ک. الکیف 

فرا رسیدن سال نو را به شما تبریک گفته و آرزوی شادمانی برایتان 


داریم. همیشه سلامت باشید, 


چطوف ب هگ. س. استائیسلاوسلی 


یکدی متمدگو_ 


۲ ژاتویه ٩۰۴‏ نیس 
کنستانتین سرگه‌یویچ یار محترم. نامه شما که قبل از تاریخ ۲ دسامیر 
فرستاده شد. تا دیروز به دست من ترسید, عل تأخیر را می‌شود در این 
دانست که هیچ نوع آدرسی روی پاکت نوشته شته نشده. نامه از ز مسکو فرستاده شده 
و مهر پست‌خانه تاریخ ۵ دسامیر را تشان می‌دهد. 
سال نو را به شما تبریک گفته و ببرایتان آرزوی خحوشبختی می‌کنم و 
همچنین برایتان آرزوی پنج نمایشنامه بیار عالی و جدید می‌کنم. اما در 
مورد نمایشنامه سه خواهر باید بگویم که به هیچ‌وجه نباید در شب‌تشینی 
کنشی خوانده شود. از شما استدعا دارم به‌خاطر حداء به هیچ ور جه و دحت 
هیچ‌گونه شرایطی آن را نخوانید. در غیر این‌صورت خیلی دلخور خواهم شد. 
پردء چهارم را مدت‌ها قبل ب پیش از عید میلاد به آدرس نمبرر ریج - دانچنکو 
فرستاده‌ام. تغیرانی زیادی در آن داده‌ام. توشته‌اید که که ناناشا در صحه سوم 
هنگام شب. موقع سرکشی در خانه چراغ‌ها را خاموش می‌کند و در زیر مبل‌ها 
به‌دنبال دزد و اوباش می‌گردد. ولی به‌نظر من بهتر است که او بدون توجه به 
کی و يا چیزی مانند لیدی مکیث با شمعی در دست روی صحنه در یک 
نو طظ متهفیم راه سروف. ایس‌طور بهتر است. این‌کار هج مختصر و هم 
حلدامت ماربا پتروونا سال نو را تبریک گُفته و سلام صمیمانه دارم. از 


۱۰ مجموعه آثار چخوف 
از شما به‌عاطر نامه‌تان که باعث خوشحالی فراوان من شد سپاسگزارم. 


۲ چخوف شما 


ک. س. استانیسلاوسلی به چفوف 
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ژانویه ۱۹۰۱: مسکو 


آنتون پاولوویچ بسیار محترم! 

البته باید بگویم که من اشتباه کرده‌ام. ناتاشا در پرده سوم دنبال اوباش 
نمی‌گردد. بلکه در پرده دوم این‌کار را انجام می‌دهد. کنسرت تولستوی اجرا 
نخواهد شد. شما بیهوده مضطرب شدید. زیراکه من آن نامه را بهحاطر این 
نوشته بودم که روش مناسب‌تری برای رد تقاضای شاهزاده خانم داشته باشم. 
اگر این آنفولانزا شیوع پیدا نمی‌کرد و اگر من این اندازه خسته نبودم و یا بهتر 
بگویم چنین از پا نمی‌افتادم» مسلماً تمرینات سه خواهر پیشرفت بیشتری 
می‌داشتند. به شما کاملاً اطمینان می‌دهم که نمایش روی صححنه موفقیت 
بسیاری خواهد داشت. اگر موفق نشویم باید ما را تازیانه بزنید. امروز طرح 
اولیه پرده چهارم خوانده و نشان داده شد. من نقش ورشینین را به‌عهده 
گرفتم. اگر دا بخواهد الگا لثوتاردوونا در صحنه چهارم موفق خواهد شد. 
این صحنه بسیار قوی است. دکوراسیون آن آماده شده» ولی از موضوع پرت 
است. سودبینین بالاخره کنار گذاشته شد. او حتی به‌درد سوفلوری هم 
نمی‌خورد. کاچالوف خیلی بهتر است. شنبرگ نقش سولنی " را بازی خواهد 
کرد. او تا امروز لجبازی می‌کرد و سعی داشت با لحن راهزنان کالبری نقش 
خود را ایفا کند. ولی من او را متقاعد کردم و او به راه صحیح قدم گذاشته 
است. دیگر چه می‌خواهید درباره شرکت‌کنندگان بگویم؟ کالوژسکی مانند 
همه آهته ولی صحیح قدم برمی‌دارد. او موفق خواهد شد نقش خود را 
خوب بازی کند. میرهولد تلاش می‌کند ولی حشن است. آرتم خیلی کند 


۱۲ مجموعهٌ آثار چخوف 


پیش می‌رود ولی به لحن تزدیک شده است. ساماروا هم همین‌طور. گریبونین 
ایده‌ال است. زده سرزنده و ثاداب ولی سرخود بازی می‌کند. تیخومیروف نیز 
همین‌طور شنبرگ برای صحبت کردن خیلی عجله دارد. کاچالوف بیار مهربان 
است؛ ویشنفکی ایده‌آل است و افراط نمی‌کند. ماروسیا" بازی خوبی خواهد 
داشت. ماریا فلودوروتا بسیار خوب است. ساوت‌کایا وب است و بازی 
حودش را دارد. آلگا ثرناردوونا بیمار است. آو را از وقتی ناخوش شده ندیده‌ام. 

تمرین نهایی دو پرده اول و دوم انجام شد و باعث خرسندی بود. 
ا ه در هوسال تساو ها شاه انیا غو اه رها یمس ریت 
زیر تقیم و مشخص می‌شوند: 

پردة اول - شاد و پرجنب‌وجوش 

پردهٌ دوم - روحیه خاص چجخوفی 

پرد؛ سوم - بسیار تند و عصبی‌کننده که در آخر نیروما تحلیل رفته و از 
رعش اف 

پردة چهارم - هنوز به اندازه کافی مشخص یست. 

آلکا لفوناردوونا قول داده ذرباو؛ پردة پایانی تدطور مقصل برای. شا 
بنوید. در دو کلمه برایتان می‌گویم که موئولوگ‌های پایانی سه خواهر پس 
از سخانی که فلا گفته شده بسیار گیرا و آرامش‌بخش است. اگر پس از سخنرانی 
ان‌ها جنازه را حمل کنند یایان خوشی نخواهد داشت. در نمایش امده است که: 
«در دوردست جنازه را حمل می‌کنند». ولی ما در تتاترمان دوردست نداریم. 
درنتیجه خواهران شاهد حمل جنازه خواهند شد. چه باید کرد؟ گرچه از این 
مرده کشی خوشم نمی‌آید ولی در هنگام اجرای تمرین باید فکر کنم که چجگونه 
می‌شود پرده مونولوگ‌ها را بهتر به پایان رساند. شاید نما می‌ترسید که این 
پایان شبیه به‌پایان «دایی‌وانیا» بشود؟ اجازه می‌دهید سوال کنم. چه کار باید کرد؟ 


آلکسیق شما 


سانین (شنبرگ) در چند جله از تمرین‌ها ترکت کرد ولی در نمایش اصلی نقش سوللی 
راگرو مف بازی کرد. ۲م. پ. لی‌لتا 





نیرسن زه موف 


جرج مق 


۴ ژاتویه ۲ سس کو 


آنتون پارلوویچ بسیار عزیز و محرم! ۱ 

به‌حاطر امه صمیمانه ولی بی‌پیرایه‌ای که برایم نوشته‌اید» بی‌اندازه 
مپاسگزارم.! نامه شما مرا متأثر کرد و همرم را به گریه انداخت. او در این 
ار اعصاین بیتان ات ی از که کی آرانشر تا کف براتتان 
نامه خراهد نوشت. ناخوشی شما برای سا تأسف‌انگیز و دردناک اشت. شنیدن 
این خبر ما را مضطرب ساخت ولی آن را پنهان کردیم و نگذاشتيم آلگا 
تئوناردوونا نگران‌تر شود. بهار به زودی فرا خواهد رسید و شما دوباره در 
میان ما خواهید بود. اين امر برای ما جشن بزرگی خواهد بود. هیچ شکی 
نداشته باشید. کنار هم بودن باعث ارامش می‌شود. 

اه ان که کانانه جاخاتروک قبایل دار تص ی فا اه ماش بسار 
خشنود و درضمن شرمنده شدم. اگر به حساب ساده‌لوحی من نگذارید باید 
بگویم که اصلاً نمی‌دانم چه باید بکنم. فرض کنید من یک عکس معمولی بدون 
قاب بفرستم. ممکن است بگویند: «آه, مردک خسیس ترسید اگر یک عکس 
بزرگ با قاب بفرستد ورشکست شود!» و اگر یک قاب بزرگ با عکس بفرستم 
خواهند گفت: «چقدر خوشحال شده که تری موزه راهش داده‌اندا» چه باید 
کرد؟ آیا ممکن است در یکی از نامه‌هایتان به آلگا تثوناردوونا به من بگویید 
چه عکسی بفرستم. عکس رومیزی و یا بزرگ‌تر, پا قاب یا بدون قاب. لطفا 
از طرف من از کانی که جنین افتخاری را به من داده‌اند» تشکر کند. 


۱۹۴ مجموعة آثار چخوف 


به‌محض این‌که از طریق الا شوناردوونا به من جواب بدهید بی‌درنگ 
خواهم فرستاد. 

مخنان شما درباره این‌که نقش نیل" را من باید بازی کنم» مدتی است 
آرامش را از من سلب کرده است. به‌خصوص اکنون که تمرینات شروع شده و 
من سرگرم تهیه میزانسن هستم به تحقیق درباره این نقض پرداخته‌ام. متوجه 
هستم که نیل برای این نمایش مهم است و می‌دانم که بازی کردن یک نقش 
مثبت. مشکل است. ولی نمی‌دانم که چگونه بدون تغییری در ظاهر و بدون 
وجود یک خطمشی خشن. بدون داشتن صفاتی مشخص و تقریباً با تمام ظاهر 
و شخصیت خودم به چهره‌ای از زندگی روزمره مبدل شوم. من با این لحن 
کلام اشتا نیستم. درست است که نقش افراد مختلفی را در نمایشنامه‌های 
اشپاژینسکی بازی کرده‌ام ولی آخر آن‌ها نمایش بودند نه خود زندگی. در 
آثار گورکی نمایشی در کار ست. خود زندگی است که باید آن را نشان داد... 

نپل با حفظ خطمشی زندگی خود درعین‌حال عاقل است. خیلی چیزها 
می‌داند. خیلی کاب خوانده است. او آدمی قوی و معتقد است. می‌ترسم 
به‌جای او مردی را در لباس کنستانتین استایسلاوسکی نشان دهم نه خود 
یل را. بازی کردن نقش تتریف خواننده برایم آسان‌تر است. زیرا که 
خصوصیات او روشن‌تر و خشن‌تر است. در نهش او راحت‌تر می‌توانم از 
قالب خودم بیرون بيايم. فعلاً من جزو ذخیره هستم. در صورتی که اجراکنندگان 
فعلی نتوانند از پس اجرای نیل و یا تریف برآینده یا ای‌که یکی از نقش‌ها به 
نام من افتاد آن وقت آن را بازی خواهم کرد. 

به‌طورکلی بازی در نمایشنامه‌های گورکی هیجان‌برانگیز است. همه مایلند 
در آن بازی کند. تماتاچی هم انتظار دارد که ما بازی را به بهترین وجه ارانه 
دهیم. اما هر هنرپیشه‌ای که تماشاچی به او عادت کرده و به او اعتماد دارد 
قادر به بازی در نمایشنامه گورکی نیست. ممکن است که بارانف " در نقش 
خواننده از همه ما سبقت بگیرد. به همین خاطر است که ما دو دسته اجراکننده 
تشکیل داده‌ايم. هر دو گروه در یک میزانسن تمرین می‌کنند. یک گروه را 
کالوژسکی و گروه دیگر را تیخومیروف سرپرستی می‌کنند. همین روزها کار 
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هر در گروه را تماشا و ارزیابی خواهیم کرد. بهترین را انتخاب کرده و بعد 
ترکیب نهایی را انتخاب می‌کنيم. در این قسمت بازهم ممکن است در انتخاب 
نقش تغییراتی بدهيم. همسرم خیلی دوست دارد نقش پولیا را بازی کند.؟ 
ولی می‌ترسم که سن او برای اين نقش زباد باشد. ضمناً در حال‌حاضر او در 
تمام نمایش‌ها مشغول بازی است و دیگر نیرویی برای شرکت در تمرین‌ها 
برایش نمی‌ماند. خودم نیز همین‌طور. اگر کار بدون بازیگران قدیمی پیش 
نرود. استدعا خواهم کرد که نمایش را تا سال آینده به تأخیر بیاندازند. این 
تأخیر بهتر از ان است که نمایشی با اجرای ناقص به تماشاچیان ارائه دهیم. 
به‌نظر من این جنایتی است در حق ماکیم گورکی که اولین تجریه خود را با 
اطمینان به ما سپرده است. 

فعلاً همگی با میل و علاقه مشغول تمرین هستند. یک گروه در مقابل گروه 
دیگر خودنمایی می‌کند. 

احتمالاً اطلاع دارید که دکترها پرتره‌ای از شما به ما تقدیم کردند, با 
نوشته‌ای روی یک تخته طلایی به این شرح: «تقدیم به هترپیشگان ‏ از طرف 
پزشکان شرکت‌کننده در کنگره پیروگوفسکی». نمایشس بسیار جالب اجرا شد 
و به‌نظر می‌رمد که تأثیر عمیقی بخشید." ما امیدوار بودیم که با اقراد بسیار 
تحصیل‌کرده روبه‌رو خواهیم شد. ولی به‌نظر می‌رسید که در بین آن‌ها کسانی 
بودند که بسیار کم به تئاتر آمده و یا شاید سال‌ها نیامده بودند. متلاً یک 
پیرمرد ژولیده مویی را به یاد می‌آورم که تمام وقت با چهره‌ای متعجب در 
تج صندلی نشته بود. در پرده‌های نخستین هنگام فراخواندن‌ها از جا بلند 
می‌شد. لبخندی بر لب داشت و به هنرپیشگان تعظیم می‌کرد. در آنتراکت دوم 
درحالی‌که می‌خندید کلاهش را تکان می‌داد. در انتراکت سوم او شروع به 
دست زدن کرد ولی قادر نبود صدایی از دست‌هایش درآورد. بالاخره در آخر 
نمایش صدای دست زدتش بلند شد. او به‌قدری مجذوب شده بود که آخحرین 
فردی بود که از سالن تتاتر خارج شد. 

پس از پایان نمایش همگی بازیگران شرکت‌کننده در نمایش «دایی وانیا» 
یرای خوش‌گذرانی به (رمیتاژ نزد آمون رفتیم. ما داخعل لژ بسیار شاد بودیم 
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ولی روی صحنه رقت‌انگیز بود. زیرا که اصلاً نزاکت رعایت نمی‌شد. از همه 
جالب‌تر بابا آمون بود که در کریدور و اتاق گریم آرئیست‌ها حرکت می‌کرد و به 
آن‌ها توصبه می‌کرد: 0۳ 8 هاملامهع ۷۵5 22 ,6202065" این صحه 
تیان سا کشت ریخا هریان ام شیم زا بایان ریت کر دزن 

خوب. دیگر خسته‌تان کردم! بازهم به‌حاطر نامه متشکرم. همرم سلام 
می‌رساند و ارادت دارد. پسرم خواهش می‌کند به کسی که چبوتکین را نوشته 
سلام برسانید. چبوتکین چهره محبوب اوست. 

دست شما را محکم می‌فشارم. آرزری برگشت هرچه زودتر شما را به 
مسکو دارم. 


ارادتمند و خدمتگرار شما 
آلکسیف 


انامه مورخ ۴ ژانویه 1٩۰۲‏ 

چخوف از طریق نامه مورخ ۲۹ دسامبر ۱۹۰۱ الگا کنپر از تمایل استائی لاوسکی برای 
بازی در نمایشنامه گورکی آگاه بود. او می‌دانست که استالیلاوسکی دوست داد نقش تریف 
را در تمایشنامه «جرده بورژوا» اثر گورکی بازی کند. در تاریخ ۴زانویه ۱۹۰۲برای 
استانسلاوسکی نوشت: ابه‌نظر من اجرای نقش نیل فقط کار شماست. این بهترین نقش در 
سرتاسر نمایشنامه است. اما تتریف تمام مدت فقط یک حرف را تکرار می‌کند. به‌نظر من این 
تقش مناسب شما نیست. زیرا که او یک چهره سرزنده و کاعل شده‌ای نیست. هرچند همکن است 
اشتباء کرده باشم.؛ استانیسلاوسکی در نمایش خرده بورژوا به‌عنوال هنرییته شرکت نداشت. 

۳ تداتر هنر برای بازی نقش تتریف از د. آ. بارانف که د رگذشته خواننده و آوازه‌عوان کر کل ا 
بود دعوت به‌عمل آورد. 

۴-لی‌لنیا در نمایشنامه خرده بورژوا نقشی به عهد: نداشت. 

۵ تداتر مر مسکو در ۱۱ ژانویه ۱4۰۲ نمایش «دایی وانیا؛ را برای یزشکان شرکت‌کننده در 
هشتمین کنگره پیروگر ف کی اجرا نمودند. 

ع الکا کنییر - جخوا در تاریخ ۱ زژانویه ۱۹۰۲ درباره دیدار هنرییلگان تناتر هنر از کاباره - 
تتاتر طنز آمون (در باع آکواریوم) برای چخوف تعریف کرده بود. 

و - خانم‌ها. احتیاجی نیست این قدر خود را عریان نشان دهید. 





چفوف بهگ. س. استائیسلاوسلی 


تت_ 


۲۸(۵) ژانویه ۱٩۰۲‏ نیس 


کنستانتین سرگه‌یویج بسیار محترم, به‌حاطر نامه بی‌اندازه سیاسگزارم. 
الیته هزاربار حق با شماست. حمل جد توزنباخ را نباید به‌طور کامل نشان 
داد. وقتی این مطلب را می‌توشتم خودم کاملاً آن را احساس کرده بودم و اگر 
به‌عاطر داشته باشید به شما هم گفته بودم. اما این‌که پایان نمایشنامه یادآور 
«دایی واناه است. بدبختی بزرگی نیست. آخر «دایی وانیا» هم اثر خود من 
است. غربه که یست. وقتی نویسنده درحین نوشتن خودش را به‌خاطر 
می‌آورد پس حتماً نوشتن آن را لازم می‌بیند. چبوتکین جمله «آیا خرما میل 
ندارید. بفرمایید میل کنید» را به‌صورت دکلمه نمی‌گوید بلکه با آواز 
می‌خواند. این عبارت از یک آپراست. ولی به‌خاطر تمی‌آورم که گفته چه کسی 
است. می‌توانید از شختل آرشیتکت که در خانه شخصی‌اش در نزدیکی کلیا 
در خیابان سادووایا زندگی می‌کند سژال کنبد. 

از این‌که برایم نامه نوشته‌اید عتشکرم. به ماریا پتروونا و به هنرپیشگان سلام 
پرسانید. برایتان همه خوبی‌ها را ارزو می‌کنم. سلامت و خوشبخت باشید. 


چخوف شما 


چفوف ب هگ. س. استائیسلاوسکی 


وگو 


۰ ژاتویه ۱۹۰۲ یال 


کنستانتین سرگه‌یویچ گرامی. تا جایی که (از طریق نامه) اطلاع دارم تمثال 
نویسندگان در کتابخانه تاگانروگ کتار هم داخل یک قاب بزرگ جا گرفته‌اند. يقیتاً 
تصویر شما را هم در همین قاب خواهند گذاشت. به همین جهت به‌نظر من بهتر 
است شمابدون دلواپی یک‌تصویر معمولی‌با قطع‌رومیزی‌بدون قاب بفرستد. 
اگر بعدا معلوم شد که قاب هم لام دارد. آن‌وقت آن را هم خواهید فرستاد. 

وقتی من «خرده بورژوا» را خواندم. به‌نظرم آمد که نیل قهرمان اصلی 
نمایشنامه است. او یک مرد دهاتی و يا یک پیشه‌ور نیست. او یک انسان 
جدید. یک کارگر مترقی و روشتفکر است. 

او در نمایشنامه توصیف نشده و آن‌طور که به‌نظر می‌رسد. توصیف این 
شخص کار سخت و پیچیده‌ای نیست و وقت زیادی نمی‌خواهد. حیف و صد 
افسوس که گورکی از امکان حضور در تمرینات محروم است.! 

راستش را بخواهید. پرده چهارم (به‌غیر از قسمت پایانی آن) خیلی بد 
ساخته شده و از آن‌جایی که خود گورکی نمی‌تواند در تمرین‌ها حضور داشته 
باشد امکان اصلاح آن وجود ندارد. 

دست‌شما را محکم می‌فشارم. سلام‌صمیمانه من‌را به ماریا پتروونا برسانید. 


چخوف شا 


5 


۱ ماکیم گورکی از ۵ژرئن ۱۹۰۱ تحت‌نظر پلیس برد و اجازه رفتن به مسکر را نداشت. 


چفوف بهگ. س. استائیسلاوسلی 


مدکرمبتستگو_ 


۵ فوریه ۸۱٩۰۳‏ یالتا 


کنستانتین سرگه‌پویچ عزیز دیروز نشان «مرغ دربایی» به دستم رسید. 
سپاس قراوان و بی‌حد مرا بپذیرید. اين شیء نفیس را زنجیر کرده و عمیشه 
آن را با خود حمل کرده و به یاد شما خواهم بود. 

من بیمار بودم. اککنون بهبود يافته‌ام. سلامتی‌ام را بازیافته‌ام و اگر 
درحال‌حاضر آن‌طور که باید کار نمی‌کتم. گناهش با سرمای حاکم در خحانه 
است (حرارت اتاق فقط پانزده درجه است) و همچنین تنهایی و احتمالاً آن 
تبلی که در سال ۱۸۵۹ یعتی یک سال قبل از تولد من به‌دنیا آمده است. 
ولی به‌مرحال فکر می‌کنم پس از ۲۰ فوریه بنشینم و نمایشنامه‌ای بنویسم 
که تا ۲۰ مارس آن را تمام خواهم کرد. فعلاً در ذهنم آن را شکل داده‌ام. به آن 
نام «باغ آلبالوه داده‌ام. چهار پرده است. در پرده اول از پنجره باغی یک پارچه 
سفید از شکوفه‌های آلبالو دیده می‌شود. خانم‌ها هم همگی لباس سقید در بر 
دارند. خلاصه این‌که ویشنفسکی خیلی خواهد خندید ولی این‌که جرا علتش 
معلوم نیسست. 

این‌جا برف می‌بارد. به ماریا پتروونا سلام دارم و دستثان را محکم 
فشرده و می‌بوسم. بسیار خوب است که دوباره به بازی پرداخته‌اند. پس 
معلوم است که اوضاع روبه‌راه است. 


[. چخوف 


عنوان تناتر روی آن حک شده است. 


ک. س. استانیسلاوسلی به چطوف 


ار 


۰کتبر ۱۹۰۳ مسکو 

هم‌اکنون نمایشنامه ر خواندم.! مات و صبهوت مانده‌ام. نمی‌توانم به 

بهترین‌هایی که نوشته‌اید هم بهتر است. از صمیم قلب به شما نویسنده نایغه 

تبریک می‌گویم. هر کلام آن را با تمام وحود اصاس کرده و پاس می‌دارم. از 
این‌همه وجد و شعفی که به من بخشیده‌اید. سپاسگزارم. سلامت باشید. 


آلکسیف 


۱ نمایشنامه باغ آلبالو. 





ک. س. استانیسلاوسلی به چفوف 


که چکو و 


۲ بر ۱۹۰۳ مسکو 


آنتون پاولوویچ عزیز! 

به‌نظر من «باغ آلالوه بهترین نمایشنامه شماست. ان حتی از «مسرع 
دریایی ! عزیز هم بیشتر دوست می‌دارم. این نمایشنامه آن‌طور که شما توشته‌اید 
ه کمدی است و ند مضحکه. یک درام است. در پرده آخر چه راه خحویی برای 
یک زندکی بهتر نشان داده‌اید! ت ق بسیار عمیق می‌گذارد و ایین به‌خاطر 
آب‌ورنگ لطیف و مناسبی که شما به آن داده‌اید میسر شده است. بیشتر شعر 
و غزل است. تمام نقش‌ها به‌جز نقش رهگذر برجته‌اند. اگر به من پيشنهاد 
می‌کردند که نقشی را به سليقة خودم اتخاب کنم. کاملا صردرگم می‌شدمء 
زیرا همه آن‌ها مرا به حود جلب می‌کنند. از اين بیم دارم که ایسن نمایشتامه 
حسامن‌تر از آن باشد که تماشاچیان آن را درک کنند. افوس چه حرف‌های 
احمقانه‌ای در مورد این نمایش شتیده و یا می‌خوانم. ولی به‌طور حتم 
نمایشامه موففیت عظمی کسب خحواهد کرد. به قدری توی است که حتی 
یک کلام آن را نمی‌توان تادیده گرفت. شاید من نسبت به آن تعصب و علاقد 
پیدا کرده‌ام. ولی به هیچ‌وجه نقصی در آن نمی‌بینم. فقط یک مأله وحود 
دارد و آن این‌که این نمایش به هنرپیشگانی قوی‌تر و با تجربه‌تر احتیاج دارد. 
تا قادر به نمایش جلوه‌های آن باشد. ما توانایی چتین کاری را نداریمم؛ در 
اولین روخوانی دچار هیجان شدم. بلاقاصله مجذوب آن شدم. زندگی دویاره 
یافتم. این حالت را ته در «مرعغ دریایی» و نه در «سه خواهر» احساس نکرده 


نامه‌ها / استانیسلاوسکی ۱۳۳ 


بودم. تحت‌تأثیر هیجان اولین روخوانی باقی مانده‌ام, به همین جهت هنگام 
خواندن مجدد ترس داثتم که تکند آن هیجان دیگر به‌وجود نياید. ولی 
کجای کار بودم!! مانند زن‌ها گریستم. می‌خواستم جلوی احاساتم را بگیرم 
اما قادر نبودم. من می‌شنوم که شما دارید می‌گویید: «اجازه بدهیدء آخر این 
یک نمایش مضحکه است». نه این‌طور ثیست این نمایش برای انسانی 
معمولی یک درام است. من نسبت یه اين اثر علاقه و عشقی خاص احاس 
می‌کتم. گوشم را به روی انتقادات بسته‌ام. این‌بار گویی همه متقاعد شده‌اند. 
اگر صدای انتقاد از کسی درآید. من فقط لبخند می‌زنم و زحمت بحت کردن 
به حود نمی‌دهم. دلم برای انتقادکننده می‌سوزد. کسی گفت چهارمین پرده 
بهترین و دومین پرده ناموفق‌ترین است. حرفش برایم مضحک بود و بااو 
بحثی نکردم. فقط صحنه دوم را به‌یاد آوردم و دیگر آن شخص را فراموش 
کردم. چهارمین پرده از آن جهت خوب است که پرده دوم بسیار عالی است و 
برعکس. من اين نمایشنامه را منحصر به فرد اعلام می‌کنم. شامل انتقاد 
نمی‌شود. هرک که آن را تمی‌فهمد ابله است. اين اعتقاد صمیمانه من است. 
من با میل و علاقه فراوان در آن بازی خواهم کرد. اگر امکان داشت دلم 
می‌خواست تمام نقش‌ها به استثناء شارلوتای عزیز را خودم بازی کنم. آنتون 
پاولوویچ گرامی از شما به‌حاطر لذت فراوانی که نصییم کرده‌اید سپاسگزارم. 
چقدر دلم می‌خواست همه‌چیز را رها کنم و هرچه زودتر از زیر یوغ این 
بروت" خلاص شوم و تمام کار و زندگیم را روی باع آلبالو» بگذارم. بروت 
لعنتی من را در فشار گذاشته و شیره‌ام را می‌مکد. تنفرم از بروت. پس از 
اشنایی با باغ البالو بیثتر شده است. 
دست شما را محکم می‌فشارم. لطفاً مرا یک بیمار روانی نپندارید. 
دوستدار و ارادتمتد شما 


آلکسیف 


- استانیسلاوسکی در نمایشس ژول سزار نقش بروت. قاتل ژول مزار را به عهده داشت. 


چفوف بهگ. س. استائیسلاوسلی 


۰کتبر ۱۹۰۳ یالكا 


کنتانتین سرگه‌یویچ عزیز. به‌خاطر نامه و تلگراف سپاسگزارم.! 
درحال‌حاضر نامه‌ها برای من بیار عزیزند. زیرا که اولاً در این‌جا تنهای تتها 
هتم و دوم این‌که از سه هفته قبل که نمایش را فرستاده‌ام تازه دیروز نامه‌ای 
از شما دریافت کردم. اگر همسرم تبود از هیچ خبری آگاه تمی‌شدم و خدا می‌داند 
چه افکاری که به فکرم خطور نمی‌کرد. موقعی که نقش لوپاحین را می‌نوشتم 
در اين فکر بودم که اين نقش مخصوص شماست. اگر آن را از بعضی جهات 
نمی‌پسندید» پس گایف را انتخاب کنید. درست است که لوپاحین تاجر است 
ولی او از هر نظر شخحص با وجدان و شرافتمندی است. او باید رفتاری کاملا 
شاسته داشته باشد. 

او یک آدم سطحی نیست» روشنفکر است. اهل حقه‌بازی ست. به اين 
دلایل او چهره اصلی تمایشنامه است. اگر شما این نقش را بازی کنید میار 
جالب خواهد شد. اگر شما گایف را انتخاب می‌کنید. پس لوپاخین را به 
و بشتفسکی بدهبد. گرچه در ابن‌صورت بک لویاخین هتری از آب درنمی‌آید. 
ولی در عوض بی‌ارزش هم نخواهد شد. اگر لوژسکی این تقش را بازی کند. 
بیگانه‌ای سرد خواهد بود. شوتیدوف به‌درد بازی در نقش یک کولاک* 
می‌خورد. هنگام انتخاب آرتیست برای این نقش فراموش نکنید که واریا این 
دوشیزه جدی و مذهیی عاشق لوپاخین است. او هرگز یک کرلاک را نمی‌تواند 


دوست داشته تافه ۳ 
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خیلی دلم می‌خواهد به مسکو بیایم» ولی نمی‌دانم چگونه می‌توانم از 
این‌جا رهایی پیدا کنم.  ..‏ 

هوا دارد سرد می‌شود و من تقریباً از خانه بیرون نمی‌آیم: از در معرض 
هوا بودن اجتناب می‌کنم. سرفه می‌کنم. از مسکو و از قطار وحشتی ندارم» 
بلکه از این می‌ترسم که مجبور باشم ۸.۲ ساعت در میان یک گروه کل و 
افرده در سواستیل به انتظار بتشینم. 

برایم بنویسید چه نقثی را بازی خواهید کرد. همسرم نوشته است که 
مسکووین می‌خواهد نقش اپیخودوف را بازی کند» خوب چجه عیبی دارد. 
بسیار حوب است. نمایشنامه به‌حاطر همین بازی موفق خواهد شد. 

ملام و ارادت صمیمانه من را به ماریا پتروونا برسانید. برای شما و 
ایشان آرزوی بهترین‌ها را می‌کنم. سالم و شاد باشید. 

من هنوز «در اعماق», «ارکان‌ها»" و «رول سزار» را ندیده‌ام. خحیلی دلم 
می‌خواهد اين نمایش‌ها را تماشا کتم. 


آ. چخوف شسا 


نمی‌دانم درحال حاضر کمجا زندگی می‌کنید.به همین جهت نامه را به تئاتر 
می‌فرستم. 


۱ امتانیسلاوسکی در تاریخ ۲۱ اکبر تلگرافی با این متن برای چخوف فرستاد: «نمایشنامه 
به‌ومیله افراد گروه روخحوانی شد. متحصربه‌فرد است. بیار مورد توجه قرار گرفت. 
شنوندگان از همان ابتدا مجذوب آذ شدند. میج‌یک از نکات از نظر دور نگه داشته نشد. در 
پرده آخر همه گریتند. همسرم نبز مانند دیگران کاملاً به وجد آمده بود. تابه‌حال هیچ 
نمایشنامه‌!ای چنین حفی‌الرآی و با هیجان مورد تأبید قرار نگرفته است.» 

۲ استانسلاوسکی بین ۴.۳ توامیر چنین نوشته است: «قسم می‌خورم که من کلیه نقش‌های 
نمایشتامه را درست دارم و تنها هدف س برای تقسیم نقش‌ها در این است که جطور کیفیت 
نمایش را بالا ببرم و چگونه زبایی هر بازی را به تمائاچی تشان بدهم. من از لوپاخین 
بی‌اندازه خوشم می‌آید و با کمال میل آن را بازی خواهم کرد. ولی از آن جهت هراس دارم سه 
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که هنوز شخصیت خاص او را پیدا نکرده‌ام و با سماجت و علاقه زیاد به‌دنبال آن می‌گردم. 
اشاان فن ان ات که از بان دک قاس میرکت با دس ات فاد زد ی و مه 
د این بابین یج سار معجهی لا لی سس و ز 
مخصوص این طبفه است. نیست. من او را درست همان‌طوری می‌بینم که شما در نامه‌تان 
توصیف کرده‌اید... برای رنگ دادن به چهره او باید خحیلی به خصوصیات این شخصیت احاطه 





داشت. فعلاً چهره‌ای که من ترانسته‌ام از خود نشان دهم کنستانتین سرگه‌یویچ است که سعی 
می‌کند خوش قلب باشد. از نامه شما استنباط کرده‌ام که دلتان می‌خواهد سس این نقش را بازی 
جست‌وجو کنم. ولی باید بگویم که لویاخین را به هیچ‌وجه به عهده ویشنفکی نمی‌گذارم. 
خحصرصیات او به هیج‌وجه شبیه لویاخین نیست... هرگاه ویشنف کی خواسته خود ویژه باشد 
با تکت روبه‌رر عده است. از هم اکنون احساس می‌کنم که حگونه به‌جای خصوصات ملایم: 
رفتاری خشن که مورد توجه نماشاچی هم فرار می‌گیرد. ارائه خواهد داد. درباره ویشنفسکی 
قبلاً مم صحبت کرده‌ام. من نمی‌توانم او را به‌عنوان لویاخین پیش خود مجسم کنم. للونیدوف 
را تأیید می‌کنم. ار طبیعتاً فردی ملایم و مهربان است. هیکل درشت دارد و خونگرم است. 
همیشه ساده نیست و گاهی لمحن کلامش تغییر پیدا می‌کندا. در اولین اجرای نمایش نقش 
لوپاخین را لئوئیدو ف به عهده داشت. 

۳ ارکان اجتماع» اثر ایبسن. اولین اجرای این نمایش در تاریخ ۴ فوریه ۱۹۰۲ توسط تثاتر 
# - در روسیه قدیم دهقان تروتمند را کولاک می‌نامیدند. 


ل. س. استانیسلاوسلی به چضوف 


۲ 


۷کتیر ۱۹۰۳ مسکر 


آنتون پاولوویج عریز! 

ساعت یمه شب است. همه خوابیده‌اند و من تازه از هیجدهمین 
اجرای نمایش «تزاره منفور برگشته‌ام. دلم خواست برایتان نامه بنویسم ولی 
همین یک برگ کاغذ را پیدا کردم. ببخشید که روی همین می‌نویسم. اگر دنبال 
کاغذ بگردم زنم بیدار می‌شود. سرانجام از فردا مشغول نمایشنامه شما 
می‌شويم. به‌طور غیرقابل بخششی یک هفته را هدر داده‌ايم. تابه‌حال درگیر 
تقسیم نقش‌ها بودیم. من شخصاً این‌طور تصمیم گرفته‌ام: دو نقش لوپاخین 
و گایف را هم‌زمان تمرین خواهم کرد. نمی‌توانم بگویم کدام نقش را بیشتر 
دوست دارم. هم اين و هم آن عالی و مورد علاقه من هستند. حفیقت را یخواهید 
از لوپاخین می‌ترسم. دیگران می‌گویند من نمی‌توانم یک تاجر بشوم یا به 
عبارتی دیگر لوپاخین از پیش ابداع شده. جعلی و تاتری از کار درخواهم 
آمد... جوانی خوب. مهربان ولی قوی و توانا. ایا درست می‌گويم. او باغ 
البالو را به‌طور اتفاقی می‌خرد و حتی بعد از این کار شرمنده می‌شود. شاید 
به همین خاطر هم مست می‌کند. به‌نظر من گایف باید مانند خواهرش شخصی 
سطحی و آرام باشد. ار حتی متوجه حرف‌زدنش نیست. موقعی می‌فهمد چه 
گفته که دیگر حرفش تمام شده است. به‌نظرم می‌آید که تن لازم را برای گایف 





پیدا کرده‌ام. در بازی من او اشراف‌زاده‌ای است که کمی عجب و غریب است. 
ما به یک آپارتمان جدید. خوب و حتی عالی و مجلل آمده‌ايم. ولی 
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متأسفانه مجبور شدیم مادر و خواهرم را در «کراسنایا واروتا؛ تتها بگذاريم. 
من و خود او فکر می‌کردیم که این‌طور برای او راحت‌تر است. ولی آن‌طور که 
معلوم است چنین یست. دو روز در هفته بچه‌ها گردهمایی دارند. یکبار 
به‌خاطر رقص (مانوخین) و بار دیگر به‌نحاطر کنفرانس تاریخ طبیعی. 

این کار آن‌ها را بی‌اندازه سرگرم می‌کند. 

دست شما را می‌فشارم و می‌روم تا بخوابم. 


ک. س. استانیسلاوملی به چفوف 


جع مک 


!نوامبر ۱۹۰۳ سکو 


آنتون پاولوویچ عزیز! 

همین الان الا لشوناردوونا گفتند شما هیچ نامه‌ای از ما دریافت 
نکرده‌اید. درحالی‌که من دو نامه مفصل برایتان فرستاده‌ام. در یکی از آن‌ها 
مرت و شادی بی‌حد خود را دریاره «باغ البالو» برایتان وصف کرده بودم. 
من این نمایشنامه را بهتر از همه می‌دانم. هر کلام؛ هر توضیح و هر ویرگول 
ان را دوست دارم. علاوه بر اين دو نامه دیروز هم یک یادداشت برایتان 
فرستادم. به‌راستی ایا در وجود نبوغتان شکی دارید؟ 

پس از اولین آشتایی با نمایشنامه‌تان نامه‌ای نوشتم. می‌خواستم 
برداشت‌هايم را به‌طور مفصل بررسی کنم و با تمجید یکپارچه از همه‌چیز 
نامه را خاتمه دادم. نتیجه اين بود که اگر کسی نمایشنامه شما را درک نکند 
یک احمق است. هرچه می‌گذرد در این مورد اعتقادم بیشتر و بیشتر می‌شود. 

آمروژ بالاخره سیموف (مجردهاه را کناز گذاشت (این کار او این هت 
لازم بود که بعضی از بازیگران منجمله صن برای تمرین «باغ آلبالوه آزاد 
باشیم). امروز مشغول بررسی ماکت‌ها شدیم. صحنه اول مشکل است. الگا 
لئوناردوونا می‌گوید که باید آثار یک زندگی بزرگ اشرافی در آن پیدا باشد. 
ولی بگویید که آیا این خانه نباید بی‌اندازه کهنه و فرسوده باشد؟ زیراکه 
لویاخین می‌گوید خانه را ویران خواهد کرد. پس معلوم است که این خانه به 
هیچ دردی نمی‌خورد. وگرنه آن را تبدیل به یک ویلا می‌کرد و در تابتان 


۱۳۰ مجموعه آثار چخوف 


بعد آن را اجاره می‌داد و یا این‌که تعمیر کرده و می‌فروخت. 

خانه از جوب ساخته شده یا از سنگ؟ شاید ومط آن سنگ و کناره‌هایش 
چوب است؟ شاید پایین سنگ و بالا چوب است. این هم یکی از چیزهایی 
است که روشن نیست. در صحنه سوم یک سألن دیده می‌شود. در صحنه 
چهارم گفته شده که سالن در طبقه پایین است. پس آیا خانه دو طبقه است؟ 

تابستان وقتی در لیوبیموفکا پودیم آوای نی چوپاتی را با ضبط‌صوت 
ضیط کردم. همانی که شما آن را دوست داشتید. خیلی خوب شد حالا 
حسابی به‌درد می‌خورد. 

امیدوارم که فردا بازهم برایتان بنویم. فعلاً حدانگهدار. 

الان زنگ شروع بازی را زدند. پرده سوم «سه خواهره را بازی می‌کتيم. 
بازی امروزمان خوب و با ذوق و شوق است. 

دوستدار شما 


الکسیف 


ک. س. استائیسلاوسلی به چفوف 


ستیگ عمش 


یکشنبه ۲ نوامبر ۸۱۹۰۳ مسکو 


آنتون پاولوویچ عزیزا 
دیروز و پریروز یک‌چتین یادداشت‌هایی پرایتان فرستادم. 
به‌نظرم می‌رسد که همین الان شکل دکوراسیون صحنه اول به فکرم رسیده. 
یلی پیچیده است. پنجره باید تزدیک به محل پیش صحنه باشد» به‌طوری‌که از 
همه‌جای سالن هم از پایین و هم از بالا باغ آلبالو دیده شود. سه در داشته 
باشد. دلم می‌خواهد که حتی شده گوشه‌ای از اتاق روشن و دخترانه آنیا دیده 
شود. اتاق تودرتو باز می‌شود ولی باید احساس شود که این‌جا (اتاق بچه‌ها) 
راحت گرم و روشن است. اتاق قدیمی و تقریاً متروکه است. به‌غیر از این 
دکوراسیون باید برای بیاری از مکان‌هایی که طبق نقشه تعیین شده متاسب 
باشد. به‌نظرم می‌رسد تمام آنچه گفته شد خوب از آب دربياید. آیا یادتان 
مت که سیموف سال گذشته ماکتی به شما نشان داد که برای نمایش تورگتیف 
«هرکجا نازک باشد همان‌جا پاره می‌شود» ساخته بود؟ ما وقتی دیدیم که 
مورد پسند شما قرار گرفته تصمیم گرفتيم آن را برای نمایشنامه بعدی شما 
نگه داریم. به ماکت نگاه کردم و دیدم که با مقداری تغییر برای صحنه چهارم 
بیار مناسب است. اگر آن ماکت را فراموش نکرده‌اید بگویید که آیا برای این 
کار اعتراضی ندارید؟ همین الان» سومین پرده دابی و انا شروع شد. این 
هشتادونهمین اجرای آن است. با هیجان و شعف استقبال شده. مبلغ .۱۴۰ 


روبل عایدی آن بوده. توجه داشته باشید که دیروز هم سه خواهر بازهم اثر 


۱۳۲ مجموعذ آثار چخوف 


چخوف رزی صحنه بوده. به این ترتیب شما امروز ۱۴۰ روبل کب کرده‌اید. 
لیته اين مهم نست. مهم آن است که در سال جاری تماشاچیان شما را 
حوب درک کردند. نمایشنامه‌های شما هیج‌گاه مثل امسال این اندازه به گوش 
مردم ترسیده بودند. سکوت محض است. با وجود هوای وحشتناک مرد. حتی 
صدای تک سرفه‌ای هم به گوش نمی‌رسد. 

بیچاره واسیلی واسیلیوویچ کالوژسکی امروز صبح پدرش را به خاک سپرد 
و امشّب هم دارد روی صحنه بازی می‌کند. گرچه او با انرژی و پرتحمل است. 

دست شمارا می‌فشارم. سعی می‌کنم که فردا هم اگر یس از اجرای «تزاره 
به ستوه نیامده باشم. برایتان بنویسم. امروز ۷ روز است که پی‌دریی بازی 
می‌کنم. «خسته‌ام فیودوراییچ!»! 


دوستدار و ارادتمند شما 


آلکسیف 


امروز س. ای. مامونتف و سولرژسکی به تتاتر آفشاحل را دوباره 
سروکله‌اش پیدا شده» لاغر ولی مرزله است). 


ار عبارتی است که کرلیگین در نسه خواهره پیان می‌کند. 


هفوف ب هک. س. استانیسلاوسکی 


یک بهمتکو_ 


۵ توامیر ۰2-۳۹-۳۲ یال 


کنستانتین سرگه‌یویج عزیزء خانه نمایشنامه دو طبقه بزرگ است. آخر اگر 
دقت کرده باشید در صححته سوم در مورد پایین آمدن از یله صحت می‌شود. 
راستش را بخواهید این پرده سوم مرا مضطرب کرده. آفروس در «نازه‌های 
روز» با استتاد به نامه ولادیمیر - دانچتکو به تعریف محتوای نمایشتامه 
پرداحته است (واقعاً که رفتارش شرم‌آور است). بنابه گفته انروس وقایع 
صحنه سوم در یک مهمان‌خانه می‌گذرد. بنابه گفته دانچنکو: «افروس 
محتوای اصلی نمایشنامه را صحیح بیان کرده»» پس يقیناً در متن نمایشنامه 
علط‌های چایی وجود دارد. من کاملا در بی‌غلط بودن نمایشنامه شک کرده‌ام. 
لطفاً اگر به‌جای کلمه اتاق مهمانی کلمه مهمان‌خانه نوشته شده به من 
تلگراف بزنید. باید اصلاح شود. رها کردن نمایشنامه با غلط‌های فاحش 
به‌طوری که مفهوم آن را تحریف کند. صحیح نیست. 

خانه باید بزرگ و وسیم باشد. چوبی يا سنگی فرقی نمی‌کند. باید بیار 
کهنه و بزرگ باشد. بیلاق‌نشین‌ها این‌چنین خانه‌هایی را برای اجاره نمی‌بندند. 
معمولاً این خانه‌ها را حراب می‌کنند و مصالح آن را برای ساختن ویلا به کار 
هیچ تغییری در وضعیت اسباب و آثائیه خانه نداده است. 

چویان شما خیلی حوب می‌نواخت. این حتماً لازم است. 

چرا این اندازه از «ژول سزار» بدتان می‌آید؟ من که این نمایشنامه را خیلی 


۱۳ مجموعه آثار چخوف 


درست دارم و با علاقه فراوان آن را تماشا خواهم کرد. آیا نقشتان سخت 
است؟ این‌جاء در یالتاء درباره موفقیت حظیم و بی‌سابقه «سزار»؛ صحبت 
می‌کنند. من فکر می‌کنم که تا مدت مدیدی باید این نمایشنامه را در حضور 
تماشاچیان کثیر اجرا کنید. 
امروز دو نامه از شما دریانت کردم:" یکی کوتاه و دیگری بلندتر." خیلی 
ممنون. دسحان را می‌فشارم. خدمت ماریا پتروونا سلام و ارادت دارم. 
همیشه سلامت بمانید. 
چجوف شما 


۱-نامه‌های مورخ ۲۱ اکتبر و یک نوامبر .1٩۰۳‏ 


حمم 
چفوف ب هک. س. استانیسلاوسلی 


یدج ستیگ 


۰ توامبر ۱۹۰۳ یالتا 


کنتانتین سرگه‌یویچ عزین برای صحه‌هاي سه و چهار می‌توان از یک 
دکور استفاده کرد به حصو ص از کفتی‌کن و پله کان. به‌طورکلی خواهش می‌کنم 
در مورد دکوراسیون حجالت نکنید. من تابع شما هستم. به‌طور عادی کنار 
تما می‌نشیتم و دهانم را می‌بندم و ممهرت کارهای شما می‌شوم. اصرلا 
حرف زدن هم ندارد. هرکاری شما انجام دق یاس تسیا تفت آن ای 
چیزی است که من حتی فکرش را بکنم. 

دوییا و اییحودوف در حضور لویاعین شمی‌دشتند: بلکه می‌ایستند... 
آخر لویاخین یک ارباب است. خدمتکاران را با لقظ تو و آن‌ها او را شما 

سرگی ساوویج به ژاپن رقته؟ " برای روزنامه «روسکی لیست»؟ روی زمین 
که خواننده‌ای ندارد» بهتر ات در کره ماه دنال خواننده برای روزنامه‌اش 
بکردد. آیا نمایشنامه‌های او را خوانده‌اید؟ اگر به زاین می‌رفت تا در آن‌جا 
کتایی درباره ژاپن بنویسد و چاپ کند خیلی بهتر بود. اين کار تمام وقت و 
زندگی او را پر می‌کرد. 

اگر تابه حال به مسکو نیامده‌ام مقصر الگا است. ما باهم توافق کرده 
بودیم تا وقتی که او اطلاع ندهد من نیایم. 


آ. چخوف شما 


۱۳۶ مجموعة آثار چخوف 


من هنوز «در اعماق» «ارکان اجتماع» و «ژول سزاره را ندیده‌ام. بنابراین 
هرشب پیش شُما خواهم بود. 


۱سرگی ماوویج مامونتف, نوینده درام‌نویس و خبرنگار روزنامه «روسکویه اسلوو ا. 


ک. س. استانیسلاوسلی به چفوف 


خر 


چهارشبه ۱۹ توابر ۱۹۰۳ هسکو 


آتون پاولوویچ عزیزا 

دیروز بازهم وقت نوشتن پیدا نکردم. سرگرم صحنه دوم بودم و سرانجام 
تمامش کردم. به‌نظرم صحنه جذابی خواهد شد. خدا بخواهد دکوراسیون 
موفقی از آب درخواهد آمد. صومعه‌ای کوچک» دره. گورستان متروکه‌ای 
میان یک واحه یردرخت در استپ. قمت چپ صحنه و وسط آن خالی» بدون 
هیچ‌گونه دکوری است. فقط افق و دوردست. در فاصله‌ای دور آب رودخانه 
کوچکی می‌درخشد. قصیه‌ای در دامنه کوه دیده می‌شود. چوب‌های تلگراف 
و پل راه‌آهن. اگر اجازه بدهید در فاصله بین یکی از سکوت‌ها قطاری هم با 
کمی دود رد شود. ممکن است خیلی خحوب از کار درآید. قبل از غروب برای 
لحظه کوتاهی نمای شهر دیده خواهد شد. در آحر صحه مه غلیظی از سوی 
آب به‌طرف پیش صحنه نشان خواهیم داد. همین‌طور در آخر صحنه کنسرتی 
از سروصدای قورباغه‌ها خواهيم داشت. در طرف چپ پیش صحنه. محل 
درو؛ کومه کوچکی خواهیم داشت که گروه گردشگر به‌طرف آن می‌رود. این 
صحنه‌سازی برای هنرییشگان است. این امر به آن‌ها کمک می‌کند تابا 
نقش‌هایشان بیشتر مألوس شوند. ژمیله دکوراسیون متعلق به سبک لویتان 
است. طبیعت شباهتی به ابالت جنوب کورکسا ندارد. بلکه به منطقه 
اورلوفسکی می‌ماند. 

در حال‌حاضر کارها این‌طور پیش می‌روند: امروز و دیروز تمریتات صحنه 





۱۳۸ محموعه آثار چخوف 


اول به‌عهد ولادیمیر - دانچنکو بود و من مشغول طراحی صحنه‌ها بودم. 
هنوز نقشم را تمرین نکرده‌ام. در مورد دکور پرده سوم و چهارم مرددم. ماکتی 
که ساخته شده بسیار جالب است. با روح است. صحنه طوری قرار گرفته که 
تمام زوایای آن از سالن دیده می‌شود. در پیش صحنه چیزی شبیه حصار کتار 
سالن کنیده شده. دورتر از آن پله کان و اتاق بیلیارد است. رری دیوارها 
ماس تفای شم ان وتان سای ی سای شاس اننتخ: ها 
صدایی در گوشم مرتب زمزمه می‌کند که با یک تغییر در پرده چهارم نمایش 
راحت‌تر و مناسب‌تر اجرا خواهد شد. همین روزها تصمیم خواهم گرفت. 
ایا ما ییازان | 


آلکسیف شما 


جفوف ب هک. س. استانیسلاوسلی 


ک سگو_ 


۳۳ توامپر و۳ پالحا 


کنستانتین سرگه‌یوویج عزیز, معمولاً موسم درو پس از ۲۵-۲۰ ژوئن تمام 
می‌شود. آنوقت دیگر صدای پرندگان آبچلیک به گوش نمی‌رسد. به‌نظرم که 
قورباغه‌ها هم دیگر در این موسم ساکت باشند. فقط مرغان انجیرخوار 
هستند که ضروصدا می‌کنند. گورستانی در کار نیست. قبلة بوده ولی حالا 
فقط دو سه سنگ قبر به‌طور پراکنده این طرف و آن طرف باقی‌مانده است. 
بودن یک پل خیلی خوب است. اگر قطاری بدون هیاهو و هیچ سروصدایی 
باشد. عیبی ندارد. راهش بیاندازید. با این مسأله که صحنه‌های سوم و چهارم 
یک دکور داشته باشند مخالفتی ندارم. فقط طوری باشد که در صحنه چهارم 
ورود و خروج به‌صورتی راحت صورت گیرد. 

هر روز و هر ساعت در انتظارم تا همسرم اجازه آمدنم به مسکو را بدهد. 
دیگر کم‌کم منکوک شدهام که نکند حیله‌ای در سر دارد. 

اين‌جا هوا آرام. گرم و بیار عالی است. ولی وقتی به مسکو و حمام‌های 
ساندونوف می‌اندیشم تمام خوبی‌های این‌جا تبدیل به ملال و بی‌معنی می‌شود. 

مرتب در اتاق‌کارم‌می‌نشینم و به‌تلفن چشم‌می‌دوزم. تلگراف‌هایم‌را به‌وسیله 
تلقن به‌من می‌رس‌انند. هر لحظه منتظرم تا چه وقت مرا به مسکو فرا بخوانند. 

دست شما را محکم می‌فشارم و به‌نعاطر نامه تعظیمی باندبالا خدمتان 
عرض می‌کنم. 

سلامت و خوشبخت باشید. 


ک. س. استانیسلاوسلی به چطوف 


؟ آوریل ۸٩۰۴‏ پیتریورگ 

موفقیت باغ آلبالو در بین تماشاچیان بی‌نظیر است. به هیچ‌وجه با مسکو 
قابل مقایسه نیست. از پرده سوم به‌شدت خوامتار دیدن نوینده هستند. 
خبرنگاران از نمایشنامه سخت به وجد آمده‌اند. روزنامه‌چی‌ها چجیز زیادی 
نمی‌فهمند. بین گروه هنرپیشگان شور و هیجان زیادی برپا شده. من پیروز 
شده‌ام. تیربک می‌گویم. 


مکاتبات آنتون چخوف با 


و.ف. کمیسار ژقسکایا 








چخوف و و. ف. کمیسارژفسکایا 


ورا فندوژونا میس ارژفسکایا (۱۸۶۴۱۹۱۰) هنریشه نقش‌های درام اولین 
بازیگر نقش نیتا زارچنایا در مرخ دریابی چخوف بود. او از سال ۱۹۸۰ به 
بازیگری پرداخت. ابتدا در شهرستان‌ها و سپس از سال 7۱۸۹۶ ۱۹۰۲ در تئاتر 
آلکاندرینسکی به کار مشغول بود. در سال ۱4۰۴ تماتر دراماتیک خود را 
در پیتربورگ بنا نهاد. در تمایشنامه‌های دیگر چخوف نیز نقش‌هایی را بازی کرد: 
تاتالیا استیانوونا در خو استگاری» ساشا در ابو اتف و سونیا در دایی و ایا او به 
علت سرایت بیماری آبله در هنگام تورنه تاترال در تاشکند درگذشت. 

آثشنایی کمیارژفسکایا و چخوف در اکتبر ۱۸۹۶ هنگام تمرین «مرغ 
دریایی» شروع شد. جخوف که از سیر تمرینات دسته‌جمعی افطرده بوده 
ابتدا به بازی کمیسارژف کایا هم پا تأنی و تأمل نگاه می‌کرد. ولی نقش نینا به 
زودی او را مجذوب ساخت. با هر تمرین توجه او به این بازیگر یشتر می‌شد. 
مخصوصاً در تمرین ۱۴ اکبر که چجخوف در آن حضور داشت. این موفقیت 
به ارج رسید. طبق خاطرات پوتاپنکو. حضور نویسنده در میان بازیگران» 
شور و الهامی خاص بخشید: «آن معجزه‌ای که گاهی باعت نجات یک 
نمایشنامه شکست‌خورده می‌نود. اتفاق افتاد. بدون هیچ توافق قبلی هیجان 
دسته‌جمعی بالا گرفت... هنگامی که کمیسارژفکایا وارد صحنه شد. گویی 
نوری صحنه را روشن کرد. حقیقتاً یک بازی الهام‌بخش بود. در صحنه 
پایانی. هنگامی که نیناء شب نزد تریلیف می‌آید. هنرپيشه به چنان اوجی در 
بازی می‌رسد که دیگر هیچگاه در هیج‌یک از بازی‌ها پیش نیامد. در سالن 
به‌جز چخوف. تماشاچی دیگری حضور نداشت. او تها برای چخوف بازی 





۱۳۴ مجموعة آثار چخوف 


کرد و او را به اوج هیجان رساند. این تمرین جلوه‌ای باشکوه و پیروزمندانه 
داشت که مدون شک یک معجزه بود). 

پس از اين تمرین در تاریخ ۱۵اکتبر چخوف برای برادرش میخائیل 
پاولوویچج چخوف نوشت: «بازی کمارژفکایا بی‌نظیر است». 

ولی مب ارژفسکایا در تمرینات‌بعدی به‌حصوص در هنگام بازی روی 
صحنه در ۱۷ اکتبر که به شکست مرخ دریایی در تثاتر آلک اندرینکی منجر 
شد. روحیه‌اش را از دست داد... «گویا خودش را باعته بود. صدا در گلویش 
شقه شده: ار همراه با قاهفاه«خخنده‌های اخمقانه و ممعل تماشاجیانی که بترای 
شرکت در برنامه‌ای به نفع کمدین معروف الیزابت لثوکی‌یوا آمده بودند. به 
بازی خود ادامه داد. پس از موفقیت دومین اجرای مرغ دریایی او نامه‌ای به 
چخوف که به میلخوو عزیمت کرده بود نوشت. از آن به بعد نامه‌نگاری بین 
هترپیشه و درام‌نویس شروع و تاسال ۱۹۰۴ ادامه یافت. 

تعداد ۱۷ نامه و ۷ تلگراف از ک‌ارژفکایا به چخوف و ده نامه از 
جخوف به‌جا مانده است. دیدارها و نامه‌نگاری‌های حخوف کل زیت روابط 
متقابل دو هنرمندی است که از لحاظ روحی بیار نزدیک به‌هم و درعین‌حال 
بسیار متفاوت با یکدیگر بودند. گمیسارژفکایا در نقش نینا زارچنایا 
احساس می‌کرد از لحاظ بی‌خانمانی. آوارگی» فداکاری نسبت به هنر» توانایی و 
«گلیم خود را از آب کشیدن» و همچنین داشتن ایمان. ارتباطی نزدیک با 
سرنوشت نینا دارد. او در کتاب مقاله‌ها و یادها می‌گوید: امن و مرع دریایی 
دومتان بسیار صمیمی هستیم. مرغ دربایی محبوب من است. مرغ دزیانی 
بودن برای من شادی‌آفرین و مسرت‌بخش است.» 

اعتقاد به این‌که نویسنده مرع دریایی» نویسنده‌ای است که از نظر روحی 
رابطه نزدیک با او دارد باعث شد که نامه‌های او در سال‌های اولیه اشنایی» در 
کل خر فاد بات سیف وا وه رس ویر ربا شا بامما نخان 
در مورد «مرغ دریایی». بلکه به‌حاطر ناخرسند بودن از صحه تثاتر معاصر و 

شش برای تجدید حیات تثاتر و مرتبط ساختن آن با زندگی واقعی 
روزمره با یکدیگر اتفاق نظر یافتند. گرچه در راستای اين هدف هریک به 


نامه‌ها / و. ف. کمیسار ژفسکایا ۱۴۵ 


راهی متفاوت قدم نهاد. 

کمیسارژفسکایا در زندگی هنری بمیار پرجوش‌وخررش و شاد بود. سرشت 
تخیل‌پرور پرشور و قابل انعطاف او معاصرانش را مبهوت می‌کرد. اعصاب 
بیارحساس استعداد» حرارت» جنب‌وجوش. ضعف‌های انسانی و هوس‌های 
شاعرانه مجموعه‌ای از خود ویژگی‌های اوست که در حطمشی تثاتری در 
بازی‌ها و استعدادهای هنری او به‌طور روشتی نمایانند. 

چخوف با گزافه گویی و شور و هیجانات زومانتیک بیگانه بود. گرچه در 
مقابل استعداد شگرف کمیسارژفشکایا در اکتبر ۱۸۹۶ از شدت هیجان به 
گریه افتاد. یکی از نظریات زیباشناسی نثاتر از نظر جخوف. طلب 
احساسات دراماتیزم باطنی از طریق حذف گزافه گویی‌ها و بیان کلمات 
پرزرق و برق بود. این نظریه بعدها در زبایی‌شناسی هنری که شالوده آن 
به‌وسیله عاتر جوان هنری با نهاده شدء تأثیر فراوان گذاشت. پیوند او با این 
تتاتر تمام وابستگی‌های گذشته تئاتری او را تحت‌الشعاع قرار داد. ولی 
چخوف با آن‌که سرنوشت نمایشنامه‌هایش به‌طور قطعی با تاتر هنری پیوند 
حورده بود. همچتان مانند گذشته علاقه خود را نسبت به کمیبارژفکایا 
حفظ کرده و او را «همنریثه شگفت‌انگیز؛ صی‌نامید. دو هنرمند در 
تام‌هایتان کلماشی تاک از دلسدوزغ یی ی مایت و بخعیای از 
یکدیگر بیان می‌کردند. 

کمیارژفکایا در طول تمام فعالیت‌های خود علاقه و عثق به چخوف 
درام‌تویس را حفظ نمود. او پس از گذر از مرحله دلیستگی به تئاتر شرطی و 
سمولیک دوباره به «مرغ دریایی» برگشت و در آخرین تورنه‌تثاترال خود این 


ِ 


تیاه اش مد 


و. ف .گمیسارژخسلایا به چطوف 


دوشبه ۱ اکتبر ۱۸۹۶ پیتربورگ 


هم‌اکنون از تتاتر برگشته‌ام !. آنتون پاولوویج عزیز, ما پیروز شدیم! 

موققیت بی‌نظیر بود. همه یکدل و یک زان برآنند که نمایش همان‌طوری 
اجرا ثد که باید می‌شد. بهتر از این امکان نداشت! چقدر دلم می‌خواست که 
همسمین‌الان شسمارا می‌دیدم‌و چقدردلم می‌خواست تما ایسن‌جابودید و 
می‌شنیدید که چگونه همه یک‌صدا فریاد می‌زدند: «نویسنده!» 

مرغ دریایی شماء. خی مرغ دریایی هردوی ما. آن‌طور که من با جان و دل 
آن را پرورانده‌ام برای همیشه زنده خواهد ماند. رنج خواهد کشید و با شوق و 
امید فراوان مطمئن است که بسیاری را وادار به پذیرفتن خود خواهد کرد. «به 
وسالت: ود ناندیشید واز زندگی نهراسید #ا 

دستتان را محکم می‌فشارم. 

و. کمیسارژقسکایا 


۱اين نامه پس از دومین اجرای مرغ دریایی در نشاتر آلکساندرینسکی, نوشته قده است. 
بسیاری از خبرنگاران نیز دربارة اين موفقیت به چخوف گزارش دادند. کارپف مدیر نمایش 
بعدها دوبارة اجرای این نمایتنامه چنین نوشت: انلاتر مملو از تماشاجی می‌تد. حضار 
به‌خاطر بنفیست نیامده بودند. آن‌ها بااکمال دقت به نمابس گوش می‌دادند. مرغ دزیایی 
موفقیت شایانی داتت. ولی با وجوه تماشاچیان فراوان و موفقیت دائمی: بدون درنظر 
گرفتن اعتراض شدید من نمایشنامه را از فهرست برنامه‌های کاتر حذ ف کردند». 


۲اين جمله مربوط به مونولوگ نینا زارچنایا در مرغ دریایی است که می‌گوید: :به رسالت 
خرد فکر می‌کنم. آنوقت ترسی از زندگل به دل راهء نمی دهم ؛. 


و. ف .لمیسارژفسایا به چفوف 


ماو 09 


اواسط ماه مه ۱۸۹۷ کشتی «سامولیوت» روی ولگا 
بين سامارا و ساراقف 
آنتون پاولوویچ. همین‌طور که می‌بینید درحالی مشغول نوشتن برای شما 
هستم که برای اجرای ده نمایشنامه " از طریق کشتی عازم آستراخان هستم. 
مدت‌هاست که می‌خواستم یکی دو کلام برایتان نوشته و به رومستا بفرستم 
(می‌دانتم که شما از مسکو به آن‌جا برگشته‌اید). ولی در اين اواخر چنان 
پریشان‌خاطر بوده‌ام که انجام یک فصد و نیت جزو محالات به حساب می‌آمد. 
از این‌که حتی دیداری هم با یکدیگر نداشته‌ايم سخت تاراحتم. خوب. حالتان 
چطور است؟ 
دو کلمه‌ای برایم به آدرس آستراخان تثاتر تایستانی بفرستید. تا ۱۶ ژوئن 
در آن‌جا خواهم بود. برایم آرزوی موفقیت کنید. ضمناً می‌خواهم «مرغ دریایی» 
را در بتفیست به اجرا بگذارم. مدال شما همراه من است "» اگر میل دارید آن را 
برگردانم. برایم بنویسید تا به همان آدرس یا آدرسی دیگر برایتان بقرستم. به 
هیچ‌وجه فکر نمی‌کنم که ما مدت خیلی کوتاهی است که با هم آشنا هستیم. 
خیلی دلم می‌خواهد شما را پپینم و با شما صحبت کنم. 
برایم خواهید نوشت. بله؟ 
دست شما را محکم می‌فشارم. 
و. کمیسارژفسکایا 


۱۳۸ مجموعذ آثار چخوف 


از ۱۶ ماه مه تا ۱۵ ژرئن ۱۸۹۸ کمب-ارژفسکایا در نورنه تئاترال ه نرپینگان تثاترهای 
ملطتتی در آستراخان شرکت داشت. 

۲- مدال به‌صورت آویره‌ای په شکل کتاب بود که چخوف برای بازی نینا و تریگورین در 
صحنه سوم «امرغ دریایی» به کمیارژ فکایا داده برد. 





چطوف به و. ف .گمیسار ژفسگایا 


ده دریگ _ 


۰ ماه مه سال ۱۸۹۷ لوپاسنیا مسکو 


ورا فندورونا» از این‌که مرا به یاد دارید و برایم نامه فرستاده‌اید صمنونم. 
مدتی قبل یکی از دوستان مشترکمان (خانم واریا گلبوو) نزد من آمده و 
می‌گفت که شما سخت ناخوش هید و می‌خواهید برای معالجه به خارج از 
کشور بروید. حالا می‌بینم که به‌طرف استراخان در حرکتید. حالتان خحوب 
شده يا این‌که بیمارتان زیاد جدی نیست و شما با این حال کار هم می‌کنید. 
من از کلب فقیرانه‌ام. از اين‌جا برایتان کف می‌زنم. از این‌که خوش و سلامتید 
حوشحالم. ولی از این‌که درحال مسافرت با کشتی روی ولگا هستید به 
هیچ‌وجه به شما حسادت نمی‌کنم. روی ولگا همیشه باد می‌وزد. بوی نفت 
می‌دهد. مناظر یکنواخت است و مسافران روی عرشه افسرده‌اند. همگی کلاه 
کاسکت به‌سر دارند و زنجیر ارزان‌قیمت به ژیله‌هاینان آویزان است. 
هيچ‌کس برای حرف زدن پیدا نمی‌شود و دیدار جالبی رخ نمی‌دهد. سفرهای 
دریایی جالب‌ترند. 

مافرتی به پتربورگ کرده بودم. در آن‌جا قصد انجام کارهای زیادی 
داشتم. منجمله با شما. ولی در راه مسکو بیمار شدم و پانزده روز در کلیتیک 
بستری بودم . ریه‌هایم وضع بدی پیدا کرده بودند. درحال حاضر حالم بد 
نیست. بامیل‌ها سر جایشان نشسته‌اند ولی یقینا دوباره در پاییز از جایی سر 
درخواهند آورد. دکترها کار کردن را برایم قدغن کرده‌اند. اکنون فردی شبیه به 
کارمندان تثاتر شده‌ام. هیچ‌کاری انجام نمی‌دهم. به درد هيچ‌کس نمی‌خورم. 


۱9۰ مجموعة آثار چخوف 


در مورد آویزه سوال کرده‌اید. هروقت دلتان را زد آن را به آووشن ایالت 
لویاسنیا» مسکو» بفر ستید. 

اعلان «مرغ دریایی» آستراخان را برایم بفرستید. بدیهی است که برایتان 
موفقیت ابدی و بسیار زیاد. آنقدر ژیاد به اندازه اعتقادم به استمداد فراوان و 
باشکوه شما آرزو می‌کنم. فقط از شما خواهش می‌کنم دیگر بیمار نشوید. اجازه 
بدهید دستتان را بفشارم. همه خوبی‌ها را برایتان آرزو می‌کنم. بازهم متشکرم. 


ارادتعتد شما [. چخوف 
آیا تابستان امسال جایی در جنوب برنامه‌ای نخواهید داشت؟ مثلاً در دانو» 
در شهرهای کناره دریای سیاه و آزوف؟ يا در قفقاز؟ مس برای ماه اوت۲ 


می‌خواهم به آن‌جا بروم. 


۱ چخوف از ۲۵ مارس تا ۱۰ آوریل ۱۸۹۷ در کلینیک آستراو موف بستری بود. 
۲ مافرت چخوف به دذن و به قفقاز در سال ۱۸۹۷ انجام نگرفت. 


و. ف .-کهیسار ایا به چطوف 


سا _ 


۸۶اکبر ۸۸۹۸ پیتربررگ 


آنتون پاولوویج از شما خواهشی دارم که به‌حاطر من آن را انجام دهید. 
گرچه بی‌ادبانه است که می‌گویم به‌خاطر من. اما شما باید مرا درک کنید. در 
راستف روی دن دکتری هت به‌نام واسیلیف. شما بایستی پیش او بروید و 
خود را معالجه کنید. او شما را معالجه خواهد کرد. اين کار را انجام دهید. 
انجام دهید, انجام دهید. دیگر نمی‌دانم چطور باید از شما خواهش کنم. قکر 
کردن لازم ندارد. هیچ جوابی هم ندهید و نگویید که این‌ها همه پوچ و بیهوده 
است و این‌که شما می‌دانید که» شما باید که و این‌که نگویید که نمی‌شود 
حرف همه را گوش کرد و غیره و غیره. بلکه فقط به‌خاطر من. به‌خاطر یک 
آدم غریبه اين کار را انجام دهید. آخر اين‌که کار سختی نیست. خدانگهدار و 
حافظ شما باشد. 

اگر این کار را انجام ندهید مرا سخت رنجانده و دلخور کرده‌اید. 

انجام می‌دهید؟ بله؟ 


آدرس دکتر واسیلیف را فردا برایتان می‌فرستم, الان یادم یست. 


فوف به و. ‏ فکمیسار فسلابا 


مد یش _ 


۲ توامپر ۸۸۹۸ یالتا 
شما نوشته‌اید: انجام بدهید» انجام بدهید انجام بدهید و من به شما 
می‌گویم: شما مهربانید. مهربانید. مهربانید... هزاربار مهربانید! وقتی به زادگاهم 
تا گانروگ برومء آن‌وقت به شهر هم‌جوار آن راستف نزد دکتر واسیلیف خواهم 
رفت. درباره او هم خوانده و هم شنیده‌ام از آن جهت عجله نمی‌کنم که اولا 
حالا هوای راستف سرد است و دوم این‌که ضرورتی برای عجله نیست. وضعیت 
من آنقدرها هم بد نیست. روزنامه‌ها هم وخامت حال مرا تکذیب کرده‌اند. 
هوای یالتا بسیار خحوب. گرم و همه‌جا سرسبز است. به‌طور حتم زمتان 
را در این‌جا خواهم گذراند." زمتان بسیار دراز و طولاتی خواهد بود. 
خواهش می‌کنم یکی از عکس‌هایتان را برای من به یالتا بفرستید. خواهش 
مرا رد نکنید. عکس تاحد ممکن بسیار خوب باشد و کوچک هم نباشد.؟ 
همچنین آدرستان را بدهید تا نامه‌هايم را په آدرس تثاتر نفرستم. 
آیا دوست دارید یک نقاش بسیار حوب تصویر شما را نقاشی کند؟ یک 
نقاش جوان بسیار خوب به‌نام بواز هست که بر طیق مد روز نقاشی می‌کن.. 
گالری تریتیاکف هم چندی است که کارهای او را نمایش تماشا گذاشته 
درمی‌آیند. اگر برای ۱۲-۱۰ جلسه وقت داشته باشید. برایم بنویسید. تا به او 


نامه‌ها / و. ف. گمیسار [فسکایا ۱۵۳ 


تصویر برای تمانتگاه آعاده شود بسیار خوب می‌شود. 

نامه شما مرا سخت. تکان داد. صمیمانه تشکر می‌کنم. اگر از احاسات 
من نسبت به خودتان آگاه بودید. آن‌وقت می‌فهمیدید که چقدر از شما 
ممتون هتم و نامه شما چقدر مرا خوشحال کرده است. 

جرا چیزی درباره سلامتی‌تان نتوشته‌اید. حالتان جطور است؟ من مرتب 
حال شما را از آثنایان پتربورگی جویا می‌نوم. آن‌ها جواب می‌دهند که 
شما بهبود یافته‌اید. 

دست شمارا محکم می‌فشارم. 


ارادتمند شما [. چخوف 


۱ زمتان سال ۱۸۹۸۱۸۹۹( تا ده آوریل) اولین زستانی بود که چخوف در یاا می‌گذراند. 


۲ این تصویر در یالتا در خانه موزه چحوف نگهداری می‌شود. 





و. ف .کمیسار ژفسلایا به قوف 


کدی هد _ 


نیمه اول ژانویه ۸۸۹۹ پیتربورگ 


آنتون پاولوویج ملام. حتماً متعجید که چرا نامه نمی‌نويسم. توانایی 
نوشتن نداشتم. نمی‌خواستم تنها به‌عاطر رعایت ادب و تزاکت نامه نوشته 
باشم. چقدر از دریافت نامه شما حوشحال شدم. از اين‌که موافقت کرده‌اید 
خواهش مرا انجام دهید بی‌اندازه ممنونم. آدرس من این است: یامسکایا ۳۴. 

نامه نوشتنم به‌حاطر خواهشی است که از شما دارم. وگرنه به این زودی‌ها 
قصد نامه‌نوشتن نداشتم. سخت دچار افسردگی روحی شدهام. علت نامه 
ننوشتم نیز همین بود. و اما خواهشم این است. کتابی برایتان می‌فرستم آن را 
بخوانید و اگر ترجمه آن را پستدیدید لطف کنید و در مجله «عصر جدید» 
چند حطی درباره آن بتویسید. ترجمه توسط شخصی انجام شده که نیچه را 
به خوبی درک می‌کند و آگاهانه به او ارادت دارد." در «اخبار ارویا» و در 
«خبرهای تازه» از ترجمه او سخحت انتقاد کرده‌اند. این انتقادات منصفانه 
نیست و جلبه دشمتی شخصی دارد. از شما خواهش می‌کنم کاری را که 
می‌گویم انجام دهید. اگر می‌توانید و میل دارید. حتماً این کار را انجام دمید. 
از شما بی‌اندازه ممنون خواهم شد. به‌جز شما از کس دیگری هیچ‌گاه چنین 
خواهشی نمی‌کتم. می‌دانم که مایلید درباره من چیزهایی بدانید ولی چیزی 
برای گفتن ندارم. بی‌نهایت کار می‌کتم و همین باعت می‌شود که ناتوان و 
افرده شوم. اگر چشمه‌ای در وجودم بود به زودی حشک و تمام می‌شود. 
ولی موفقیت‌های زیادی به‌دست اورده‌ام. بیهرده صی‌کوشم تاعلت این 
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موفقیت‌ها را درک کنم. همه‌اش همین بود. همان‌طور که می‌بینید از این‌که 
تابه‌حال برایتان ننوشته‌ام چیز زیادی از دست نداده‌اید. ولی آنتون پاو لوویچ. 
شما برایم بنویسد. اين را درک کتید که چقدر دلم می‌خواهد برایم نامه 
بلویید. ۱۸ فوریه بنفیست دارم. هنوز نمی‌دانم چه نمایشی را اجرا کنم." از 
همه‌چیز مهم‌تر این است که برایم بتویسید. می‌نویسید؟ بله؟ 


چقدر دلم می‌خواست شمارا ببیلم. سخت مشتاق دیدارتان هستم. 


۱-کمیارژفکایا در مورد کاب فردریک نیچه «چنین گفت زرتشت» صحبت می‌کند. که نه 
قطعه از آن را س. پ نانی ترجمه کرده و به کمی‌ارژ فکایا تقدیم نموده بود. 
۲.کِ ارژ فکایا در ۱۸ فوریه ۱۸۹۹ در روز نمایش بنفیس خود نقش واریا را در «دیکورکاه 


نوشتة آستروفسکی و سولویف اجرا نمود. 


چفوف به و. ف .لمیسار ساب 


۳9 


٩‏ ژانویه ۸۸۹۹ یالتا 


ورا فندورونا. من اوقاتم تلخ است زیراء شما مأل غیرقابل حلی را 
پیش رویم گذاشته‌اید. اولاً در سراسر زندگیم هیچ‌گاه نقد ننوشته‌ام. این کار 
برایم مثل نوشتن زبان چینی می‌ماند. دوم اين‌که من با «عصر جدیده کار 
نمی‌کنم. از ان جهت اوقاتم تلخ است که قادر به براوردن خواستهة شما یستم. 
از این می‌ترسم که نکتد شما ناراحتی مرا درنیابید. خواستة شمابرای صن 
مقدس و مهم است و عدم انجام آن باعث شرمندگی من می‌شود. درضمن 
مدت‌هاست یعتی از سال ۱۸۹۱ دیگر با «عصر جدید» کار نمی‌کنم. به‌حاطر 
کتاب خیلی ممنونم. آن را با اثتیاق خواندم. دربار؛ٌ خحودم چه بگویم؟ در 
یالتا زندگی می‌کتم. دلم تنگ می‌شود. همه‌چیز این‌جا دلم را زده است. با 
اين‌که هوا بسیار حوب است ولی دلم میل شمال را دارد. اگر پول داشته باشم 
در اوایل بهار به خارج از کشور به پاریس خواهم رفت. 

«مرغ دریایی» یرای هشتمین‌بار در صکو به نمایش کته با هزیان 
سالن مملو از تماشاچی بوده است. می‌گریند نمایش فوق‌العاده و هنرپیشگان 
در اجرای نقش خود وارد بوده‌اند. م. ای. پیساریف " پس از پایان نمایش گفته 
بود که در اتاق همایه «بطری» ترکید و تماشاچیان همگی زیر خنده زدند. 
اما مدیر اجرای مسکو " می‌گوید که «شيشه اتره ترکید و هیچ صدای خنده‌ای 
بلند نشد. همه‌چیز به خیر و خوشی گذشت. تتاتر پیتربورگ مرا شفا داد. 


چرا شا مرتب ناخوش می‌شوید؟ چرا به‌طور جدی معالجه نمی‌کنید. آخر 
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بیماری‌هاء بهخصوص بیماری‌های زنانه باعث از بین رفتن روحیه می‌شوند. 
زندگی را راب می‌کنند و مانع کار کردن می‌شوند. آخر خود من پزشک هستم و 
می‌دانم که اين امر شوخی یست. 

شما نوشته‌اید که موفقیت به‌ست آورده‌اید. من از ایين امر آگاه و 
خوشحالم. ولی درعین‌حال متأسفم. از اين جهت متأسفم که دیدار با شما 
میسر نمی‌شود. شما یک بازیگر توانا هستید ولی حیف که حلقه‌ای از دوستان 
متاسب ۵0۱0۷۲2262 در اطرافتان نیست. نه تئاتر دارید و نه رفقای خوب. 
کاش حداقل در مسکو در مالی تثاتر بودید» آن‌جا لااقل بیشتر به محیط 
هنری شبیه است و در بین هنرپیشگان انسان‌های خوب‌هم گاه به تعداد 
معدودی یافت می‌شود. در مسکو هم می‌توانید موفقیت‌های زیادی کسب 
کنید. موفقیتی که حتی تصورش هم مشکل است. 

تابستان را کجا خواهید گذراند؟ کجا بازی دارید؟ اگر جایی نزدیک مسکو 
باشید من حتی برای این‌که نگاهی به شما بیندازم به آن‌جا خواهم آمد. از ماه 
آوریل به خانهام نزدیک مسکو خواهم رفت. 

بار دیگر صمیمانه متشکرم. سلامتی. حوشبختی و تمام خوبی‌های دنیا 
را برایتان آرزو می‌کنم. 

آ. چخرف شعا 


٩‏ در کاتر هنری. 
۲-بازیگر نقش دورن در نمایش مرغ دربایی در تلاتر آلک‌اندرینسکی. 
۳أ.ل ویشفسکی. 


و. ف .لهیسار مایا به چذوف 


ی 


وت ۸٩۰۰‏ یالتا 


تن پاولوویج از اين‌که به هرحال شما را دیدم و از این‌که چندی در 
گورزف به‌سر بردم خحوشحالم.! می‌خواهم از طریق این نامه یک‌بار دیگر با شما 
خداحافظی کنم. واژه «به هرحال» را از آن جهت می‌گویم که ما بی‌اندازه کم 
باهم صحبت کردیم. از اين بابت متاأسقم و دلیلش برایم روشن نیست. انتظار 
نداشتم شما را این‌طور ببیتم. به‌نظرم می‌رسید؛ وقتی همدیگر را بیییم 
سوال‌باران خواهم شد و خود نیز چیزهایی خواهم گفت. اما این‌طور نشد. گویی 
تمام مدت در حجایی پوشانده شده بودید. شاید علت آن در وجود خود من 
بود. می‌دانید گرچه گفتنش سخت است ولی تمام مدت برایتان متأسف بودم. به 
هیچ‌وجه توانایی آن را ندارم که به علت این امر پی ببرم و به‌طور واضح ان ر 
تشریح کنم. فقط بسیار زیاد. خیلی زیاد متأسف بودم. ضمناً چیزی غیرقابل 
درک در شما می‌دیدم که باورش نمی‌کردم. فقط به‌نظرم می‌امد که بایتی اندک 
حرکتی کرد تا ان‌وقت این حس غیرقابل درک محو شود. درنتیجه این افکار 
احصاس بسیار خوبی از شما در من باقی مانده و من در عوض آن فقط از شما 
یک چیز طلب می‌کنم و آن این‌که با من کاملاً صمیمی باشید. می‌قهمید؟ منظور 
من صراحت بیست؛ من انتظار صمیمیت دارم. اتقدرها هم که قکر می‌کید 
کار آسانی نیست. به همین جهت آن را از شما طلب می‌کنم. 

در راه خیلی تکان خوردیم. به‌طوری‌که ماشا" کاملاً بیمار است و در بستر 
خوابیده» من از او بهترم نمی‌دانم حگونه او را با حود ببرم. وعده خود را 
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فراموش نکنید و برایم در جست‌وجوی نکه زمینی باشید. بیش از ۳۰۰۰ روبل 
نمی‌توانم بپردازم. انتخاب محل زمین با شما. اگر ویاد کتار دریا نباشد. بهتر 
است. برایم بنویسید که مقاله بابوریکین که گفته بودید» در کدام شماره 
«نديشه روسی» چاپ شده است. عکس‌هايم رابرايم بفرستید. خدانگهدار 
فراموشم نکنید. 


کمیسارژفسکایا 


۱۲-۰۱ ماه ارت ۱ ۰ کم ارزفسکایا در کریمه به‌سر برد. 
۲م. که زیلوتی 


چفوف به و. ف .لمیسا ژغسلایا 


ده ریا _ 


۵ اوت ۱۹۰۰+ یالتا 


ورا فئدورونا؛ از دست من عصبانی عستید؟ خحوب چه می‌شود کرد! عصر ما 
دوران ناکامی‌ها و سوءتفاهمات است و یقیناً همچنان ادامه خواهد داشت. 
روزی دویار نزد عکاس سی‌رفتم. هربار به من سی‌گفتند: آماده ثیست! 
سرانجام دیروز طاقتم کاملاً طاق شد و دو قطعه از عکس‌ها را بدون روتوش 
و بدون برچسب گرفتم. آن‌ها را برایتان می‌فرستم. در نظر داشته باشید که این 
عکس‌ها هنوز کاملاً آماده نیستند. یعنی این‌که زیاد به آن‌ها جدی فکر نکنید. 
فقط آن‌ها را مشاهده و برایم بنویید که چند قطعه می‌خواهید و از کدام 
یکی. اگر از هردو خوشتان می‌آید هردو را بفرستم ! ولی راستش در عکس 
غمگین و افسرده به‌نظر می‌آیید! 

مقاله بابوریکین و صحبت او با پاپ در «اندیشه روسی» مورخ ماه ژوئن 
۰ چاپ شده است. ۲ چقدر میل داشتم که همین حالا به یک کشور مترقی 
و يا مثلاً به یتریورگ می‌رفتم. تا در آن‌جا خود را به بی‌قیدی می‌سپردم و از 
زندگی لذت می‌بردم. احساس می‌کتم که اين زندگی نیست که من در این‌جا 
دارم. با خواپیده‌ام و يا بدون توقف همانند یک بادبادک بی‌برگشت درحال 
وقت تلف کردن هستم. ولی به هرحال نمایشنامه را می‌نوسم. احتمالا در 
ماه سپامبر آن را تمام کرده و سپس برایتان خواهم فرستاد." 

سچامیر به مسکو خواهم رفت و سپس به خارجه سفر می‌کنم." برای 
مدتی طرلانی. 
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خحداوند شمارا حفظ کند. از دست من عصبانی نباشید. 


۱-گفتگو دربار؛ عکس‌هایی است که کمیارژفنکایا در یالتا سفارش داده بود. 

۲ معالات بابوریکین در ماهنامه #انديشه روسی» به چاپ می‌رسید. در ماهتامه شماره شم 
در سال ۱۹۰۰ پنجمین فصل این مقالات به‌نام «واتیکان در اواخر قرن: به چاپ رسیده پرد که 
طی آن بابوریکین شرفیابی به خدمت پاپ را توصیف کرده بود. 

۳ جخرف از ماه وت ۱۹۰۰ روی نمایشنامه سه خواهر کار می‌کرد. کمیارژفسکایا امیدوار 
بود که این نمایشنامه را برای اجرا در بنفیست خود دریافت کند. 


۴ خرف در ۲۱ اکتبر به مسکو و در ۱۱ دسامر ۱۹۰۰ به خارجه سفر کرد. 


۸سپامیر ۸۹۰۰ پیتربورگ 


آنتون پاولوویچ به‌محض دریافت نامه شما تلگرافی در جواب نوشتم. ولی 
به‌عاطر اسباب‌کشی به آپارتمان جدید و بی‌نظمی در خانه و شلختگی 
خدمتکاران ارسال آن به فراموشی سپرده شده بود. آمروز یک‌دفعه روی میز 
تحریر چشمم به تلگرافی افتاد که برایتان نوشته بودم و حتی فکرش را هم 
نمی‌کردم که قرستاده نشده باشد. بتفیست من برای ژانویه تعیین شلده. به 
همین جهت امیدم را برای اجرای نمایش جدید شما از دست نمی‌دهم. چقدر 
بی‌صبرانه منتظرش هستم. از دست شما عصبانی نیستم. این آن قول نیست. 
وقتی به زندگی شما فکر می‌کنم از این‌که در حال حاضر این‌طور می‌گذرد - قلبم 
فشرده می‌شود. میل داشتم طرحی تقریبی از آن تصویری که ممکن است 
برایتان جالب باشد. برایتان بفرستم. ولی افسوس اولا استعدادش را ندارم 
ثانیً حیطه مشغولیات. تأثرات و دیدارها و غیره به‌قدری آشکارا تنگ و 
محدود است که به‌طور وحشتناکی کم مانده خود مرا حفه کند. این کار 
انقدرها هم که به‌نظر می‌رسد سخت نیست. 

دستتان را می‌فشارم. منتظرم؛ متتظرم. منتظرم! 

آنترن پاولوویج لطفاً گاهی برایم بتویید. تا آدرستان را داشته 
باشم. می‌نویید؟ 

کمیسارژفسکایا 


عکس‌ها را پسندیدم. از هر پز شش عدد برایم بفرستید و بنویید که 
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قیمتش چند می‌شود. آیا می‌شود آن را طوری روتوش کرد که از نیم‌رخ 
خمیده به‌نظر نیاید؟ 


۱ کمیارژ فکایا در بنفیست خود در تناتر آلک‌اندریتکی در ۳۰ ژانویه ۱۹۰۱ نقش ماریکا 
در درام گ. زودرمان را اجرا کرد. 


چفوف به و. ف .کمیسار فسلایا 


وه ورد _ 


۱۳ سپتاپر ۰ بالتا 


ورا فدورونای عزیز. در تمام این مدت بیمار بودم. تب داشتم. سم از 
شدت درد درحال انفجار بود و روحیه‌ام بدتر از ان. روز ششم است که از خانه 
درنیامدم و هیچ کاری انجام نمی‌دهم. نمایشنامه‌ای که صدت‌هاست شررع 
کرده‌ام. رری میز افتاده و بیهوده منتظر است که چه وقت درباره پشت میز 
بنشینم و ادمه‌اش را بنویم. در حال حاضر به هیچ‌وجه نمی‌توانم بگویم که 
چه وقت و چطور ان را تمام خواهم کرد. در هر صورت نمایشنامه به درد 
بفیست نمی‌خورد و بعید است که شما بخواهید آن را اجرا کنید. ولی به 
هرحال پس از آنکه در ماه اکتبر احتمالاً آن را تمام کردم به‌نظرتان خواهم 
رساند و درباره آن باهم صحبت خواهيم کرد. 

هرگاه از خائه پیرون بروم. به عکاس خانه خواهم رفت و سفارش می‌دهم تا 
شش قطعه عکس برایتان بفرستند. شما لطفاً بدون ساعتی تأخیر عکسی از 
خودتان برایم بفرستید. فقط از کارهای پیترپورگ باشد, نه غیر از آن. از 
کارهای یالتا حوشم نمی‌آید. 

هروقت برای ماریا ایلنیشنا نامه نوشتید. سلام و ارادت فراوان مرا به ایشان 
پرسانید. به‌محض این‌که از این وضعیت نیمه‌بیهوتی بیرون بیایم در اولین 
فرصت برایشان نامه خواهم فرستاد و به ایستگاه ایزپردا خواهم رفت. (به‌نظرم 
که نام ایستگاهشان همین بود؟) . این خانم در نظر من بسیار» بسیار جذاب 
است. اغلب به یاد می‌آورم که چگونه موش‌های صحرایی را شکار می‌کرد. 


ناسه‌ها / و. ف. کمیسار زفسکایا ۱۶۵ 


نوشته‌اید که به آپارتمان جدید نقل مکان کرده‌اید. آنوقت آدرس جدیدتان 
را نمی‌نویسید. بانوی محترم» این کار خوبی نیست. 

فکر می‌کنم تا اول اکتبر به خارجه سفر کنم. گرچه کششی برای رفتن به 
آن‌حا در خود احساس نمی‌کتم. اما درباره نمايشنامه ناراحت نباشید. بلافاصله 
پس از آن‌که تمامش کردم بدون لحظه‌ای تأخیر آن را برایتان می‌فرستم. 

خو شبخت وملامت باشید. خدا حفظتان کند و فرشته‌های‌آسمان نگهدارتان 
باشند. مرا پبخشید که برایتان تلگراف نزدم. از آن‌جایی که نمایشنامه حاضر 
نیست. هیچ فرقی نمی‌کرد. 


ساختمان تماشاخانه یالتا آتش گرفت. راستش را بخواهید وجود این 
تماشاحانه در این‌جابه هیچ دردی نمی‌خورد. 


۱ املاک زیلوتی ازنامتکا در نزدیکی این ابستگاه واقع بود. 





و. ف .گمیسار (فسگابا به چفوف 


اس بش 


۳ ۰ توامپر ۱۹۰۰ پیتربورگ 


آنتوان پاولوویج. ببخشید که با مداد می‌نویم. قلم الان دم دستم نیست. 
قبل از هرچیز می‌خواهم. آنچه می‌نویم کاملاً بين خودمان بمانده به من 
قول بدهید که این‌طور باشد. بنفیست من برای ۳۱ ژاتویه اجرا می‌نود. اکر 
شما تا آن موقع نمایشنامه را تمام کردید. آن را برای خواندن به من بدهید. 
اگر تقش آن مناسب من بود. اجرای رومئو و ژولیت را رد می‌کنم و اثر شما را 
اجرا می‌کنم. الته اگر به علتی آن را مناسب نمی‌دانید. صریحاً بگویید. ولی 
همان‌طور که می‌دانید. در حال‌حاضر کسی نباید در این مورد چیزی بداند. دچار 
فیدر روحی شدیدی شده‌ام. نمی‌خواهم شما را هم دچار انضسردگی کتم. از 
این حرف‌ها گذشته. از اين‌که شما سرانجام از یالتا بیرون آمده‌اید. بسیار 
خحوشحالم. حتماً از نو روحیه گرفه‌اید. لطفاً همین الان بدون رودربایستی 
جواب بدهید که به حواهش من چه جوابی می‌دهید. 

دستان را محکم می‌فشارم. 

کمیسارژفسکایا 


اين نامه را پنج روز قیل برایتان نوشته بودم و بعد از آن پنج روز در بستر 
بیماری بودم. اگر تحویل نمایشنامه را به تثاتر امپراتوری لازم تمی‌دانید» 
لطفاً باز هم آن را به من بدهید. من در نظر دارم که امسال در طی م‌افرتم 


نامه‌ها / و. ف. کمیسار ژقسکایا ۱۶۷ 


«مرغ دریایی» و «دایی وانیا»" را اجرا کنم. 
تما این هم بین خودمان بماند. باشد؟ 


۱ کم ارژف کایا در طی تورنه‌تلاترال در آکراین. نقش نینا را در «مرغ دریایی» در تاریخ ۱۳ 
ماه ماه ۱۹۰۱ و نقش سونئیا را در «دایی وانیا؛ بازی کرد. 


چفوف به و. ف .گمیسار ژفسلایا 


۳ 


۳ توامیر ۱۹۰۰ مسکو 


ورا قتدورونای عزیز» میل داشتم به نامه شما شفاهی جواب بدهم. زیرا 
حاب کرده بودم که به‌طور حتم به تنتریورگ خواهم آمد. ولی بعضی 
شرایط مانع آمدت من شدند, حالا چواب را می‌نویسم: سه خواهر اکتون آماده 
است ولی سرنوشت آن حداقل تا چند روز دیگر برایم مبهم است. ما تاد 
غم‌انگیز. طولانئی و نامتاسب از کار درآمده. از آن حهت می‌گویم نامناسب که 
مثلاً هر جهار قهرمان آن. آن‌طور که می‌گویند. روحیه‌ای افرده و ملول 
دارند. اگر من آن را به تثاتر آلکساندرینسکی بفرستم. بازیگران شما به 
هیچ‌وجه از آن خوثشان نخواهد آمد. مرطور شده آن را برای شما حواهم 
فرستاد. آن را بخوانید و تصمیم بگیرید که آیا ارزش آن را دارد که تابستان آن 
را در تورنه‌تتاترال به اجرا درآورید. 

در حال‌حاضر در تئاتر هنری مشغول خواندن آن هستند, (یک نسخه بیشتر 
از آن موجود نیست». بعداً آن را می‌گیرم. دوباره پاکتویس می‌کتم و بعد چند 
نسنه از آن پحاپ کرده و به سرعت یکی را یرای شما خواهم فرستاد. 

جقدر خحوب می‌شد که حتی اگر شده یک روز به پیتربورگ می‌آمدم. 
خحود می‌چرحم. روزها به دنبال بازدیدها هتم و شب مثل مرده می‌خوابم. 
وقتی به این‌جا آمدم کاملاً سلامت بودم ولی حالا سرفه می‌کنم و عصبی هستم. 
می‌گویند زرد شدهام. ماریا ایلیشنا را هم ملاقات کردم یقیتاً ایشان اکنون با 


نامه‌ها / و. ف. کمیسار [فسکایا 1۶۹ 


شما هستد. شما هم حتماً بهترید و ثاید هم کاملا بهبود یافه‌اید. این 
تئاتر هتری در حال روخوانی است. بعد از اتمام آن را چاپ کرده و برایتان 
می‌فرستم. سعی خواهم کرد تا اين کار قبل از ماه دسامیر انجام کی که این 
نمایشامه مانند رمان بیچیده اشتت: می‌گویند روحبه‌ای کشنده دارد. 

دست‌های شما را یکی پس از دیگری‌محکم می‌بوسم. تعظیم‌عرض می‌کنم. 
فرشتگان آسمان تنگهدارتان باشند. 


ارادتمند شما آ. چخوف 


و. ف .میسارفْسلایا به چفوف 


هداد هش _ 


۰ ژانویه ۸۱٩۰۳‏ با کو 


سلام آنتون پاولووی. البته شما فراموش کرده‌اید که من هم در این جهان 
وجود دارم. ولی من هستم و آن هم چطور. 

چند روز قل همرتان را دیدم. از این‌که حالشان کاملاً خوب شده 
حوشحال شدم. به این خاطر نامه را از اين موضوع شروع کردم که کاملا 
خوشایندتان قرار گیرد. برای جویا شدن از حال شما نیست که برایتان 
می‌نویسم زیرا در مورد شما هميشه تقریباً هرچه را بخواهم اطلاع دارم بلکه 
به‌حاطر کار است. 

شما حتماً از قصد من برای افحاح تثاتر در پیتربورگ آگاه شده‌اید.! این 
کار هم دیگر تمام شده است. من این کار (به گفته دوستان) احمقانه را انجام 
خواهم داد. ولی نه می‌خواهم و نه می‌توانم به این بیاندیشم که چگونه کاری 
خواهد بود. در وجود من اکنون چنان انرژی و عطشی جاری شده که باید 
به‌رسیل؛ٌ چیزی دلخواه و پرجوش وخروش آن را سیراب کتم. من درحال 
حرکتم. به تنهایی به پیش می‌روم. با اعتقاد. چنان اعتقادی که اگر شکست 
بخورم همه‌چیز در وجودم کشته خواهد شد. این‌کار برای من به مفهوم کامل 
زندگی است. تمام اين مقدمه که برای شما جالب تبود بدون اراده گفته شد. پس 
دیگر حرفش را نزنیم. 

اما اصل مطلب. آنتون پاولوویچ. اين است که شما باید به من کمک 
کنید. مخصوصاً شما باید این کمک را بکنید. قول بدهید که نمایشنامه جدیدتان 


تامه‌ها / و. ف. کمیسارژفسکایا ۱۷ 


را برای اجرا در تماشاخانه مين در پیتربورگ به مين بدهید. آخر شما خوب 
می‌دانید که چقدر برایم مهم است و شما با این کارتان چه کمکی به من می‌کنید. 

می‌دانم که شما به غریزه هنری من ایجان تیزم اطمتان دارید که 
من انقدر چخوف را دوست دارم که فقط در صورتی اثر او را روی صحنه می‌برم 
که نمزای آن دز تمر رات فریه وین رشن کرهد باه 

همین الا به من جواب بدهید. باشد؟ تفلیس. پُست رستان. تا ۱۷ فوریه 
در آن‌جا خواهم بود. 

دستان را محکم می‌فشارم. 

کمیسارژفسکایا 


۱- تشاتر دراماتیک که به‌وسیله کمی‌ارژفسکایا در ۱۵ سپتامبر ۱۹۰۴ افتتاح شد تا هنگام مرگ 
او در مال ۰ پابرجا بود. 





۷ ژاتویه ۱٩۰۳‏ یالتا 


ورا قتدورونای عزین به‌خاطر نامه متشکرم نه یکبار تشکر بلکه هزاربار 
تشکر. خیلی خوشحالم که حالتان خوب است. در مورد نمایشنامه ذیلا 
برایتان توضیح می‌دهم: ۱ درست است که در فکر نوشتن یک نمایشنامه 
هستم. نام آن را هم اماده کرده‌ام. («باغ البالو» ولی این هتوز یک راز است). 
احتمالاً قبل از پایان فوریه به نوشتن آن مشغول خحواهم شد." البته اگر 
سلامت باشم؛ ۲ با کمال تاسف نویسنده, نقش اصلی این نمایشنامه یک 
پیرزن است!! و ۳-اگر من نمایشنامه را به تثاتر هنری بدهم طبق قوانین و 
شرایط این تماشاخانه. نمایشنامه چه در مسکو و چه در پیتربورگ در اختیار 
کامل تناتر هنری قرار می‌گیرد. هیچ‌کاری نمی‌شود کرد. اگر تثاتر هنری در 
سال ۱۹۰۴ به پیتربورگ ترود" ( کاملاً احتمالشس هست که در این سال به آن‌جا 
نرود» در این‌صورت اگر تئاتر ثسا بخواهد. من با کمال میل آن را به شما 
خواهم داد. یا این‌که یک کار دیگر می‌توان کرد: آیا من نباید نمایشنامه‌ای 
برای شما بنویسم؟ نه برای این تلاتر و آن تثاتر, بلکه برای شخص شما. این 
آرزوی دیریلة من بوده است... خحوب. هرطور که خدا بخواهد. اگر سلامتی 
پیشین را داشتم. در این مورد حتی صحت هم نمی‌کردم. خحیلی ساده 
می‌نشستم و همین الان نمایشنامه را می‌نوشتم. از ماه دسامبر تا حالا متلا 
به ذات‌الجنب بوده‌ام. می‌توانید فکرش را بکنید که بعد از این‌همه مدت 
حیس بودن در خانه تازه فردا می‌خواهم از خانه بیرون بروم. 








نامه‌ها / و, ق. کمیسار ژفسکا یا ۱۷۳ 


به هرحال به مسکو نامه نوشته و درخواست کرده‌ام خبر دقیق را به من 
بگویند که آیا تئاتر هتری به پیتربورگ خواهد رقت یا نه -بین ۸ تا ۱۰ روز 
دیگر جواب را دریافت کرده و به شما اطلاع می‌دهم. 

شما هسر مرا ملاقات کردید. ولی من در فصل بهار او را خواهم دید. یا او 
بیمار بوده و یا من در مسافرت هستم. به این ترتیب. حقیقتاً هیچ فرجی نیست. 

نوشته‌اید: «با چتان ایمانی به پیش می‌روم که اگر شکست بخورم همه‌چیز 
در من کشته می‌شود...» و غیره. کاملاً صحیح است. حق با شماست. ولی 
به‌حاطر پروردگان نگذارید این کار در ارتباط با تماشاخانه جدید صورت 
بگیرد. آخر شما یک هنرپيشه هتید. درست متل یک دریانورد ماهر که در 
هر کشتی که باشد خواه کنتی دولتی باشد یا شخصی شنا نمی‌کند. او همه‌جاو 
در هرحال و شرایطی یک دریانورد باقی می‌ماند. 

بار دیگر به‌عاطر نامه متشکرم. در مقابلتان سر تعظیم فرود می‌آورم و 
دستان را محکم فشرده و می‌بوسم. 


آ. چخوف شما 


۱ چشوف :باغ آلبالوه را از اواخر غوریه شروع کرد و با و قفه‌هایی که به‌خاطر بیماری‌اش پیش 
می‌آمد در اکتبر ۱۹۰۳ به پایان رساند. 
۲ تلاتر هنری در سال ۱۹۰۴ از ۳۹ مارس تا ۲۴ آوریل تررنه*تلاترال خود را در پیتربورگ به 


اجراگذاشت. طی این مدت باغ آلبالو چهارده‌بار به نمایش درآمد. 





و. ف .گهیسار مایا به چفوف 


ی و . 


۲۷-۵ دسامیر ۱٩۹۰۳‏ با 
مبر ۱ 


آنتون پاولوویچ عزیز, من تماشاخانه‌ام را در پیتربورگ افتتاح خواهم 
کرد. مایلم که افتتاح آن در ارتباط با نام شما باشد. به همین جهت از شما 
خواهش می‌کنم «باغ آلبالوه‌ی خود را به من بدهید تا با آن گشایش یابد. 
می‌دانم که می‌خواهید آن را به تثاتر آلکساندرینسکی بدهید تا ساوینا در آن 
بازی کند. طبق اطلاعاتی که درباره نمایشنامه شما به‌دست اورده‌ام. این 
نقش کاملاً مناسب این خانم است. و او آن را بسیار حوب بازی خواهد کرد. 
ولی شماء بله به‌عصوص شما نمی‌توانید از کمک به من در این امر بسیار 
مشکل خودداری کنید. آیا باید به شما بگویم که من چه اندازه دشمن دارم؟ 
ولی کسانی هم هستند که اطمینان دارم. مایلند بهترین‌ها را برای من انجام 
دهند. من می‌خواهم. و باید کاری کنم که شما اولین باشید. دیگر بیش از این 
»6 ۰ 
چیزی نمی‌گویم. شما باید درک کنید که چقدر نگرانم. قول و عوافنت شم 
برایم حیلی لازم است. به آدرس: تغلیس «آریونت» یه من تلگراف بزنید. سال 
بن:مبارک- چند کلامی بل پسیل. 
کمیسارژفسکایا 


چفوف به و. ف .گمیسا سای 


کت 


۶ ژانویه ۱۹۰۲ مکو 


ورا قندورونای عزیز, کجا هستید؟ پاکو. تفلیس يا خارکف؟ نامه مورخ ۲۹ 
دسامبر شما تازه امروز یعنی ۶ ژانویه به دستم رسید و تلگراف شما را که به 
یالتا فرستاده بودید, همین الساعه دریافت کردم. 

من ساوینا را ندیده‌ام و با او مکانبه‌ای ندارم. حتی به فکرم نرسیده که 
«باغ البالو» را به تثاتر الکساندریتکی بدهم. این نمایشنامه متعلق به تثاتر 
هتری است. نمیروویچ دانچنکو آن را برای مسکو و پیتربورگ از من گرقته 
است. به‌نظر می رسد که تاتر هنری در سال جاری به پیتربورگ نخواهد رفت. 
ولی با این حال گفتگو با مدیریت تثأتر بی‌نتیجه بود. 

با وجدان راحت و صداقت کامل معتقدم که باغ آلبالوهای من به 
هیچ و جه به درد شما نمی‌خورد. نقش اصلی در اين نمایشنامه زنانه است: 
یک زن پیر. همه‌چیز در گذشته جریان دارد. در حال‌حاضر هیچ اتفاقی 
نمی‌افتد. بقیه بازیگران نیز بیشتر زن هستند. با رفتارهایی پیش‌پاافتاده و 
خشن. برای شما به هیچ‌وجه جذابیت ندارد. این نمایشنامه به‌زودی در 
مجموعه داتش چاپ خواهد شد." وقتی آن را بخوانید. متقاعد خواهید شد 
که چقدر باید نسبت به آن خطابخش باشید. به‌طور حتم مورد توجه شما قرار 
نخواهد گرفت. 

سحالتان چطور است؟ آیا از مسافرت به باکو و تفلیس خسته نشدید؟ عیدتان 


۱۷۶ مجموعذ آثار چخوف 


فرخنده و مبارک باشد. برایتان آرزوی سلامتی و نیرو و موفقیت می‌کنم. 
همچتین امیدوارم که حتی‌شده در هر هفته فقط یک روز کاملاً خوشبخت باشید, 
دستتان را محکم فشرده و می‌بوسم. 


ارادتمتد شما آ. چخوف 


ك ۲ آالو در کتاب مجموعهد انش در سال ۱۹۰۳ چا شد و در ۱۹۰۴ تجدید چاپ گردید. 





مکاتبات آنتون چخوف با 
رح راصح 


آ.ای. یوژین 


[ ب. جخوف و ای. بوژین 


آلک‌اندر ایوانویج یوژین (با نام حقیقی سومباتف ۱۸۵۷ تا ۱۹۲۷ 
هنرپیشه» درام‌نویس و یکی از رجال برجته تاتر بود. او از سال ۱۸۸۲ تا 
آخر عمر هنرپيشه و کارگردان «مالی تناتره باقی ماند. از سال ۱۹۰۹ به عنوان 
مدیر گروه اتتخاب شد. بعد از انقلاب اکتبر اولین رئیس هیأت مدیره این 
تئاتر بود. از سال ۱۹۲۲ به عنوان هنرپیشه خلق اتحاد جماهیر شوروی برگزیده 
شد. او نوینده کاب خاطرات جخوف (درباره جعخوف و مه دید ار) است. 

آشنایی چخوف و یوژین در سال ۱۸۸۹ زمانی که هردو به عضویت کمیته 
نویندگان درام‌نریس و آهنگ‌سازان برگزیده شدند. شروع شد. از همان 
موقع آن دو به مکاتبه پرداعتند. ۱۷ نامه و بادداشت از چخوف به پوژین و 
۲ نامه از یوژین به چخوف باقی مانده است. موضوع اصلی این مکاتبات 
در زمیته ادبیات و تثاتر است. 

در اواسط سال‌های ٩۰‏ این رابطه به دوستی تبدیل گردید. چخوف هنکامی 
که از ملیخوو به مسکر می‌آمد. اکثراً در محافل ادبی و هنری با یوژین ملاقات 
می‌کرد. چخوف خود اعتراف می‌کند که تحت‌تأثیر خواهش‌ههای نمیروویچ - 
دانچنکو و یوژین به نوشتن نمایشنامه برای تناتر پرداخته و مرغ دریایی را به 
تحریر دراورده است. (نقل از نمیروویج - دانچنکو در ۲۰ نوامیر ۱۸۹۶). 

شش‌های مستمر یوژین در راستای روحیه رومانتیک در هنر به‌طور 
آشکاری جنبه زیباشناسی او را از چخوف متمایز می‌سازد. دوست مشترک 





آن‌ها؛ نمیروویج - دانچنکو در خاطراتش یکی از بحث‌های ادبی در مورد 
چخوف و یرژین را چنین شرح می‌دهد: «بحث در مورد موضوعی بود که دو 


۱۸۰ مجموعة آثار چخوف 


خطمثی هنری را به‌طور روشنی توصیف می‌کرد. یوژین چهره‌های روضن 
و خوش‌پند را در مان دوست داشت ولی چخوف حتی در نمایثنامه هم 
دوستدار شخصیت‌های ساده و پرجنب‌وجوش بود. یوژین استثناها و جخوف 
معمولی‌ها را می‌پسندید. یوژین اهل گرجستان و فرزند صالح ملت خود 
بود. مزاجی آتشین داشت و از نذاد امیانیایی بود و خواهان تأثیرات روشن و 
صریح. چخوف از نژاد پاک روسیه کبیر بود با عشق و خویشتن‌داری کاملا 
پنهان. مهم‌ترین جنبه این بحث در آن بود که: هنر یوژین چتان درخشش و 
آهنگی را داراست که شما زندگی را در خلال آن تشخیص تمی‌دهید. اما 
چخوف زندگی را طوری توصیف می‌کند که هنر در آن دیده نمی‌شود...؛ 

ولی این عدم شباهت‌ها که در نظریات زیباشناسی آن دو موجود بود. مانع 
از ان نند تا پوژین با شوق و مسرت از داستان «موژیک‌ها‌ی مخوف صحیت 
نکند. او این داستان را که «تراژدی بسیار تلخ واقعیت و نیروی غیرقابل انکار 
طرح‌های شکپیر را دربر داشت» کاملاً قابل لمس احساس می‌کرد. 

یوژین هیچ‌گاه در نمایشنامه‌های چخوف بازی نکرد. ولی برای «مرغ 
دریایی» و «دایی وائیا؛ ارزش زیادی قائل بود. کوشش‌های او برای به روی 
صحنه آوردن نمایش‌های چخوف در مالی تلاتر به نتیجه ترسید. 

مکاتبات یوژین و چخوف درباره آثار ماکسیم گورکی. بحث‌های زیادی 
برانگیخت که باعث شد فعالیت خلاقه این نویبتده پرولتاریا مورد خوجه 
خوانندگان و ادیبان آن عصر قرار گیرد. چخوف با اشاره به زندگی و 
فعالیت‌های اجتماعی و تاریخی گورکی از دادن نظریه‌های ادبی کاملاً صریح 
و روشن در ارزیابی کارهای گورکی خودداری می‌کرد. 


ای یوژین به جطوف 


ال اش 


ماه مه ۸۹۷ مسکو 


آنتون پاولوویچ عزیز و بسیار دوست‌داشتنی 

از اين‌که مرا یاد کرده‌ای» نمی‌دانم حگونه تشکر کنم. آیا دابی و انیا همان 
غول حنگلی است؟ 

گوش کن چه می‌گويم. باید هرطور شده مجوز اجرای مرخ دربایی یا دابی 
و ایا را برای تثاتر ما به دست بیاوری. چند خطی برای پچلتیکف (عالیجناب 
پاول ميخائلوويج. دفتر تلاتر مپراتوری مسکو) بنویس. من با تمام توانم 

از بیماری تو در هفته روزه خبردار شدم. ولی درباره بستری بودنت در 
کلیتیک به تازگی یعنی روز عید مقدس مطلم شدم. وگرنه حتی شده برای 
این‌که خته‌ات نکنم. یک دقیقه به دیدنت می‌آمدم. 

شاید. نتوانی حدس بزئی که با موژیک‌هایت چه بر سبرم آورده‌ای. من 
عضو «نارودنیک» به هیچ‌کدام از مفهوم‌های قدیم و یا جدیدش لیستم. از نظر 
اعتقادی پایبند به وجدانی پاکم. به این هدف که باید به ملت کمک کرد تا 
پیاموزد چمگونه می‌توان از فقر وحشتناکی که گربانش را گرفته رهایی یابد. از 
آن‌جایی که کار من دور از تماس مستقیم يا این قشر است. نمی‌توانم در این‌باره 
زیاد فلفه‌بافی کنم. اما متأسفانه ارتباط نزدیک پا آن‌ها را به همان اندازه درک 
سطح قکریشان غیرممکن می‌دانم. شاید. آن‌ها ترمیم و نجات زندگی را 


۱۸۲ مجموعة آقار چخوف 


به‌صورت راز سر به مهری در باطن خویش مخفی می‌کنند. ولی باور اين امر 
به همان اندازه برایم غیرممکن است که باور رفتن به بهشت به‌خاطر زجر و 
شکنجه دادن خود و رفتن به جهنم به‌خاطر ورق‌بازی کردن. ولی مو زبکد‌های 
تو مهم‌ترین اثری است که در سال‌های اخیر در جهان نوشته شده است. 
حداقل می‌توان گفت برای مردم روسیه که چنین است. تأثیر داستان‌های تو 
به روی من چنان بود که باعث شد تا دو اثر فوق‌العاده بی‌نظیر بیست‌اله 
اخیر یعنی بدون تعصب نوشته سنکیویچ و نوازنده تابیتا نوشته کارولتکو در 
ذهن من رنگ بازد. (البته من منقد و یا حتی متخصص اظهارنظر کردن در 
این مورد نستم. فقط یک علاقمند به کتابم). 

اندیشه و استعداد تو در موژیک‌ها بی‌نظی با ارزش و بدیع است. نه یک 
صحنه اشکبار و نه یادداشتی مغرضانه دارد. داستان تو ترازدی بسیار تلخ 
حقیقت و نیروی غیرقابل انکار طرح‌های شکسپیر را دربر دارد! در واقم تو نه 
یک نوینده بلکه خود نفس طبیعت هتی. آيا منظور مرا درک می‌کنی و 
می‌فهمی چه می‌خواهم بگویم؟ من در داستان موژیک‌ها تمام حال‌وهوای 
روزهای وقوع حادثه راء که تو ترسیم کرده‌ای. احاس می‌کتم. وضعیت قرار 
گرفتن خورشید و آن سراشیبی را که به‌طرف رودخانه امتداد یافته می‌بینم. 
همه‌چیز را بدون نیازی به وصف آن مجم می‌کنم. فراکی که خدمتکار را به 
اجتماع برمی‌گرداند. با تمام تاروپودش و آرزوی برگشت به زندگی در 
اتاق‌های حتل «اسلاویانسکی بازار» را. و تابود شدن تمام داروندارش را به 
وضوح می‌بینم. من هیج‌وفت گریه نمی‌کنم» ولی وقتی او فراکش را پوشید و 
سپس دوباره آن را سر جایش گذاشت. دیگر نتوانستم به خواندن ادامه بدهم. 
گرچه لزومی به بازگو کردن تمام احساساتم نمی‌بینم. تو می‌توانی از 
گفتگومایی که درباره راهب میاه و اتاق شماره ۰ باهم داشتیم. در این‌باره 
قضاوت کنی. آن موقع همه‌پعیز در نظرم منفی بود. ولی حالا هیجان‌زده شده 
و کاملاً مثبت می‌اندیشم. شاید درست نباشد. ولی به‌نظرم کاملاً منصفانه است. 


نامه‌ها ۱ آء ای. یوژین ۱۸۳۳ 


اب تاش ان باه ما ساسا مان به شین یش اک هه 
سلامت‌باش. تو را در آغوش‌می‌گیرم. خدمت ماریا پاولونا تعظیم عرض می‌کنم. 


۱ درباره کوشش‌های ناموفق برای به اجرا گذاشتن «دایی وانیاه در مالی تعاتر به مکانبات 


نمیروویچ - دانچتکو مراجعه شود. 


چفوف به 1. ای یوژین 


مر ند _ 


۶ ژوئیه ۱۸۹۸ ملیخوو 
7 551۲2565 ۸ 
آلک‌اندر ایوانوویچ عزیز به‌خاطر نامه و به‌حاطر دعوتت بسیار ممنونم.! 
نامه‌ات را با خوشحالی فراوان خواندم. ولی دعوتت باعث اندوهم شد. زیر 
به هیچ‌وجه امکان قبول آن را ندارم. واقعیت این است که درحال‌حاضر مشغول 
نوشتن هستم و عجله دارم تا بدهی‌های زمستان را چجبران کستم. این‌کار تا 
اواسط ماه اوت طول می‌کشد. بعد هم به جنوب می‌روم. احتمالا به قفقاز 
خواهم رفت. پس دیگر وقتی برای آمدن به تربونی پیدا نمی‌کنم. اگر قیل از 
این‌که دو سه‌تا داستان بنویسم» وقتم را به پیکاری و تن‌پروری بگذرانم» وجدانم 
مت انش اه کر بر سای کار کرحمای و الم توانین استانفت 
کنی. اما من خدا می‌داند که چه وقت زیادی را به تنبلی گذرانده‌ام. از این‌همه 
امستراست» حتی گوش‌هايم به وزوز افتاده‌اند. یک داستان به مجله لانیوا» 
فرستادم» یکی دیگر به «اندیشه روسی» حالا مشغول نوشتن سومی هستم." 
به تازگی با نمیروویج مکاتبه داشته‌ام. به احتمال زیاد او به‌زردی به 
مسکو و از آن‌جا نزد من خواهد آمد. به‌هرحال چنین قولی داده است. حالا 
برویم سر اوضاع مکو. در زمینه ادبیات. آرامش برقرار است. همه‌جا 
انذوهی فیل وف مابانه مرج می‌زند. همه‌چیز مانند سابق است. در عوض در 
!رمیتاژ خاویارهای درشت اعلا پیدا می‌شود و کاباره «۱ کواریوم» با پذیرایی 
آمون جای بدی نست. با شختل دیدار داشتم و باهم درباره کلوب آینده 


نامه‌ها / 1 ای. یوژین ۱۸۵ 


صحبت کردیم. گفتگویی طولاتی با سوورین در حضور فکاهی‌نویس و منتقد - 
مسکووی او داشتم. " من مصرانه می‌گفتم که اگر کلوب ادبی ایجاد صی‌کنيم 
باید با سروصدا همراه باشد. اگر از همان ابتدا کار را بی‌اهمیت و پیش‌پا افتاده 
برگزار کتیم با شکست روبه‌رو خواهد شد. 

شچپکینا - کوپرنیک و یکی از همشهریان من. ای. پاولوسکی پاریسی 
(یاکولف) مهمان من هستند. احتمالاً تو مرا با یک دکتر دیگر اشتباه 
گرفته‌ای. من هیچ‌گاه فیزیوتراپی و يا معالجه به طريقة صاریته‌باد را برایت 
تجویز نکرده‌ام. برعکس گفته‌ام که روش ماریته‌باد هنوز برایت زود است. 
زیاد راه رفتن را هم به تو توصیه نکرده‌ام. من گفته‌ام نباید زیاد بنشینی. 

امدوارم همیشه خوش و سلامت باشی. از مرض نفریت که به هيچ‌وجه به 
آن دچار نیتی بیم نداشته باش. تو ۶۷ سال دیگر خواهی مرد ولی نه از 
نفریت. بلکه از رعدوبرقی که در موتت‌کارلو باعث مرگت خواهد شد.؟ 

اگر زحمتی نیست تا قبل از ۱۵ اوت چند حطی برایم بنویس. 

خدمت ماریا نیکلایونا سلام و تعظیم دارم.٩‏ 


۱- در نامه ۳۰ ژوئن ۱۸۹۸ بوژین از جخوف دعوت نموده بود تابه املاک او که درکتار 
ایستگاه راه‌آهن تربونی قرار داشت به مهمانی بیاید. 

۲ حخوف داستان «ایونیج » را برای «تیوا؛ و «ان‌انی در غخلاف خویش» را برای «اندیشه 
روسی» فرستاده بود. در تابستان ۱۸۹۸ او دامتان‌های «انگور فرنگی» و #درباره عشق» را نوشت. 
۳ در علاقات چخرف با شختل که در حضور سرورین و یروف بود گفتگو درباره ایجاد 
مکانی برای اتجمن هنری - ادبی مسکو صورت گرفت. 

۴کنایه طنزآًمیزی در مورد علاقه فراران یوژین به بازی رولت است. 

۵ ماریا نکولایوناسو میاتورا. 


7 ای یوژین به چفوف 


تت 


۲ قوریه ۱۹۰۳ مسکو 


آتتون پاولوویج عزیز و گرامی. می‌توانی هر چقدر دلت می‌خواهد از دستم 
عصبانی باشی. حقیقت این است که نامه هفتم ژانویه تو را امروز که ۱۲ 
فوریه است. باز کرده و خوانده‌ام. من در مکاتباتم بسیار دقیق و مرتبم و در 
مورد نامه‌های تو دو یا چند برابر بیشتر. نامه‌ها هم به‌طور منظم و دقیق 
می‌رسند. ولی نمی‌توانم علت باز نشدن نامه تو را چگونه برای حودم توجیه 
کنم. تنها فکری که به‌نظرم می‌رسد این است که نامه تو از روی میز کار 
تخت خوایم جایی که تمام نامه‌هایی که درطی روز بسراييم می‌رسند» 
می‌گذارم. روی زمین افتاده است. صبح روز بعد. طبق معمول هر روزه آن را 
همراه با صدها نامه باز شده که به نیمی از آن‌ها جواب هم داده شده به اتاق 
کارم بردم و داعل ظرف مخصوص نامه‌های باز شده گذاشته‌ام. این‌ها را برای 
تبرئه خودم نمی‌گویم, بلکه فقط دلم خواست با تو دردلی کرده باشم. من 
واقعاً تو را دلخور کرده‌ام. آخر هیچ‌کس نه آن هم تو. اگر جواب هیچ‌کس را 
ندهم جواب تو یکی را سریع می‌دهم. فکر می‌کنم که تو حرفم را باور 
می‌کتی. اليته همین امروز صفارش تو را اجرا خواهم کرد: همراه با این نامه 
کارتی با معذرت‌خواهی برای پیتر ایوانوویج کورکین خواهم فرستاد. 
گالتف درباره قول قطعی تو برای دادن داستان و همچنین در مورد بهبودیت 
با من گفتگو کرد. ولی این مشمع و کمپرس که نوشته‌ای چه معنی می‌دهد؟ 
ایوانیوکف برایم تعریف کرده که در سوئیس تحت شرایطی خاص با هوای 
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کوهستانی کاملاً بهود یافته است. آیا یک‌چنین شرایطی برای بهیودی تو 
یافت نمی ‌شود؟ واقعا درداوو است که آتسان بداند تور آیهخمه از مرت را 
ناچاری به‌خاطر درگیری با این بیماری حراب کنی. اگر خوب. به‌دنبال 
راه‌حلی برآیی امکان ندارد آن را پیدا نکنی. البته خیلی احمقانه است ولی 
تمی‌توانم اين فکر را از خود دور کنم که تو به قدر کاقی و با انرژی به‌دنبال 
مبارزه با بیماریات نیستی. من هم سعی می‌کنم تا جایی که ممکن است پر 
نشوم. ولی رک و راست بگویم. نه از پبری می‌ترسم. نه از مرگ؛ زندگی را با 
تمام وجودم به هر شکلی که باشد. دوست دارم. چه در شادی چه در غم. چه 
در سلاعتی چه بیماری. چه پیری و چه جوانی. هنوز خودم را پیر احاس 
نمی‌کنم. ولی بوی پاییز را هرچه بیشتر و بیشتر استشمام می‌کنم. دلم 
می‌خواهد حواسم را به چیزی معطوف کنم تا این اندازه مفشوش نباشد. چطور 
تابه حال دوام آورده‌ام؟ من تابه‌حال به هر کاری حسادت می‌کردم که چرا آن 
را من انجام نداده‌ام. به همین خاطر ثاید خیلی بدتر از انجه که می‌توانستم 
انجام داده‌ام. حال به گفته وگول می‌خواهم «سهم خودم را کامل کنم.» 

به همان اندازه که از «حرده بورژو» متتفرم به همان اندازه «در اعماق» را 
می‌پندم. کلاً گورکی را دوست ندارم. آو هیچ تأثیری روی من نمی‌گذارد. 
جهان‌بیتی او برای من بیگانه است. «کاردیف» او یک اثر خواب‌آور است و 
سه رفیق او نمونه‌ای از ادیات یوگاجفی است. داستان‌های او کشش خحاصی 
دارند که به این وسیله با گستاحی. اجتماع خوانندگان نازیرورده را به‌سوی 
خود جذب کرده است. او همانند یکی از افراد قوم هون‌ها و یا لانگوبارد 
می‌ماند که به قرهنگ روم حمله کرده بود. ایا کی انم آن تاریخ را هم تغییر 
دهد. همان‌طور که درحال‌حاضر موفق شده است با دموکراتزه کردن سلیقه‌ها و 
یابین آوردن توقع در علاقمندی‌ها و با اشباع ساختن نویندگان خحوب. توده 
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خوانندگان داخل و حارج کشور را به‌سوی خود جلب کند. ولی من شحخصا 
نوشته‌های او را درک نمی‌کنم. تا به‌حال پیش نیامده که نوشته‌ای از او خوانده 
که با اراده‌ای قوی و روحیه‌ای بالا عمراه بوده در خود حس نکرده باشم. 
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اولین اثری که از او خوانده و خوشم آمد و تقریباً می‌شود گفت که فقط 
همان یک اثر بوده (ادر اعماق» است. پس می‌بیتی فقط حسادت حرفه‌ای 
نیست که از وجود من ترارش می‌کند. بلکه یکی از دو حالت یر است: 
اختلاف سلیقه و يا اختلاف نظر کامل در همه‌چیز. چه در زندگی و چه در 


ادبیات. تو ر می‌بوسم. 


۱ در نامه مورخ ۷ ژانویه ۱۹۰۳ چخوف به تقاضاهای کورکین که خوامتار یادداشتی مبنی بر 
اجازه تشکیل «انجمن ادبی - هنری» شده بود به پوژس چنین نوشت: «من کیسه آب گرم ر 
مشمع را با خود دارم» ولی با همه این‌ها می‌تراتم خودمتایی کنم و بگویم که ملاعتی‌ام از 
سال یل بهتر است.» 


چفوف به [. ای یوژین 


۶ فوریه ۱۹۰۳ یالتا 


آلکساندر ایوانویچ عزین به‌خاطر نامه خیلی ممنونم. من با تو کاملا 
موافقم. قضاوت درباره گورکی مشکل است. باید به تجزیه و تحلیل آنچه 
درباره او نوشته و یا گفته می‌شود پرداخت. من نمایشنامه «در اعماق» او را 
ندیده‌ام و خوب با آن آشنا نیستم. ولی داستان‌هایی مانند «ممفر من» و يا 
«چلکاش» پرای من کافی است که او را نویستده‌ای کم‌اهمیت نهندارم؛ و 
دست‌کم نگیرم. «فوما گاردیف» و «سه رفیق» را نباید خواند. آثار حوبی 
نیستند و «خرده بورژوا» به‌نظر من کاری در حد یک شاگرد دبیرستان است. 
اما چیزی را که باید بدانی اين است که ارزش گرکی در خوشآمدن از او 
نیست. بلکه در آن است که او اولین فرد در روسیه و یا شاید در سراسر جهان 
است که درپاره خرده بورژواژی با تتفر و انزجار صحبت می‌کند و درست 
زمانی شروع به صحبت کرده که جامعه کاملاً آماده پذیرش این اعتراضات 
است. چه از نظر مسیحیت و چه از نظر اقتصادیو با از هرنظر دیگری 
که‌بخواهی خرده بورژوازی ظلمی بزرگ محسوب می‌شود. مانند سدی سسر راه 
رودخانه می‌ماند که همیشه برای جلوگیری از حرکت آب به کار می‌رود. قشر 
پابرهنه گرچه ظریف و زیبا نیست» گرچه هميشه مست‌است ولی درعین‌حال 
همیشه وسیله اطمینان‌بخشی برای جلوگیری از حرکت موب می‌شود یا 
حداقل این‌طور به‌نظر می‌رسد. ولی سد اگرچه نشکسته ولی جریانی 
خحطرناک» شدید و تیرومند یدید اورده است. نمی‌دانم ایا توانسته‌ام منظورم 
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را خوب بیان کنم يا نه. به‌نظر من زمانی خواهد رسید که آثار گورکی فراموش 
خواعد شد ولی خود او حتی پس از گذشت هزاران سال بازهم در یادها 
خواهد ماند. این فکر و عقیده من است. شاید هم اشتباه می‌کنم. 

آیا درحال حاضر در مسکو هستی؟ هنوز به نیس و مونت‌کارلو نرفته‌ای؟ 

اغلب به یاد سال‌های جوانی‌مان می‌افتم که کنار هم می‌نشستيم و رولت 
بازی می‌کردیم. همین‌طور به باد پوتاپنکو می‌افتم. راستی, امروز از او 
نامه‌ای دریافت کردم. ادم عجیبی است. می‌خواهد مجله متشر کند. 

دستت را محکم می‌فشارم. سلامت و خوشبخت باشی. 


آ. ای یوژین به وف 


تست 


۱ مارس (۳ آوریل) ۱۹۰۳ مونت‌کارلو 


آنتون پاولوویچ عزیزء این‌که گفته‌ای. من روزی به‌وسیله رعدوبرق در 
مونت‌کارلو خواهم مرد. کاملاً حق با تو است. حتماً همین‌طور خواهد شد. 
همان‌طور که «سه خواهر» تو مرتب تکرار می‌کنند «به‌سوی مسکو به‌سوی 
مسکواه من هم مرتب مي‌گويم «فرار از مسککنوء» فرار از مسکنو به‌موی 
این جا». سه هفته آخحری که در مسکو بودم. کار زیادی بر سرم ريخته بود - 
تمرین‌ها. عشورت درباره رپرتوارهاو بالاخره کارهایی که به عنوان هیات 
منصفه به عهده دارم سخت مشفولم کرده بود. تمام مدت به‌دنبال فرصتی 
یودم که جواب نامهات را بدهم که تا به‌حال طول کشید. حالا هم پس از 
سپری کردن یک زمستان پرمشفله و همچنین در 0251۳0 ۵۷ 5816 نشستن و 
صحبت کردن درباره مائل ادبی کار مشکلی است. آدم در این‌جا در این 
هوای فوق‌العاده و بی‌نظیر دلش می‌خواهد بنشیند» نفس بکشد و بازی کند. 
بنابراین از آن‌جایی که بعد از شش ماه کار سخت به چنین محیطی رسیدهام 
مشفول کشیدن نفس‌های عمیق هستم. ولی دلم می‌خواهد در جواب به آن 
نظریه‌ای که دریاره گورکی گفته بودی» چیزی بگویم. تو گفته‌ای که او اولر 
کسی است که بر علیه بورژوازی به نوشتن پرداخته است. يا ما دو نفر این 
کلمه را به دو صورت مختلف درک می‌کنيم و یا این‌که باید بدانيم که هدف , 
ادبیات به‌طور اعم و به معنای واقعی کلمه, از سال‌های سبی تاکتون همانا 
ابراز مخالفت بر علیه هرگونه ظلم و ستمی بوده است که توسط ستن و 
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تجارب مبذل ناشی از حاکمیت خرده بورژوازی بر زندگی آزاد پدید آمده 
است. آیا نوشته‌های هسوگو دیکنز» لرسونتف و حتی گنچارف در کتاب 
«پرتگاه»؛ جلوه‌هایی از مبارزه با خرده بورژوازی را یدیدار نساخته‌اند؟ 

اصل مطلب این است که من به هیچ‌وجه منتقد نیستم. به خدا باور کن به 
قول آلمانی‌ها. تعارف نمی‌کنم» - درست است که با نظر جهان‌بینی تو موافق 
نیستم ولی اثار تو را شاید پیش از همه آنچه در این ۲۵ ساله نوشته شده 
دوست دارم. اصلاً چرا می‌گویم شاید» به‌طور حتم بیشتر دوست دارم. به‌نظر 
من اگر قرار باشد درباره مبارزه با خرده بورژوازی صحبت کم. آن وقت 
می‌توانیم بگوییم که تو با روش‌هایی بیار ساده‌تر و محکم‌تر توانسته‌ای در 
آثارت آن را از زندگی دور کنی. آیا آن‌طور که تو خرده بورژوازی عملی را در 
«دایی رانیاه تقییح کرده و نشان داده‌ای. گورکی هم می‌تواند با همین روش آن 
را به کار برد؟ باز هم تکرار می‌کنم که من منتقد نیستم. فقط می‌دانم که آن‌طور 
که در اوان جوانی. دختر خانمی به من گفته بود؛ «گورکی را دوست ندارم. 
رلی برايش احترام فراوانی قائلم». 

دارم می‌روم که سیستم را امتحان کنم.! تو را می‌بوسم. 


منظور یافتن روثی برای برنده شدن در بازی رولت است. 








مکاتبات آنتون چخوف با 


ای. ۷ بد ین 











آ. پ. چخوف و ای آ. بونین 


ایسوان آلکسیوویچ بونین (۹۵۲-۱۸۷۰) نثرنویس و شاعر روس است. 
نوشته‌های او برای اولین‌بار در سال ۱۸۸۷ در مطبوعات به چاپ رسید. در 
مال ۱۹۰۹ به‌عنوان عضو افتخاری فرهنگستان و در مال ۱۹۳۳ به دریافت 
جایزه نوبل نائل آمد. او نویسنده کتاب خحاطرات چخوف و کتاب ناتمام 
درباره حخوف است. 

اولین نامه بین جحخوف و بونین از ژانویه ۱۸۹۱ موقعی‌که «نویسنده تازه کاره 
از نویسنده معاصر محبوبش تقاضا کرد تا نظرش را درباره اضعار و داستان‌های 
تازه متشر نده‌اش بیان کند. شروغ شد. ۱۴ نامه از جخوف به بونین و ۱۷ 
امه و تلگراف از برنین به چخوف باقی مانده است. آشنایی نزدیک بین آن 
دو در سامبر ۱۹۸۵ در مسکو شروع شد. موقعی که بونین مجله‌ای را که 
مقاله‌ای از او به‌نام «در ده‌کوره» در آن چاپ شده بود, به چخوف تقدیم کرد. 

بونین ستایشگر واقعی چخوف نثرنویس بود. او در کتاب زندگی آرسیتیت 
که به گفته بیاری زندگی نامه خود بونین است» جنین می‌نوسد: «داستان 
تازه چخوف! این نام چنان بود که هنوز آن را شروع تکرده اصاس لت 
اشی از دردی رشک‌آمیز را از پیش احصساس می‌کردم». او در اواخر عمرش 
فهرستی که به‌نظرش بهترین آثار چخوف بود. تهیه نمود. در اين فهرست نام 
پنجاه حکایت و داستان از نوینده محبوبشس ثبت شده است. حخوف انقدر 
ژنده نماند تا آثار بهتر بونین را بیند. ولی آنقدر بود تا برای داستان‌های او 
همچون درخت‌های کاج. خاک میاه و غیره ارج و ارزش قائل شود. متقدین از 
نفوذ جخوف بر پونین سخن رانده‌اند. ولی هردو نوی‌نده این نظر را قاطعانه 
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رد کرده‌اند. 

از بهار سال ۱۸۹۹ پی از دیدار تازه‌ای که در یالتا با یکدیگر داشتند. 
روابط صمیمانه‌ای بین آن دو پدید آمد. چخوف و خویشانش به بونین دل 
بستد. جخوف از حضور پونین در خانه‌اس حوشحال می‌شد. او داستان‌های 
طنرآمیز چخوف را با چنان مهارتی می‌خواند. که خود نویسنده از شدت خحنده 
به گریه می‌افتاد. بعدها آن دو هر سال در یالتا و مسکو با یکدیگر دیدار 
داشته‌اند. مکاتبات آن‌ها فقط تا حدودی ارتباط صممانه. شوخی‌های 
دوستانه و حمایت‌های ادبی چخوف از دوست جوانش را منعکس می‌کند. 


ای. آ. بونین به چطوف 


۳ زژانویه ۰1۹۰۱ یالتا 


آنتون پاولوویج بسیار محترم!! 

دیروز مطلع شدم که روز هفدهم جشن نام‌گذاری شماست. به همین جهت 
شادباش‌های خود را تقدیمتان می‌کنم. خداوند بهترین‌ها را به شما ارزانی 
کند. اين آرزری همیشگی من برای شماست. درضمن خواستم تا با نوشتن 
اين نامه از مهمان‌نوازی شما تشکر کتم. پس از مسکو به خانه خودم در ده 
رفتم. آن‌جا را قطب شمالی یافتم پوشیده از برف از میان برف و کولاک به 
سختی می‌شد خورشید فلزی زردقام را در حلقه وسیع و سردش تماشا کرد. 
دلم گرفت. به‌خاطر کمبود هوا در اتاق گرم شده نفسم بند آمد و دوباره به 
مسکو رفتم. در آن‌جا کارهایی نیز داشتم. سپس با دریافت دعوت‌نامه‌ای از 
ماریا پاولونا که با کمال میل آن را پذیرفتم. دوباره به یالتا امدم. این‌جا بسیار 
آرام است. هوا ملایم است و من در این چند روزه در خانه شما به خوبی 
استراحت کرده‌ام. از حلیج ای رنگ در انتهای وادی شما لذت می‌برم. 
صبح‌ها اتاق من مملو از نور حورشید می‌شود. ولی اتاق کار شما که گاهی به 
روی فرش آن قدم می‌زنم. شاد» وسیم. با پنجره بزرگ و زیبایش خیلی بهتر 
است. رنگ‌های سبزء آبی و قرمز در مقابل انعکاس نور خورشید روی کف و 
دیرارهای اتاق بسیار بزرگ‌تر می‌ثوند. من پنجره‌هایی که شيشه رنگارنگ 
دارند. دوست دارم. فقط هنگام غروب ملال‌آور می‌شوند و در این‌حال اتاق 
خالی و تنها بدون شماست. شما از اين‌جا بسیار دورید. من و ماریا پاولونا 
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اغلب شما را یاد می‌کنيم. ماریا پاولونا و یوگیا پاولونا از این‌که شما نامه‌ای 
نداده‌اید نگراتند. ماریا پاولونا دیروز رفتند. من هم می‌خواستم به یالتا بروم 
ولی از من خوامتند فعلاً در خانه شما بمانم. من هم همین کار را کردم و هنوز 
در خانه شما هستم. 

امروز یوگنیا یا کولونا نامه شما را دریافت کرده و خیلی حوشحال هستند. 
کارگرها در حیاط مشفول کارند. آن‌ها زمین را ستگفرش می‌کنند. از ماریا پاولونا 
شنیدم که شما مشغول کار هستید. برایتان روحیه‌ای شاد و آسودگی‌خاطر آرزو 
می‌کنم. من هم چیزهایی می‌نوسم و مطالعه می‌کنم و از این راه آرام و 
شرافتمندانه زندگی را می‌گذرانم. در مقابلتان سر تعظیم فرود آورده و دستان 
را محکم می‌فشارم. 


ایوان برنین 


این نامه به نس که چخوف از ۱۴ دسامبر ۱۹۰۰ در آن‌جا می‌زیست فرستاده شد. ماریا 
پاولوونا جخووا از برنین که به یالتا آمده بود دعوت کرد تا به خانه آذها بیاید. چخوف در ۸ 
ژانویه به مادرش نورشت: از این‌که بونین در خانه ما مهمان است. خیلی خوشحالی حیف که 


من خانه نیستم 4 


ای. 7 بوئین به چفوف 


ایس بات 


۰ ژانویه ۸٩۰۱‏ پالتا 


آنتون پاولوویج بیار گرامی! 

لطف کرده و یادداشت ضمیمه را به سوفیا پاولوونا بونه برسانید." من 
آدرس او را نمی‌دانم. از طریق یوگنیا یاکولونا باخبر هستم که شما خوب و 
سلامتید, کار می‌کنید و دلگرم هستید. به همین جهت دیگر نمی‌پرسم که حالتان 
چطور است. فقط بهترین‌ها را برایتان آرزو می‌کنم. ولی همین روزها به آدسا 
خواهم رفت. اگر چند کلامی برایم بنویسید, خیلی حوشحال حواهم شد. 
آدرسم این است: سوفی پوسکایاء شماره هه حضور مرا در خانه‌تان در این 
مدت طولانی به حساب بی‌رودرواسی بودن من نگذارید. می‌خواستم به 
یالتا بروم ولی یوگنیا یاکژلونا اجازه نداده‌اند." چند روزی بیار سرد بود. 
برف پرآبی می‌بارید. ولی حالا دیگر برف بند آمده. روز آفتابی و سردی 
آمیی انا رها قرف ای میرک مان معا خی روزفزا: 
مت نوکیا باکولینا مرضال و ستالم امت و تاسهای قنما او زا قیال 
می‌کند. همیشه به‌نظرش می‌رسد که شما سمرزده با کشتی وارد خواهید شد. 
حتی چند روز قبل سوبی برایتان آماده کرد. 

صمیمانه و به گرمی دستتان را می‌فشارم. خداوند به شما بهترین‌ها را 
ارزانی کند. 


ای. بونین 


۷۰ مجموعة آثار چخوف 


۱ خانم س. پ. بوئه در این تاریخ از یالتا به نیس رفته بود. 

۲- بونین در کتاب ناتمام درباره چخوف نوفته است: «در اوایل فوریه ماریا پاولوونا به مسکو 
رفت و من تا آتانه آمدن آنتون پاولوویج با مادرجان ماندم. ما با هم بسیار دوست بودیم. او 
حکایت‌های بیاری درباره آنتوشا برای من تعریف می‌کرد. سخنان ار سرشار از عشق و 


محیت بودند!. 


چفوف به ای. آ. بوئین 


۴ مارس ۸٩۰۱‏ یالتا 


می‌کنم. گرچه قصد ازدواج دارم. همه ما آشنایان یانتایی شما از صمیم قلب 
به یاد شما هستیم. و از این‌که از پیش ما رفته‌ایید اقسوس می‌خوریم.! از 
اتتشارات «عقرب؛ ۲ یک نمونه چابی غلط گیری شده را دریافت کردم. ولی 
به‌صورتی بد و بی‌سلیقه با یک تمیر یک کویکی که مجبور به پرداخت جریمه 
هم نبا کداشین تممن بر او لیهست وه لاب کبای هنن هم 
بی‌دقتی کرده است. با خواندن آگهی در «اخبار روسی» آ قم خوردم که دیگر 
هیچ‌وقت نه به عقرب. نه به تماح و نه به افعی مقاله‌ای ندهم. 

ما چه موقع یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد؟ من احتمالاً پس از جشن میلاد 
برای مدت کوتاهی به مسکو خواهم آمد. در «درزدنا» اقامت خواهم کرد. 

دستان را محکم می‌فشارم برایتان خیر و خوشی آرزو می‌کنم. 


دوست صمیمی شما آ. چخوف 


۱ چخوف ۱۵ فرریه ۱۹۰۱ به یالتا برگشت. روز بعد از برئین دعوت به عمل آورد. ۲۰ فوریه 
او به الگا کنپر چنین نوشت: «بونین در بالتاست و خوشبختانه هر روز پیش ما می‌آید. 

۲ انتشارات «اسکوریبون (عقرب)» در سال ۱۹۰۵۱۹۰۱ مجموعه ادبی به‌نام «گل‌های 
ثمال» منتشر می‌کرد. در شماره سال ۱۹۰۱ که سردبیری آن با وربا بریوسف یود یکی از 
داستان‌های چجخوف به‌طور تحریف شده به چاپ رمیده بود. 

۳ این آگهی در روزنامه «اخبار روسی» در تاریخ ۸ ۸۱۱ ۱۶ ۱٩‏ مارس به چاپ رسیده بود. 





۰ آوریل ۱٩۰۱‏ یالتا 


داستان جدید آ. پ. جخوف 
گل‌های شمال 


مجموعه ادبی «عقرب» منتشر کرده است. قیمت ا رویل و ۵۰ کویک! 





ایوان آلکسیوویچ عزیز» اولاً من هیج‌گاه داستاتی به‌نام «کل‌های شمال» 
نتوشته‌ام دوم این‌که جرا شما مرا به این انتشاراتی کشاندید؟ چرا؟ چرا؟ 


آ. چخوف شما 


۱ اين قطعه بریده روزنامه» روی نامه جبانده شده برد 








ای. [. بونین به چطوف 


۰وریل ۱٩۰۱‏ لرکیاتوفر 
ایستگاء پستی لوکیاتوفوه ایالت تولسکایا قصبه افرموفسک. ۳۰ آوریل ۱٩۰۱‏ 
آنتون پاولوویج عزیز و بیار گرامی! تمنا می‌کنم از من رنجیده‌حاطر 
نباشید. نامه شما را همین الان دریافت کردم و بلافاصله مشغول نوشتن 
جواب شدم. زیرا که احساس ناخوشایندی پیدا کرده‌ام. سالنامه ادبی بسیار 
مزحرف چاپ شده. ولی آیا من می‌توانستم پیش‌بیلی کنم که «عقرب»‌ها سنین 
بچگانه عمل خواهند کرد و به چنین تقلید مسخره‌آمیزی دست خواهند زد و 
حتی چنین آگهی ابلهانه‌ای خواهند داد؟ آحر آن‌ها تابه‌حال کارهای بسیار 
خوبی منتشر می‌کردند. می‌خواستند سالنامه قوق‌العاده‌ای چباپ کنند. آن‌ها 
مرا با پرحرقی‌هایشان متقاعد کرده بودند... باور کنید. چنین انتظاری نداشتم! 
به آن‌ها خواهم نوشت که دست از سر اسم شما بردارند. خواهش می‌کنم از 
من عصبانی نباشید. 
همین‌طور که می‌بینید. من در ده به‌سر می‌برم. سرما سگ‌کش است. همین 
الات باران می‌بارد - بارانش هم سرد است - اما باغ سبز می‌زند و بلیل‌ها 
مشفول خواندن هتند... نامه‌ای از همسر گورکی دریافت کردم. گورکی 
زندانی شده است. حتماً شما تابه‌حال خبردار شده‌اید.! خبر جدیدی ندارم. 
درست مثل راهب‌ها زندگی می‌کنم. از نظر روحی هم پاک و منزه‌ام. حوشحالم 
از این‌که مرتب مشغول نوشتن شعر هستم. خدا کند که چشم نخورم. تمنا 
می‌کنم _ حتی گاهی هم که شده برایم بنویسید. از صمیم قلب تمام خویی‌هایی 


۰ مجموعد آثار جخوف 


را که برای خودم می‌خواهم. برای شما آرزو می‌کتم. 


ارادتمند شما ایوان بونین 


کتاب اشعاری را که برای شرکت در جایزه پوشکین نوشته‌ام می‌فرستم. 
آنتون پاولوویج زحمت بکشید و هرکجا لازم است بفرستید! واقعاً نمی‌دانم 
چه کار باید کرد.! «ترانه‌ای در وصف گایاوات» را هم به زودی دریافت 
حواهید کرد. لطفاً این‌ها را حمل بر گستاحی من نکنید و به‌حاطر زحماتی که 
برایتان فراهم می‌کنم مرا ببخشید. اگر برایتان مشکل است. زحمت نکشید و 
رهایش کنید. 


۱-بوئین کتاب مجموعه اتعار خود به‌نام «برگربزان » را برای حتحوف فرستاد. جحخوف دریی 
این خواهش کتاب را همراه با نامه‌ای برای آ. ف. نی فرستاد. در اکتبر ۱۹۰۳ بونین به‌حاطر 
کتاب «برگریزان» و ترجمه اشعار لانگ‌فلو به‌نام #ترانه‌ای در توصیف گایاوات» نیمی از جایزه 
یرشکین را دریافت کرد. 


چفوف به ای. آ. بونین 


۵ ژانویه ۸٩۰۲‏ یالتا 


ایوان آلکسویج عزیز سلام! سال نو مبارک. برایتان آرزوی خوشبختی 
می‌کنم و امیدوارم در تمام دثیا مشهور شوید. با بهترین زن دیا ازدواج کنید و 
۰ هزار رویل برنده شوید. 

تقریبا ۵ روزی بیمار بودم. درحال حاضر احصاس سلامتی می‌کنم گرچه 
سرفه می‌کنم و تقریباً کاری انجام نمی‌دهم. منتظرم بیتم که بهار چه خواهد شد. 

آیا دریاره «درخت کاج» برایتان ننوشته‌ام ؟ اولاً به‌عاطر نسخه‌ای که 
فرستاده‌اید خیلی متشکرم. دوم این‌که «درخت کاج» بیار عالی: بیار نو و 
سبک بسیار تازه‌ای است. فقط کمی فشرده است. مثل آب گوشت غلیظ می‌ماند. 

پس منتظر آمدن شماباشیم!! هرچه ممکن‌است زودتریبایید. حیلی خوشحال 
خواهيم شد. دمتتان را محکم می‌فشارم. برایتان آرژوی سلامتی می‌کتم. 

آ. چخوف شما 

در جواب دعوت روزنامه «بررسی اوضاع جنوب» گفتم که هیچ مخالفتی 
ندارم؛ ولی در حال حاضر چیزی در دست نوشتن ندارم. مرا ببختید» هر 
وقت چیزی نوشتم خواهم فرستاد. به همه همین جواب را می‌دهم." 


داستان بوتین در مجله «دنیای خدایان» سال ۰۱۵۰۱ شماره ۱۱ متتشر شد. 


۲- در آين روزنامه اثری از جحخوف به جاپ نرمد. 


مکاتبات آنتون چخوف با 
آ. م. گورکی 








چخوف و 1 م. گورکی 


ماکیم گورکی که نام اصلی‌اش الکسی ماکسیموویچ پشکوف است؛ در 
سال ۱۸۶۸ متولد و در سال ۱۹۳۶ بدرود حیات گفت. آشنایی چخوف و 
گورکی به‌طور غیابی به‌صورت نامه‌نگاری از سبال ۱۸۹۸ شروع شد و تا 
پایان زندگی جخوف ادامه داشت. 

از چخوف ۳۹ نامه و از گورکی ۵۴ نامه و تلگراف در دست است. 

در سال ۱۸۹۸ که گورکی نوشتن نامه‌های سرشار از تمجید و محبت خود 
را برای حخوف آغاز کرد هنوز افراد زیادی این نوینده را که صاحب 
مجموعه آثار دو جلدی شامل داستان‌ها و مقالات بود و گاهی اعتماد به 
نفش را از دست می‌داد به حوبی نمی‌شناختند. او با تمام شور و اشتیاقی 
که به استعداد فوق‌العاده نویندگی چبخوف نشان می‌داد. هیج‌گاه یک شاگرد 
و مرید او نشد؛ بلکه به عنوان تویننده‌ای مستقل و آگاه که دارای سبک و 
هدفی کاملاً متفاوت است راه خود را ادامه داد. گورکی قبل از ملاقاتش با 
حخوف نظر خود را به‌طوری بیار روشن درباره خصوصیات بارز حخوف - 
نوینده, بیان می‌کند. او درحالی‌که شدیداً با اکثر متقدین معاصر برخورد 
مر تماق کاساه متصاوت خرف را در نت هر قهمانان شستت 
عنصر آثار او نشان می‌دهد و می‌گوید: «شما دارای استعدادی فوق‌العاده 
محد» و با «مرغ دربایی به دست نوبنده‌ای ماهر و توانا نوشته شده است». 
درباره خودش می‌نوید: «اسیر و مجذوب استعداد و قدرت نویسندگی شما 
هتم. شما روح مرا با هنر خود به هیجان آورده‌اید». از نظر گورکی: توانایی 
و مهارت خصوصیات برجسته چجخوف - نویتلده هستند. به عقیده آو 


۳۰ مجموعة آثار چخوف 


چجخوف وظیفه‌ای را که فقط از عهده ادیبان برجته آن زمان برمی‌آمد حل 
کرده است. به این‌گونه که او با نمایتتامه‌هایش به حصوص دابی وابا و مر 
دربایی سبک نوین درام‌تویسی را بدعت گذارده است. او با شروع نوشتن 
اولین نامه‌هایش میل شدید خود را برای نوشتن نه تنها درباره خود چخوف» 
بلکه درباره ارزش واقعی نوشته‌ها و آثار او بیان می‌کند. گورکی آماده بود تا با 
کانی که آنار چخوف را با دقت کافی نمی‌خواندند و مفهوم و درک 
داستان‌های او را در نمی‌یافتند به مبارژه برخحیزد. 

نامه‌های چخوف به گورکی نیز علاقه او را به این انان هنرمند تسل 
جدید نشان می‌دهد. چخوف به محض آثنایی با داستان‌های گورکی بلافاصله 
به استعداد قوق‌العاده. واقعی و انکارناپذیر او اعتراف می‌کند. در جواب به 
برایش بیان می‌کند. به‌جز اشتباهات اجتتاب‌ناپذیر در آتار نوینده جوان و 
تازه کار به بعضی از خصوصیات سبک گورکی: عدم محتوا در توصیف و تجسم 
طبیعت که با سبک خحاص ادبی او معایرت دارند اثاره می‌کند. 

اولین دیدار آن دو که در ماه مارس ۱۸۹۹ <ر نالا انجام گرفت. به آن‌ها 
امکان داد ارزیایی‌ها و تأثراتی را که به‌طور غیابی به‌وجود آمده بود ارزیایی 
کنند. در این دیدار تصورات نختین گورکی و جخوف درباره یکذیکر تایید ند 
ر باعت گردید تا علاقه متقابل ایشان در روابط دوستانه‌شان مستحکم‌تر شود. 

گورکی بالاترین ارزش را در سیمای چخوف چنین بیان می‌کند: 

«یه‌نظر من شما نختین فرد آزاده‌ای هستید که در مقابل هیچ‌کس سر 
خحم نمی‌کند». 

در نامه‌ای دیگ از این‌که حخوف ادبیات را مقدم‌ترین و اصلی‌ترین کام 
و فد کزن دانسته سخت به وجد آمده و می‌گوید: «من هم گفته ما را کاملد 
صحیح می‌دانم و فکر می‌کنم باید مانند شما زندگی کرد. ولی گرفتار درگیری‌ها 
و مشغولیات زیاد دیگری هتم که مانع من می‌شوند». بعدها هتگامی که 
دوستی ایشان دوام بیشتری یافت. به ویژگی راهشان بیشتر آگاه شدند. 

حخوف در ۲۴ ژانویه ۱۹۰۰ به ف. د. بات شکفت می‌تو بسد: «تمام آنچد 


نامه‌ها | آ. م. گورکی ۳ 


را که او می‌نویسد نمی‌پسندم. ولی آثاری دارد که خیلی از آن‌ها خوشم 
می‌آید و برایم شکی نمی‌ماند که گورکی از همان خمیره‌ای ساخته شده است 
که هنرمتدان با آن ساخته می‌شوند. او یک نویسنده واقعی است». 

گورکی درست در همین سال یعنی در اواخر ۱۸۹۹ هنگامی که شرح 
زندگیش به چاپ رسید. در سراسر روسیه مشهور و نامش افانه‌ای شد. او 
به یشنهاد مصرانه چخوف با لف تولستوی آشنا شد. اولین کتاب‌ها درباره 
شخصیت گورکی به چاپ رید و آارش به بسیاری از زبان‌های خارجی 
ترجمه گردید. اجرای دو نمایشنامه‌اش خرده بورژو او در اعماق در تئاتر هنری 
ار را در ردیف نویسندگان برجته روسیه درآورد. گورکی نویسندگان رئالیست 
جوان را در اتشارات «دانش» و «زندگی» گرد آورد و خحود به عنوان رهبر سک 
نوین ادبیات شناخته شد. 

نامه‌های گورکی به حخوف مانند گذشته سرثار از ابراز عشق عمیق به او 
بود. مقاله گورکی دریاره داستان‌های «بانو و سگش» و «در دره» با ارزش‌ترین 
و گویاترین نقدی است که در دوران حیات چخوف به چاپ رسیده است. 

گورکی. جخوف را نه پدیده‌ای از نسل گذشته. بلکه سرمشقی ارزنده برای 
نسل آینده ارزیابی می‌کند. او به خوبی آگاه است که ادبیات باید در 
جستجوی راهی جدید باشد و اين راه همان است که چخوف به قلل آن 
دست یافته است. جمله‌ای که گورکی در نامه‌اش به جخوف درباره «بائو و 
سگشض» نوشته بیانگر این طرز قکر اوست: (آبا می‌دانید چه کار می‌کنید؟ شما 
دارید رئالیسم را می‌کشید»). 

چخوف بعضی از آثار گورکی مانند بر روی طراده در صحراو همسفر من زا 
که به نقطه‌نظرات او نزدیک‌تر هستند ارج بیشتری می‌نهد. داستان‌های 
ژمانتیک گورکی را نمی‌پسندد و از داستان‌های بلند و پرحجم مانند 
فوما گاردبت و سه رفق انتقاد می‌کند. علاقه زیادی به درام‌های گورکی نشان 
می‌دهد. او را تشویق به نوشتن نمایشنامه می‌کند. گرجه درام‌های کووکن 


مدیون توصیه و درس‌های حخوف است ولی در این‌جا هم راه آن در از هم 


۳ مجموعة آثار چجخوف 


جداست. نامه‌های مخوف درباره «خرده بورژوا» و سیس «در اعماق» به حود 
گورکی و به اعضای تاتر هنری نشان می‌دهد که او تا چه اندازه نسیت به 
موضوعات و گفتگوهای تازه‌ای که گورکی وارد نمایشنامه‌اش کرده دقیق است. 
او درحالی‌که کهنه بودن سبک را حاطرنشان می‌سازد. برای هنرپیشگان و 
کارگردانان تئاتر هنری» آن تازگی ویژه‌ای را که نقشس شجاعانه قهرمان داستان 
یعتی «نیل». این کارگر روشتفکر به عهده دارد و همچنین شجاعت تصمیم‌گیری 
در سبک دراماتیک را در نمایشنامه «در اعماق» توضیح می‌دهد. 

چسخوف در نامه‌هایش به هنرپیشگان و کارگردانان تناتر همچون 
استاتی لاوسکی. کنیپر و یوژین به‌طور مستمر و با ایمان کامل درک خود را از 
اهمیت سبک ادبی و اجتماعی گورکی بیان می‌کند. چنان‌که سال‌ها قبل نظر خود 
را دریاره دریفوس اظهار نموده بود. جه در آن موقع و چه بعدها نقطه‌نظرات 
چخوف متقاوت. بیار هوث.نداله و باریک‌یینانه‌تر از اکلر مخاطبان گورکی 
بود. پس تصادفی نیست که یکی از اقدامات برجته چخوف با بیان عقیده 
اجتماعی و رفتار جوانمردانه‌اش در «واقعه فرهنگتان» با نام گورکی 
ارتباط می‌یابد. 

موضم سیاسی گورکی در این سال‌ها در خلال نامه‌هایش به چخوف تا 
حدودی روشن می‌شود. گورکی به خاطر روحیه مخالف و گاه مبهمی که داشت: 
در سال‌های قبل از برپایی انقلاب. به کارگران انقلابی و حزب پرولتاریا 
پیوست. (به‌عصوص حوادت مارس سال ۱۹۰۱ پیتربورگ در انقلابی شدن 
او موثر بود). نام گورکی به عنوان سمبل مبارزه با حکومت استبداد روسیه 
مورد قبول عامه گردید. چخوف به‌حصوص به این جنبه متبت اجتماعی گورکی 
علاقه‌ای حاص داشت. 

بدون شک شدت علاقه چخوف به مسأله تغییر نظام بحتماعی روسیه در 
وایسین سال‌های زندگیش به میزان زیادی در گفتگوهای هیجان‌انگیز میان 
قهرمانان نمایشنامه‌هبی آحرینش مشهود است. گورکی یک سال قبل از 
حوادث چهارم مارس ۱۹۰۱ به‌طور کاملاً دقیق اهمیت مسائل مهم اجتماعی 


نامه‌ها | آ. م. گورکی ۳۳ 


آن روزگار را در نسمایشنامه و داستان‌های جخوف مشخص کرده است. او 
می‌گوید: «برانگیختن احساس نقرت و انزجار نسبت به این زندگی خوابزده و 
نیمه مرده در آثار او دیده می‌شود. که این خود کاری بس مهم است». 

طبیعی است که داوری و برداشت‌های جخوف و گورکی در مائل مشخص 
ادیی و زندگی اجتماعی بیار متقاوت است. ولی این احتلاف عقیده در بین 
دو انسان که هر یک به نسل دیگری تعلق دارد و دارای تجربه‌های متفاوتی 
هستند تعجب‌آور نیست. بلکه عجیب نکات مشترکی است که این دو تویسنده 
را که هیچ‌گونه تشابهی با یکدیگر ندارند به‌هم مربوط می‌سازد. مثل آن دو در 
روابط‌شان نسبت به نویسنده کهنسال معاصر لفب تولستوی وجوه اشتراک 
زیسادی داشتد. درحالی‌که همردو موعظه‌های آموزنده تولستوی را 
نمی‌پذیرفتند» ولی هر دو مجذوب این نویسنده خلاق و بشردوست بودند. 
هر دو آن‌ها با تنگ‌نظری‌های گروه روشنفکر بیگانه بودند. هر دوی ایشان 
خیلی زود به اهمیت تثاتر هنری و بدعت آن پی بردند. دو نمایشنامه آخرین 
چخوف و دو نمایشنامه نختین گورکی مختص این تتاتر نوپا نوشته شده بود. 
با همه این تفاصیل دوستی بین ایشان تحکیم بیشتری نیافت. چه چیز باعث 
این جدایی بود؟ احمالاً گورکی از جمله کانی بود که هميشه حق را به 
جانب خود می‌دانست و این خصوصیت اخلاقی برای چخوف غیرقایل پذیرش 
بود. شاید هم رنجشی پتهانی در دل داشت. او چنین می‌پنداشت که حخورف 
نمایشنامه‌های او را نمی‌پسندد. 

گورکی پس از مرگ بعخوف در سال ۱۹۰۵ کتاب یادپود را به رشته 
تحریر درآورد و نقطه‌نظرات خود را درباره چخوف و نقش و جایگاه او در 
زندگی اجتماعی و ادبی رومیه بیان نمود. این کاب نیز مانند مقاله دیگرض 
که درباره داستان جدید آ. پ. چخوف :در دره» نوشته بود. بسیار 
بح برانگیز و تیزییتانه بود. در صفحات مختلف حصاطرات و مقالات درباره 
چخوف. اقسانه سیا‌بین بودن جخوف و این‌که او نوینده‌ای خیالباف» 


یدبین و محزون است. شدیدا رد می‌شود. چخوف از نظر گورکی در این 


۳۹۴ مجموعه آثار چخوف 


کتاب در وله نحست «داوری دقیق و سختگیر در مورد رذالت‌ها و 
فرومایگی‌ها معرفی می‌شود. او دشمن تنگ‌نظری و بردگی معنوی است. به 
کلامی دیگر چخوف انسانی است با خواسته‌هایی بزرگ از زندگی». 


۱ چخوف بمخاطر حذف گورکی از عضویت فرهنگتان علوم, عنوان آکادمیک خود را رد کرد. 


آ .لورگی به چفوف _. 
۵ 


بین ۲۴ اکتبر تا ۷ نوامبر ۸۹۸ نیژنی نووگورود 

الیش اطلاع داده است که شما مایل به دریافت آثار من 
هتد. انتون پاولوویج کتاب‌ها ر می‌فرستم و از فرصت استفاده کرده. چند 
کلمه‌ای هم برایتان می‌نوسم. 

راستش را بخواهید می‌خواهم محبت عمیق خود را که از روزکار نوجوانی 
نسبت به شما در خود احساس می‌کتم ابراز دارم. همچنین می‌خواهم 
مسرت خود را از این‌همه استعداد شرف شماو از این روح محزون و 
مهربان که همیشه زیبا و لطیف بیان می‌شود به‌عرضتان برسانم. اه. پناه یر 
خدا: دست شماً را می‌فشارم. دستی را که متعلق به یک هترمند و انسانی 
صمیمی و شاید محزون است. درست می‌گویم؟ 

خداوند انشاءالّه به حاطر ادبیات روس به شما عمر طولانی. سلامتی ور 
صیر بدهد و زنده دلی نصیبتان کند. 

چه لحظات لذت‌بخشی را که بر روی کتاب‌های شما گذرانده‌ام. چقدر 
اشک ريخته و مانند گرگی که در دام افتاده. خشمگین شده و مدتی مدید به 
تلخی خندبده‌ام. 

شاید به نامه‌ام بخندید؛ زیرا که احساس می‌کنم مهمل و بی‌ربط و ذوق‌زده 
می‌نویسم. ولی می‌بینید. به اين خاطر مهمل است که از اعماق قلب پسرمیخیزد 
و آنچه از قلب تراوش می‌کند - متأسفانه - هرچقدر هم بااهمیت باشد. احمقانه 
به‌نظر می‌اید. شما که خودتان اين را می‌داند. 


۳۶ مجموعة آثار چخوف 


بازهم دست شمارا می‌فشارم. استعداد شما روحی پاک و روشن است که 

با رشته‌های زمیتی و رشته‌های رذیلانة زندکی روزمره و یکنواخت در بند 

شده است: به‌همین جهت اندوه می‌آفریند - بگذار تا بگرید» صدایش به 
آسمان برد و اتعکاس آن در تاله‌ها به خوبی شنده شود. 

آ. پشکوقف 


شاید بخواهید برایم نامه بفرستد. آدزشیی من این است: مستفیم - نیژنی» 
پشکوف و يا روزنامه تیژه گورودسکی ایو گنه 


۱-در نیمه اول‌ماه اکتبر ۱۸۹۸ گورکی زمانی که میرولیربف در یالتا به‌سر می‌برد طی نامه‌ای از 
نیژنی نورگورود برایش چنین نوشت: «می‌گویند چخوف در یالتا به‌سر می‌برد. اگر شما او را 
می‌شناسید و می‌بینید سلام مرا به او برسانید. استعداد او را بسیار ارج می‌نهم و از او که 
صاحب روحی شگرف است انتظار آثاری بسیار قوی و بسیار زیبا دارم.؛ 

۲ در سال ۱۸۹۶ تا ۱۹۰۱ گورکی با اين روزنامه همکاری فعالانه‌ای داشت. 


چفوف به 7. ع .گورلی 


۶ نوامبر ۸۸۹۸ یالتا 


آلکسی ماکیمویچ بسیار محترم. کتاب‌های شما را خیلی وقت است که 
دریافت, کرده‌ام. مدت‌هاست که می‌خواهم برایتان نامه بتویسم. ولی همواره 
کارهای مختلف مزاحم شده‌اند. خواهش می‌کنم مرا پخشید. به محض این‌که 
وقت آزاد پیش بياید می‌نشینم و برایتان مفصل می‌تویسم. دیشب اثر شما 
باز ار مکاره در گتف را خواندم. بسیار خوشم آمد و خواستم این چند سطر را 
برایتان بنویسم تا از من عصبانی نباشید و فکر بد درباره‌ام نکتید. از 
آشتایی‌مان بسیار بسیار خوشحالم. از شما و از میروف که درباره من به شما 
نامه نوشته بسیار سپاسگزارم. 

پس تا یک وقت مناسب که آزادتر باشم خداحافظی می‌کنم. مرحمت شما 
زیاد. دست شما را دوستانه می‌فشارم. 


آ. چخوف شما. ۱۶ نوامیر 





آ. ۴ گورگی به چفوف 


موه هد 


بین ۲۰ و ۳۰ نرامبر ۱۸۹۸ نووگورود 


آنتون پاولوویچ بسیار محترم! 

به حاطر جواب نامه و همچنین به‌خاطر وعده نوشتن نامه مجدد از صمیم 
قلب از شما تشکر می‌کنم. با بی‌صبری منتظر دریافت نامه شما هستم و 
خحیلی دلم می‌ خواهد عقیده شما را درباره داستان‌هايم بدانم. 

چند روز قبل «دایی وانیا‌ی" شمارا تماشا کردم. گرچه آدم بسیار 
حساسی تیستم ولی درست مانند یک خاله‌زنک گریه کردم و با حالی گیج و 
مگ از نمایشنامه شما به خانه برگشتم و نامه‌ای مفصل برایتان نوشتم. بعد 
آن را پاره کردم. نمی‌توانم آنچه را که نمایشنامه شما در قلب و روح من 
به‌وجود آورد به خوبی و وضوح بیان کنم. ولی با تماشای قهرمانان شما 
حسی در من پیدا شد. چنان‌که گویی مرا با اژه‌ای گند به دو نیم تقسیم کرده‌اند. 
دندانه‌های آن مستقیم به روی قلب می‌نشست و قلب در زیر آن فشرده می‌شد. 
تالم وق ققان موم کت رای هن اس دایس زاشای تما انار 
فوق‌العاده بود. یک تمای کاملاً نو از هتر درام بود. پتک مسکمی بود که شما آن 
را یر سر حضار کوییدید. اما روح توخالی جماعت با وجود این پتک. 
همچنان خلل‌نایذیر باقی ماند و شما را نه در «مرغ دریایی» و نه در «دایی 
وانیاء درک نکرد. آیا باز هم درام خواهید نوشت؟ کار شما فوق‌العاده است. 

در صحنه آخر. وقتی که دکتر پس از مکثی طولانی درباره گرمای افریقا 
به صحبت می‌پردازد من از شدت مسرت در معایل استعداد شماو ترس 


نامه‌ها ۱ [. م. گورکی ۳۹ 


به‌خاطر تماشاچیان و ترس به‌خاطر زندگی حقیرانه و بی‌رنگ خودمان به 
لرزه درآمدم. چقدر ضربه را خوب و به جا و چقدر ماهرانه فرود آوردید. تما 
استمدادی فوق‌العاده دارید. ولی گوش کنید. آیا فکر می‌کنید که با این 
ضربه‌ها چه چیز به‌دست می‌آورید؟ آیا اسان با این ضربه‌ها به رستاخیز 
خواهد رسید؟ ما انسان‌های حقیری هستیم - این یک واقعیت است. مردم 
مغموم. عبوس و منفوری هستیم که بایستی نیکوکاری قسی‌القلب بود تا 
دوست داشت. ترحم کرد و به اين انان‌های متواضع کمک کرد تا زندگی 
کنند. ما چگونه آدم‌هایی هستیم نمی‌دانم ولی در هرحال انسان‌های مفلوکی 
به‌خمار می‌آییم. مثلاً من آدم نیک‌کرداری نیتم اما در مقابل چهره وانیا و 
دیگر هم‌فکران او زار گریتم. گرچه این گریه احمقانه بود و احمقانه‌تر از آن 
صحبت کردن دریاره آن است. می‌دانید به‌نظرم می‌رسد که شما در این 
نمایشنامه نسبت به انسان‌ها سردتر از برف هستید. مثل بوران. مرا ببخشید 
شاید اتاه می‌کنم. به هر صورت من در مورد بات ان نردی خود صحبت 
می‌کنم. می‌بینید که پس از دیدن نمایشنامه شما چقدر وحشت‌زده و غمگین 
شده‌ام. فقط در دوران کودکی یک‌بار به چنین وضعی دچار شده بودم. داحل 
باغ تکه زمینی بود که به من تعلق داشت. در آن‌جا با دست‌های خودم گل 
کاشته بودم و گل‌ها به خوبی رشد می‌کردند. روزی وقتی برای آب دادن به 
آن‌جا رفتم مشاهده کردم که تپه گل زیرورو شده و گل‌ها از بین رفته‌اند و 
خحوک ماء خوکی که مریض بود و یای او در اثر ماندن لای دروازه شکسته بود 
روی ماقههای مچاله شده خوابیده است. اما آن روز روزی بود آفتابی و 
خورثید لعنتی با جد و جهد ویزه‌ای می‌تابید و با خونسردی تمام بر روی 
این نابودی و قلب ویرانه من نورافشانی می‌کرد. 

می‌بینید. چه روزگاری است. اگر حرف نامناسبی زده‌ام از من نرنجید. من 
آدم بی‌قواره و خشنی هتم و دارای روحی علاجناپذیرم. هرچند همه این‌ها 
لازمه روح یک انسان متفکر است. 

محکم دست شمارا می‌فشارم و برایتان سلامتی بسیار و عشی به کار 
زو می‌کنم. گرچه از شما خیلی تمجید می‌کنند اما باز هم به اندازه کافی 


۳۷۰ مجموعة آثار چخوف 


ارزش شما را نمی‌دانند و به‌نظر می‌رسد که شما را خوب درک نمی‌کنند. 
شخصاً هیچ علاقه‌ای به اثبات این مسأله ندارم. 


[. پشکوق. پاله‌رایاء ۲۰ نیژنی 


لطفاً اگر با حرف‌هايم شما را کسل کردم برایم بتویسید وگرنه باز هم برایتان 


۱-گورکی #دایی وانیا» را در تاریخ ۶ نوامبر ۱۸۹۸ در نیژگوردسکی نثاتر دیده بود. 


چفوف به آ. 2 .گورگی 


۳ دمامبر ۸۸۹۸ یالعا 


الکی ماکسیمویچ بیار محترم. نامه اخیر شما باعث رضایت خاطر 
فراوان من شد. از صمیم قلب از شما تشکر می‌کنم. «دابی وانیاه مدتی قبل. 
خیلی قدیم نوشته شده است ". من هیچگاه آن را روی صحته ندیده‌ام» سال‌های 
اعیر اغلب آن را در تثاترهای ایالتی به روی صحنه آورده‌اند. ثاید به این 
حاطر که مجموعه نمایشنامه‌هايم را منتشر کرده‌ام. به‌طورکلی نبت به 
نمايشنامه‌هايم بی‌اعتنا هستم. مدت‌هاست که از تئاتر دلزده شدهام و دیگر 
دلم نمی‌خواهد یرای تثاتر بنویسم. 

پرسیده‌اید نظر من درباره داستان‌های شما چیست؟ چه نظری؟ بدون شک 
شما استعداد دارید و درضمن استعدادی واقعی و فراوان. مثلا در داستان 
در استپ این استعداد به‌قدری خارق‌العاده بیان شده که حتی نبت به آن 
حسادت کردم که چر! آن را من ننوشته‌ام. شما هنرمند و انانی فهیم و دارای 
احساساتی عالی هتید. نرمش دارید یعتی این‌که وقتی چیزی را توصیف 
می‌کنید آن را می‌بیتید و با دست‌هایتان آن را لمس می‌کنید. این هنر واقعی 
است. این است عقیده من و خوشحالم که می‌توانم آن را برایتان بازگو کنم. 
تکرار می‌کنم که بیار خوشحالم. اگر ما با هم از نزدیک آشنا شویم و ساعتی 
با هم صحبت کنیم آن‌وقت متقاعد خواهید شد که چه اندازه برایم ارزش 
دارید و چه امیدی به استعداد شما بسته‌ام. 


حالا می‌خواهید درباره عیب‌ها صحبت کنیم؟ ولی اين کار آنقدرها هم ساده 





۳۳ مجموعة آثار چخوف 


نیست. صحبت دریاره عیب‌های یک آدم با استعداد درست مانند این است که 
بخواهید درباره عیوب یک درخت تنومند که در باغی روییده است صحبت 
کنید. آخر اصل موضوع نه در حود درخت بلکه در سلیقه آن شخصی است که 
به درخت نگاه می‌کند. آیا این‌طور نیست؟ از این‌جا شروع می‌کتم که به‌نظر 
من شما بیار نندمراج هستید. شما همچون تماشاچی تثاتر می‌مانید که 
شعف و شادی خود را بدون ملاحظه ابراز می‌دارد به‌طوری‌که مزاحم شنیدن 
خود و دیگران می‌شود. این تندمزاجی به‌خصوص هتگام توصیف طبیعت 
وقتی به‌وسیله گفتگوها آن را قطع می‌کنید به خوبی احساس می‌شود. هنگام 
خواندن. انان دلش می‌خواهد این توصیف‌ها فشرده‌تر و کوتاه‌تر در ۳-۲ 
خحط باشند. اکثر یاداوری‌ها درباره مهربانی. نجواء نوازش و غیره این 
ها رابت یط ایو نکم ای هم سا نک لت کرو تیا 
کسالت‌آور هستند. این تندخویی در توصیف زنان («مالوا» و «در طراده») و 
صحنه‌های عاشقانه نیز احساس می‌شوند. این یک حرکت و یا تکان قلم‌مو 
نیست. بلکه درست همان تندمزاجی است. سپس به کار بردن واژه‌های نابه‌جا 
در داستان‌هایتان. کلماتی مانند آکومپانیومان. دیسک: گارمونی واژه‌هایی 
غیرضروری‌اند. کلمات وصفی زیادی به کار می‌برید. در توصیف افراد روشنفکر 
هیجانی احساس می‌شود که گویی در این مورد با احتیاط عمل می‌کنید و این 
امر به علت آن نیست که شما افراد روشنفکر کم دیده‌اید. شما ان‌ها را 
می‌ذناسید ولی دقیقاً نمی‌دانید از چه جهت به آن‌ها نزدیک شوید. 

شما چند سال دازید؟ من شما را نمی‌شناسم؟ نمی‌دانم اهل کجایید و کارتان 
چیست؟ اما به‌نظرم می‌رسد که هنوز بسیار جوان هتید. لازم است مدتی نیژنی 
را ترک کنید و دو سه سالی در جوار ادیبان و ادبیات زندگی کرده و با آن‌ها 
به‌سر ببرید. نه از آن جهت که به قول معروف دنزد حروس ما آموخته شده و 
بعد الفرار".» بلکه به‌طور قطعی با سر وارد ادبیات شوید و آن را دوست 
بدارید. به همین علت زندگی در ولایت زودتر پیر می‌کند. کارولنکو: 
پوتاپنکو» مامین. ارتل این‌ها آدم‌های بسیار خوبی هستند. در ابتدای امر 
ممکن است به‌نظرتان به‌سریردن با آن‌ها دلتتگ‌کننده باشد. اما یس از یکی 
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دو سال به آن‌ها خو می‌کنید و نسبت به لیافتشان برای آنها ارزش قائل 
می‌شوید. حضور آن‌ها به مقدار زیادی نامطبوعی و نامناسبی زندگی 
پایتخت را برایتان جبران می‌کند. 

برای رفتن به یستخانه باید عجله کنم. تندرست و سلامت باشید. دستتان 
را محکم می‌قشارم. مجدداً به‌خاطر نامه تشکر می‌کنم. 


۲ چخوف شما یالتا 


-امکان دارد منظور چخوف نمایشنامه «غول چنگلی» بامٌد که بعدها یس از اصلاح به 
خمایتنامه «دایی وانیا» تعییرنام یافت. 
۲ جخوف کلماتی ۵ افانه کریلف به تام ابلیل ۳ 1 12 ۳ یا تکرار می‌کند. 





آ- ۴ .گورگی به چفوف 
۳ 


پس از ۶ دسامیر ۸۸۹۸ ۵ نووگورود 


آنتون پاولوویچ شما نامه بیار خوبی برایم نوشته‌اید و در مورد کلمات 
لفظ فلم بیار دقیق و به جا گفه‌اید. من به هیچ‌وجه نمی‌توانم آن‌ها را از 
فرهتگ لغات مخصوص به خودم طرد کنم. بیم من از نحشن بودن مانع اين امر 
می‌شود. دیگر این‌که هميشه برای رفتن به جایی عجله دارم. بیار بد لباس 
می‌پوشم. بدتر از همه این‌که فقط از راه نویسندگی زندگی می‌کنم. هیچ‌کار 
دیگری بلد نیتم. 
من از طریق حودآموزی درس خوانده‌ام. سی ساله هستم. فکر نمی‌کنم در 
آینده بهتر از آنچه هستم بشوم. خدا کند در همین مرحله‌ای که قدم گذاشته‌ام 
خود را حفظ کنم. جایگاه بالایی نیست اما برای من بس است. به‌طورکلی من 
ثخص جالب توجهی نیستم. 
اما در مورد شتما مساله چیز دیگری است. امتعدادی فوق‌العاده شرف 
دارید. اظهارات شما در مورد این‌که دلتان نمی‌خواهد برای تثاتر بنویسید مرا 
وادار مي‌سازد تا جند کلمه‌ای در مورد نظریه کانی که نمایشنامه‌های شمارا 
درک کرده‌اند. برایتان بنویسم. مثلاً می‌گویند «دایی وانیا» و سرغ دریایی» 
نوعی جدید از هتر درام است که واقعیت در ان تا درجه الهام ارتقاء می‌یابد و 
سمیل انديشه بیار عمیق است. من گفته آن‌ها را بسیار به‌جا می‌دانم. 
ب! شنیدن نمایشنامه شما من به زندگی فکر می‌کنم که فدای بت می‌شود 
و به هجوم زیبایی در زندگی حقیرانه انسان‌ها و به بسیاری مسائل حیاتی و 
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مهم دیگر می‌اند یشم. 

درام‌ها دیگر انسان را از واقعیت به تتیجه فلسقی نمی‌ربانند اما درام شما 
این کار را انجام می‌دهد. مرا ببخشید! به گفتن حرف‌های بی‌ربط پرداخته‌ام. 
در صورتی‌که اگر شما درام ننویید به‌جای آن داستان خواهید نوشت. بنابراین 
شخص من و زندگی از اين بابت ضرری نمی‌کنيم. در ادییات روس تابه‌حال 
درام‌نویسی همانتد شما نداشته‌ايم و حالا شما باارزش‌تسرین و مهم‌ترین 
هستید. موپاسان بسیار خوب است. من او را بسیار دوست دارم - اما شما را 
بیشتر. به‌طورکلی نمی‌دانم چحگونه ستایش خود را از شما بیان کنم. کلامی 
برای بیان نمی‌يابم - باور کنید مخلص شما هستم. شما دارای استمداد 
فوق‌العاده‌ای مستید. برایتان ارزوی سلامتی می‌کنم. راستی ایا دعوت به 
روزنامه «زندگی» را دریافت کردید. خیلی خوب می‌شد اگر با شرایط آن‌ها 
مواققت می‌کردید! موافقید؟ در این روزنامه شبحصیت بسیار محبوبی به نام 
و اآ. موه یسک او آژاهد دعوت کرد و من قبول کردم. 

کارولنکو را من می‌شناسم. بقیه راستش را بخواهید برایم جالب نیتتند. 
برای زندگی به پیتربورگ نخواهم رفت. شهرهای بزرگ را دوست ندارم. تا 
قبل از نویستدگی خانه به دوش بودم. دز نت ونکت خواهم مرد زرا سل 
مختصری همراه من است. دست شما را می‌فشارم. 


۲. پشکوف. 


۱و آ پوسه در تاریخ دسامبر ۱۸۹۸ عملاً سردبیری روزنامه «زندگی» را به عهده گرفت. این 
روزنامه ارگان رسمی مارکیت‌ها بود. گورکی تقریباً تمام آثار خود را در این مدت در این 


روزنامه به جاپ عی‌رساند. 


7. ع.گورلی به چفوف 


تحت 


۹یا ۳۰ دسامبر ۱۸۹۸ نووگررود 


از پوسه نامه‌ای دریافت کردم. او مرا مطلع کرد که شما با روزنامه 
«زندگی» همکاری خواهید کرد . 

آنتون پاولوویچ این موافقت شما برای روزنامه «زندگی» یک برگ برنده 
و برای من عیدی بزرگ است. فوق‌العاده خوشحالم. 

مسلماً شما از پیروزی مرخ دربابی مطلم شده‌اید. دیروز یکی از کارشناسان 
تئاتر که با همه شحصیت‌های برجسته تناتر آشناست و بیش از شصت سال سن 
دارد و امتادی دقیق و بیار باذوق است درحالی‌که از هیجان اشک به چشم 
داشت. می‌گفت: «تقریاً چهل سال است که به تثاتر می‌روم و خیلی چیزها 
دیده‌ام! اما تا به حال چنین اثر بدیع و خلاقی چون مرغ دریایی ندیده‌ام "6. آیا 
می‌دانید فقط او نیست که چنین می‌گوید. من مرغ دریایی را روی صحنه 
ندیده‌ام. ولی آن را خوانده‌ام. با دست بسیار توانایی نوشته شده است. 
آن‌وقت شما می‌گویید که نمی‌خواهید برای تثاتر بنویید؟! تو را به خدا 
بنویید! ببخشید که اين اندازه بی‌پرده می‌نویسم. من بی‌اندازه سرحال و 
خوشحالم و شما را بی‌آندازه دوست دارم. به‌نحاطر موفقیت «مرغ دریایی» و 
به‌خحاطر روزنامه «زندگی» و به‌خاطر خودم که می‌توانم برای شما بنویسم و 
به‌خاطر وجود شما بسیار خوشحالم. 

برای شما سلامتی. زنده‌دلی و اعتمادیه‌نفس اوق می‌کنم. زنده باد زندگی! 
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مگر این‌طور یست؟ اگر هتوز عید تمام نشده. عیدتان مبارک. محکم دسحان 
را آن دست پراستعدادنان رآ می‌فشارم. 


آ. پشکوف 


اس پوسه در نامه مررخ ۸ دسامبر ۱۸۹۸ از چخوف دعوت به عمل آورد که در روزناعه 
«زندگی« با او همکاری کند. پاسخ نامه چخوف در دست نیست. پوسه در نامه مووخ ۲۰ 
دسامر به گورکی چنین نوشته است: «هم اکنون نامه محبت‌آمیزی از چخوف دریافت کردم که 
موافقت خود را برای همکاری اعلام کرده است». 

۲ صحبت‌دریاره اجرای نمایش‌مرغ دریایی در تلاترهتری مکو در تاریخ ۷دسامیر ۵۸ است. 





چفوف به آ. ‏ .لورگی 
۵ 


۳ ژانو یه ۸۹۹ یالتا 


آلکسی ما کسیموویچ عزیز هر دو نامه شما را با هم جواب می‌دهم. قبل از 
هر چیز سال نو را به شما تبریک می‌گويم. برایتان آرزوی خوشبختی می‌کنم. 

به‌نظر می‌رسد که شما منظور مرا حوب نفهمیدید. منظور من خحشونت 
در کلام نبوده. بلکه منظور استفاده از کلمات نامهجور خارجی بوده است که 
ريشه روسی ندارند و با به‌ندرت استفاده می‌شوند. استفاده کلمات الابختکی 
توسط نویستدگان دیگر اصلاً مشهود نیست ولی آثار شما ریتم موسیقی 
دارند که هر کلام غیرسلیس در آن هوار می‌کشد. البته این امر سلیقه‌ای است. 
شاید من از زبان شخحص کهته‌پرست و تندخویی که به عادات مشخحص ضحو 
کرده صحبت می‌کنم. صن توصیف‌هایی درباره ارئیس هیات منصتقهه و 
«کاییتان درجه دوم» را تحمل می‌کنج ولی از توصیف درباره «قهرمان» و 
(عشوه گر» متلفرم. 

شما پیش خود درس خوانده‌اید؟ شما در داستان‌هایتان کاملاً هنرمتد و 
درضمن یک روشنفکر راقعی هستید. در داستان‌های شما مخصوصاً حشونت 
بسیار کم دیده می‌شود. شما باهوش هستید و احساسی روشن و ظریف دارید. 
گر داستان‌های شما «در صحرا» و «در طراده» هستند. گویا قبلاً درباره 
آن‌ها نوشته‌ام. اين‌ها آثاری بیار عالی هستند که در خحلال آن‌ها چهر 
نویسنده‌ای هنرمند که آموزش‌های بیار ممتازی را گذرانده مشهود است. 
فکر نمی‌کتم که اشتباه کرده باشم. تلها کمبود. عدم آرامش و عدم نرمش 
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را ملاحت می‌گویند و آن هم در کارهای شما به‌طور فراوان دیده می‌شود. 

شما طیعت را هر منداعه توصیف می‌کنید. ما یک قاس منظره‌پرداز 
واقعی هتید. اما اکثر تشبیهات انسان مانند: دریا نفس می‌کشد آسمان نگاه 
اندوهگین می‌شود و غیره - چنین تشبیهاتی موصوف را مقداری یکنواحت 
و گاهی ساختگی و پا غیرمنهوم می‌نمایاند. بلاغشت و فصاحت در توصیف 
طیعت با حفظ ساده‌تویسی کب می‌شود. جملاتی بسیار ساده مانند 
«خورشید غروب کرد؛. «هوا تاریک شد». باران آمد» و غیره. سادگی خاص 
شماست که شدیداً رعایت می‌کند. به‌طوری‌که در نزد سایر نویسندگان کمتر 
دیله می‌شود. 

اولین شماره مجله «زندگی»۱ را نپسندیدم. یک مجله جدی نیست. 
داستان حیریکف ساده‌لو حانه و ساختگی است. داستان ورسایف تقلد 
خشتی است که تحت‌تاثیر داستان شما «هسمسر اوراف» نوشته شنه". که 
خشن و ساده‌لوحانه است. این سبک داستان‌ها موفقیت زیادی به‌دست 
نمی‌آورند. در «کیریلیکا‌ی شما همه چیز تحت‌النماع ژشستی و را تقرار 
می‌گیرد. متن اصلی حوب حفظ شده است. هیچگاه رژسای شوراها را 
خواننده از آن خحوشش می‌آید ولی خواننده‌ای که طبعی نامطبوع دارد و آدمی 
بی‌استعداد است. من نبت به اشخاص دارای عقاید جدید مانند رئیس شورا 
احساس بدذی دارم. درست مانتد «لاس بازی» می‌ماند. شاید هم در این مررد 
حق با من نباشد. ولی من در روستا زندگی می‌کنم. با همه رژسای شوراهای 
روستای خود و دهکده‌های مجاور اقا هستم. آن‌ها آخیتانان قدیمی من 
هتند. من در شخصیت و فمالیت آن‌ها یک آدم جالب و تیییک بارز 
نمی‌بینم. به‌همین خحاطر فکر می‌کنم حق با من باشد. 

حالا در مورد گت وگذار صحبت کنیم. کار بسیار خوب و جذابی است. 
ولی به مرور زمان اسان خسته شده و به حای خرد می‌ جسبد. فمالیت‌های 
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ادبی خودبه‌خود انسان را زمین‌گیر می‌کند. به دنبال عدم موفقیت‌ها و 
دلردی‌ها زمان به سرعت می‌گذرد. زندگی واقعی دیده نمی‌شود. به‌نظرمان 
می‌رسد که ایامی را که به بیکاری و ولگردی گذرانده‌ايم. متعلق به خودمان 
نبوده و از آن دیگران بوده است. 

پست را آوردند. باید نامه‌ها و روزنامه‌ها را بخوانم. سلامت و حوشبخت 
باشید. از شما به‌حاطر نامه‌ها و به‌عاطر این‌که از برکت وجود شما نامه‌نگاری 
ما وارد چنین مسیری شده متشکرم. دست شما را می‌فشارم. 


| پ. چخوف 


٩‏ در اولین مجله «زندگی» ماه ژانویه سال ۸۸۹۹ مقاله گورکی به نام «کیریلکا» و داستانی از 
ورمابف به نام «پایان زندگی آندره ایبوانوویچ» و داستانی از چیریکف به نام «اجنیی» و 
غیره...جاپ ده است. 

۲ پرسوناژ داستان گورکی «همران آرلوف‌ها». 


ع .گورلی به چفوف 


بین ۶و ۱۵ ژانویه ۱۸۹۹ نیژنی نووگورود 


حالم خوب است! نامه پرارزش شما برای من دارای محترای بیار زیادی 
است که مرا هم خوشحال و هم غمگین ساخته است. سرشت و روح سرسخت 
شا را در لابلای جملات احاس می‌کنم. و اين امر به ارادت صمیمانه من 
نسبت به سا می‌افزاید. برایتان آرزوی سلامتی و نشاط می‌کنم. گرچه 
خوشایند نیست ولی آنچه درباره «مجله زندگی» و چیریکف و کریلیک 
نوشته‌اید صحیح است. کاملاً همین‌طور است. «زندگی» هنوز جدی نشده. 
چیریکف ساده‌لوح است و دریاره کیریلیک می‌توان گفت که به هیچ‌وجه 
استحقاق هیج‌گونه تعریفی را ندارد. در مورد ورسایف يا شما مواقق نیستم. 
من این نونده را دارای روحی غتی و استوار نمی‌بینم. ولی بعد از داستان 
«بیون راه»۱ به‌نظرم می‌رسد که سیار بهتر شده است. این داستان از همه 
توشته‌هایش بهتر است. ولی به هرحال برای مجله «زندگی» کم است. آنتون 
پاولوویچ نمی خواهید شما چیزی به اين مجله بدهید؟ از شما استدعا می‌کنم. 
این مجله برای من بیار با ارزش است. چرا؟ زیرا که می‌دانید. یکی از 
اشنایان من به‌نام و. ا. پوسه با انرژی بسیار در ان‌جا مشغول است که 
می‌تواند برای زندگی ما و تمام بیچارگان مفید باشد. باید در اين اولین گام‌ها 
او را حمایت کرد. به‌جز این مجله «زندگی» هدفش متحد ساختن خلق و 
مارکیم به یک واحد عظیم است. يا لااقل در ابندا هدفش این بود. ولی 
حالا مارکیست‌هایی که قرار بود با پوسه همکاری کنند. او را فریب داده و 





۳۳۲ مجموعث آثار چخوف 


خودشان مجله «آغاز»" را پایه گذاری کرده‌اند. من به هیچ‌وجه از این کارها سر 
در نمی‌آورم. صریحاً بگویم درباره ژورنالیست‌های پیتربورگی هیچ نظر 
خوشایندی ندارم و فکر می‌کنم افراد این طبقه کار مهمی انجام نمی‌دهند. در 
کار ان‌ها بیشتر خودخواهی افراد کم‌استعداد دیده می‌شود تا امیال اتشین 
برای ساختن یک زندگی تازه برای انان‌هایی که بر پایه گذشته‌ای از هم 
پاشیده زندگی می‌کنند. می‌دانید. گاهی دلم می‌خواهد سر آن‌ها فریاد بکشم. 
چنان فریاد سهمگیتی که قلب ناچیز آن‌ها را به خشم بیاورم. می‌بینید. تا چه 
اندازه سنگدل هستم. خوب پس حالا یک اثری به مجله «زندگی» بدهید. هرچه 
باشد. هرگونه شرطی را از طرف شما می‌پذیرند. فکرش را بکند. ممکن 
است. با یک حرکت شماو کوش دیگران. مجله به‌صورتی جدی و جالب پا 
بگیرد. کار باارزشی خواهد شدا! اگر این کار بشود. و حالا مرا ببخشید! می‌خواهم 
درباره نامه‌تان و آنچه در ان مربوط به من بود» با شما صححبت کنم. ببیید» 
نمی‌دانم چراء دلم می‌خواهد درباره حودم صحبت کتم. گرچه فکر می‌کنم که 
شما هیچ احتیاجی به شنیدن آن ندارید. ولی به هرحال حرفم را می‌زنم. 

شما گفته‌اید که من صعیت‌های شمارا درباره خشونت درست تعبیر 
نکرده‌ام! بگذار این‌طور باشد! فرض کنیم که من با استعداد و تازک‌بین هستم و 
یا این‌که اصلا... سر به تن من نباشد. درباره ظرافت و استعدادم اگر حتی شما 
دوبار و یا ده بار دیگر هم بگویید باور نخواهم کرد. شما گفته‌اید که من عاقل 
هستم. از این حرفتان خنده‌ام گرفت. هم شاد و هم اندوهگین شدم. من آدمی 
هستم احمق عانند لوکوموتیو. از ده سالگی روی پاهای خود ایستاده‌ام. 
وقتی برای درس خواندن نداشته‌ام. همیشه دنبال لقمه‌ای نان و مشفول کار 
بوده‌ام. زندگی با ضریات مشت‌هایش مرا گرم کرده و با تمام خوبی‌ها و 
بدی‌هایش مرا تغذیه و سرانجام گرم و به حرکت درآورده است. حالا در 
تلاشم همه چیز روبه‌راه است. احساسم تازه است و ضعیف یت. فکر هم 
نمی‌کنم که سدی در جلوی راهم باشد. به خحدا این تشبیه بدی نیست. 
لحظه‌ای که قرار باشد تاامید شوم هنوز فرا ترسیده ولی اگر قرار باشد فردا فرا 
پرسد. برایم فرفی نخواهد کرد. از هیچ چیز نمی‌ترسم و برای جیزی افسوس 


نامد‌ها / آ. م. کورکی ۳۳۳ 


نخواهم خورد. ولی دقایقی پیش می‌آیند که برای خودم دل‌سوزی می‌کنم. 
مثل همین الان که درباره خود با کسی که دوستش دارم صحبت می‌کنم. 

نام این شیوه گفتگو را غسل تعمید روح با گریه خاموش گذاشته‌ام. 
به‌حاطر این‌که» می‌بینید. گرچه زیاد یرحرفی می‌کنم ولی همه حرف‌ها احمقانه 
است و از آنچه یاعث این گریه روح شده صحتی نمی‌کتم. به این جهت با 
شما صحصت می‌کنم که علاوه بر آنکه دویحان دارم صی‌دانم شماانانی 
داستائی بنوسید. داستانی زیا که عمق و اصل زندگی را نشان دهد. مانند 
مته‌ای که زمین را حفر می‌کند. اگر یکدیگر را حضوراً ببینیم جرأت این را که 
درباره شما صحیت کتم نخواهم داشت. زیرا قادر به بیان آنچه می‌خواهم 
بگویم نیستم. اما حالا از راه دور به راحتی آنچه را که باید می‌گويم. شما هم 
هیچ دلیل و حقی ندارید تا آنچه را الانی که فریفته قدرت استعداد شما 
اشننتا می‌گرید. نپذیرید. من طبیعتاً فردی خیالباف هستم. وقتی شما را مجسم 
می‌کتم شخصی را می‌بینم که مرسختانه در مقابل زنندگی ایستاده است. چهره 
شما را مانند یک قاضی کاملاً خونسرد مجسم می‌کنم» در چشمان درشت شما 
همه چیز مسنعکس شده ات( سراسر زمین و چمنزارهای آن, تابشس خورشید 
به روی چمتزارها و روحی انسان‌دوستانه را می‌توان در آن‌ها دید 

بعد عکس شمارا دیدم. این تصویری جحاپ شده از یک عکس دیگر برد. 
مدتی مدید به آن نگاه کردم ولی چیزی دستگیرم نشد. خوب بماند. حرفم را 
باور کنید. من می‌توانم انشاء بنویسم رلی دروغگویی را بلد نیستم. هیچگاه 
به کسی درو نمی‌گویم. اگر شما چنین قدرنمندانه توانسته‌اید روح صرابه 
هیجان بیاورید. این دیگر گناه من نیست. پس جرا به شما نگویم که چقدر 
برای من با ارزش هستید؟ 

بله. آنتون پاولوویج» لطف کنید و عکستان را همراه با یکی از کتاب‌هایتان 
برایم بفرستید. این کار برایم بی‌اندازه خحو شایند خواهد بود. 

خواهش می‌کنم حتما برایم بفرستیدا 
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دست شما رْ محکم صی‌فشارم. سلامتی دثارتان باد. امد شادابی و 
تندرستی تان را دارم. به امید فعالیت‌های بیشتر. 
آ. پشکوف. 


نیژنی. پولهوایا ۲۰ 


۱-داستان و. و. ورسایف. 


۲ مجله «آغازه به سردبیری پ. ب. استرویف و م. ای. توگان بارانوفکی «ارگان رسمی 
مارکیت‌هاه از ماه رانویه تا مه ۱۸۹۹ منتشر و سیس توسط دولت توقیف شد. 


۵ 


۸ ژّاتویه ۱۸۹۹ بالتا 


آلکی ماکسیموویج» من امروز عکسم را برایتان فرستادم. این عکس را 
یک آماتور اخمو و کم‌حرف از من برداشته است. در حال نگاه کردن به 
دیواری هستم که روی ان کاملا اقتاب تایده به‌همین جهت احم کرده‌ام. 
بخنید. عکس بهتری نداشتم. اما درباره فرستادن کتاب باید بگویم که 
مدت‌هاست در قکر فرستادن آن برای شما هتم. ولی از ان‌جایی که قرار 
است امسال مجموعه کاملی از داستان‌هايم منتشر شود. فکر کردم بهتر 
خواهد بود چاپ جدید را که کامل‌تر و ویرایش شده است. برایتان بفرستم. 

شمایا من چه می‌کنید؟! نامه شما درباره مجله «زندگی» و همچتین نامه 
پوسه درست موقعی به دست من رسید که موافقت کرده بودم تا نام مرا در 
مجله «آغاز» بگذارند. خانم ودووازووا ایین‌جا آمده بود و نامه‌ای هم از 
استروف! دریافت کرده بودم. به‌همین جهت بدون هیچ‌گونه تردید و دودلی 
با آن‌ها موافقت کردم. الان هیچ کار آماده‌ای ندارم. هرچه بوده رد کرده‌ام و 
آنچه را خواهد بود از قبل قول داده‌ام. من آدم ساده دل و بسیار تنبلی هستم. 
نوشته‌اید که من جدی و عبوس هستم. این‌طور نیست من خیلی تنبلم. صرتب 
راه می‌روم و سوت می‌زنم. 

شما هم عکستان را برایم پفرستید. نوشته‌های شما درباره لوکوموتیوف: 
ریل و زمیتی که با مته حفر می‌شود بسیار زبا ولی غیرمنصفانه است. زمین 
را به‌حاطر این‌که بنویسند حفر نمی‌کنند, بلکه برعکس. می‌نویسند تا بتوانند 
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حفر کنند. زیرا که جایی برای رفتن ندارند. 
نمی‌خواهید به کریمه بیایید؟ اگر ناخحوش هستید (می‌گویند ذات‌الریه 

دارید). به آن‌جا بيایید شاید ما شما را معالجه کنیم. 

دست شما را محکم می‌فشارم. جواپ مقصلی درباره مجله «زندگی» به پوسه 

خواهم نوشت. 


آ. چخوف شما 


خحشونت بیهورده است» هیچ لزومی ندارد. البته او بسیار پراستعدادتر و 
خاک اه را کف انش 


م. ای. وودوژووا طی نامه مورخ ۱۳ فوربه ۹ و پا ب. استروف طی نامه مورخ ۱۳ 
ژانویه ۱۸۹۹ از چخرف درخواست کرده بودند تا عضویت در مجله «آغازه را بپذیرد. هیچ 
اثری از خرف در این مجله به اپ نرسید. 


آ. ع .لورتی به چفوف 
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پس از ۲۱ ژانویه ۱۸۹۹ نووگورود 


آنتون پاولوریج به عاطر عکس از شما متشکرم. ۱ 

این هم عکس من به همراه ماکسیم کوچولو پسر یک سال‌ونیمه صن. 
بهترین چیزی که در زندگیم داشته‌ام. آیا شما هم چنین نعمتی دارید؟ اگر 
دارید خوشابه حالتان. 

دیگر این‌که از قولی که برای قرستادن کتاب‌هایتان داده‌اید متشکرم. ققط 
لطفاً فراموش نکنید و حتماً این کار را انجام دهید. 

فکر خوبی کرده‌اید که داستان‌هایتان را به‌طور کامل چاپ می‌کنید. از ان 
جهت خوب است که نقدهایی خواهند نوشت که باعث می‌شود کارهای شما در 
مطبوعات به گونه‌ای دیگر ارزیابی وا 

من بیشتر یک خواننده هتم تا نویسنده و می‌دانم که آثار شما بیش ار هر 
نویسنده دیگری خواننده دارد. اما آن‌ها را آن‌طور که باید خوب درک نمی‌کنند. 

هیج‌گاه کلام موثقی درباره چخوفی که با حونسردی می‌نویسد»" به چاپ 
نرسیده است. خواننده که همیشه در فکر کردت تنبل است و نتوانته با شما 
رابطه‌ای جدی برقرار کند. این گفته را باور کرده و خوشحال است که 
اظهارنظرشان را درباره شما به او قیولانده‌اند. به‌همین جهت آن‌طور که لازم است 
به داستان‌هایتان دقت نمی‌کند و به ماهیت و متظور شمایی نمی‌برند. وقتی 
مجموعه کامل آثارتان از چاپ بیرون بیاید. ارزش دیگری پیدا خواهد کرد. من 
ناچیز هم درباره شما خواهم نوشت. به روشی که ژول فرانس وا لمتر می‌نویسد 
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خواهم نوشت. درباره تأثرات درباره زبان و حصوصیات هریک از آنار شما و 
دریاره آنچه که از آن‌ها درک کرده‌ام خواهم نوشت. آیا مخالفی ندارید؟ 

من مبتلا به سل هستم ولی اهمیتی ندارد. با آن در نیژنی هم می‌شود 
زندگی کرد. آمدن و دیدن شما حیلی خوب است ولی مسائل بی‌شماری 
وجود دارند که اجازه این کار را به من نمی‌دهند. 

برای رفتن به پستخانه عجله دارم. برایتان سلامتی فراوان آرزو می‌کنم. 


پشکوقب شنما 
پوله‌وایا شماره ۲۰ 


منظور گورکی سخنان ن. ک. میخائیلو فکی در مقاله «درباره پدران و فرزندان و 
درباره جحخوف» است. که برای اولین بار در روزنامه «اخبار روسی» ۱۸ آوریل سال ۱۸۹۰ 
شماره ۱۰۴ در ستون «مقالات گوناگون» به چاپ رسیده بود. در آن مقاله نوشته شده: 


«جخو ف با خرنردی می‌نویسد و خوانندگانش با حونردی می خوانند ». 


7 م.گورلی به چفوف 
ُ 


۳ آوریل ۱۸۹٩‏ ووگورود 


صیح یار و یاورت باشد 

آنتون پاولوویچ عزیز! 

پس از مدتی بگومگو با فرماندهی ؛ سرانجام شتبه ساعت شش‌وچهل 
دقیقه به مسکو رسیدم. آدرس شما را در مسکو گم کرده بودم. کورش را دیدم 
ولی فراموش کردم از او آهزتن شهار بگیرم. فقط خیابان دیمتروفکا پادم 
مانده بود. عدتی در مسکو پرسه زدم. صبح زود به کرملین رفتم. سری هم به 
کوه‌های وارویف زدم و غروب به نیژنی بازگشتم. 

با همان قطاری می‌رفتم که پوسه و یک آشتای دیگر در آن یودند. در 
طول شب حتی لحظه‌ای خوابم نبرد. روحیه‌ام بسیار بد بود.. وقتی وارد 
ایستگاه نیژنی شدم. نگاه کردم دیدم پوسه با همسرش و ژوکوفسکی دارند 
می‌آیند. جقدر ناراحت شدم وقتی فهمیدم که همه ما حتی در یک واگن بودیم و 
آن‌وقت یکدیگر را نديده‌ايم. 

امیدی ندارم که شما این نامه را دریافت کتید ولی باید بگویم از این‌که با 
شما آشنا شده‌ام حوشحالم! بی‌انسدازه خوشحالم! به‌نظر من شما اولین 
راه‌مردی هستید که دبده‌ام. انسان آزاده‌اي که سر پیش هیچ‌کس خحم نکرده 
است. چقدر حوب است که شما ادبیات را اولین و اصلی‌ترین هدف زندگی‌تان 
نامیده‌اید. من هم با شما هم‌عتیده‌ام و لحاس می‌کنم که باید متل شما 
زندگی کرد. ولی قادر به اين کار نیتم زیرا در زندگی علایق و بی‌علاقگی‌های 





۷۴۰ مجموعة آقار چخوف 


زیادی دارم. از این که نمی‌توانم به خودم کمک کنم دلخورم. 

خواهش می‌کنم مرا فراموش نکنید. با هم رک و راست صحبت کنیم. دلم 
می‌خواهد گاهی کمبودها و اشکالات مرا یادآوری کنید. اندرزم بدهید و 
به‌طورکلی با من مانند دوستی که احتیاج به آموزش دارد رفتار کنید. در یالتا 
می‌خواستم در اين مورد با شما صحبت کنم ولی نوشتن براییم آسان‌تر از 
سجن گفتن است. گرچه منظورم را با ایما و اشاره بیان کردم و شاید شما هم 
همان موقع منظورم را دریافتید. 

انتون پاولوویچ تو را به خدا باز هم درام بنوبید. همه به آن احتیاج 
دارند. مردم هم به درام و هم به نوشته‌های دیگرتان احتیاج دارند. در مسکو 
شب را خانه تیمکوفسکی خوابیدم. او انانی تحصیل‌کرده و به‌نظر عاقل 
می‌اید. روحیه افرده‌ای دارد. از فلسفه‌بافی خحوشش می‌اید. فلسفه خوانده 
است. وقتی به حرف‌های او گوش می‌کردم انوس می‌خوردم که چرا شما 
درام او را تا به انتها نخواندید. خیلی دلم می‌خواست نظر شما ر؛ درباره ايدةٌ 
این درام بدائم ". 

پوسه از شما تقاضا می‌کند که نوشته‌ای برای چاپ در مجله «زندگی» به 
او بدهید. حقیقتش را بخواهید من هم خیلی دلم می‌خراهد. پوسه شما را 
حیلی دوست دارد و از همکاری شما با مجله افتخار خواهد کرد. ایا مقاله 
سالویف را که درباره شما نوشته خوانده‌اید ؟ از این مقاله در جایی که از شا 
سخن می‌گوید. خوشم نیامد. ولی روی‌هم‌رفته مقاله‌ای جسورانه و شیرین 
است. ولی» حقیقتاً جه وقت یک متن انقادی واقعی نوشته حواهد شد؟ 
خلاصه این‌که مقاله سالویف مرا وادار می‌کند تا عقیده‌ام را دریاره شما 
بلویم. الب نه به این خاطر که من یک «منقد خحوب» هستم بلکه به آن 
جهت که برداشتم از سالویف عمیق‌تر است. ضمنا باید به اطلاعتان برسانم 
که مشغول نوشتن داستان نبتاً بلندی هتم و می‌خواهم آن را به شما تقدیم 
کنم. آیا مخالفتی ندارید؟ بگویید. 


خدانگهدار. برایتان خوبی و حوشی آرزو می‌کنم. بد نبود اگر همرچجه 
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زودتر به کریمه می‌رفتید. ممکن است هوای مکو هم به زودی مثل هوای 
1 


آ. پشکوف شما 


۱ در این زمان گووکی تحت‌نظر یلیس بود. او از وزارت امور داخله مجوز مسافرتی به منظرر 
معالجه دریافت کرده بود. او از اواسط مارس تا اواسط آوریل ۱۸۹۹ را در یالتا گذرانید. در 
آن‌جا اغلب با چجخوف ملاقات می‌کرد. حخوف دریاره دیدارهایش با گورکی در ۲۳ عارس برای 
آوبلوا و برای و.روزانف در ۲۰ مارس نامه‌هایی نوشته است. گورکی در اول ماء آوریل برای 
همسرش چنن می‌توید: «من و چخوف همدیگر را ملاقلت می‌کنيم. او به‌طور آشکار علاقه‌ اش 
را به من نشان می‌دهد. سختان دلنشینی به من می‌گوید که مطمئن هستم تابه‌حال به کسی نگفته 
است. اعتماد او به من باعث تاثر قدید من می‌شود. من واقعاً خوشحال می‌شوم. بیار حشنودم 
که کسی را که این‌همه دوست دارم و او را بزرگ‌ترین و یا امتعدادترین نویسنده‌ای می‌دانم که 
در تاریخ ادبیات و همچنین در روحیه اجتماعی پدیده‌ای نو به‌وجود اورده. مرا فردی قابل 
احترام می‌بیند. نه تنها از اين اصر لذت می‌برم بلکه در من احسامی به‌وجود می‌آید که 
مجورم می‌کند نسبت به خود جدی‌تر» دقیق‌تر و مشکل‌پندتر شوم. او خنده‌عایی شاد و 
کودکانه دارد. ما هر روز یکدیگر را می‌بينيم. (گورکی جلد ۲۸ ص ۷۱-۷۰ 

۲ درام ن. ای. تیمکرفکی «قدرتمدان و ضعفاه که بعداً در مجله (انکار روسی) فوربه و 
مارس ۱۹۰۰ به چاپ رسید. 

۲ددو مقاله اوله ای. آ. سولویف تحت‌عنوان «آنتون‌پاولوه یج جخحوف» سجله زننگی ۱۸۹۹ آوریل. 


۵ آوریل ۱۸۹٩‏ مسکو 


آلکسی ماکیموویج گرامی. از شما هیچ خبری نیست. کجا هستید؟ چه کار 
می‌کنید؟ خیال رقتن به کجا را در سر دارید؟ 

پریروز نزد ل. ن. تولستوی بودم. از شما خیلی تعریف کرد و می‌گفت که 
شما نوینده فوق‌العاده‌ای هستید. از داستان‌های «بازار مکاره» و «در 
صحرا‌ی شما خحوشش آمده و داستان «مالوا» را نیسندیده است. او گفت: 
«انسان درباره هر چیزی می‌تواند افسانه‌پردازی کند» جز مائل روانشناسی. 
ولی گورکی دقیقاً این مسائل را بدون این‌که احاس کرده باشد از پیش خود 
می‌نویسد». بفرمایید این هم مزدتان! به او گفتم وقتی به مسکو بیایید با هم 
به دیدنش خوآهیم رفت. 

چه وقت می‌خواهید به مسکو بیایید؟ روز پتجشنبه «مرغ دریایی» را به‌طور 
خصوصی برای من نمایش خواهند داد. اگر شما بیاید جایی هم برای شما در 
نظر خواهم گرفت. آدرس من: مسکو مالایادیمتروفکا. خانه ششکف. آپارتمان 
شماره ۱۴ است. اوایل ماه به روستا خواهم رفت به لوپاستیا. 

از نزو وگ نامه‌های رقت‌انگیژی۱ در ردیف تویه‌نامه دریافت مصی‌کنم. 
این نامه‌ها ناراحتم می‌کنند» زیرا نمی‌دانم چه جوابی بدهم و چگونه با آن‌ها 
برخورد کنم. بله, زندگی وقتی با تخیلات روانشناسی توأم نباشد بغرنج می‌شود. 

دو سه سطری برایم بنویید. تولستوی درباره شما زیاد می‌پرسید. حس 
کنجکاوی او را برانگیخته‌اید. معلوم می‌شود تحت‌تأثیر قرار گرفته است. 





نامه‌ها / آ. م. گورکی ۳ 


کوچولو سلام مرا برسانید. 


. چخرف 


۱ نامه‌هایی از سوورین در حصرص تشکیل دادگاه علنی که سندیکای همکاری‌های متقابل 
نویندگان روس برای او تتکیل داده بود. 


آ. م .گورلی به چفوف 


کوب 


۸ آوریل ۱۸۹۹ نووگورود 
چقدر جالب است که هر دو ما هم‌زمان به یکدیگر نامه نوشته‌ايم - نامه 
شما بسیار عالی است. می‌دانید. اصلاً فکر نمی‌کردم که لف نیکلایوویچ چنین 
نظری دریاره من داشته باشد! چه کار خوبی کردید که با او درباره من صحبت 
کردید و اظهارتظر او را به من نوشتید. مدت‌ها نود دلم می‌خواست نظر 
تولستوی را درباره خودم بدانم ولی از دانستن آن بیم داشتم. حالا دانستم و 
قطره‌ای عسل نوش کردم. در جام علی که نوشیده‌ام. فقط دو قطره عسل وجود 
داشت. یکی از طرف شما و یکی از طرف تولستوی. بیش از این احتیاح ندارم. 
دلم می‌خواهد مقاله وّلینسکی را که در آخرین شماره «قاصد شمال» جع 
فرانکو هم در روزنامه‌اش درباره شما نوشته است. آن‌طور که می‌گویند 
سمار صمیمانه نوشته ات این روزنامه را قرار است برایم بفرستند. 
می‌خواهید برایتان بفرستم؟ 
من نمی‌توانم به مسکو بيایم. مقامات بفهمند که شب را در مسکو گذرانده‌ام 
غوغا به پا می‌کنند. گرچه به‌نظرم زیاد مهم نیست. زیرا سوضوعی که من 
به‌عاطر آن بازداشت شده‌ام به ژودی تمام می‌شود. در بدترین حالت برای 
دومال به ولوگدا و یا به ویاتکا می‌فرستندم. ولی یقیناً به جایی نخواهند 


نامه‌ها | آ. ب گورکی ۳۴۵ 


رنجم می‌دهد. باور نمی‌کید که زندگی تحت‌نظر پلیس بودن چقدر نفرت‌انگیز 
است. پلیس نزد شما می‌آید. کنار شما می‌نشیند و از این وظیقه رذیلانه خحود 
ثرمنده است. او هم مانند شما از این کار ناراحت است. او حق دارد هرجه 
دلس می‌خواهد از شما بیرسد. مناك شخصی که پیش شما بود چه کسی بود؟ از 
کجا آمده به کیجا می‌رفت و چرا آمده پود؟ ولی چیزی نمی‌پرسد. زیرا به 
خوبی مطمتن است که شما حقیقت را به او نخواهید گفت و این اطمینان او 
شما را عصبانی کرده و باعث خشم و تحقیرتان می‌شود. خوب دیگر از این 
مأله بگذريم. حتی فکر اين‌که نمی‌توانم به صسکو بيایم» کنار شما بنشینم و 
مرغ دربایی را ببینم. رتجم می‌دهد. چرا نباید بتوانم در تثاتر کنار شما 
بنشینم! شما هم حتماً توصیه مرا انجام دهید - هیچ‌کس را کنار خود راه ندهید. 
تنها بنشینید و تماشا کنید. حتماً تلها بنشیید. آنتون پاولوویج عزیز بعداً 
تآثرات خود را از نمایشنامه برای من بنویسید. تقاضا می‌کنم بنویسید! این 
سأله که این نمایشنامه خودتان است. مهم نیست. بنویسید که آیا از نمابشنامه 
روی صحنه حوشتان آمد و این‌که از کجای آن بیشتر لذت بردید؟ تقاضا 
می‌کنم بنویسید! برایم تعریف کنید که هنرپیشه‌ها چگونه بازی کردند. به 
گمانم می‌رسد که شا مانند یک غریبه «مرغ دریایی» را تماشا حواهید کرد و 
مخت تحت‌تاثیر آن قراز خواهید گرفت. 

سژال دیگر این‌که» آنتون پاولوویج آیا نمی‌خواهید به نیژنی بیایید؟ 
نمی‌دانید در این فصل این‌جا چقدر زیباست. چقدر رودخانه پرتلاطم است! 
بیایید! من آپارتمان بزرگی دارم. شما پیش ما خواهید ماند. همسر من زن 
ریزنقش و ساده‌دلی است. او مهربان است. شما را بی‌اندازه دوست دارد. 
وقتی تنهایی شما را برایش تعریف کردم؛ به‌نظرش غیرمنصفانه و عذاب‌آور 
آمد و حتی به‌حاطر شما چحشم‌هایش پر از اک شد. تشریف بیاورید. ما 
مانند یک خویشاوند از شما پذیرایی خواهیم کرد. مرا امیدوار خواهید کرد. 
یک عدد ساعت هم برای من بیاورید. البته کار خویی نیست که به تما 
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یادآوری می‌کنم ولی خوب بگذار بد باشد! فقط نام خودتان را روی سرپوش 
ساعت حک کنید. چرا این کار را بکنید؟ فقط برای دلخوشی من. 


مقاله. ای. با. فرانکو که گورکی درباره آن گفته است پیدا نشده است. 
۲-گورکی در ماه مه ۱۸۹۸ در ارتباط با محافل انقلابی نفلیس دستگیر شد. ۱۲ ماه مه به 
تفلیس فرمتاده شد و در زندان مکی زندانی گردید در ۲۱ ماه مه به‌حاطر علم مدارک 
کافی از زندان آزاد و تحت‌نظر پلیس به مامارا و مپس به نیژنی نووگورود تبعید شد. در ژوئیه 


۹ حتحت‌نظر بردن ار پایان یافت. 


۴ .لورلی به چطوف 


٩‏ آوریل ۱۸۹٩‏ تووگورود 


گمان می‌کنم. غم و درد شما را از خواندن نامه‌های پیتربورگ به حوبی 
درک می‌کنم. می‌دانیده بیش از هر چیز دلم برای پیرمرد می‌سوزد . آن‌طور که 
پیداست کاملاً دست و پایش را گم کرده است. ولی او امکان جبران کردن دارد 
-نه او حتی می‌تواند تمام اشتباهات عمدی و غیرعمدی خود را جبران 
کند. با استعداد و مهارتی که او در نوشتن دارد به حوبی می‌تواند این کار را 
انجام دهد. فقط باید صادق باشد. بسیار صادق و صمیمانه به شیوه روسی. با 
تمام آنچه در توان دارد. 

همه ما اظهار پشیمانی کردن را دوست داریم و از شتیدن ندامت دیگران 
لذت می‌بريم. بگذار او فریاد بکشد و بگوید - بله! من مقصرم! اعتراف 
می‌کنم که مقصرم! ولی ایا ثما داور اعمال من هستید؟ ایا شما وطیفه دارید 
مرا به منجلاب بکشانید. من نزد ود اعتراف می‌کنم ولی در برابر شما 
بندگان موّمن و پارسا هرگز! شما ارواح پست و اچیز و آدمک‌های ترسویی 
که فقط از آن جهت اتتاه تمی‌کند که در تمام طول زندگی خود. حتی از فکر 
امکان اشتباه هم به خود لرزیده‌اید. شما در اين زندگی که مقامی کوچک و 
تریبونی محقر در آن کسب کرده‌اید» مظهر خیرخواهی موب می‌شوید ولی 
پزشک و داور عیوب و نواقص نیستید. 

به لا همم هم چتین یکتم !منهج باون برجم شلیم را تکتهدکه 
می‌کنم ولی حون جاری از آن گونه‌های افراد بسیار فراوانی را سرخ حواهد 
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کرد. با لکه‌های ننگین سرخشان خواهم کرد؛ زیرا که من رحم نخواهم کرد. 

بگذار پیرمرد به خاطر بپارد که در هیچ کجا به اندازه میهن ما راهزن 
پنیمان وجود ندارد. برای دست یافتن به این امکان حاضر بودم هر بهایی را 
بیردازم. ولی از عهده برنیامدم. چه می‌توان گفت؟ شما بیش از همه کس او را 
می‌شناسید. حتی ممکن است برایتان عزیز باشد. لابد به‌حاطر او رنج می‌برید. 
ولی ببخشید! - شاید سنگدلانه باشد ولی اگر برایتان سمکن است رهایش 
کید. او را به‌حال حودش بگذارید. باید مواظب خودتان باشید. یه هرحال او 
درحت پوسیده‌ای است. چگونه می‌توان کمکش کرد؟ با افرادی مانند او فقط 
با سخنان ملاطفت‌آمیز می‌توان صحیت کرد. اما اگر قرار است به‌خاطر این 
سخنان به حود فشار آورد. آن‌وقت بهتر است سکوت پشه کرد. ببخشید که 
مرتب حرف می‌زنم. به‌نظرم آنچه را که در ذهن داشتم نتوانستم آن‌طور که باید 
بنویسم. خیلی دلم می‌خواهد این مسائل هرچه زودتر برای شما تمام شود. 

در این‌جا مردم به‌حاطر مرگ لیون " دانشجو که در زندان خحودش را آتش 
زده است سخت خشمگین هستند. من او و مادر پیرش را می‌شناختم. 

مراسم تلفین این دانشجو در این‌جا باشکوه و جلال. همراه با تظاهرات 
انجام شد. جمعیت بیار زیادی به دنبال تابوت در حرکت بودند و تمام راه 
سرود می‌خواندند. آفرین بر شهردار ما. اصلاً مداخله تکرد و همه‌چیز به 
خوبی برگزار شد. در مسیر راه از شدت خحشم و عصبانیت کاسته شد. ولی مادر 
دانشجو قصد دارد به تزار شکایت کند. یرای این کار او را کمک می‌کنند. 

دستتان را به گرمی می‌فشارم. آیا ممکن است به این‌جا بیایید؟ 

آ. پشکوف 

مشغول خواندن داستان‌های بونین هستم. گاهی نیا حوب می‌نویسد. 
ولی آیا متوجه شده‌اید که از شما تقلید می‌کند؟ به‌نظر من «خیالباف » 
تحت‌تآثیر نقوذ کامل شما بوده است. ولی خوب از آب درنیامده است. از 
شما و از موپاسان نمی‌توان تقلید کرد. اما يين بونین احاسش نسبت به طبیعت 
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بسیار ظریف و دقیق است. اشعار خوبی دارد. کودکانه و ساده ل رستن تفتما 
بچه‌ها از آن یار خوششان خواهد آمد. 


, 


۱- منظور آ. س. سوورین است. گورکی نظر خود را نسبت به نشریه اعصر جدیده به‌صورت 
نامه‌ای سرگشاده به سوورین چتین می‌نویسد: سوورین از ست‌ها قیل توانسته است «برنامه‌ای 
کوتاه برای موفقیت» تهیه کند. روزنامه عظیمی به‌راه انداعته است. ولی حالا دیگر مانند سابق 
صادقانه و شدید لحن نمی‌نوسد. در این روزها بیان ار بی‌رنگ و بو و غم‌انگیز است. گرچه گاهي 
در لابلهی آن‌ها قطرات اشکی دیده می‌شود ولی این اشک‌های روباه است. روباعی که از زنلگی 
تجربه‌ها دارد..شماء ای ژورنالیست پر آیا احساس نمی‌کنید که زمان مکافات رسیده است؟ 
مکافات به‌خاطر آنچه شماو همکاران جوان و جورتان در صفحات «عصر جدید» نوشته‌اید.» 

۲- دانشجویی به نام گرمان لین که به اتهام فعالیت سیاسی دستگیر شده بود در آوریل ۱۸۹۹ 
خود را در زندان به اتش کشید. گورکی در این مورد داستانی نوشت که در سال ۱۹۳۶ به چاپ 
رسید. سال ۱۹۰۱ گورکی در تدوین اعلامیه به مناسبت سالگرد خودسوزی لین همکاری داشت. 
۳ این‌داستان در مجموعه آثار آبونین به‌نام ]۵ سر دنا و مابر دلستان‌ها جاپ‌شده‌است. (۱۸۹۷) 


چفوف به آ. ۴ ,گورلی 


٩‏ ماه مه ۱۸۹۹ ملیخوو لوپاسنیا مسکو 


آلکسی ماکیموویچ گرامی! نمایشنامه «شاهزاده خانم بولیا» نوشته 
استریندبرگ را برایتان می‌فرستم. آن را بخوانید و به آدرس مترجمش بفرستید: 
بیتربورگ یلنامیخالوونایوست ". پانته لیمونفکایا ۱۳/۱۵. 

روزگاری شکار با تفنگ را دوست داشتم. ولی حالا نبت به آن بی‌تفاوتم آ. 
مرغ دریایی را بدون هیچ‌گونه دکوری دیدم. نمی‌توانم با خونسردی دریاره آن 
قضاوت کنم. حتی خود مرغ دریایی هم منفور بود. تمام مدت جيغ‌جیغ‌اش 
بلند بود. تریگورین نوبنده مدام روی صحنه راه می‌رفت و مانند یک افلیج 
سخن می‌گفت؛ او از حودش اراده‌ای نداشت. مجری به خوبی فهمیده بود که 
چگونه از تماشای این اجرا دلم به‌هم خورده است. به‌طورکلی هیچ جنبه 
جالبی نداشت. حتی گاهی باورم نمی‌شد که اين اثر را من نوشته باشم " 

از آشتایی با پتروف مقدس بسیار خوشحال خواهم شد. درباره ار چیزهایی 
خوانده‌ام. اگر در اوایل ژوئیه به آلوست بیاید. ترتیب یک ملاقات مشکل 
نخواهد بود. کتاب‌های او را ندیله‌ام. 

در خانه خودم در ملیخوو به‌سر می‌برم. هوا گرم است. کلاغ‌ها قارقار 
می‌کنند. دهاتی‌ها می‌آیند و می‌روند. هنوز هوا دلگیر نشده‌است. برای خودم 
یک‌ساعت طلاخریده‌ام‌ولی به‌دردنخور است. شما چه‌وقت به‌لوپاسنیا می‌ابید؟ 

سلامت, شاد و سعادتمند باشید. فراموش نکنید که گاهی چند خطی برایم 


پلو شیاد اکن فکر روخن متفه افتاذیله ریت1 وسین آن. 
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بفرستید تا بخوانم. تا موقعی که تمام نشده آن را از همه مخفی کید وگرنه 
شما را کلافه و روحیه‌تان را خراب خواهند کرد. 


آ. چخوف شما 


۱ جخوف نمایشنامه «کنتس یولیا» اثر استریندبرگ را از خانم شاوروا - برست مترجم کتاب 
دریافت کرده بود. 

۲_گورکی با دریافت ساعتی به عنوآن حدیه از چخوف طی نامه مورخ ۵ ماء مه ۱۸۹۹ برایش 
چنین نوشت: «من هم می‌خواهم هدیه‌ای به شما تقدیم کنم ولی نمی‌دانم چه چیزی بدهم؟ 
اما. پیدا خواهم کرد. به من بگویید آیا شما شکارچی هستید؟ به کلامی دیگر آیا شکار با تفنگ 
را دوست دارید؟! 

۲ درباره نظر چخرف برای اجرای نمایشنامه «مرغ دریایی» در تئاتر هنری مکو به نامه 
چخوف به نمیروویچ دانچتکو سراجبحه شود. 

۴ در نامه مورخ ۵ ماه مه ۱۸۹۹ گورکی خواندن کتاب گ. س. پترو ف تحت عنران انجیل به 
متابه پایه و ساس زندگی را به چیخوف توصیه می‌کند: «کتابی بسیار باشکوه و عجیب است. از 
آن جهت باشکوه که در آن انسان‌هایی با روح پاک و ایمان قوی وجود دارند و عجیب از آن 
نظر که اين کتاب توسط یک کشیش نوشته شده و کشیش‌ها چنین نمی‌نوینده. جهت اطلاع از 
نظر حخوف درپاره این کتاب به نامه سوورین مورخ ٩‏ ارت ۱۸۹۹ مراجعه شود. ملاقات 


حخوف و کیش پتروف در اول ماه ژوئن ۲ صورت گرفت. 





آ ۵ .لورلی به چفوف 


ِ 


۲یا ۱۳ ماه مه ۱۸۹٩‏ ثروگورود 


نمایشنامه را خواندم و آن را برای یوست فرستادم. از این‌که به فکر سرگرمی 
من هتید متشکرم. کار بسیار خویی می‌کنید. 

این سوئدی آدم شجاعی است! هیچ‌گاه چنین تصویر روشنی از چاکرمنشی 
و بندگی اشرافیت ندیده بودم. در تکتیک نمایشنامه نقص‌هایی وجود دارد. 
داستان‌های یولیا و خدمتکار درباره خانواده‌هایشان زائد است. ولی مهم نیست! 
نمایشنامه مرا سخت مات و محر ساخشت. توانایی نویسنده حس صادت و 
تعجب مرا به او برانگیشت. برای خودم احساس تأسف و برای ادبیات 
کشورمان غمگین و متأثر شدم. 

از شما تعجب می‌کنم. چه چیز مشترکی بین من و استریندبرگ یافه‌اید ؟ 
این سوئدی حلف راستین آن نورمن‌هاست که در طی طول تاریخ همیشه خالق 
آثاری قوی. زیبا و اصیل بوده‌اند. آن‌ها در عصر نفرت‌انگیز جنگ‌های 
صلی او ان یوت :با خش تن الیتها رز فی‌شسای باکت 

این حکومت در ظلمت مطاق آن روزگار مشعل‌دار اسانیت و جوانمردی 
بوده است. به‌طور یقین می‌توان گفت بهترین حکومتی که در آن موقع وجود 
داشته است. استریندبرگ؛ همان رانگار شلوار چسرمین است " که در سال‌های 
پرخحیر و برکت قدیم دوست داشت تابه همه خدمت کند. او انان بزرگی 
است. قلبی ثجاع و فکری روشن دارد. نفرت و عشق خود را پنهان نمی‌کند. 
فکر می‌کنم که درنده صفتان عصر ما شب‌ها از ترس او خواب به چشم ندارند. 
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مردی است با روحی بزرگ. چه وجه مشترکی می‌توأند بین من و او باشد؟ 

بدون این‌که بخواهم خود را کوچک کنم. با قلبی پر از درد می‌گویم که عکر 
من دلم نمی‌خواهد خودم باشم و در ضمیرم دریچه‌ای برای نفوذ اندیشه‌های 
جسورانهام به بیرون داشته باشم؟ 

نیچه در جایی می‌گوید: «همه نوبندگان, هميشه بردگان یک نوع اصول 
اخلاقی هستند ». ولی استریندبرگ برده نیست. بلکه من برده‌ام که به اریابی 
بحدمت می‌کتم که نه به او اعتقاد دارم و نه احترامش می‌گذارم. آیا حداقل او 
را می‌شناسم؟ شاید که نه. می‌بینید چه اوضاعی است. انتون پاولوویج؛ برایم 
بیار تأسفبار و غم‌انگیز است. برای این‌که شما هم غمگین نشوید, دیگر 
درباره این سختی‌ها و اسارت‌های روح صحبت نخواهم کرد. 

سی‌ام آوریل در تفلیس نمایشنامه «دایی وانیا؛ را روی صحته آوردند. یکی 
از دوستانم درباره تأثیری که این نمایشنامه بر او گذاشته نامه‌ای برایم نوشته 
است. نمایشنامه را دوبار پشت سرهم اجرا کرده‌اند و دوست من هر دوبار را 
تماشا کرده است. متأسفم که نمی‌توانم نامه را برایتان بفرستم. فقط باید بگویم 
که او مخت به هیجان امده بود. نقد سراسر فحش و دشتام مندرج در روزنامة 
«قفقاز»" را که توسط او فرستاده شده برایتان در جوف نامه ارسال می‌کنم. 

به‌نظرم می‌آید که اين تقدنویس استعداد کافی نداشته و درکش ادرست و 
همچنین بسیار سطحی است. به هرحال شاید برای شما جالب باشد. 

آنتون پاولوویچ به شما پیشنهاد می‌کنم اثر گدبرگ" در «آغاز» را بخوانید. 
یقیتا از ان لذت خواهید برد. 

حیف که «مرغ دریایی» را در یک اجرای بد دیده‌اید. گرچه من هم آن را با 
اجرای خوبی ندیدهام. برایم بنویید که چه مدت در لوپاسنیا به‌سر خواهید 
برد و چه وقت به کریمه خواهید رفت؟ به کشیش خواهم گفت که برای دیدارتان 
بیاید. کاب او را هم برایتان می‌فرستم. او مرا به کریمه دعوت کرده است 
ولی من نخواهم رفت. هیچ کجا نخواهم رفت. سراسر تابستان را در نیژنی 
خواهم گذراند. همر و فرزندم با کشتی به ولگا می‌روند. بس از رسیدن» 
عازم کاماوپرما خواهند شد. تنها خواهم ماند و کار خواهم کرد. یکی از 
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قهرمانان گدبرگ می‌گوید: «گوشه‌نشینی و تنهایی مادر حکست و خرد است4. 
آنگاه دیگری می‌افزاید: «همچتین بی‌عقلی». من طرف‌دار اولی هستم. حقلدر 
دلم می‌خواست. کاملاً تتها بودم. تنهاتر از شما. خانواده خوب است ولی کار 
شماکه تابه‌حال تشکیل خانواده نداده‌اید بهتر است. 

آیا می‌شود از مترجم تقاضا کم که «کتس» را به مجله «زندگی» بدهد؟ 
خیلی دلم می‌خواهد که اين ترجمه را مخصوصاً در اي ین مجله ببینم. 
ژان می‌گوید: «چقدر لذت‌بخش است وقتی یی می‌بريم که دیگران بهتر از ما 
نیستند ». آه اسارت و بندگی چقدر نفرت‌انگیز است. چقدر ماهرانه با این 
کلمات روح پلید خود را توصیف می‌کند. 

بار دیگر از خود و از 2 شما سوال می‌کنم. جرا ما همم نویسندگانی ون 
استریندبرگ» گدبرگ و انیسن و کاپوتمان نداریم؟ چرا؟ آیا به‌راستی آن‌طور 
که بعضی‌ها می‌گویند. تحصیبلات دبیرستانی شخصیت فرد را می‌کشد. او را 
بی‌هویت کرده و روحش را خقه می‌کند؟ 

ببختید. من با نامه‌های بلند و طویل خود شمارا خسته می‌کنم. 

خدذانگهدارتان! برایتان سلامت وروحیه خوب‌و میل به کارکردن آرزو می‌کنم. 


آ. پشکوف شما 


۱ چخوف در هنگام دیدارش با گورکی در یالتا در حين صحبت. گورکی را با استریندبرگ 
نوی‌نده موندی مقایه کرده بود. 

۲ مقصود گورکی حکومت سلطتتی نورمانی است. ورمان‌ها در قرون ۱۳-۱۲ در اراضی که در 
میسیل و جنوب ایتالیا تصرف کرده بودند. حکوعت می‌کردند. 

قتز راکفا مت رگا فر ۸ شیر ده خار نان شیاین ابش کرک نو مقاله‌ای تک 
عنوان «برگشت نورمان‌ها از انگلیس؛ در روزنامه «سامارسکایاه (مال ۱۸۵۹۵ شماره ۸۷ 
۷ اوت) درباره راگتار نوشته است. 

۴ نقل‌قول از اثر ف. نیچه. (پیداییش اصول اخلاقی. سال ۱۸۸۷) که در سال ۱۸۹۹ به روسی 
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چپ ترجيه ده است. 

ه نقد مندرج در روزنامه #فققازه (سال ۱۸۹۹ شماره ۰۱۱۴ ۲ ماه مه به امهای ن. ‌( به 
متاسبت اجرای «دایی وانیاه در تتاتر تفلیس. 

عگفتگوی گرهارد گریم و میلوستر در حماسه هدبرگ. (آغاز. سال ۱۸۹۵ شماره ۲). 

۷ گفته‌های ژان خدمتکار در نمایشنامه امتریندیرگ: آماء به هرحال جقدر اعتراق به این‌که 
آقایان حتی ذره‌ای هم پهتر از ما تیتتند لت بخش است . 





آ. ‏ .گورکی به چضوف 
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۳ژوئن ۸۸۹4 تووگورود 
دکترچخوف متشکرم! کارت‌پستال بسیار خوبی‌بود. چه کار سی‌کنید؟ حالتان 
چطور است؟ آیا به زودی به یاتا خواهید رفت؟ آن‌جا اکنون از گرما منل جهنم 
است. اگر از گرما خوشتان نمی‌آید, تزد ما بیایید» دیشب این‌جابرف امده. به 
احتمال زیاد به‌زودی سورتمه‌سواری خواهیم کرد. نمی‌توانید باور کند چه بهار 
سردی داریم. گویی طبیعت در نیژنی گورود ما دپوانه شده شاید هم مست است. 
تیمکوقکی پیش ما آمده: نشته و نمایشنامه را یک کلاغ و چهل کلام 
می‌کند. " حیلی خوب کار می‌کند. مانند آلمانی‌ها در همه چیز دقیق است. 
دوست دارد بحث قلسفی کند. کنجکاو است و با آنکه قد کوتاهی دارد» بسیار 
سنگین وزن است. مانند همه افسرده و ملول است. از چه رو انسان‌ها این 
اندازه فلس وف و در عوض در زندگی این اندازه ناتوان و نابلدند؟ 
روحیه‌ام خراب است. سخت خسته‌ام و به‌طورکلی حوب زندگی 
نمی‌کنم. «فوما‌ی " من برایم تبدیل به تمساح شده, حتی آخرین بار او را در 
خواب دیدم که داخل لجن ارمیده و دندان قروچه می‌کند. با خشم به من 
می‌گفت: ابلیس چه بر سرم می‌آوری؟ مگر من چه کار می‌کنم؟ برایش قیافه 
می‌گیرم. دست شما را به گرمی می‌قشارم. به‌حاطر همه‌چیز از شما متشکرم. 


آ. پشکوف شتا 


۱-د. ای. تیمکوفسکی نزد گورکی میهمان بود و روی نمایشنامه «توانگران و ضعفا» کار می‌کرد. 
۲-گورکی در این ایام مشفول نوشتن رمان «فوماگاردیفه بود. 








چفوف به آ. ۴ گورگی 


۳ ژوئن ۱۸۹٩‏ مسکو 


آلکسی ماکسیموویچ گرامی. چرا این‌قدر آه و ناله می‌کنید؟ چرا مرتب به 
«فوما گاردیف» خودتان ناسا می‌گویید؟ با اجازه شما باید بگویم همه این‌ها 
دو علت دارند: اول این‌که شما با موفقیت و سروصدا شروع کردید. به‌همین 
جهت حالا همه چیز در نظرتان پیش پافتاده و مبتذل است. دوم این‌که. زندگی 
نویسنده در ولایت بدون کیفر نمی‌ماند. هرچه می‌خواهید بگوید. ولی شما 
مزه ادییات را چشیده‌اید و به‌طوری درمان‌ناپذیر مسموم شده‌اید. شما نویستله 
هستید و نویستده هم باقی خواهید ماند. حالت طبیعی برای یک نویسنده آن 
است که به فضای ادبیات نزدیک باشد. کنار نویندگان باشد و هوای ادبیات 
را تتفس کند. با طبیعت مبارزه نکنید. یکبار برای هميشه سر تسلیم فرود 
آورید و به پیتربورگ يا به مسکو بروید. به نویسندگان دشنام بدهید. آنان را 
به رسمیت نشناسید. نیمی از آن‌ها را تحقیر کنید. ولی با آن‌ها زندگی کند. 

من پیربورگ بودم !. کم مانده بود از سرما تلف شوم. میروف را دیدم. در 
حال حاضر مشغول تصسیح نمونه‌های چاپی برای مارکس هستم. دو داستان 
برای اثبات گفته‌هايم برایتان می‌فرستم . 

هر مه مگ دابا دنت وکا ار سکن سا قا اقا رفن 
این‌جا به‌سر می‌برم و بعد به یالتا می‌روم. در آن‌جا مشغول ساختن کوشکی 
اخحتصاصی برای خودم هستم. 

می‌توامتم نامه مفضلی. درباره کاب کشیکن پعروف برایعان بنتویسی 





۲۵۸ مجموعه آار چخوف 


ولی موفق نشدم. از کتاب خوشم آمد " 

اگر اتفاقاً به مسکو آمدید ما به مرن در دیمتروفکا سر بزنید. سلامت 
باشید. دستتان را به گرمی می‌فشارم و همه خوبی‌ها را برایتان آرزو می‌کنم. 
آه و ناله تکنید. 


آ. چخوف شما 


۱ چخوف در تاریخ ۱ ژوئن ۱۸۹۹ در پیتربورگ به‌صر می‌برد. 

۲ چخحوف مشغول غلط گیری جلد اول مجموعه آثار حود بود. (چاپ آ. ف. مارکس) دو 
داستانی که برای گورکی فرستادء شتاخته نشده است. 

۳ «انجیل به منزله پایه و اساس زنلگی». پتروف. 


آ. ع .گورلی به چفوف 


س خت 


۳ ِ 
بین ۲۲ و ۲۵ ژوئن ۵۹ تنووکورود 


مطمئن بودم که در دریا آبتنی خواعید کرد! ماندن در شهر شرجی و خفه‌ای 
مانند مسکو برای ریه‌های شما اصلاً سرگرمی جالبی نیست. من هم در شهر 
به‌سر می‌برم ولی مجبورم. زیرا مسقام ریاست با وجود وساطت‌های لازم 
اجازه رفتن به یلاق نزد خانواده‌ام را به من نمی‌دهد. آپارتمان مرا دارند رنگ 
می‌زنند. به‌همین جهت از اتاق گریخته و فعلاً در ایوان جلو خانه زندگی 
می‌کنم. هوا برایم خقه کننده و گرم است. شب‌ها با کارگران نقاش ودکا می‌نوشم 
و با آن‌ها آواز می‌خوانم. این اهالی کاستروم چقدر خوب و دلنشین می‌خوانند. 
آوازهایشان قلب گمراهم را می‌فشارند و سیل اشک را از دیده‌ام جاری 
می‌سازند, ص هم همراه آن‌ها به آه و ناله می‌پردازم. 

اظهارات شما دریاره کسالت روحی من دتیقاً صحیح است. زیرا اگر مأمور 
چون با اشتیاقی که با ترفیع به مقام جدید و غیرمنتظره‌اش در امروتهی دارد» 
ممکن است مستحق آن منصب نبوده و استعدادش در حد وظایف ریاست 
نباشد. دلم به‌حال این فرد بدیخت می‌سوزد. 

برای زندگی به پیتربورگ نخواهم رفت! فقط سهیار در تال آفتاب دارد. 
زن‌ها هم همگی کتاب‌های اقتصادی می‌خوانند و هرگونه شبات زنانگی را 
از دست داده‌اید. بدون آفتاب و بدون زژن‌ها زندگی برای انْان غیرممکن 
است. ولی از بهار آینده قصد مسافرت در روسیه را با پای پیاده دارم. اين کار 


۳۶۰ مجموعه آثار چخوف 


به سرعت مرا شکوفا خواهد کرد. 

خوشحالم که از کتاب کشیش خوشتان آمده. اگر با دیدن او از خودش هم 
خوشتان بیاید. بیشتر خوشحال خواهم شد. من از این جریان مطمننم. خود 
او از کتابش جالب‌تر است. می‌داتید دیدن انسانی صمیمی و مومن بسیار 
دلپذیر و لذت‌بخش است. آدم‌هایی که خداوند در قلبشان زنده است. بیار 
نادرند. این کشیش از این نوع آدم‌هاست. کشیشی است مهربان و نورانی. 

در حال حاضر او در کریمه است. در دو فرسخی الوشتا. البته فراموش 
کرده‌ام که در کدام ویلا سکونت دارد. برای او خواهم نوشت که شما در اوایل 
ماه ژوئه به آن‌جا خواهید رفت. خیلی دلم می‌خواهد که انشاءالله شما دو تفر 
یکدیگر را ملاقات کنید و از هم خوشتان بياید. 

ماریا وادوفزوا دیروز عصر این‌جا بود. خاله‌زنک منفوری است. درضمن 
صحبت‌هایش گفت که سردین به زودی خواهد شدای او ااتقر ار تضری: 
کرد. ولی مثل یک ماده گربه به روی تمام اهالی یالتا حره کشید. او به 
دانشجویان مارکسیست درس می‌دهد. ولی با وجود تمام جلال و شکوهش در 
کتاپ‌های اقتصادی چقدر بد و قابل ترحم است. 

هنوز داستان‌هایتان را نخوانده‌ام. په‌خاطر نامه از شما سیاسگزارم. چقدر 
خوشحالم که با شما آشنا شده‌ام. دستتان را محکم می‌فشارم. 

هرچه زودتر از مسکو به جایی دیگر بروید! آیا کتاب‌هایتان به زودی 
منتشر خواهد شد؟ چگونه؟ به‌صورت جداگانه و يا مانند کتاب‌های تورگتیف 
ضمیمه «نوا» خواهد بود. 


خحدانگهدارتان, 


۷ ژوثئن ۱۸۹۹ مسکو 


وقتی برایتان نوشتم که شما با سروصدا و موفقیت شروع کردید به 
هیچ‌وجه قصد نیش زدن با ملامت کردن نداشتم اشاره‌ای به کس و يا چیزی 
هم نمی خواستم بکتم. فقط می‌خواستم بگویم که ثشما در یورس ادبیات نبودید. 
بلکه به‌طور مستقیم از آکادمی شروع کردید. و حالا دیگر بدون نغمه‌های 
خوش الحان به‌سر بردن, برایتان کسالت‌آور است. من می‌خواستم بگویم» یکی 
دو سالی صبر کرده و سکوت کنید. آن‌وقت خواهید دید که «فوماگاردیف» عزیز 
شما به هیچ‌وجه در هیچ چیز مقصر نیست. 

شما می‌خواهید ییاده در خاک ررسیه مسافرت کنید؟ سفرتان بخیر. 
بفرمایید جاده باز است. ولی نظر من این است تا هتوز جوان و سالم هستید 
قو مان فان ش‌هاتان اه روز اتم ی سه عضو رای 
دیگر به تأخیر بیاندازید و با نگاه دقیق‌تری به خوانندگان کتاب‌هایتان نظر 
بياندازید. آن‌وقت دو سه مال دیگر هم می‌توانید پیاده مسافرت کنید. 

شما می‌گویید که فقط شیطان پند و نصیحت را گوش می‌کند. بله. این هم 
جواب ثما به نصیحت من. در مورد این‌که چرا به یالتا نمی‌روم و در مسکو 
جا خوش کرده‌ام. باید بگویم که در واقع هوای مسکو بد است. به‌مرحال الان 
نمی‌توانم بروم زیرا کارهایی دارم که نمی‌خواهم انجام آن را به عهده دیگران 
بگذارم !. احتمالا در حدود ۱۵ ژوئه به یالتا می‌روم. در مسکو در خیابان 
مالایا دیمتروفکا به‌سر می‌برم. روزها در بولوار تورسکی گردش می‌کنم و با 





۲۶۲ مجموعد آثار جخوف 


زن‌های خیابان‌گرد گفتگو می‌کتم و در رستوران‌های بین‌المللی نهار 
می‌خورم. آیا در سپامیر به کوچوکا" می‌آیید؟ 


۱-احتمالاً منظور چخوف فروش ملیخووف است. اين ملک در اوت ۱۸۹۹ توسط م. کونشین 
تاجر چوب به‌طور قطی فروش رفت. 
۲ دهکده‌ای در ساحل جتوبی کریمه که جخوف خانه کوچکی در آن‌جا داشت. 





آ ۴ .گورکی به چفوف 


که لد 


بین ۲۸ ژوئن و ۱۴ ژوئیه ۱۸۹٩‏ واسیلی سورسک 


شما منظور مرا خوب درک نکردید. تصور طعنه زدن از طرف شما را نه 
می‌توانم فکر کنم و نه به ذهتم خطور می‌کند. شما و چنین حرف‌ها؟! حتی 
نمی‌توانم گمان کنم که شما قادر به نیش زدن باشید. من هم چنین تصوری 
نمی‌توانم داشته باشم. چاپلوسی هم بلد نیستم. آقاجان. من شما را دوست 
دارم صمیمانه دوست دارم. حتی وقتی شما را از نزدیک نمی‌تناختم دوستان 
داشتم. حالا که شناخته‌ام بیشتر دوستان دارم هر کلام ثما برایم باارزش 
است و به دوستی‌مان افتخار می‌کنم. مطمتن هستم که این دوستی بهترین 
ستایش و گرانبهاترین هدیه از سوی سرنوشت به من است! چه سوء‌تفاهم‌هایی 
می‌افتد؟ پس شما گمان کردید که من به شما نیش زده‌ام. ول کنید این 
حرف‌ها را! 

من از آن جهت از خودم راضی نیستم که می‌دانم از اين بهتر می‌توانستم 
بنوسم. به هرحال «فوما» مزعرف است و این مرا رنج می‌دهد. 

‌ هم ۰ ‌ گ ۹ ۹ 1 - 0 

این‌جا فوق‌العاده ژییاست. بزرگ و راحت است و به آزادی نقفس می‌کشم. هوا 
می‌آمدید. چقدر خوب می‌شد. خانه ما جا زیاد دارد. یک اتاق جداگانه به 
شما خحواهیم داد. نه بچه‌ای مت و نه سگی. سکوت و آرامش حکمقرماست! 


۳۶ مجموعه آثار چخوف 


تیموکوفسکی با من زندگی می‌کند. زندگی با او سخت است. آدم تستای 
بدیین و خرده‌گیری است. معلوم نیست چرا همه بدبین‌ها افاده‌ای هستند و 
نازشان این قدر زباد است. این کارثان خیلی نایند است. همین روزها 
میرولیوبف این‌جا می‌آید. بعد از او هم نوبت پوسه است. اگر شما هم بیایید 
چقدر خوب می‌شود. 

مرا ببخشید. دختری به نام کلاودیا گروس " را (دعتری است بدکاره) نزد 
شمابه مسکو فرستادم. وقتی اين کار را کردم هنوز خبر نداشتم که شما در 
بولوار تورسکی می‌گردید و با یک چنین دخترهایی هم‌صجت هستید. این 
دختر سوژه جالبی است و فکر می‌کنم که فرستادن او نزد شما کار بدی نوده 
است. سرگذشتش را خود نوشته برای شما خحواهد آورد. رفتار شایسته‌ای 
دارد و خوب صحبت می‌کند. به‌طورکلی با آنکه فاحشه است. ولی دختر 
مفروری است. فکر می‌کنم بیشتر به درد شما می‌خورد تا من. 

فعلاً دست شما را به گرمی می‌فشارم. 

مرحمت شما زیاد. 

هریده زودتر مسکو را ترک کنید. 


۱ تحت نظربودن گررکی در ۱۸ ژونیه ۱۸۹۹ تمام شد. 
۲- درباره کلاو دیاگروس به نامه‌های مورخج ۹ و یا ۰ ماه توامبر 4 گورکی رجوع شود. 


رفتن گروس نزد چخوف مشخص نیست. 


7 م گورلی به چفوفٍ 
۳ 


۳ اوت ۰۱۸۹۹ ووگورود 


آنتون پاولوویج گرامی! 

مجله «زندگی» خبردار شده است که شما مشغول نوشتن زمانی هستد". از 
شما خواهش می‌کند که اين زّمان را برای چاپ به مجله بدهید. من هم از شما 
خواهش می‌کنم. تقاضای فراوان دارم! اگر تابه‌حال قول آن را به کی نداده‌اید. 
خواهشمندم آن را به «زندگی» بدهید. چقدر خوب می‌شود! لازم می‌دانم بگویم 
که «زندگی» در دادن پول محدودیتی ندارد. اکر شما مخالفتی با مجله ندارید 
لطفاً به مجله تلگراف بزنید که رُمان را خواهید داد. آيا ممکن است؟ 

من از واسیلی سورک به نیژنی آمده‌ام. در این‌جا مشغول مطالعه زندگی 
می‌فروش‌های بازار عکاره هستم. سرفه می‌کنم. چند روز قبل گیل یاروفکی را 
دیدم . شخصیتی‌است! گرچه لاف‌زنی پر سروصداست ولی‌از او خوشم می‌آید. 
دیروز کارولتکو را دیدم. پتربورگ سخت به او صدمه زده. در اواخر سپتامبر 
برای مدت کوتاهی پیش شما خواهم آمد. 

آنتون پاولوویچ» یرای «زندگی» تقاضای فراوان دارم. دیگر این‌که خواهش 
می‌کنم «فوما» را بخوانید. وقتی که نزد شما بيایم موالاتی دراین باره از ضما 
دارم. ممکن است؟ تیمکوفکی تمام تابستان را با من گذراند. می‌دانید, - 
تمام آنچه درباره او گفته بودید کاملاً درست و حق یا شما بود . از او متنفرم 
در عین‌حال دلم برایش می‌سوزد. تعجب می‌کنم که چگونه اين آقایان سردین و 
پارتسف که ادم‌هایی بسیار تیزهوش هستند. در این ادم سرتاپا حودخواه و 


۷۶۶ مجموع آثار چخوف 


احمو روح زیده و صمیمی دیده‌اند؟! 
حالتان چجطور است؟ 
دستان را به گرمی می‌فشارم. 
منتظر جواب شما درباره مجله زندگی هستم. 
آ. پشکوف شما 


-1. پوسه, خبر نوشتن مان توسط چخوف را به گورکی داده بود. 

۲و آ. گیل‌یاروفکی در یالتا در خانه چخوف با ماکسیم گورکی آشنا شده بود. او بعدها در 
کتاب «یادبودها؛ ملاقاتش را با گورکی در سال ۱۸۹۹ در نووگورود شرح داده است. 

۲ این نقل فول چخوف درباره ن. ای. تیمکوفکی پیدانشد. بمدها چخوف درباره او در 
نامه‌هایش به اولگا کنییر در ۱۲ قوریه و ۲٩‏ اکتبر اظهار عقیده منفی کرده است. 


چفوف به 7. ع گورگی 


۲ وت ۰۱۸۹۹ مسکو 


آلکسی ماکیموویچ عزیز, شایعه درباره این‌که» من مشغول نوشتن رمان 
هستم. به‌طور یقین سرابی بیش نیست. زیرا که حتی قصد و يا انديشه نوشتن 
زمان را هم ندارم. قریا هیچ چیز نمی‌نویسم. اوقاتم را در این اندیشه که 
بالاخره چه موقع امکان نشستن و نوشتن را پیدا خواهم کرد» می‌گذرانم. 
مدتی قبل در بالتا بودم. بعد به مسکو برگشتم تا در تمرین نمایشنامه‌ام 
حضور داشته باشم " ولی این‌جا کمی کسالت پیدا کردم و می‌خواهم دوباره به 
یالتا برگردم. فردا خواهم رفت. آیا مدت زیادی آن‌جا خواهم ماند و این‌که آیا 
در آن‌جا به نوشتن مشغول خواهم شد. هنوز معلوم نیست. در ابتدای ورودم 
به یالتا باید در یک اردوگاه موقت ساکن شوم. زیرا خانه‌ام هنوز آماده نیست. 

تقریاً هم‌زمان با نامه شما نامه‌ای هم در این مورد از مجله «زندگی» 
دریافت کردم. امروز جواب خواهم نوشت ". 

فقط قطعاتی از «فوما گوردیف» شما را خوانده‌ام. هربار که مجله را باز 
می‌کتم فقط چند خطی را می‌خوانم - تمام داستان را وقتی که تمام شد 
خواهم خواند. این‌که هر ماه قسمتی از آن را در مجله بخوانم از عهده من 
برنمی‌آید. «رستاخیز» را هم به‌همین جهت تابه‌حال تخوانده‌ام "| 

مجله «زندگی» خودم را گم کرده‌ام. اگر «فوما» به‌صورت کتاب مستقل 
اسال درنياید. آن‌وقت در مجله‌ای که از ولکف در یالتا می‌گیرم خواهم خواند. 


گیل یاروفکی به سرعت برق و باد خود را به من رساتد و خبر داد که با 





۲۶۸ مجموعه آثار چخوف 


شما آشنا شده است. خیلی از شما تعریف و تمجید می‌کرد. اکتون بیست 
سال است که او را می‌شناسم. ما کارمان را پا هم در مسکو شروع کردیم * به 
اندازه کافی از ار شناخت دارم. آدم مفرور. ناآرام و پرسروصدایی است ولی 
درعین‌حال انسانی است ساده‌دل با قلبی پاک. در وجود او عنصر خیانت که 
ذات آقایان روزنامه‌چی‌هاست به هیچ‌وجه وجود ندارد. مرتب جوک می‌گوید 
ساعتی با خود حمل می‌کند که قاب زشتی دارد. وقتی سرحال است با ورق‌ها 
شعیده‌بازی می‌کند. 

بیکاری مرا خسته و بدخلق کرده است. چه وقت به یالتا می‌آیید؟ چه 
موقع سپتامبر وارد می‌شوید؟ از علاقاتتان بی‌اندازه حوشحال خواهم شد. 
درباره کارهای جاری با هم صحبت خواهیم کرد. عکس و کتاب‌هایتان را با 
حودتان بیاورید. 

خحوب. سلامت و در پناه‌خداوند باشید. نامه‌هایتانرا به آدرس یالتا بفرستید. 

دستان را به گرمی می‌فشارم. 


آ چخوف شما 


۱ در تمرین‌های «دایی وانیا» در تثاتر هنری مسکو. 

۲و آ. پوسه طی نامه مورخ ۱۲ اوت ۱۸۹۹ از چخوف خواهش کرده بود تا داستانی برای 
چاپ در مجله «زندگی؛ به او بدهد. 

۳ رمان «فوماگوردیف» گورکی در طی سال ۱۸۹۹ به مرور در مجله زندگی چاپ می‌شد. 

۴ زمان ل. ن تولستوی «رستاخیزه در سال ۱۸۹۵ هر هفته در مجله «نیوا؛ جاپ می‌شد. 

ه چخوف باگیل یاروفسکی در دفتر تحریریه مجله «بودیلیک» آشنا شده است. 


آ. ع .گورلی به چفوف 
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۶ با ۲۸ اوت ٩۸۹٩‏ تووگورود 


آنتون یاولوویچ گرامی! 

هم اکنون در مجله «زندگی» مقاله سولویف را درباره شما خواندم . گرچه 
درباره میخائیلوفسکی حسابی صحبت کرده از مقاله‌اش اصلاً راضی نیستم. 
درباره «دایی وایا؛ نبتاً خوب صبحبت کرده ولی حق مطلب را آن‌طور که 
باید ادا نکرده است. همچنین در جایی که از خوشبختی شما صحبت می‌کند 
واقعاً بی‌عدالتی کرده است. به‌طورکلی او یک آدم سطحی است. 

ا تون پاولوویچ! به من اجازه دهید تا «فوما گوردیف؛ را در جاپ مستقل 
آن به شما پیشکش کنم. اگر از این کار رضایت دارید اجازه بدهید. خراهش 
می‌کنم. اگر بگویید خیر. - این کار را نمی‌کنم. آدم خودخواهی نیستم و اگر 
پشنهاد مرا رد کید به هیچ‌وجه نخواهم رنجید. خواهشمندم هسرچجه زودنر 
جواب بدهید. راستش را بگویم از فوما کنده شدم. فقط یک چیز آن‌طور که 
دلم می‌خواست شد. ماياکین را سپر بلای «فوما» کردم. به‌همین خحاطر سانسور 
کاری به «فوما» نداشت. ولی در عوض خود فوما ملال‌آور شد. این داستان 
اضاقات زیادی دارد. معلوم است که دیگر نمی‌توانم داستانی موزون و زیبا 
مانند «ایزرگیل زن سالعورده» بنویسم. 

گیل باروفکی کتابچه اشعارش را برایم فرستاد. از این‌که اين اندازه نازک 
بود تعجب کردم. اشعار از شاعرش بدتر است. او برایم نامه می‌نوید. چمدر 





۱۷۰ مجموعه آثار چخوف 


خوب و زیاد! در مسکو به دیدارش خواهم رفت و تا حد مستی بااو به 
می‌خوارگی خواهم پرداخت. می‌خواهم طوری به مکو بروم که یکی از 
تا یوم هربایش یعاس وان با سوه کی سروک که هه 
این خبرها را می‌داند نوشته‌ام که ترتیب همه‌چیز را بدهد و خبر دهد که چه 

در سپتامیر به پیتربورگ خواهم رفت. مادرزن بیمارم را به کلینیک و یک 
پسریچه را نزد ائتگلیتس می‌برم. خودم سخت سرفه می‌کنم. «فوما» کاملا 
من به آن‌ها بگویید چه شده آن‌ها واقعاً مرده‌اند؟ فکر می‌کنم در اواخبر 
سپتامبر اگر سرفه‌هایم زودتر مرا نبرند به یالتا بيایم. دلم نمی‌خواهد به 
پیتربورگ بروم. گرچه شما از آن‌جا تعریف می‌کنید ولی من طرز فکر خویی 
درباره این شهر ندارم. آسمان آن‌جا بیماران استقاعی ر ۳ رنج می‌دهد. 
آدم‌هایش چه ادیپ باشند و چه نباشند همگی پرمدعا هستند. چقدر نوینده 
دارد؟ قکر می‌کنم پنجاه‌هزار نقری باشند. بقیه مردم یا رثیی‌اند و يا مرتوس: 
زن‌ها همه يا پزشک‌اند یا دانشجو و روی‌هم‌رفته همه دانشمند. می‌گویند 
وقتی مگی یک زن یتربورگی را نیش بزند» مگس. بلافاصله از شدت ملال 
تلف می‌شود. این‌ها همه مرا به وحشت می‌اندازدا 

خیلی دلم می‌خواهد شما را ببينم و با هم درباره کارهاً صحبت کنیم. در 
هر صورت باید یه یالتا بيایم. این‌جا از بیستم ژوئیه پاییز شده است. باران 
می‌آید. باد می‌وزد. هوا کنیف. مرد و ملال‌آور است. حمندی بیش از این‌که 


تامه‌ها 3۱ م. گورکی ۲۷ 


و برای بوسه‌ها هم از شما یول هی کتزقی ما مت تا دندان کنیدم. بیشتر از این 
در توانم انیت 

خحدانگهدارتان. 
راستی حالتان چطور است؟ هرچه زودتر جواب نامه‌ام را بدهید. 


[. پشکوف 


۱ انتهای قصل سوم و چهارم مقاله سولویف تحت عنوان «آنتون پاولوویچ چخوف» (مجله 
«زندگی ». اوت ۱۸۹۹). 


چفوف به آ. ج گورلی 


۳مپتامبر ۱۸۹۹ یالتا 


آلکسی ماکیموویچ گرامی. باز هم سلام بر تما! به نامه‌تان پاسخ می‌دهم. 
اولا من به‌طورکلی مخالف هر نوع اهدانامه به افراد در قید حیات هستم. 
زمانی خودم اين کار را کردم و اکنون فکر می‌کنم که شاید این کار لازم نبود. 
این نظر من است. ولی اهدای «فوما گوردیف» به‌جز این‌که باعث خرسندی و 
افتخار من بافت یال دیگری ندارد. فقط بگویید به چه علت شابستگی 
چنین لطفی را پیدا کرده‌ام؟ هرچند قضاوت با شماست و تشکر و امتنان با 
من. تقدیم‌نامه را تا حد امکان بدون کلمات اضافی بنویسید. یعنی فقط 
بنویسید: ابه فلان کس تقدیم می‌شنود #. 

شها و سکن ,قونیت دارم اهذانامبهای: طویان. تزا گرهایا بافیل 
یک توصیه دیگر هم دارم. کتابتان را در تیراژ زیاد چاپ کنید» کمتر از ۶ 
هزار نباشد. کتاب خیلی سریم فروش خواهد رفت. چاپ دوم را می‌توان 
هم‌زمان با چاپ اول منتشر کرد. یک توصیه دیگر: هنگام خواندن نمونه 
الط کنعی تا تایه مت ات ان وی تیاعر یف انتافی 
وال نگ خی کی مسقتفای یا قدی زیاو اس که رن 
آن برای خواننده سخت و باعث خستگی او می‌شود. وقتی که می‌گویيم: 
«فردی روی علف‌ها نشست»؛ کاملا قابل فهم است زیرا امری کاملا روشین 
است و ذهن را مشغول نمی‌کند. برعکس وقتی بگوییم: «فردی قدبلند با 
سینه باریک و هیکل متوسط با ریش حنایی درحالی‌که وحشت‌زده به 


نامه‌ها | آ. م. کورکی ۳۷۳ 


اطراف نگاه می‌کرد. بی‌سروصدا و لرزان به‌رويی علف‌های‌سبز که لگدکوب 
عایرین شده بود نشست»۰ فهمش برای خواننده سنگین و درک آن دشوار 
است. زیرا بلافاصله در مغز نمی‌گنجد. داستان‌نویس باید طوری بتوید که 
بی‌درنگ در یک ثانیه قابل درک باشد. یاز هم در این مورد یک کلام 25 
شما طیعتاً اصاساتی و شاعرملک هستید و روحی لطیف دارید. مسلماً 
اگر آهنگساز بودید از نوشتن «مارش» گریزان بودید. حشونت. هیاهو نیش 
زبان زدن. اقناگری در ذات شما نیست. به‌همین جهت مترجه باشید که در 
تصحیح و غلط گیری به کلماتی مانند پدرسگ» پذرسو نته و.. که این‌جاو 
آن‌جا در صفحات مجله «زندگی» به چشم می‌خورند» رحم نکنید . 

باید آخر سپتامیر منتظرتان باشم؟ چرا این‌همه دیر؟ اسال زمستان خیلی 
زود شروع می‌شود. پاییز کوتاه است. باید عجله کرد. 

سلامت و تندرست باشید و سرحال و سرزنده بمانید. 

آ. چخوف شما 

در تثاتر هتری برنامه‌های نمایش از ۳۰ ستامبر شروع می‌توند. «دایی 
وائیاه ۱۴ اکتبر اجرا می‌شود ۲ 

بهترین داستان شما «در استپ» است. 


+-رمان افو ما گوردیف: به‌صورت کتاب متمل با اهد! نامه تحت عنوان ببه آتون پارلرریج 
حخوف. م. گورکی: منتتر شد. هیأت تحریربه مجله زندگی یک جلد کتاب را که به‌صورت 
لوکسی صحافی شده بود در فوریه ۱۹۰۰ برای جخرف ارمال کرد. 

۲_گورتی پس از ۶ سپتامبر ۱۸۹۹ چنین جوا می‌دهد. »آنتون یاولوویج از نصایح شما 
سپاسگرارم! آذ‌ها را ارج می‌نهم و به‌طور حتم ار آن‌ها استفاده خواهم کرد. شما واقعاً ده من 
لطف دارید! به زودی خواهم آمد و صحبت‌های زیادی خواهيم کرد. نمی‌دانم درباره چه 
موضوعی ولی کاملاٌ صمیمانه خراهد بود. متشکرم!: 


۲ اولین اجرای نمایش «دایی وانیاه در تثاثر هتری در تاریخ ۶ اکتبر ۱۸۹۹ اجرا شده بود. 


ِ« 


چفوف به 7 ج گورکی - 


۵ نرامیر ۸۸۹۹ یالتا 


سلام بر شما آلکی ماکیموویچ. به حاطر کتاب سپاسگزارم . بعضی از 
داستان‌ها را خوانده و بعضی را هنوز نخوانده‌ام. سرگرمی خوبی برای زندگی 
ولایتی ملال‌آور من است. پس «فوماگوردیف» چه موقع منتشر می‌شود؟ 
من فقط قسمت‌هایی از آن را خوانده‌ام. دلم می‌خواست آن را به‌طور کامل 
یک نس بخوانم. 

مشغول نوشتن سرگذشتی برای مجله «زندگی» هتم . برای چاپ شماره 
ژاتویه حاضر می‌شود. نامه‌ای از دوروفاتوفکی دریافت کردم. درحواست 
ارسال عکس پرای چاپ در کتابش را کرده است . اخبار ادبی بیشتری ندارم. 
کتابتان خیلی خحوب چاپ شده است. 

تمام مدت چش‌به‌راه شما بودم. طاقتم طاق شد. در یاتا برف مي‌بارد. 
مرطوب است و باد می‌وزد. ولی سکنه بومی می‌گویند که باز هم روزهای 
اشانین و اهيم ذافتت. 

مشغول سکتی دادن مسلولین تهیدست هستند. اگر من به‌جای شهردار بودم. 
این کار را از طریق اداری انجام می‌دادم. آن‌ها آرامش ناشی از گرما و شکم سیر 
مرا بی‌اندازه به‌هم زده‌اند. 

دیدن چهره‌هایشان وفتی التماس می‌کنند و رواندازهای ژنده آن‌ها وقتی 
می‌میرند: واقعاً سخت است. ما تصمیم گرفته‌ايم برای آن‌ها یک آسایشگاه 
بسازيم. من بیانیه‌ای تنظیم کرده‌ام. جز این کار چاره‌ای نداشتم ". اگر برایتان 
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امکانش هست این بیانیه را از طریق روزنامه‌های نیژگورود و سامارسکی و 
هر کجای دیگر که آشنا و یا ارتباطی دارید. تبلیغ کتید". شاید مبلغی 
جمع‌آوری شود. پریروز در پناهگاهی که برای بیماران مسلول ساخته‌اند 
شاعری به‌نام پپیفاتف " مُرد. قبل از مرگش دو روز تمام درخواست شیرینی 
پای‌سیب می‌کرد. وقتی که من شیرینی را برایش بردم. گویی ناگهان جان 
گرفت. با صدایی که از گلوی دردسندش درمی‌آمد شادمانه و پچپچ‌کنان 
درست مثل این‌که یکی از همشهریانش را دیده باشد. گفت: «همین را 
می‌خواستم. خودش است!» 

مدت‌هاست که چیزی برایم ننوشته‌اید. این چه معتی می‌دهد؟ دوست ندارم 
این همه طولانی در پیتربورگ بمانید. آن‌جا انسان زود بیمار می‌شود. 

خوب دیگ سلامت و شاد باتید. خداوند نگهدارتان باشد. دستان را به 
گومی می‌قشارم. 


۱ جلد سوم «مقالات و داستان‌های گورکی» چاپ (چاررشیتکف و دوروفاتوفکی) با امضای: 
ده آنتون پاولوویچ عزیز. از طرف نویسنده م. گورکی 4. 

۲- «در دره؟. 

۳ دوررفاتونسکی ناشر طی نامه‌های مورخ ۱۲ و ۱۷ نوامبر از چخرف درخواست کرده بود تا 
برای کاب سولویف به نام «نویننگان معاصر (خوف. بارانتسویج و گورکی)» تصویری ارسال 
کند. چخوف مرافقت نمود ویکن این کتاب چاپ نتد. 

۴ درباره این بیانیه به نامه چخوف به نمیروویچ دانچتکو مورخ ۲۴ نوامبر ۱۸۹۹ مراجعه شود. 
هگورکی بیانیه چخرف را تحت عنوان «از طرف چخوف» در روزنامه «نیژگورودسکی لیت؛ به 
چاپ رسانید. او قسمت‌هایی از نامه چخوف را که مربوط به مرگ ببی‌فانف بود» همراه با 
شرح و تفصیلی که خود نوشت. چأپ کرده و از همگان دعوت نمود تا برای ساختن آصایشگاه 
در یالتا کمک کنند. 

۶ از نامه‌هایی که بیفانف طی سال ۱۸۹۹-۱۸۹۸ به چخرف نوشته. چنین برمی‌آید که چخوف 
هر ماهه برای او یول می‌فرعتاده و در اکتبر ۱۸۹۹ کمک می‌کند تا او به یالتا بباید. 


[. ۵ .گورگی به چفوف 


و 


٩‏ یا ۳۰ نوامبر ۱۸۹۹ تووگورود 


آتتون پاولوویچ عزیز و گرامی! 

علت نامه ننوشتتم بسیار ساده است. یک سری حوادث ناگوار مثل تیر 
به‌سوی من شلیک می‌شد. در اثر این مصائب بسیار بدخلق و گوشه‌گیر شده 
بودم. دلم می‌خواست به همه فحش و ناسزا گفته و گلاویز شوم. که تاحدی 
موفق هم شدم. مسافرت پیتربورگ مثل حملات صرغ و با کابوس بود. چجیزی 
بود به‌طور غیرقابل تصور سخت و ناگوان ملال‌آو رقت‌انگیز و مخره که 
هتوز هم نتوانسته‌ام آنچه را سرم آمده برای خودم تجزیه و تحلیل کننم. روز 
بعد از برگشتن از پیتربورگ می‌بایستی با همسرم به سامارا برویم. سه روز در 
راه بودیم. ما به دیدن کسی می‌رفتيم که خیلی دوستش دارم . او بستری و پایش 
ب گور است. در طول این سفر تمام مدت منتظر مرگش بودم» خوشبختانه این 
اتفاق تیفتاد ولی هر آن امکانش هست. وقتی به نیژنی برگشتیم» خواهرزنم 
ناخوش شد. سه روز با مرگ دست و پنجه نرم کرد و مُرد. 

اين هم تراژدی که سر خانواده‌ام آمد. درحالی‌که سرگرم مراسم تدفین 
بودیم؛ یکی از دوستانم که خیلی برایم عزیز است» در کلینیکی در مسکو زیر 
عمل جراحی پهلوی راستش بود و من تمام مدت دلوایس او بودم . هتوز ین 
حوادث تمام نشده. دیروز در خانه شاهذ یک ملودرام مزخحرف دیگری بودیم. 
زن بدکاره‌ای در خانه ما زندگی می‌کند. من او را تجات داده‌ام و شرح ۳ 
را در «قاصد شمال» در شماره‌های ۱۳و ۱۵ نوامبر همین سال چاپ کردم " 
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او با ما زندگی می‌کرد و مسأله‌ای نداشتيم. سرگرم نگهداری از طفل شیرخواره 
خواهرزنم که دوازده روز از عمرش می‌گذرد و تسمام مدت پشت سر هم 
ونگ‌ونگ می‌زند. بود. زنک مشغول کارش بود. زنی خوب. ولی هیستریک 
بود. یک دفعه شایعه درگرفت که او نه تنها با ما ندگی می‌کند بلکه با من 
سَرویر هم دارد. وقتی این‌ها را شنيدم» بازپرسی کوتاهی از او کردم که طی 
ان پرایم ثابت شد که سرچشمه این تهمت‌ها صددرصد خود ارست. خوب با او 
چه کار می‌توانستم بکنم؟ زد ترحم‌انگیزی است. بدیهی است که همسرم بسیار 
ناراحت شده است. مادرش هم همین‌طور. چه دردسری! خوب است که همسرم 
هنوز جوان است. مجبورم کسی را که نحات داده‌ام از خانه بیرون کنم. 

این شرح حوادئی بود که فقط می‌تواند بر سر من باید. اين ماجراها مرا 
سخت سسته کرده است. با این احوال باید در ماه دسامر داستانی " به مجله 
«زندگی» بدهم و در دوم ماه هم باید به سمولنسک بروم * 

خیلی‌دلم می‌خواهد شما را ببینم. هشتم‌ماه به‌نیژنی برمی‌گردم.برایم بتویسید 
که ایا خیال ندارید برای عید کریسمس به سکو بیایید؟ شاید من هم بیایم. 

به‌خاطر حمایتتان از مجله زندگی صمیمانه سپاسگزارم. چقدر کار عوبی 
می‌کیدا فکر می‌کتم مجله یه این طریق,منهوز شود پوسه تجوانی ات که 
می‌توان خیلی دوستش داشت. «فوماه به زودی از چاپ در می‌اید. هیات 
تحریریه به محض چاپ حتماً یک جلد برایتان خواهد فرستاد. 

خوب. امیدوارم سالم و سرحال باشید! دست به‌کار خیری زده‌اید! حتماً 
در اين امر کمک‌تان خواهم کرد. سلامت باشد. 

اگر ممکن است بیثتر برایم بنوسید وگرنه در این هنکامه تیره و تار 
زندگی برایم بسیار سخت خواهد بود. 

دستان را به گرمی می‌فشارم. 


۱ خاقم ماریا سرگیونا پوزرن (وفات‌سال ۱۹۰۶) شخصیتی لجماعی‌ودرست و آشنای گورکی. -+ 


۳۷۸ مجموعة آثار چخوف 


۲ نیکلای لائین پسر آلک‌اندر لانین وکیل مدافم اهل تیژنی که گورکی طی . ال‌های ۱۸۸۹ 
تا ۱۸۹۳ نزد او به سمت دفتردار مشفول کار بود. 

۳ گورکی داستان کالاودیاگروس را همراه با مقدمه و خاتمه‌ای که بر آن نوشت در روزنامه 
«قاصد شمال» شماره‌های ۱۵-۱۳ توامبر به چاپ رساند. 

۴ دامتان «بیست‌وشش مرد و یک زن؛ گورکی در مجله «زندگی» دسامبر ۱۸۹۹ چاپ شد. 
شکورکی برای شرکت در جشن خیریه به دعوت د. ن ژبانکف رجل اجتماعی و ادبی به 
ممولنسک سفر کرد. 





آ. 2 گورلی به چفوف 
1 


۴ دسافیر ۱۸۹4 نزو کووود 


آنتون پاولوویچ عزیز! 

کاغذی را که برایم فرستاده بودید در روزنامه «لیستکا» چجاپ کردم و 
این‌جا به روزنامه «لیستک» خیلی کم می‌دهند. تابه‌حال فقط ۳۵ روبل 
داده‌اند ولی خودم نزد چند نقر از ثروتمندان این جا خواهم رفت و مقداری از 
آن‌ها خواهم کشید. 

بیم دارم که نکند درج نامه شما درباره مرگ یپیفانف در مجله محلی 
این‌جا کار درستی نباشد. اگر این‌طور است عرا ببخشید. پیش خود حساب 
کرده بودم که چاپ این پیام دل مردم را خواهد سوزاند و کمک خواهند کرد. 
ولی این‌طور که پیداست اشتباه کرده بودم. 

پس چه موقع مارکس کتاب‌های شما را منتشر خواهد کرد؟ می‌گویند که 
کتاب‌های جاپ سوورین تماماً به فروش رفته و متقاضیان کتاب‌های شما از 
کتابفروشی دست خالی برمی‌گردند. 
جلدی داستان‌هايم را با تیراژ ۳ ۰ به ۱۸۰ روبل فروختم. به 
من بگویید آیا این مبلغ وب است یا ارزان است؟ می‌گویند ارزان است. 





۳۸۰ مجمرعا آتار چخوف 


ولی من باور نمی‌کنم. زیرا هر دو ناشر به‌نظرم ادم‌های خویی تلد 

امروز تله شوف نزد من بود. حقدر سلامت است! جز این احساس هیچ 
تأثیر دیگری از این ملاقات نصیبم نشد. سلامتی او باعث حسودیم شد. آخر 
در وجود من اثری از سلامتی پیدا نمی‌شود. 

از این سژال که می‌خواهم بیرسم معذرت می‌خواهم: ایا وقتی در پیتربورگ 
به‌سر می‌بردید شما هم متوجه شدید که نویسندگان آن‌جا چقدر وابسته به 
خوانندگان هستند و این‌که چقدر از این خوانندگان می‌ترسند و آیا متوجه 
شدید که آن‌ها چقدر شهرت را دوست دارند و براساس همین عشق همگی از 
یکدیگر متفرند؟ 

من هنوز نتوانسته‌ام با تأثرات برجا مانده اژ پیتربورگ کنار بيایم ". آن‌ها به 
جذب کرده‌اند. آیا می‌توانید روحی را مجم کنید که با دستمال کئیف. 
مرطوب و سنگینی پوشانده شده باشد. از آن دستمال‌هایی که پا آن آشغال‌های 
روی زمین را پاک می‌کنند. گاهی چنین پیش می‌آید. مشفول نوشتن چه چیزی 
ستد؟ ایا به زودی تمام خواهد ثد؟ 

من به زودی می‌خواهم یک رشته چرندبات دیگن تویي ‏ در این داستان 
می‌خواهم یک دهاتی تحصیل‌کرده. مهنداس. حقهباز. متقلب و زیرک را بسا 
ایده‌های جوانمردانه که البته میل شدبدی به زندگی دارد؛ به تصویر بکشم. 

به زودی عکسی از خانواده‌ام برایتان می‌فرستم. آنتون پاولوویج نمی‌دانید 
چه سر خوبی دارم! کاش می‌آمدید و او را می‌دیدید! شاید هم قمت باشد 
و او را ببینید» چون احتمال دارد که زمستان مجبور شویم به یالتا بياییم. 

فعلاً حدانگهدار, 

لطف شما زياد. آیا اگر مقدار پول کم باشد باز هم بفرستم؟ 


۲. پشکوف 


۱ صحبت دریاره چاپ دوم مقالات و داستان‌های گورکی (جاپ آ. چجاروشتیکف و س. 
دوروفاتو فکی) می‌باشد. مت 
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۲-گورکی در نامه عورخ ۱۹ اکبر ۱۸۹۹ جخوف را از مسافرت خود به پیتربررگ مطلع ساخته بود. 
۳ دو فصل از داستان نیمه تمام گررکی به نام «موژیک» در سجله «زندگی» مورخ آوریل و 
مارس ۱۵۹۰۰ چاپ شد. نظر ححوف درباره این اثر در یادداشتی به قلم سمیرولیربف سین 
آمده است: «چخوف می‌گوید که گورکی میل به ادامه داستان «موژیک» ندارد». «من شروغ آن 
را خواندم همه‌چیز گراه آن است که باید این نوع نوشته‌ها را کتار گذاشت. متقدین بدون 


اینکه درک کنند ی دلیل تعریف و تمجید مم‌کنند . 


چطوف به آ. ع گورگی 
و 


۲انویه ۸۹۰۰ یالتا 


آلکی ماکیموویچ گرامی! عید شما مبارک. سال نو مبارک. چه‌کارها 
می‌کنید. حالتان چطور است؟ چه وقت خیال آمدن به یالتا را دارید؟ مقصل 
برایم بتویسید. عکس را دریافت کردم. خیلی خوب است. بی‌انداژه ممنونم. 

به‌حاطر زحماتی که برای تازه واردین تحت تکفل ما می‌کشید. متشکرم. 
هرچقدر پول جمم شده و یا در آینده جمم شود. به آدرس من و يا به نام 
هیات مدیره موسسه خیریه بفرستید. 

داستان را مدتی است که به مجله «زندگی» فرستاده‌ام ۲. آیا برایتان نوشته‌ام 
که از داستان «یتیم» شما خیلی خوشم آمده و آن را به مسکو برای قرائت‌کنندگان 
کتاب‌های برتر فرمتادم؟ در دانشکده پزشکی‌مسکو پرفسوری هست‌به نام ا.ب. 
فوخت که او اسلپتسف را خیلی خوب می‌خواند". خواننده‌ای بهتر از او 
نمی‌شناسم. به‌همین جهت «یتیم» را برای او فرستادم. آیا برایتان نوشته‌ام که 
از داستان «همستر من» در جلد سوم کابتان خیلی خوشم امده؟ این اثر هم 
مانند «در صحرا» دارای کشش زیادی است. من جای شما بودم از این سه جلد 
مجموعه آثا چند اثر بهتر را دست‌چین می‌کردم و به‌صورت یک جلد کوچک 
یک روبلی چاپب می‌کردم. این کار هم از نظر اعتبار و هم از نظر حجم جالب 
می‌شود. در سه جلد مجموعه اثارتان هیچ اثر ضعیفی وجود ندارد. فقط 
تأثیر آن بر خواننده چنان است که فکر می‌کند هسمه داستان‌ها را نه یک 
نوسنده بلکه هفت توسنده نوشته‌اند و اين نشان آن است که شما هنوز 
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بی‌اندازه جوان هستیدذ و هنوز خمیرمایه لازم را به‌دست نباورده‌اید. 
دو سه خطی برایم بتویسید. دست شمارا محکم می‌فشارم. 
آ. چخوف شما 


سردین به شما سلام می‌رباند, ما یعنی من و سردین, اغلب درباره شما 
صحصت می‌کنيم. او شما را خیلی دوست دارد. حالش بد یست. 


۱- «در دره». 
۲ چخوف داستان‌های اسلپسف «در واگن درجه سه» را هنگام اجرای آ ب فوخت سملم 
دانشگاه در دانشکده پزشکی مسکو در ۲ ماه مه ۱۸۵۹ ده بود. 


رد 


سال و میارک! 

مانند هميشه زندگی را به بیهودگی می‌گذرانم. اعصابم سخت ناراحت است. 
در اواخر مارس, در ماه آوریل اگر ناخوش نشوم به یالتا خواهم آمد. خیلی 
دلم می‌خحواست زندگیم بهتر از این‌ها باشد که هت. بهتر و روشن‌تر. مهم 
این است که بهتر باشد. مدتی قبل «دایی وانیام! را روی صحنه دیدم. چقدر 
خوب بازی کرده‌اند. گرچه من در کار نمایش خبره نیستم ولی اگر از نمایشی 
خوشم بیاید. دلیلش این است که آن را خوب بازی کرده‌اند. اما این دایی وانیا 
به حودی‌خود دارای چنان قدرتی است که یک هترپیشه معمولی را هم وادار 
می‌کند تا یک بازی خوب ارائه دهد. اين واقعیت است. نمایشنامه‌هایی هستند 
که به هیچ‌وجه با بازی بد خراب نمی‌شوند. نمایشنامه‌هایی هم هستند که در اثر 
بازی خوب خراب می‌شوند. مدتی قبل در تثاتر مالی نمایش «نیروی تاریکی» 
را تماشا کردم. قبلاً با شندن این آثر به خنده می‌افتادم و حتی از آن بدم 
نمی‌آمد. اما حالا دیگر آن را متقور و مضحک می‌يابم. بعد از این به تماشای 
آن نخواهم رفت. اين را مدیون بازی خوب هترپیشگانی هستم که چنین 
بی‌امان توانسته‌اند خشونت و بیهودگی را در آن متعکس سازند. در موسیقی 
هم همین‌طور است. مرثیه ارنست را یک ویولونیست بد هم می‌تواند خوب 
اجرا کند. اما همین اثر را یک استاد ماهر در نمایشنامه‌ای مهمل ممکن است 
تتواند خوب از کار برآورد - داستان «بانو و سکش»" را خواندم. آیا می‌دانید که 
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دارید چه کار می‌کنید؟ شما دارید رالیسم را می‌کشید. به زودی آن را برای 
هیشه حواهید کشت. سبک شما واقع‌گرایی را نوخ می‌کند. بعد از این 
نوشته‌های دیگران در مقایل کم‌اهمیت‌ترین داستان شما خشن به‌نظر خواهد 
آمد. چتان‌که گویی به جای قلم با کنده درحت نوشته شده‌اند. اما مسأله 
مهم‌تر این است که دیگر هیچ‌چیز ساده و صادق به‌نظر نخواهد آمد. این یک 
واقعیت است. (در مسکو دانشجویی است به نام گلورگی چولکف. آیا مطلع 
شده‌اید که او با جدیت به تقلید از شما پرداخته است؟ باور کنید. حتی کمی 
هم در این کار استعداد دارد.) به هرحال شما رئالیم را خواهید کشت. من از 
این بابت بسیار خوشحالم. خواهید دید! گور پدر رالیم. 

واقعیت این است که عصری فرا رسیده که نیاز به قهرمان‌گرایی در آن 
شدیداً احساس می‌شود. همه هیجان و نوگرایی می‌خواهند. چیزی می‌خواهند 
که شباهتی به زندگی کنونی آن‌ها نداشته باشد. بلکه بالاتر و زیباتر باشد. 
دیگر وقت آن است که ادبیات معاصر کمی به زندگی آب و رنگ بدهد. به 
محض این‌که ابن کار شروع شود؛ زندگی زیباتر خواهد شد. به این معتی که 
مردم به‌طرز بهتر و روشن‌تری زندگی خواهند کرد. اما حالا به چشمان این 
مردم نگاه کنید. ببینید چه اندازه بی‌تفاوت و مغموم هستند و چه نگاه تیره و 
تار و بخ‌زده‌ای دارند. 

شما با این داستان‌های کوتاهتان کاری پس بزرگ انجام می‌دهید. شما 
حس تنفر را در انان‌ها نسبت به اين زندگی نیمه مرده بیدار می‌کنید. این 
زندگی بهتر است به جهنم برود. اثر شما «یانو و سگ» چنان تأثیری بر من 
گذاشت که بلاقاصله دلم خواست به همسرم ححیانت کنم. فحش و ناسزا و 
عذاب بدهم و کارهایی دیگر از همین قبیل. ولی خیانت نکردم در عوضص 
حسابی با او دعوا کرده و با شوهر خواهرش که دوست صمیمی من است. 
دعوای مفصلی راء انداختم . حتماً انتظار چنین تأثیری را از داستانتان 
نداشتید. ولی شوخی نمی‌کنم. همین‌طور است که می‌گويم. نخندید! این بل 
بر شیر امن قلها تيامیه ات دایغان‌های شمسا ماد کته خطر ی اتید که یا 
عطر زندگی پر شده‌اند. حرفم را باور کنید! یک شامة تبز و حساس همیشه 


۸۶ مجموعد آثار چخوف 


بوی لطیف. تند. سالم. واقعی و کاملاً باارزش و قیمتی را که در شیشه‌های 
عطر شما وجود دارد تشخیص می‌دهد. حوب. کافی است وگرنه ممکن است 
قکر کید که دارم خوش‌آمدگویی می‌کنم. پيشنهاد شما در مورد کتابی شامل 
داستان‌های برگزیده من فکر بسیار خوبی است. حتماً ترتیب این کار وا 
خواهم داد. گرچه در این‌که «همفر» داستان حریی است با شما زیاد موافق 
نیتم. آیبا این متن باید همین‌طور نوشته می‌شد؟ به هرحال لطفاً 
داستان‌هایی را که به‌نظرتان بهتر می‌آید مشخص کتید. مثلاً در صحراء 
ایزرگیل بر طراده» همسفر - دیگر کدام یک؟ چلکاش؟ بیار خوب. (مالوا)؟ 
عجیب. بلکه حیرت‌انگیز است. 

نامه‌های شما هم فوق‌العاده هستند. نه این‌که فکر کتید حالا که اعصابم 
نامه‌هایتان را خیلی دوست دارم. 
دلم می‌خواهد هربار که برایتان می‌نویسم. چیزی بگویم که برایتان شاد و 
مطبوع باند. به‌طورکلی چیزی باشد که ثاید باعث شود در این دای پی‌اندازه 
مهم و به دردنخور راحت‌تر زندگی کنید. از خبری که درباره سردین دادید 
ممنونم. او هم آدم بسیار خوبی است. فقط نمی‌فهمم چرا این‌قدر به 
تیمکو ف کی علاقه دارد. این هم مسأله‌ای است. سلام مرا به او برسانید. 

می‌گویند شما قصد دارید با یک خانم هنرپیشه که دارای نام خانوادگی 
خواهم شد. همسر اختیارکردن کار خوبی است. به سر این‌که سرد و 
بی‌احساس و رادیکال نباشد. اما بهتر از همه وجود بچه‌هاست. آه. نمی‌داید 
چه پسر آتشپاره‌ای دارم! خیلی هم عاقل است. بهار که او را پیش شما بیاورم 
خواهید دید. فقط قحش دادن را از من یاد گرفته است. به همه فحش می‌دهد. 
نتوانته‌ام او را از اين کار باز دارم. بسیار مضحک و البته ناخوشایند است. 


گاهی این پسرک دوساله حقه‌باز سر مادرش بلند داد می‌زند و می‌گوید: 
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- «زود باش گمشو» لعتتی !» 
نمی‌دانید چقدر شمرده کلمه لعن -تی را تلفظ می‌کند! 
خوب. دیگر خدانگهدارتان. دستتان را می‌فشارم. «فوماه‌ی من هنوز منتشر 
نشده است. آیا خوانده‌اید که آلمانی‌ها چگونه شما را تمجید و ستایش می‌کنند؟ 
چندی قبل یک نفر در پیتربورگ نوشت که «دایی» بهتر از «مرغ دریایی»" است. 
آیا ممکن است؟ به‌نظر عجیب است. لطفاً برایم امه بنویسید. 
آ. پشکوف 


۱ اجرای تئاتر هنری ۲- داستان بانو و مکش 


۳ ای. بوگدانوویج 
۴ احتمألا پ. پرتسوف در مقاله به نام «دایی وانیا؛ (نامه‌ای از مسکر. عصر جدید تماره 


۶۱ ۸ دسایر ۱۸۹۹ 





آ. ع .گورلی به چفوف 


۷ 


۱ يا ۲۲ ژانویه ۱٩۰۰‏ نیژنی نووگورود 

سرانجام من هم مبهمان لف تولستوی شدم". از آن موقع هشت روز 
گذشته است. ولی هنوز نتوانته‌ام افکارم را سروسامان دهم. پیش از هرچیز 
شکل ظاهری او مرا متعجب کرد. او را طور دیگری مجم می‌کردم. قد 
بلندتر و با استخوان‌بندی درشت‌تر. درحالی‌که به‌نظرم پیرمرد کوچک اندامی 
آمد که نمی‌دانم چرا مرا به یاد داستان‌هایی دریاره نابغه اعجوبه سووژف 
انداعت. زمانی که شروع به سخن گفتن کرد. مات و مبهوت او شدم. تمام 
آنچه می‌گفت به‌طور شگفت‌آوری ساده» عمیق و گرچه گاهی به‌نظرم زیاد هم 
صحت نداشت, ولی بسیار عالی بود. مهم‌تر از همه اين‌که واقعاً ساده بود و 
آخر این‌که در هر حال او یک ارکتر کاملی بود که سازهایش هم آهنگ 
نبودند. البته این خیلی خحوب است. زیرا بسیار مردمی است. به عبارتی دیگر 
خاص انسان است. به‌طورکلی انسان را «تایغه» نامیدن کار ابلهانه‌ای است. 

اصلاً این کلمه «نابغه» چه معنایی می‌دهد؟! ساده‌ترین و روشن‌ترین تعریف 
این است که بگوییم لف تولستوی انسانی کاملاً منحصربه‌فرد است. او به 
هیج‌کس و به هیچ‌چیز شبیه نیست. ضمناً آدمی قوی است. بسیار قوی. گرچنه 
هرگز او را معجزه طبیعت نمی‌دانم اما دیدارش برایم بسیار مهم و مفید بود. 

وقتی به او نگاه می‌کنی از این‌که خود نیز انسات هستی و بر این باوری که 
هر کس می‌تواند اتسانی چون تولستوی باشد. احساسی بسیار خونایند بر 
شخص مستولی می‌شود. آیا می‌فهمید چه می‌گویم؟ 
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برخورد او با من بسیار عالی بود. اما اين زیاد مهم نیست. حتی این‌که او 
دریاره داستان‌هايم صحبت کرد نیز مهم نیست. آنچه مهم است کل رفتار 
اوست. همه چیز با هم. هر چه او می‌گوید. شیوه سخن گفتن و نگاه کردنش 
بسیار هماهنگ و زیباست. 

قبلاً باور نمی‌کردم که او یک آتلیست است. گرچه گاهی احاس می‌کردم. 
اما حالا که سختان او را درباره مسیح گوش کرد» و چشمان او را زمانی که از 
دین صحبت می‌کند. نگاه کرده‌ام» پی بردم که واقعاً یک «آتلیست» است و آن 
هم یک آتلیست آگاه. آیا همین‌طور است که می‌گویم؟ 

بیشتر از ۳ ساعت نزد او ماندم و سپس به طرف تناتر بسرای تماشای پرده 
سوم «دایی وانیا» به راه افتادم. باز هم «دایی وانیا» و باز هم پاز هم به دیدن 
این نمایشنامه خواهم رفت. از قیل بلیت تهیه کرده‌ام. آن را مروارید 
نمی‌پندارم ولی در آن محتوایی بیش از آنچه دیگران می‌بینند. می‌يايم. 
محتوای آن بیار عالی و سمبولیک است و شکل آن کاملاً متحصربه‌فرد و 
ماه اس آقسورشن که فش صی قایی قاتا زارت قف کل ون 
دیگران سرایا شوق و ذوق‌اند. گرجه آستروفی که استانیلاوسکی ارائه 
می‌دهد. با آنچه که باید باشد فرق می‌کند. ولی بازی همه حیرت‌انگیز است. 
«مالی تتاتر» در مقایسه با این گروه بسیار خشن به‌نظر 4 جقدر همه 
آن‌ها عاقل و روشنفکر هستند. درک هنری همگی آن‌ها بیش از اندازه است! 

الگا کنیپر: هنرپیشه‌ای اعجاب‌برانگیزه زنی جذاب و بیار عاقل است. 
چقدر صحه‌هایی که سونیا در آن نقش دار خوب است. و سونیا هم بازی 
خویی دارد. همه حتی گریگوریف خدمکار بازی‌های خوبی داشتند. همگی 
خوب بودند و می‌دانستند چه‌کار باید بکتند. خدا را شکر که حتی برداشت 
اشتباه ویشتفسکی از «دایی وانیا» را می‌توان بخشید. به‌طورکلی این تثاتر به 
عنوان کاری جدی. مهم و بیار بزرگ بر من اثر عمیقی گذاشت. چقدر این 
مساله که موزیک متن نداشت و این‌که پرده به‌جای بالا و پایین رفتن از وسط 
جدا می‌شد. برازنده بود. می‌دانید. حتی تصور چنین بازی و چنین احوالی را 
نداشتم. بسیار خوب بود! حتی افسوس می‌خورم که چرا همیشه در مسکو 


۳۹۰ مجموعة آثار چخوف 


نیستم تا مرتب به این تثاتر تعسین‌برانگیز بروم. برادر شما را همم دیدم. او 
ایستاده بود و کف می‌زد. من شخصاً هیج‌گاه برای بازیگران دست نمی‌زنم. این 
کار برای آن‌ها زجراور است. یعنی این‌که فکر می‌کتم باید آزاردهنده باشد. 

راستی ایا شما نمایشنامه «سیرانو برژراک» را روی صحنه دیده‌اید؟ 
مدتی قبل آن را دیدم و به وجد آمدم. آن‌جا که می‌گوید: 
راه برای گاسکن‌ها" باز است 
ما فرزندان آسمان جنوییم 
ما همه زیر خورمید يم‌زرزيم 
خورشید در رگ‌هایمان جاری است 

من بی‌اندازه از این جمله «خورشید در رگ‌هایمان جاری است» خحوشم 
می‌آید. آری: همه باید همچون سیرانو زندگی کنند نه مانند دایی وانیا و 
همفکران او. 

خحوب دیگر شما را حتماً خسته کردم خدانگهدارتان! 

من ذات‌الجتب دارم. به شدت سرفه می‌کنم و شب‌ها از درد پهلو 
نمی‌توانم بخوابم. به‌طور حتم در بهار برای معالجه به یالتا خواهم آمد. 

دست شما را محکم می‌فشارم. اگر سردین را دیدید به او سلام پرسانید و 
بگوید به یارتف و آلکسیف سلام برساند. 


آ. پشکوف شما 


۱_گورکی پنا به توصیه چخوف با لف تولستوی آشنا شد. او در نامه‌ای به ه مسرش چنین 
نوشت: «چخو ف سخت معتقد است که من باید تولستوی را ببینم و می‌گوید ین دیدار 
حادثه‌ای غیرمتتظره و بزرگ برای من خراهد بود». گورکی در تاریخ ۱۳ ژاتویه ۰ در مکر 
با تولستوی ملاقات کرد. در تاریخ ۶ زانویه تولستوی در دفتر یادداشت خود چنین نوشت: 
«گورکی نزد من آمده بود. بسیار خوب سخن می‌گوید. از او حوتم آمد. او یک انان واقعی از 
بیان مردم است.* 


۶ -مردم امل شهرگاسکُن که یه خودستایی معروفند. 


چطوف به آ. ‏ .گورکی 


۳فوریه ۱۹۰۰ یالا 


آلکسی ماکیموویچ عزیز! به‌خاطر نامه و به‌خاطر چند خطی که دریاره 
تولتوی نوشته‌اید و درباره دابی وانیا که من هنوز موفق نشده‌ام آن را روی 
صحنه ببیتم و همچنین به‌خاطر این‌که مرا فراموش نکرده‌اید. از شما 
متشکرم. انسان در این‌جاء در اين یالتای پرخیر و برکت بدون دریاقت نامه 
سقط می‌شود. بیکاری و همچیین این زمتان مسخره که درجه حرارت آن 
همشه بالای صفر است و علاوه بر آن عدم حضور زنان جالب توجه و 
پوزه‌های خوک مانند در کنار ساحل, همه این‌ها در مدتی بسیار کوتاه انسان را 
به یک فرد بی‌مصرف و فاسد مبدل می‌کد. دیگر خحسته شدهام. به‌نظرم 
می‌رسد که آپن زمستان ده سال طول خواهد کشید. 

شما ذات‌الجتب دارید! در این صورت چرا در نیژنی مانده‌اید؟ به‌حاطر 
چه چیز؟ راستش را بگویید از اين نیژنی چه می‌خواهید؟ چه نوع چسبی شما 
را به این شهر چسبانیده است. اگر آن‌طور که نوشته‌اید از سکو خوشتان 
می‌آید. پس به چه دلل در مکو زندگی نمی‌کنید؟ در مسکو تثاتر هست. 
چیزهای زیاد دیگر هست. از همه مهم‌تر از این شهر دستان به تسمام 
کشورهای خارج باز است. اما اگر همچنان در نیژنی زندگی کنید. چنان 
پای‌بند خواهید شد که تا واسیل‌سورسک هم نخواهید رفت. ثما باید بیشتر 
ببینید و عمیق‌تر بدانید و پیشتر کسب معلومات کنید. 

تیروی تخیل شما بیار عمیق و گیرا و قابل فهم است. ولی مانند بخاری 





۳۹۲ مجموعه آثار چخوف 


بزرگی می‌ماند که هیزم کانی برای سوختن به آن نمی‌رسد. ایين امر چه به‌طور 
اعم و چه به‌طور مجرزا در داستان‌های ما مجسوسن است؛: ما در 
داستان‌هایتان دو يا سه فیگور می‌دهید. ولی اين فیگورها در میان انبوه مردم 
تنها و گوشه گیر مانده‌اند. یداست که این فیگورها فقط در تخیل شما زندگی 

اما آثار کریمه شما از اين قضیه مستثنی هستند. مثل همسفر من که به‌جز 
حضور ترده اشان‌ها که این فیگورها از آن برآمده‌اند و همچتین هوا. محیط و 
به‌طورکلی همه چیز در آن به خوبی قابل لمس است. می‌بینید چقدر شما را 
تصیحت کردم... همه این‌ها برای این است که شما در نیژنی نمانید. شما قوی 
می‌داند به حه جاهایی نمی‌رفتم. شاید هم دو دانث‌کده را می‌گذراندم. و 
شاید. شاید که - شما به من بخندید. ولی باور کید از اين‌که حالا دیگر چهل 
سالم است سخت متأرم. تنگی نفس و هزار درد بی‌درمان دارم که مانع یک 
زندگی آزاد هستند. در هر صورت لطف و محبت کرده به‌حاطر این‌که مانند 

برایم بنویید ‏ متظر ارسال کاب (فوما گوردیف» که تابه‌حال موقق 
نشده‌ام آن‌طور که پاید آن را بخوانم هستم. 

خبر تازه‌ای پیست. سلامت باشید. دست شمارا محکم می‌فشارم. 


آ. چخوف شما 


آ. ۴ ءگورلی به چفوف 


۱ يا ۱۲ فوریه ۱۹۰۰ نووگورود 
آیا مقاله ژوکوفسکی" را که درباره شما در «اخبار پیتربورگ» شماره ۳۴ 
مورخ ۴ فوریه نوشته خوانده‌اید؟ از این روزنامه خوشم می‌آید. مدت‌هاست 
با آن آشنایی دارم و با این شعار «خودآگاهی - انگل اصاس است» کامل 
موافقم. من هم یادداشتی به بهانه «در دره»" توشتام. اما این مقاله را ابتدا 
سردییر و سپس سانسور خراب کرده‌اند. می‌دانید «در دره» بسیار جالب است. 
این یکی از بهترین آثار شماست. شما روز به روز قوی‌تر و زیباتر می‌نویسید. 
هر طور که می‌خواهید فکر کنید. ولی من نمی‌توانم از گفتن عقیده‌ام به شما 
خودداری کنم. 
گرچه هندوستان خیلی خوب است ولی من به آن‌جا نخواهم رفقت. به حارج 
از کشور هم نخواهم رفت. تصمیم دارم همراه با یکی از دوستان پای پیاده به 
دور روسیه سفر کنم. ما در فکر هستیم که در اواخر آوریل از طریق دانوب یه 
کشورهای جنوبی به طرف دریای سیاه حرکت کنيم. هیچ چیز در نیژنی مرا 
پای‌بند نمی‌کند. من تنها و بی‌کس و کارم. همه‌جا مسی‌توانم از پس زندگیم 
برآیم. به همین دلیل هم در نیژنی ماندگار شده‌ام. مثلاً مدتی قبل کم مانده بود 
برای زندگی به چیرنیکف نقل مکان کنم. می‌پرسید چرا؟ یرای این‌که آن‌جا حتی 
یک آشاا هم پیدا نمی‌شود. 
از این‌که در نامه‌هایتان «به عنوان کثیش» برایم موعظه کتید بیار خوشم 
می‌آید. قبلاً هم به شما گفتهام که اين کار بسیار خوبی است. ارتباط شما بهتر 


۳۹۴ مجموعذ آثار چخوف 


از دیگر «هم قلم‌ها» با من است. این یک واقعیت است. 

وقتی خواندم که تولستوی در «دایی وانیا» نقص قوانین احلاقی یافته 
است. سخت متعجب شدم". فکر می‌کنم «انگلگاردت» چیزی را از قلم 
انداخته است. اکنون در این‌جا اماتورها مشغول تمرین این نمایشنامه 
هستند. سونیا بسیار خوب خواهد بود همین‌طور آستروف هم بد نیست. آیا 
باز هم چیزی خواهید نوشت. 

وقتی در نامه‌هایتان می‌خوانم که شما اظهار دلتنگی می‌کنید سخت 
ناراحت می‌شوم. شما می‌نویید: «من حالا چهل ساله‌ام؛ شما هنوز فقط 
چهل سال دارید! واقعًء در این مدت کوتاه چه آثار بی‌شماری دارید. چگونه 
توانته‌اید این‌همه بتویسید! مهم این است! چقدر غم‌انگیز است که ملت 
روس خود را حیلی کمتر از ارزش واقعیش به‌شمار می‌آورد. آن‌طور که به‌نظر 
می‌رسد شما هم در اين امر مقصرید. 

مجله زندگی «فوما» را برایتان خواهد قرستاد. شنیده‌ام که صحافی 
خاصی برای جلد این کتاب در نظر دارد. آنتون پاولوویج شما هم جلد اول 
کتابتان را برایم بفرستید. تقاضا می‌کنم! طبق آنچه شنده‌ام در این جلد تعداد 
زیادی داستان هست که من نخوانده‌ام. 

هم اکنون اساسنامه انجمن دوستداران هتر را جهت تصویب به پیتربورگ 
فرستادم. مشغول تشکیل «انجمن جهت ساختن خانه‌های ارزان قبمت "» 
هستیم. همه این کارها تلاشی است برای التیام بخشیدن روح. 

خوب. به امید دیدار! 


دستتان را محکم می‌فشارم. و نوشتن درام تازه‌ای از شما را دارم. 


آ. پشکرف. 


۱ مقاله د. ن ژوکوفسکی دآوازه‌خوان دکادانس . 
۲ مقاله‌ای به بهانه داستان جدید آ. پ چخوف «در درهء» (روزنامه نیژه گورودسکی لیتوک 
شماره ۹ می‌ام ژانویه ۹-۰ ۳ 





نامه‌ها /آ. م گورکی ۳۹۵ 


ب ۲ نظرل. ن. تولستوی در مورد نمايشتامه دایی وانیا که در تکاتر هنری اجرا شده بود توسط 
.1 انگلگاردت طی مقاله‌ای به نام «در حضور کنت ل. ن تولستوی 4 در عصر جدید ۳۳۱ ام - 
۰ شماره ۸۵۹۵ چاپ شده بود. درباره دیدار توتوی از ثمایش تناتر هنری. به نام 
نمیروویچ دانچنکو مراجعه شود. 
۴گورکی از اعضای مومس انجمن دومتداران هتر نیژه گورود محسوب مي‌شد. او در ایج د 
انجمن بهبود وضم کودکان بی‌سرپناه و انجمن خانه‌مای ارزان قیمت و همچنین انجمن کمی 
به زنان محتاج در نیره گورود فعالیت می‌کرد. 


ك 


7 ۶ .لورلی به چفوف 


۳ یا ۱۳ فوریه ۰ نووگورود 

امروز تولستوی نامه‌ای برایم فرستاده است که در آن چنین نوشته است: 
«چقدر داستان چخوف که در مجله «زندگی» چاپ شده‌حوب است. من از 
خواندن آن فوق‌العاده مسرور شدم ». 

می‌دانید من از اين ابراز شادمانی فوق‌العاده او به‌حاطر داستان شما بیار 
خوشم آمد. پیرمرد را پیش چشمانم مجم می‌کنم که با انکشتش به طرف 
داستان «لالایی زیزفون» اشاره می‌کند و شاید با چشمانی اشک‌آلود -من این 
را خودم دیده‌ام - به‌طور حتم با چشمان اشک‌آلود جمله‌ای صمیمانه و 
مهرآمیز بیان می‌کند. 

حتماً وقتی بیش شما بیایم نزد او هم خواهم رفت. اما پیش شما وقتی 
خواهم آمد که داستانی را که برای مجله «زندگی» می‌نویسم تمام کرده باشم. 

راستی. تشکر گرم و فراوان مرا به‌خاطر مجله زندگی بپذیرید. گرچه دریاره 
آن سکوت کرده‌اند. ولی داستان شما کار خودش را خواهد کرد. می‌دانید این 
کار بسیار ارزنده‌ای از طرف شما بود. شما خیلی خوب از ان حمایت کردید. 
آن هم با چه اثری! 

پوسه این آدم عجیب و غریب عجب هلهله‌ای می‌کند. خون او را می‌مکند. 
پوستش را می‌گنند. تکه‌پاره‌اش می‌کنند و گاز و ویشگونش می‌گیرند. در 
پیتربورگ هیچ‌کس دوستش ندارد و اين خود نشان مطمثنی است که بدانیم او 
اسان خوپی است. در وأقع این سردییری به او چه می‌دهد؟ دویست روبل؟ 





نامه‌ها / آ. م- گورکی ۳۹۷ 


او می‌تواند دوبرابر این مبلغ را به‌دست بیاورد. شهرت‌طلبی؟ اصلاً در وجود 
او نیست. می‌بینید او می‌خواهد یک مجله خوب منتشر کند. بااو کامل 
موافقم. من هم همین را می‌خواهم. باید اعتراف کنم که گاهی تا حد زیادی یه 

اما یک‌بار دیدی واقعاً موفق شدیم مجله وزین و حاسی تهیه کنیم. گرجه 

ره ره ۱ ِ 

دیگر جوان نیتم ولی امیدهای" فراوانی دارم. می‌دانید باز هم قصد دارم 
یرای «زندگی» از تما درخحواست کنم که لطفتان را از آن کم نکنید. خواهش 
می‌کتم باز هم داستان بدهید. ولی تو را به خدا مبادا فکر کنید که من از نظر 
مادی به موفقیت این مجله علاقه دارم. خیر. من فقط صفحه‌ای صدوینجاه 
روبل دریافت می‌کنم. همین. آن‌ها به من پیشتهاد سهام کردند ولی من آن را 
رد کردم. به جهنم بروند! سهام احمقانه‌ای بود. به‌خاطر یشتکار و به عنوان 
پاداش آن را به من می‌دادند. ولی من با دو نفر از سهامداران قهر کردم و هدیه 

۳ ۵ 1 ۳" ۳۳۹0 

مشغول نوشتن داستانی هتم که به‌نظرم مزخرف است . 

داستان را که تمام کنم برای مدت کوتاهی به یالتا خواهم آمد. پوسه را هم 
با خودم خواهم آورد. خواهید دید که او چه آدم حوب و درضمن کودنی است. 
او یک بینی بسیار مسخره و باریکی دارد و صدایش عين زن‌هاست. کاملاً شییه 
یولیا پاسترانا" است. ولی این مهم نیست. خواهشی از شما دارم: آیا 
می‌توانید مقاله‌هایی را که از شما تا سال ۱۸۹۴ چاپ شده به من بدهید؟ 
مقالةهای روزنامه‌ها را می‌گویم؟ به قذفتر آرشیو روزناعه‌ها» مراجعه کردم. 
آن‌ها قبول نکردند. می‌گویند فقط مقاله‌های در جریان روز را می‌توانند 
بدهند. ولی من آن‌ها را خیلی لازم دارم" آیا ایوان پاولوویچ و یا خواهر شما 


آ. پشکوقف 
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۳۹۸ مجموعة آثار چخوف 


۱-نامه مورخ ٩‏ قرریه ۰ تولتوی به گورکی. 

۲-گورکی کلماتی از لومونوسف از «آدی در روز جلوس..الیزابت پترونا در سال ۱۷۴۷» را با 
کمی تغییر به‌طرزی دیگر ببان می‌کند. 
۲ «دهفان ‏ 

هگورکی مشغول جمع‌آوری مدارکی برای نوشتن مقاله‌ای درباره چخوف بود. 


۴ زن ریش‌دار 


چفوف به آ. ع .گورگی 


۵ فوریه ۸٩۰۰‏ یالتا 


آلکسی ماکیموویچ حزیزء مقاله فکاهی انتقادی شما در «نیژه گورودسکی 
توک» مرهمی برای قلب من بود. چقدر شما با استعداد هستید. من که جز 
داستان‌نویسی کار دیگری بلد نیستم. اما شما به قلم روزنامه‌نگاری هم کاملا 
مسلط هتد. آیتدا تصور می‌کردم از ان جهت از مقاله شما حوشم امده که 
طی آن از من تعریف کرده‌اید. اما بعداً فهمیدم که سردین و خانوادهاش» 
همچنین یارتشف هم از آن به وجد امده‌اند. پس شما در نوشتن متقالات 
اجتماعی و سیاسی هم وارد هستید. خداوند به شما اجر و پاداش بدهد! 

چرا فوما گوردیف را برای من‌نمی‌فرستند؟ فقط جسته‌وگریشته قسمت‌هایی 
از آن را خوانده‌ام. می‌خواهم آن را در یک نشست بخوانم. همان‌طور که مدتی 
قبل رستاخیز را خواندم. در این رمان همه چیز جز رابطه مبهم و ساخته و 
پرداخته شده نخلیودف نسبت به کاتیوشا باعث حرت من شد. حیران از قدرت. 
ثروت. وسعت دید و رپاکاری مردی که از مرگ می‌هراسد ولی تمی‌خواهد به 
اين امر اعتراف کند. پس به نوشته‌های کب مقدس پناه می‌برد. 

لطفاً بنویسید که فوما را هرچه زودتر برایم بفرستند. 

«بیست‌وشش مرد و یک زن» داستان خوبی بود. به‌طورکلی بهتر از همه 
آنچه که تاکلون در مجله «زندگی». این مجله سطحی جاپ شده است. در 
داستان کاملاً جاه و مقام احساس می‌شود و بوی بیسکویت به مشام می‌رسد. 

مجله «زندگی» داستان مرا پر از غلط‌های چاپی چشمگیر چاپ کرده است. 





۳.۰ مجموعة آثار چخوف 


با این‌که من‌نمونه اول‌آن را غلط گیری کرده‌بودم. عکس‌های ولایتی چیریکف 
و تصویر تبریک سال و و هم‌چنین داستان گورویج مرا سخت عصبانی کردند ". 

همین الان نامه ما را اوردند. پس تمی‌خواهید به هندوستان بروید؟ کار 
اشتباهی می‌کنید. وقتی که انان در خاطرات گذشته‌اش مسافرت به هند و 
سفر دریایی طولانی داشته باشد. هنگام بی‌خوابی می‌تواند به آن حاطره‌ها 
فکر کند. مسافرت خارج از کشور وقت زیادی نمی‌گیرد و برای سفر پیاده در 
روسیه مانعی فراهم نمی‌کند. 

آندوه من نه به‌حاطر یک ماله جهانی و ن» به‌خاطر یاس و بدبینی و نه 
به خاطر عم معیشت است. بلکه به‌حاطر نبودن آدم‌های تحصیل کرده. نبودن 
موسیقی که آن را دوست دارم و به‌خاطر عدم حضور خانم‌ها در یالتاست. من 
به عاطر تبودن خاویار و کلم ترمی در این‌جا غصه دارم. 

حیف شد که از فکر آمدن به یالتا متصرف شده‌اید". تاتر هنری مسکو 
قرار است در ماه مه اين‌جا بياید. پنح نمایش قرار است اجرا کند. بعد از آن 
تمرین خواهند داشت. 

خوب بود اگر برای تماشای تمرین‌ها می‌آمدید و اوضاع و احوال صحنه 
را از نزدیک می‌دیدید. بعد در طول ۶ روز یک نمایشنامه می‌نوشتید و من 
به‌حاطر آن از صمیم قلب و با شادی فراوان به شما تبریک می‌گفتم. 

بله. حالا دیگر حق دارم به باد دائته یاشم که چهل‌ساله هستم و دیگر 
جوان نستم. من جوان‌ترین داستان‌نویس بودم تا این‌که شما پیدایتان شد و 
آن‌وقت من به سرعت پیر شدم و حالا دیگر کی مرا جوان‌ترین نمی‌داند. 

دستتان را محکم می‌فشارم. سلامت باشید. 


آ. چخوف شما 
همین الان مقاله فکاهی انتقادی ژوکوف‌کی را دریافت کردم. 
۱ در اولین شماره سال ۱۹۰۰ مجله زندگی تصاریر ایالتی از چپریکف تصویر «سال نو 


مبارک» که یک‌آدم یایتی را نشان می‌داد و همچین داستان (صافر یاگوروویج چاپ شله بود. 
۲-گورکی در ۱۶ مارس به پالتا رفت. 


چفوف به  .۲‏ .گورکی 


۶ مارس ۱۹-۰ یالتا 


آلکی ماکسیموویچ عزیز, تلاتر عنری از ۱۰ آوریل تا پانزدهم در سواستیل 
و از ۱۶ تا بیست‌ویکم در یالتا بازی خراهد داشت ". نمایشنامه‌ها عبارتند از: 
«دایی وانیا» «مرغ دریایی». «مجردها» از هاو یتمان و «هدا گابلر» از ایبسن. 
تما بای قما بایتنا ابش ان از ویک افطا شرنداو سانش ها را خماطا 
کنید. تا بتوانید نمایشنامه بنویسید. به این ترتیب اگر در تمرین‌ها حضور پیدا 
کنید آن‌وقت تجربه و توانایی بیشتری پیدا می‌کتید. 

هیچ‌چیز به اتدازه بی‌نظمی و ندانم‌کاری‌های هنگام تمرین شما را با شرایط 
روی صحنه اشتا نمی‌کند. 

در یالتا بر سر زبان‌ها افتاده که گویا سردین از شما نامه‌ای دربافت کرده که 
شما در اوایل آوریل حواهید آمد. آیا حقیقت دارد؟ باید به صحت شایعه پی 
برد. ولی رفتن به نزد سردین غیرممکن است. زیرا که اکنون پنج روز است که 
برف و باران امان نمی‌دهد. 

خبر تازه‌ای نیست. سالم و حوشبخت باشید. موژیکد‌ها را هرچه زودتر 
تمام کنید ". دستان را محکم می‌فشارم. 


آ. چخوف تما 


۱ تورنه تداتر ال در سواستیل از ۱۰ تا ۱۳ آوریل و در یالتا از ۱۶ تا ۲۳ آوریل برگزار شد. 
۲ در شماره‌های ماه مارس و آوریل مجله زندگی در سال ۱۹۰۰ دو بخش از این اثرگورکی به 
جاپ رسید. ولی دتباله داستان جاپ نشد. 


آ. ۴ .گورلی به چفوف 


تخت 


نیمه اول ماه ژوئیه ۰ مان یلو فکا 


آنتون پاولوویج عزیز, از نمایشنامه خبری نیست. به هيچ‌وجه نمی‌توانم 
بفهمم که پرده سوم به چه درد می‌خورد. وقتی خوب فکر می‌کنم به این 
نتیجه می‌رسم که پرده اول اغاز و اساس نمایشنامه است. پرده درم اتلاف 
وقت است و پرده سوم پایان کار". به هرحال اندرز شچگلوف را همیشه در 
مدنظر دارم که می‌گوید: اول از هر کار باید یک تراژدی نج پرده‌ای نوشت. 
سال بعد باید آن را به یک درام سه پرده‌ای تبدیل کرد و سال بعدش مدل به 
کمدی تک پرده‌ای کرد و سال بعد از آن باید سوزاندش و با یک زن پیر 
تروتمند ازدواج کرد. آنوقت همه کارها بر وفق مراد خواهد شد. هرچند گویا 
این سخنان شچگلوف نیست. بلکه شخص دیگری گفته است. 

فکر رفتن به چین مرا سخت مشغول کرده است ". خیلی دلم می‌خواهد به 
آن‌جا بروم! مدت‌هاست که دلم چیزی را تا این حد تخواسته است. اگر شما 
هم دلتان می‌خواهد به‌جای دوری بروید بیاییا با هم برویم! راست می‌گویم! 
خیلی خوب می‌شود! 

اما در مورد یا کوبوویچ کاملا فراموش کرده بودم. اگر شما یادآوری 
نمی‌کردید». جواب نامه‌اش را نمی‌دادم. همین الان طی نامه‌ای درخواست او را 
قاطعانه رد کردم. دلیلم را نداشتن وفت کافی ذکر کردم. گرچه باید رک و راست 
می‌گفتم که تمایلی به شرکت در موسسه‌هایی که جنبه حزبی دارند ندارم ". ولی 
دلم تیامد آن‌ها را برنجانم زیرا چتین صراحتی باعث رنجش آن‌ها می‌شد. 


نامه‌ها | آ. مب گورکی ۳۰۳ 


می‌دانید. زندگی در این‌جا خیلی عالی است". روزهای عید همراه با گروه 
دهقان‌ها از صبح به جنگل پسیول می‌روم. تمام روز را با آن‌ها می‌گذرانم. با 
هم آواز می‌خوانیم. آش مي‌پزيم. کمی می‌نوشیم و درباره همه‌چیز صحیت 
می‌کنيم. این‌جا دهقان‌ها آدم‌های خوب. باسواد» باوقار و دارای عزت‌نفی 
هستند. از حقوق سرواژ اطلاع ندارند. رفتارشان با ملاکین خوب و انسانی 
است. ساده هتند. شب جمعه با آن‌هابه ماهیگیری می‌روم. شب را در 
جنگل و روی علف‌های خشک می‌گذرانم. شنبه و یکشنبه را در جنگل هستیم. 
مشروب می‌نوشیم. گردش خواهیم کرد و اگر مرگ پیش بیاید به پیشوازش 
می‌رویم! خوب است! ولی با همه این اوصاف افسردگی خاصی در وجود آن‌ها؛ 
در دهکده و در آواز این حاخول‌ها دیده می‌شود. 

سخت علاقمندم که قلبم فشرده نشود. ولی می‌شود. خدا می‌داند چرا» 
درک نمی‌کتم. 
برای موژیک‌ها داستان شما «در دره» را خواندم. اگر می‌دیدید چقدر حوب از 
آن استقبال کردند! آن‌ها گریه کردند و من هم همراه آن‌ها! حدا می‌داند چقدر از 
کتیل خوششان آمد! آنقدر خوششان آمده بود که حتی یکی از آن‌ها به نام 
پیتردریل ابراز تأمف کرد که چرا درباره این فرد بیشتر نوشته تشده است. 
پیرمردی که مرت می‌گوید «مادر ما روسیه بزرگ» از لپا حوشش آمده بود. 
باید بگویم که داستان خیلی خوبی از آب درآمده. دهقانان همه را بخشیدند. 
هم تسیبوکین پیر را و هم آکسینیا و کلاً همه را! آنتون پاولوویچ شما انسان 
بیار با استعداد و فوق‌العاده‌ای هتید! 

من هر روز شنا می‌کتم. با آن‌ها الک‌دولک بازی می‌کنم و حالم بی‌اندازه 
خوب شده است. از صمیم قلب برای شما هم سلامتی آرزو می‌کنم و 
دستان را می‌فشارم. 

خدانکهدارتان! 


در مورد چین جواب بدهید. 


۳۰۴ محموعة آثار چجخوق 





ا- در بهار ۱۸۹۹ هنگام اجرای تمرینات تثاتر هنری ماکسیم گورکی به استانیسلاوسکی و به 
نمیروویج دانچنکو قول داد تا نمایشنامه‌ای برای تلاتر آن‌ها بتوبد. در تاپستان ۱۹۰۰ او روی 
این نمایشنامه کار کرد. در نیمه اوت ۰ به چخوف چنین نوشت: «انترن پاولوویج عزیز به 
اطلاعتان می‌رسانم که درام ماکسیم گورکی که با عرق جبین نوشته ده در سه پرده و با 
موفقیت به پابان رسید. پس از پایان از فرط داتگی و به‌خاطر فراواتی توضیحات و زیرنویس‌های 
نویسنده آن را پارهپاره کردم. پس از اين‌که خوب ریز شد آهی از رضایت کشیدم و همان لحظه 
از خرده‌یاره‌های آن یک مرگذشت تدوین کردم». شاید اپن سوژه درام که گورکی از آن صحبت 
" می‌کند همان دامتان «سه رفیق» باشد که در نوامبر ۱۹۰۰ به چاپ رسید. 

۲- در سال‌های ۱۹۰۱-۱۸۹۹ در چین قیام ضدامپربالیتی (ایخیتوان) («بوکسرمک») شروع 
شد. در ژوئن ۱۹۰۰ قشون نیروهای شورشی به یکن رمید. گورکی تصمیم گرفت به عنوان 
خبرنگار به چین برود و در اوایل ژرئیه ۱۹۰۰ درباره تصمیمش به چخوف نامه نوشت. 

۳ پ. ف. یاکربرویچ «مل شین؛ از چخوف و گررکی درخواست کرده برد تا آثاری از خرد را 
برای چاپ در مجموعه‌ای که به خاطر چهلمین سال فعالیت‌های نویسنده و منتقد ادبی ن. ک. 
میخانیلو ف کی چاپ می‌شد بدهند. در اين مجموعه آثار نارودنیک‌ها و نویسندگان طرفدار 
آنان جایگاه عمده را به حرد اختصاص داده بردند. مجموعه بدون شرکت چخوف و گورکی 
چاپ شد. 

۴ تابتان ۱۹۰۰ را گورکی و خانواده‌اش در قصبه مانویلرفکا؛ استان یواتافکایا گذراندند. 


چطوف به آ. م .گورکی 


۳ وئیه ۰ التا 


ینام وزج مویل دعربت ام بان براسعت مج 
کردا پس نمایشنامه چه می‌شود؟ با آن چه‌کار می‌کنید؟ حتماً آن را تمام 
کرده‌اید! ولی به هرحال رفتن به چین دیگر دیر است. زیرا که به‌نظر می‌رسد 
دیگر جنگ به پایان حود نزدیک شده است . و دیگر این‌که من فقط به عنوان 
پزشک می‌توانم به آن‌جا بیایم. به عنوان یک پزشک نظامی. اگر جنگ ادامه 
پیدا کند. به آن‌جا خواهم رفت ولی فعلاً فقط می‌نشینم و کم‌کم می‌نویسم ‏ 

آیا نامه‌ام به شما رسید؟ جواب نامه نازاریوا را دادید ؟ این‌جا هیچ حبر 
تازه‌ای نیست - فقط گرما و حفگی هرا غیرقابل تحمل است. به یکاترینا 
یا کولونا و ماکیم کوچولو سلام و تهیت صمیمانه مرا برسانید. 
خوشبخت و سلامت باشید. 


۱- در سرکوب قیام ایختوان نیروهای نظامی آمریکاء بریتانیای کبیر» فرانسه. آلصان» ایلیا 
زاین اتریش - مجارستان و روسیه شرکت داشتتد. در زوئیه -اوت ۱۹۰۰ بیررهای خارجی به 
شهرهای تیانتس‌سین و یکن تسلط یافتند. سرانجام قیام در مپچامبر ۱۹۰۱ سرکوب شد. 

۲ در تابستان ۱۹۰۰ چخوف کار بر روی نمایشنامه سه‌خر اهر را شروع کرد. 

۲ چخوف طی نامه مورخ ۷ ژونیه ۱۹۰۰ تقاضای خانم نازاریوا را مبنی بر ارسال عکسی از 
گررکی به او اطلاع داده بود. 


آ. ۴ .لورلی به چفوف 


اد 


ین ۱۱و ۱۵ میتامبر ۱۹۰۰ نووگورود 

نامه خانم بارائیتا! را با دقت خواندم. خانم شجاعی است. صرا ماهرانه 
خلع سلاح کرده است. ولی خوب. ارزانی شوهرش! این زوزنامه‌ها داد و بی‌داد 
بیهوده راه انداخته‌اند. من درامی نتوشته‌ام و در دست نوشتن هم ندارم. سرگرم 
نوشتن یک سرگذشت هتم ". به زودی تمامش خواهم کرد. به محض این‌که 
تمام شد. به توشتن یک درام خواهم پرداحت . می‌خواهم آن را از ابعدا به 
سیکی نو شروع کنم. از عدم موفقیت هم نمی‌ترسم. از تشویق و تمجید هم 
هرچقدر پرشور باشد مست و از خود بی‌خود نمی‌شوم. زیرا می‌دانم به همان 
اندازه که تشویقشان بی‌پایه و اساس است. به همان اندازه هم پارس کردن و 
بدگویی‌ثان سریع شروع خواهد شد. 

ولی آنتون پاولوویج عزیزء هیچ‌کدام این‌ها مهم نیتند. بلکه این «دختر 
برفی» است که یک پدیده به‌شمار می‌آید! باور کنید یک پدیده فوق‌العاده بزرگ! 

اگرچه من خوب نمی‌فهمم. ولی تقریباً هميشه زیبایی‌ها و آثار با اهمیت 
در هتر را بدون هیچ اشتباهی درک می‌کنم. هنرمندان ما این نمایشنامه را 
به‌طور حیرت‌اور و فوق‌العاده‌ای اجرا کرده‌اند. تمرین‌های آن‌ها را بدون دکور 
و لباس‌های نمایش دیدم و با چشمان مملو از اثشک شادی مجذوب و 
مسرور از سالن رومانفکی " بیرون آمدم. 

چقدر مسکووین. کاچالوف. گریبونین, الا شوناردووتا و ساویتسکایا 
خوب بازی می‌کند " همه آن‌ها خوب هستند. یکی بهتر از دیگری. باور 


نامه‌ها | آ م. گورکی ۳۰۷ 


کنید آن‌ها مانند فرشتگانی مستند که از آسمان به زمین آمده‌اند تاعمق 
زیایی و هنر را برای انسان بازگو کنند. برای بیستم جهت شرکت در افتتاح 
نمایش به مسکو خواهم رفت. در هر حال و هر وضعیتی که باشم خواهم رفت. 
با این‌که ناخوش هتم خواهم رفت. در مکو دچار سیه‌پهلو شدم. ریه 
سمت رأستم چرک کرده ولی همه این‌ها اهمیتی ندارند. البته به‌نظر من شما 
نباید به مسکو بيایید. ناخوش می‌شوید. ولی دخترک برفی ارزش آن را دارد 
که به عاطرش تا قطب شمال هم دوید, 

در مکو به خانه ماریاپاولوونا و کنیپرها رفتم. از همه آن‌ها بسیار حوشم 
آمدا دایی نظامی‌اش آدم بسیار جالبی است! باور کنید سراپا شور و شادی 
بود. مادرش و ان دانشجو. همه آلن‌ها خوب بودند. شب را در خانه اساف 
تیخومیروویج. این هنرپيشه جوان و نازنین گذراندم. خانم کراندیفکایای 
توینده را هم ملاقات کردم. خانم بسیار خوبی است. زئی است محجوب که 
زیاد به قکر خحودش تیست. به‌نظر می‌رسد مادر خوبی است. بچه‌های خوبی 
دارد. دیوانه‌وار شما را دوست دارد. نوشته‌های شمارا درک می‌کند. کمی 
ناشتواست. دلم برایش سوخت. هنگام صحت کردن با او باید داد کنید. 
خانم خوبی است. حماً از اين ناشنوایی شدیداً رنج می‌برد. پس از تماشای 
مرن نطو که دای ره بودم. یک‌دفعه سروکله پوسه. 
پیاتیتسکی. بونین و سولورژسکی پیدا شد. به یک کافه رفتیم و با هم به 
گفتگویی مفصل و طولانی درباره شما پرداختيم. می‌دانید. بونین مرد بسیار 
عاقلی است. زیایی‌ها را بسیار هوشمدانه درک می‌کند. رقتی کی صادق 
باشد. حتماً آدم فوق‌العاده‌ای است» حیف که بیماری اشراف‌منشی او را از پا 
درخواهد آورد. اگر دست از نرشتن آثار پرقریحه بردارد. نوشته‌هایش 
لطیف‌تر و عاقلانه‌تر حواهد شد. 

همه حضار از تماشای دخترکك برفی به وجد آمده بودند. پوسه و 
پیاتتیتشکی چند روز قبل از بیستم از پیتربورگ خواهند آمد. کارشان 
به‌جاست. اگر می‌دیدید که مُکووین در نقش مرد عزب. کاچالف در نقش 


۳۰۸ مجموعة آثار چخوف 


سزار و آلگا كوناردوونا در نقش لبولیا چقدر حوب بازی می‌کند. لا 
لشوناردوونا موفقیتی بی‌نظیر دارد. این یک واقعیت است! آنچه او را از 
دیگران متمایز می‌سازد این است که به‌جز زیبامی و بازی هوشمندانه. با آواز 
و صدای جادویی و سحرانگیزش تماشاچیان را واله و مبهوت حود می‌سازد. 
موسیقی «دخترک برفی» صرف‌نظر از این‌که توسط گرچانی‌تف تنظیم شده 
بسیار متتوع و فوق‌العاده است. او انانی دوست‌داشتنی است. اوازهای 
محلی را به حوبی می‌شناسد و به ان علاقمند است و به خوبی درک می‌کند. 

تتاتر هنری مسکو هم مانند گالری ترتیاکف و واسیلی بلاژنی جزر بهترین‌های 
مسکو هتتند. امکان تدارد آن را دوست نداشت. به خدا قسم. باور کنید. عدم 
هسمکاری با آن‌ها جنایت است. می‌دانید» با وجود ماجراهای بسیار 
غم‌انگیزی که در مسکو برایم پیش آمده بود دیدن «دخترک برفی» چنان مرا 
به نشاط آورد که گویی «در آب حیات» شنا کرده‌ام. از ماجراهای غم‌انگیز که 
نام بردم یکی در مورد زنی است که مدت‌هاست بااو آشنا هستم. از نظر 
زیبایی ظاهری و روحی جزو افراد نادر است. خیلی وقت است او را 
می‌شناسم. زن قوق‌العاده‌ای است." الان نه ماه است تیمه جبان و تیمه 
مدهوش در بتر افتاده است. به این خحاطر که زندگی کیف و فریبکار است و 
در آن جایی برای آدم‌های خوب وجود ندارد. او از این جهت بیمار است تا 
اکثریت زن‌های دیگر در آسایش باشند. به‌خاطر عدم تطبیق آرزوها با 
واقعیت‌های زندگی. به‌قدری برای او متآسفم که اگر با قربانی شدن کسی او 
سالم و حوشبخت می‌شد. من با کمال میل حتماً این کار را می‌کردم. بیش از 
این نمی‌نویسم. زیرا دلم می‌خواهد ناسزا بگويم و حالم گرفته است. همسرم 
به شما سلام می‌رساند و به‌خاطر عکس از شما تشکر می‌کند. سلامت باشید! 
دست شما را ه گرمی می‌فشارم. جرأت این‌که از شما خواهش کنم» برای 
بیستم به سکو بیایید را ندارم. ولی خیلی دلم می‌خواست این خواهش را از 
شما بکنم. ولی نه» بهتر است به خارجه بروید. آیا نمایشنامه‌تان را تسام 
کردید؟ جلد دوم کتاب شما را خریدم". داستان‌های زیادی در آن هست که 
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برای من تازه است! کاش نخه دمتنویس جلدهای بعدی را برای من 
می‌فرستادید! باعث تسهیل کار من می‌شد*. خدانگهدارتان باشد! 


آ. پشکوف 


۱ فرستده این نامه که چخوف برای گورکی قرستاده شناخته تشده است. گورکی درباره 
محتوای این نامه برای و. ف. بوانفشکی در تاریخ ۵نوامبر ۱۹۰۰ چنین می‌نویسد: «چندی 
قبل خانمی برایم نوشته است که آثار من کینه‌توزی به ارسغان می‌آورتد و این نوع محبت 
نمی‌تواند باعث افتخار و احترام باشد. بیین. این دیگر چه نوع خانی است!حالا جرا 
می‌خواهد دقیقا از ثخص من محبت بیاموزد؟. 

۲ داستال مه رشق. 

۲ نمایشنامه خرده بورزوا 

۴ مکانی در خیابان پرونین که تناتر هنری برای تمرین کرایه کرده بود. 

و. ف. گریبونین نقش میزگر و م. گ. ساویسکایا نقش وستا را به عهده داشتند. 

گررکی در تاریخ اول اکتبر ۱۹۰۰ نیز درباره خانم سمیرنوا نامه‌ای به چخوف نوشته است. 
۷ دومن جلد مجموعه آثار چخوف از انتشارات مارکس در سال ۱۹۰۰ منتشر شد. 
گورکی درصدد نوشتن مقاله‌ای درباره چخوف برد. ار در تاریخ ۲۶ اوت ۱۹۰۰ به سردین 
چنین می‌نوید: «به چخوف ناسزا می‌گویند؟ مهم نیست! من تعام کانی که چخوف را 
بدنام می‌کنند. یکباره خرد و خمیر خواهم کرد. فقط بگذار مجموعه آثار او منتشر شود. این 
ارج‌گذاران کندذهن هتر فقط حرف می‌زنند. برای درک جخوف باید حداقل انسانی با وجدان 
و شرافتمند بود. پدرجان عصبانی نباشید! من طرح مقاله‌ای را در مورد چخوف اماده کرده‌ام. 
فقط صبر کنید تا مدارک لازم را به‌دست آورم. ان‌وفت درمورد او خواهم نوشت... خواهید 
دید! درباره جخو ف می‌توان با هیاهو و سروصدا و در عين حال با خشم و لذت نوشت. ماهم 
خواهیم نوشت. در حال حاضر این تتها آرزوی شیرین صن است» گورکی در سال ۱۹۰۵ 
مقالات و یادیودهای جخوف را نوشت. 


[. م .گوری به چفوف 


نا ۱۷ کر ۱۹2 وگو زود 


آنتون پاولوویچ عزیز! 

همین الان از مسکو برگذته‌ام. شهری که یک هفته تمام در آن دویدم و از 
دیدن‌شگفتی‌هایی‌همچون دخترکك برفی؛ واسنه‌تسف"» مرگ ابوان سخوف آ: 
شالیایین. مامونتف ساوا و کراندیفسکایا لذت فراوان بردم. خیلی خسته 
شدم. مست و مدهوش از این‌که سرانجام به نیژنی گورود خحودم برگشته‌ام 
خحوشحالم. «دخترک برفی» مرا شیفته خود کرد. الگا شوناردوونا یک 
«لیولیا»‌ی فوق‌العاده بود. آندره‌پف هم در نقش حود حوب بازی کرد ". اما الگا 
و نازفووتاسرانا کوی اقر و1 یک مهرد غزین افخاله‌این عانند. آفتایت 
بود. چقدر خوب می خواندا موسیقی «دختر برفی» هم اشک شادی به جنم 
می‌آورد. ساده و صمیمی» یک موسیقی کاملاً روسی. خدای من چقدر همه 
چیز خوب بود! مثل یک خواب. مثل یک رویا! کاجالف هم در نقش سزار 
برندی فوق‌العاده بود. این هنرپیثه جوان دارای صدایی آسمانی و ویژه. زیبا 
و انعطاف‌پذیر است. هر دو آدم برفی هم لی‌لینا و هم موندت بسیار وب 
بازی کردند. آه که چقدر می‌توانم درباره اين تتاتر باشکوه که حتی نجارهایی 
که در آن‌جا مشغول کارند» هنر را بیشتر و بی‌غرضانه‌تر از بسیاری ادیبان 
مشهور روسیه درک می‌کنند. برای شما شرح بدهم. برای من تناتره 
واسنه‌تسف و خانواده مجنون کنپر:. شادی زیادی به ارمغان داشتند ولی از 
این بیم دارم که مبادا این شادی‌های من باعث شود که شما دوست عزیز» 
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نازنین و دوست داشتنی در آن صحرای اهریمنی. یالتای کل‌کنده 
غمگین‌تر شوید. دلج می‌خواست که زندگی شما هم بانور شادی ونکت 
می‌شد. به جایی مسافرت کنید! زندگی در مسکو حوب است ولی بیش از 
یک هفته کالت‌بار می‌شود. مامونتف این شخص خود ویژه را ملاقات کردم. 
به‌نظر من او دزد و حقه‌باز نیست. بلکه فقط مقداری مجذوب زیبایی و 
حودیرستی است. هرچند. مگر می‌شود زیبایی را این‌همه دوست داشت. 
هیر مانند حداست. تمام عشق و محبتی که در قل انان وحود دارد برای او 
کم است و هنگامی که من ماروزف " را پشت پرده تلاتر غرق در جتب و 
جوش و هیجان در تلاش برای موفقیت تثاتر می‌بینم» در اين حال حاضرم 
تمام کارخانه‌هایش را به او پیخشم. هرچند که او احتیاجی به اين کار ندارد. او 
را دوست دارم زیرا او هنر را بدود هپچ چشی‌داشتی دوست دارد. و من 
روحیه دماتی و پولپرستی و تاجرمنشی او را درک می‌کنم. 

واسنه‌تف به شما سلام می‌رساند. روزبه‌روز به اين شاعر بزرگ بیشتر 
احترام می‌گذارم و بیشتر دوستش دارم. سازدستی او اثر بسیار بزرگی است. 
چقدر موضرع‌های بدیع» بزرگ و قوی برای به تصویرکٌ‌اندن دارد! برای او 
عمر جاوید آرزو می‌کتم. 

خانم کراندیفکایا. زن ساده‌دل و نازنینی است. او ناشنواست. شمارا 
دیوان‌وار دوست دارد. آثارتان وا یه وی درک می‌کند. زن فوق‌الهاده‌ای 
است. اصلاً شباهتی به «زنان روشتفکر» ندارد. هنگام صحبت يا او باید داد 
زد. ولی اهمیتی ندارد. او هم هثر را با شور و حرارت دوست دارد. اين مساله 
برای من خیلی باارزش است. شالیایین جوان ساده‌دل» قوی هیکل بی‌دست و پا 
با صورت خشن و باهوش است. در هر اظهارنظر او یک هنرمند را می‌توان 
احساس کرد. ولی من فقط نیم ساعت در محضر او بودم نه بیشتر. 

در اين سفر آشنایی با دانچنکو باهوش بیار برايم مطبوع بود. از آشنایی 
با او حوشوقتم. من نمایشنامه‌ام را برای او تعریف کردم" و او بلافاصله با دو 
سه تذکر به‌جا و درست به نمایشنامه‌ام جان داد. همه‌چیز اصلاح و جابه‌جا 
شد. سخت تعجب کردم که چطور همه چیز چنین ماهرانه منظم و هماهنگ شد. 


۳۲ مجموعه آثار جخوف 


آفرین بر اوا 

برای ناهار با همسرم میهمان کنپرها بودیم. انناایوانونا یک بار همراه 
دخترش و یک بار هم به تنهایی برایمان آواز خواند. خیلی خوب خواند. مادر 
سردین هم آن‌جا بود. پبرزن خیلی خوبی است. عجیب است. تمام پیرزن‌های 
خوبی که می‌شناسم صاحب چهره‌های زشتی هستند. خانه کنپر خیلی حوش 
گذشت. ساده و بسیار شاد بودند. 

خدا می‌داند که در این هفته چه حوادتی را گذراندم. روحیه‌ای که من با آن 
به مسکو رفتم به قرار زير است: یکی دو روز مانده به مسافرتم به خحانه 
چشیخین - وتریشکی رفتم. شاید کتاب‌های او درباره گرانوسکی و 
سال‌های چهل "او را بشناسید. به محض ورود به خانه دیدم که پرادرزن هفده 
ساله او در استانه در ایارتمان بر زمین افتاده است. سر او شکته و خرد و 
خمیر شده. به‌طوری‌که فک پایین او به گردنش آویزان بود. کمی عقب‌تر 
قسمتی از پیشانی و قطعه‌ای از گونه و در بین آن‌ها دو چشم باز او دیده 
می‌شد. تکه‌های مغز و خون روی سقف و دیوارها پاشیده شده بودند. در 
دست‌های پسرک یک تفنگ دولول دیده می‌شد. او از هر دولول در دهانش 
ساچمه خالی کرده بود. به‌حاطر عشق و عدم وجود حق و عدالت در زندگی 
حودکشی کرده بود. 

در همان روز تلگرافی از مسکو دریافت کردم که نوشته شده بود: «زینا 
درگذشت». زینا زنی فوق‌العاده نازنین و مادر چهار فرزند بود. او دختر 
پوزرن. همان خانمی که من یکی از کتاب‌هايم را به او تقدیم کرده‌ام» بود" 
قلبی به پاکی آیینه داشت. روزی شوهرش را در حال باز کردن دگمه‌های 
لباس زن خیاطی که در خانه آن‌ها زندگی می‌کرد» دید. با دیدن این منظره 
نقش زمین شد. از آن شب به مدت نه ماه و هفت روز ناخوش و تمام مدت 
بستری بود. او را لای ملافه پیچیده بودند. به التهاب سیستم عصبی دچار شده 
بود. چیزی شبیه به شوک عصبی. امکانش هت؟ تمام رجودش درد می‌کرد. 
تمام استخوان. پوست. عضلات» اخن‌ها و حتی موهایش درد می‌کردند. 
هفت دقیقه قبل از مردتش گفته بود: «من به زودی می‌میرم شما را به خدا 
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قسم می‌دهم به بچه‌هايم نگویید که من یک سال تمام جان کندم». پس از 
گفتن این جمله از جهان رفت. من او را دوست داشتم. پنج سال قبل فکر 
می‌کردم که بدون او زندگی برایم غیرممکن است. ولی حالا به محض رسیدن 
به مسکوء جد او را از بازار اسمالتسکی تا ایستگاه کورسکی مشایعت کردم 
و از آن‌جا یکراست به تثاتر برای دیدن دخترکک برفی رفتم. این کار توهین به 
مقدسات است. این حرکت من زشت و قبیج است. من یک حیوان کیف و 
درنده‌ام. شاید هم بی‌عاطقه و سنگدلم! حالا که دارم اين موضوع را برایتان 
شرح می‌دهم. از کار خود شرمنده‌ام ولی سعی می‌کنم به آن قکر نکم و 
همین فکرنکردن باعث خشمم می‌شود. و حلا... 

پریروز صبح که از خواب بیدار شدم دیدم که دختری با لباس خواب روی 
بستر من نشته است. او از من پرسید که ایا من به خدا اعتقاد دارم؟ فکر کردم 
که خواب می‌بینم. شروع کردم درباره خدا و بسیاری مسائل دیگر با او صحبت 
کردن. بعد او بلند شد و به اتاق دیگر رفت. ناگهان فریاد و جيغ‌جيغ 
مادرشوهی عروس و دایه بللد شد. معلوم شد که دخترک خواب نبوده است؛ 
بلکه این خواهر همایه‌مان معلمه ایلنسکایا برده که تاگهان عقلش را از دست 
داده است. حالا همه همایه‌ها ترسیده‌اند و درهایشان را قفل می‌کنند. گرچه 
بیمار را به بیمارستان متقل کرده‌اند. ولی نمی‌تواتم او را از ذهنم بیرون کنم. 

می‌بینید عجب زندگی افانه‌وار و بی‌عفهومی دارم. سرم گیج می‌رود و به 
آمایش شما حسادت می‌کنم. بهنظر من وندگی با شما وب مانند مقدسین 
رفتار می‌کند. شما را در کنج خلوتتان به رقت نمی‌آورد. او عشق پاک شما را 
به آدم‌ها درک می‌کند. و با هجوم خشونت‌بارش آرامش شما را برهم نمی‌زند. 
ثاید هم اصلا این‌طور نباشد. از آن جهت به شما حسد می‌ورزم که کم‌کم با 
خود فکر می‌کنم که آیا زندگی کمی زیاده از حد مرا تحت تأثیر خود قرار 
نداده است؟ می‌دانید. گاهی همه‌چیز در سرم به دوران می‌افتد. همه چیز 
درهم و برهم شده. و حالم به‌طور خحاصی بد می‌شود. 

به‌غیر از این احساس می‌کنم که مردم احمتند. آن‌ها به خدایی نیاز دارند تا 
زندگی آن‌ها را آسان‌تر کند. ولی از طرفی او را منکر می‌شوند و آن‌هایی را که 


۳۹۴ محموعه آثار چخوف 


به تخد اعتفاد دارند: به: تمسخر ی مانند سالویف" اکنون مشغول 
مطالعه کتاب او هستم. چقدر هوشیارانه و دقیق نوشته است. آنون تسیو" را 
خواندم. خوب بود. ولی غیرقابل فهم. آنتون پاولوویچ ما به وجود خدا نیاز 
داریم. شما چه فکر می‌کنید؟ خوب دیگر از این حرف‌ها بگذريم. ما هم 
به‌خحاطر این نامه سرایا خشن و بی‌ربط که همچون سیلی گل‌آلود به طرف شما 
روان کردم مرا ببخشید. خواهش می‌کنم ببخشید. من مانند گاو نری خشن هستم. 

کتاب دانپلوف "۲ را فردا خواهم خرید. آن را می‌خوانم و نظرم را برایتان 
می‌نویسم. رک و راست نظر خواهم داد. در مسکو با بریوسف "" آشنا شدم. از 
او خیلی خوشم امد.ادمی محجوب. عاقل و صمیمی است. انتشارات 
«اسکورییون» - بریوسف و چند دکادان - تصمیم به چاپ یک مجموعه ادبی 
گرفته‌اند. آن‌ها از من درخواست یک داستان کرده‌اند. به آن‌ها خواهم داد". حتماً 
خواهم داد. مرا مورد ناسزا قرار خواهند داد و به‌همین خاطر داستانم را خواهم 
داد. این مجموعه دارای وجهه ملی زیادی است. درضمن متشیکوف در مقاله‌اش 
حقدر درست اثاره کرده که من شهرتم را تا حد زیادی مدیون چاپ خاطراتم در 
مطوعات هتم حق دارد. درحالی‌که سرا به‌خاطر رمانتیک بودن مسرزنش 
می‌کند - گرچه درست نیست - می‌گوید که ژمانتیم به‌وسیله من وارد محافل 
روشنفکران شده‌است. روشنفکرانچه زمانتیسمی دارند. بروند پی کارشان. 

هیج‌گاه به مجله «ندلیاء نخواهم رفت. از منشیکوف به‌خاطر ویازسکی 
و ژدانف خوشم ی این منشیکوف آدم بدجنسی است. بیهوده وانمود 
به پیروی از تولستوی می‌کند. اصلاً به او نمی‌آید. به‌نظرم می‌رسد که این امر 
مانع شکوفایی استعداد فراوان و فوق‌العاده او می‌شود. مشفول نوشتن یک 
داستان هستم*. به زودی آن را تمام می‌کنم. اکنون دست به‌کار نوشتن یک 
درام هستم که می‌خواهم آن را به دانچنکو تقدیم کنم. آنتون پاولوویج شما 
چه کار می‌کنید؟ آیا تازگی چیزی نوشته‌اید؟ پوسه تلگراف "" شما را که مژده 
داده بودید در ماه اکتبر برای او داستانی خواهید فرستاد به من نشان داد. او از 
این خبر مثل بچه‌ها خوشحال بود. من هم خوشحال شدم. نسخه غلط گیری 
اتشارات مارکس را با این‌که به من فول داده بودید. برایم نفرستادید. ولی؛ 


نامه‌ها | آ. م. گورکی ۳۹۵ 


باشد. فرقی نمی‌کند» فعلاً وقت نوشتن هیچ مقاله‌ای را ندارم. ولی تابستان 
فصد دارم به یک جای خحلوت و دورافتاده پروم. تمام مدت با میل و لذت 
بخوانم و بنویسم. چقدر کارکردن خوب است. از این‌که می‌نویسم خیلی راضی 
هستم. گرچه این سرگذشت طولانی و ملال‌آور است. چقدر شرمناه‌ام که به 
هیچ‌وجه نمی‌توانم برایش نامی پیدا کنم. 

خوب دیگر شما باید استراحت کتنید. خدانگهدارتان! 

انشاءالله خداوند به شا خوشبختی اعطا کند. به یک مسافرت بروید. 
تما زا در اغوسن می‌فشارم. 

۲. پشکوف 


آدر کاناتایا ‏ خانه لمکه. 


۱- ماکيم گورکی در هنگام اقامتش در سکو از کارگاه نقاشی و. م. واسته‌تسف دیدن کرده بود. قبل 
از آن در اواخر ماه مه ژوئن ۱۹۰۰ چسخوف گورکی و واسنه‌نف مفقاً سافرتی به قققاز داشتند. 
۲-نمایش تقاتر هنری مرگ ابو ان مخوف (تراژدی ]. ک. تولستوی) 

۳ م. ف. آندره‌یوا نقش لیولیا را در نمایش دخترک برفی به عهده داشت. 

۴ ماوا تیموفی یویچ موروزف. خرده بورژو 1 

ع منظور او کاب گرانفکی و عصو او توشته و. ای. چشخین -ورتینکی است. 

۷کتاب مقالات و دشتان‌ها را ماکیم گورکی به ماریاسرگوینا پوزرن تقدیم کرده است. 

۸ تاید گورکی اثر و.س.مالویف را به نام سه گقتگو در مدنظر دارد. 

٩‏ در سال ۱۹۰۰ برای اولین بار آثار گابریل. و. آنتوتسیو با عنوان‌های ژوکوند و شهر موده به 
زبان روصی ترجمه شدند, 

۰- چخوف در نامه مورخ ۲۸ میتامبر ۱۹۰۰ به گورکی توصیه کرد تا مجموعه داستان‌های 
رمی. آ. دانیلو ف (با نام واقعی الک آلک‌اندرونافریس) تحت عنوان در آرامش خاطر را 
بخواند. او می‌نوید: «حتماً بخوانید و نظرتان را برایم بنویید. آن‌طور که به‌نظرم رسیده 
حقیقتاً اثر بسیار خوبی است. «در آرامش خاطره اثر حکیمانه‌ای است. فقط نباید به‌صورت 
خاطرات نوشته می‌شد. اثر عمیقی برجا می‌گذارد. به هرحال از پیش برایتان تعریف نمی‌کنم. 
خودتان بخوانید . ‌ 


۳۹۶ مجموعة آثار چخوف 


4 
۱-بریوسف در خاطراتش درباره آشنایی با گورکی که ظاهراً در ۲۰ سپتامبر در مسکو به وقوع 
پیوسته چنین می‌نوید: ابا گورکی در مسکووسکریه ملاقات کردیم. او مثل همیشه پیراهنی بر 
تن داشت. سبیل‌های مردانه‌ای دارد. با لحن خشتی که تقریاً عمدی است صحبت می‌کند. با 
هم ناهار خوردیم. «فقط با او به مکان عموعی نخواهم رفت. هاج و واج ر با تعجب نگاهمان 
می‌کنند. در عمق این شهرت مانند قورباغه در مرداپ غرق خواهیم شد...» دستم را بسیار 
محکم فشرد. خواست تاکتابم را برایش بفرستم. گفت: «درباره شما خیلی شتیده بودم. 

علاقمند به دیدارتان بودم!. 

۲ در مجموعه ادبی گل‌های شمال انتشارات «اسکوریون» سورخ آوریل ۱۹۰۱ اثری از 
گورکی چاپ تشد. 

۳ شرح حال گورکی تحت عنوان دو شخصبت گورکی و ورساین توسط د. گورودسکی بدون 
اطلاع قلی گورکی در مجله «خحانواده» مررخ ۵ مپتاعبر ۱۸۹۹ شماره ۶۴ به جاپ رسیده بر د. 
۴ جخوف در نامه ۲۸ مپتامبر ۱۹۰۰ درباره دعوت منشیکوف از گورکی برای کار در مجله 
ندیابه او خبر داده بود. گورکی نظریه منشیکوف را که طی دو متاله خرد بر علیه این‌که شاهزاده 
زدانف در مجله «تدلیا» مدتظر دارد. 

0۵ دامتان سه رفیق. ۶ این تلگراف حفظ نقده است. 


۱ با ۱۲ کتبر ٩۰۰‏ نیژنی نووگورود 


مکو بودم ولی کتاب دانیلوف را هیچ کجا پدا نکردم. آیا ممکن است 
آن را برایم بقرستید؟ پس از اين‌که خواندمش برایتان پس می‌فرستم. 

به یاسنایاپولیانا رفته بودم ". کوهی از خاطرات از آن‌جا آورده‌ام. آنقدر 
زیاد که تا امروز نتوانته‌ام آن‌ها را بررسی و تجزیه و تحلیل کنم. خحدای من! 
عجب آدم‌های پدرسوخته‌ای دور لف نیکلایوویچ را گرفته‌اند! یک روز از صبح 
تا شب را آن‌جا گذراندم و تمام وقت این آدم‌های رذل و دروغگو را زیرنظر 
گرفتم. یکی از آن‌ها مدیر یک بانک بود" او در مقابل تولستوی سیگار 
نکشید. گوشت نخورد. از این‌که خام‌خوار نیست. بلکه یک آدم متمدن اروپایی 
است اظهار تأسف کرد. با وحشت درحالی‌که به سرش دست می‌کشید. درباره 
فاد اجتماع داد سخن سرداده بود. نمی‌دانم چرا. درحالی‌که به او نگاه 
می‌کردم به‌نظرم می‌آمد که او آدمی است می‌خواره. شکم‌پرست و اغلب وقتش 
را در کاباره «أمون» به‌سر می‌برد. شب موقعی که باهم به ایستگاه قطار 
می‌رفتيم با لذت تمام سیگاری روشن کرد و با رذالت به تمسخر گیاه‌خواران 
پرداخت. دختر هفده ساله‌اش با او بود. دختری بود زیبا و معصوم. وقتی در 
ایستگاه متظر رسیدن قطار بودیم» سخت به وسوسه افتادم که عقیده‌ام را 
دریاره دروغگویی و شرابخواری او امتحان کنم. شروع کردم به تعریف از 
«آمون» و کاباره‌اش. بالاحره دزد به دام افتاد! بلهء حدسم درست بود. او در 
میخانه‌ها پرسه می‌زند و حتی به گفته خودش یک‌بار دوشیزه‌ای را از دست 


۳۸ مجموعه آتار چخوف 


اومون نجات داده بود. گویا حتی برای نجات او ٩۰۰‏ کرون هم پول داده بود. 
مردک خبیث دروغ می‌گوید! این پول برای نجات دخترک نبوده! چقدر زشت 
و بد همه این‌ها را در مقابل دحتر خودش تعریف می‌کرد. یک نفر نیمه دیوانه 
دیگر هم از تجار آن‌جا بود. او هم رذل و نفرت‌انگیز بود. این‌ها چگونه 
می‌توانند سرشان را بالا نگه دارند. مستخدمین لف تولستوی بهتر از این‌ها 
هستند. حداقل عزت‌نفشان بیشتر است. این نوکرها خانه‌زاد به دنیا آمده‌اند. 
آن‌ها تملق می‌گویند. چاکری می‌کنند حاضرند پاهای گنت را ببوسند و 
پاشته‌های پایش را بلیسند. این‌ها همه ریاکاری است او احتیاجی به این 
کارها ندارد. آخر اين آدم‌ها اطراف او چه می‌کنند؟ درست مانند عقرب‌ها و 
هزارپایانی هستند که خود را به طرف خورشید می‌کشانند. نوکرها گرچه 
نفرت‌انگیزند ولیکن مطیع و آرام می‌نشینند ولی دسته دیگر پیچ‌وتاب 
می‌خورند و سروصدا راه می‌اندازند. چه خحاطره چندش‌آوزی. 
از تس خیلی خوشم آمد. او را دوست نداشتم. ولی حالا در وجود او 
زنی قوی و صمیمی را می‌بیتم. مادری را می‌بینم که مدافع باوفای فرزندانش 
است. او از زندگیش چیزهای زیادی برایم تعریف کرد. باید واقعیت را گفت؛ 
زندگی راحتی نداشته است! خیلی خوشم آمد وقتی که گفت: «من این طرفداران 
تولستوی را نمی‌توانم تحمل کنم. آن‌ها مرا با دروغ‌هاو دورویی‌هایشان 
عنزجر می‌کنند». این حرف‌ها را موقعی می‌گفت که همه آن‌ها آن‌جا نشسته و 
حرف‌های او را می‌شتیدند. این امر ارزش سخنان آو را برای من بیشتر کرد. 
" پسر کنت. لف لئوویچ را دوست ندارم. ابله و مغرور است. به ستاره 
کوچک دنباله‌داری می‌ماند که راه خود را نمی‌داند و در پرتو خورشید با 
ولنگاری در جنب‌وجوش است. مقاله‌های لف نیکلایوویچ دبردگی عصر ما», 
«ريشه ظلم در چیست؟» و «نباید کشت»" تأثیری همچون انشاء ساده‌لوحانه 
یک دانشآموز دبیرستانی را گذاشت. چقدر بد بود. آیا لازم است این اندازه 
کسل‌کننده و سنگین نوشت؟ این سبک برازنده او نیست. ولی وقتی که شروع 
به صحبت درباره مامین کرد خدا می‌داند. چقدر زیبا. روشن. صممی و 
قوی بود. سپس ار شرع به تعریف موضوع کتاب بدر سرگی کرد". داستان 


تامه‌ها | آ. م گورکی ۳۹ 


به‌طور فوق‌العاده‌ای قوی بود. زیبایی بیان و سادگی و اندیشه چنان بود که 
مرا گیج و مهوت کرد. طوری به پیرمرد نگاه می‌کردم» گوبی به آبشار و یا 
یکی از نیروهای قهار طبیعت می‌نگرم. این مرد به‌طور خیرت‌آرری فوق‌العاده 
است. او با ثبات روحی خود چنان انان را متحیر می‌کند که گویی نظیر و 
مانند او وجود ندارد. ولی در عين حال سنگدل و بی‌رحم است. در جایی از 
داستان او با خشم شدید خداوند چنان. سرگی به ستوه آمده‌اش را در لجن 
فرو می‌کند که کم مانده ود از فرط تأثر ناله سر داده و گریه و زاری راه 
پیانداژم. لف تولستوی مردم را دوست ندارد. خیرا او آن‌ها را به محاکمه 
می‌کشاند. محاکمه‌ای سخت و وحثشتناک. از عقاید او درباره خدا خوشم 
کش ایلر خر آنه ده ای استد دای که آو ضیف می‌کند قنمی از 
وجود خود کت تولتوی است. نه خداء خدایی که زندگی بدون او غیرممکن 
است. لف نیکلایوویچ درباره خودش می‌گوید: «من عگ انار تست هستم), 
می‌توان گفت آری. ولی او با شکستن یک قاعده چند قاعده دیگر می‌سازد. آن 
هم قواعدی بیار خشک و سخت برای انْان‌ها. این را نمی‌توان آنارشیسم 
ناید. بلکه‌یک نوع حاکمیت است. ولی پدر سرگی همه عیوب او را می‌پوشاند. 

درباره شما با لحنی پدرانه و مهربان سجن می‌گوید. او از شما به نیکی 
یاد می‌کند. بهحاطر داستان «دهاتی» به من ناسزا گفت. این هم خودش خوب 
است. در مسکو ثندم. شمابه زودی به آن‌جا می‌آیید. دقیقاً چه وقت؟ 

از ببیاری شنیدم که سی و نهمین اجرای دایی وانیا بسیار خوب ر عالی 
بازی شده است. می‌گویند وبشنفکی بدون جیغ و داد و سروصدا بازی کرده 
است و لوژسکی که در کنار او بوده ابتدا از ترس رنگش پریده ولی بعد از شادی 
کر لته آستت ۶ همین‌طور حضار و هنرپینگان هم از شادی اشک شوق بدیده 
داشته‌اند. سرانجام این‌که دلم می‌خواهد محض خاطر این تناتر به مسکو بيايم. 

خوب.: خدانگهدارتان! 

به گرمی دستتان را می‌فشارم. به اهالی یالتا سلام برسانید. کتاب «دانیلوف» 
را پرایم بفرستد. 

آ. پشکوف شما 


۳۰ مجموعة آثار چخوف 


۱-گورکی همراه با پوسه. در تاریخ ۸ اکتبر ۱۹۰۰ به یاسنایا پولیانا رفته بود. 

۲ ن. دونایف. یکی از مدبران بانک تجارت مسکو. 

۳ مقالات ل. ن. تولستوی «بردگی عصر ماه و «نباید کشت» که در سال ۱۹۰۰ وشته ده در 
انگلستان توسط انتشارات «آزادی کلام» به چاپ رسید. در همان مطبعه مقاله دیگر تولستوی 
«چاره چیست» نیز چاپ شده که گورکی آن را «ريشه ظلم در چیست؛ نامیده است 

۴ داستان #پدر سرگی» در سال‌های ۱۸۹۱-۱۸۹۰ و ۱۸۵۹۵۱۸۹۸ به‌طور منقطم نوشته شد که 
پس از مرگ تولستوی در سال ۱۹۱۱ چاپ و متثر شد. 

هد آ.ل. ویشنشکی در «دایی وانیا» نقشس وایتسکی و لوژسکی نملی سربریاکف را اجرا می‌کردند. 





چفوف به آ. ‏ .لورگی 
۲۹ 


۶کبر ۱۹۰۰ یالتا 


آلکسی ماکیموویچ عزیز. کتاب دانیلف" را برایتان می‌فرستم. وقتی 
خواندید آن را به این آدرس بفرستید: «تاگانروک, کتابخانه شهر» و زیر آدرس 
بنویسید (از طرف 1 چخوف). 

عالیجناب. من ۲۱ همین ماه به مسکو و از آن‌جا به خارجه سفر خواهم 
کرد. باور می‌کنید که نمایشنامه‌ام را تمام کردم؟ در هر صورت حاللا اجرا 
نخواهد شد. فصل آینده به روی صحنه خواهد رفت ". به‌همین جهت آن را 
فعلاً پاکنویس نمی‌کنم. می‌گذارم همین‌طور بماند. نوشتن سه خواهر خحیلی 
مشکل بود. هر یک از سه قهرمان ویژگی‌های خاص خود را باید می‌داشتند. 
هر سه آن‌ها دختر ژنرال هستند. محل وقوع در یک شهرستاتی مانند «پرما» 
در وضعیت نظامی و محل استقرار آتثبار است. 

هوای یالتا بسیار عالی و تر و تازه است. اصلاً دلم نمی خواهد از این‌جا به 
مسکو پروم. شوق کارکردن دارم. چقدر خوب است که دیگر خارش مقعد را که 
تمام تابستان رهایم نمی‌کرد احاس نمی‌کنم. سرفه هم نمی‌کنم. حتی گوشت 
هم می‌خورم. تنها زندگی می‌کنم. تنهای تنها. مادرم در مسکو به‌سر می‌برد. 

خوب. عزیزم به‌خاطر نامه‌ها بسیار ممنونم. هر کدام را دوبار خوانده‌ام. 
ممنونم. به همرتان و به ماکسیم سلام و تهنیت مرا برسانید. خوب دیگر تا 


۳۳۳ مجموعة آثار چخوف 


دیدار در مسکو خدانگهدارتان. امیدوارم اخم نکنید, به زودی همدیگر را 


خواهیم دید. 
خحداوند شمارا حفظ کند. 


آ. چخوف شما 


۱-اشعباه حخوق . تلفظ صحیح دانیلووا آمستاد 
۲ نمایشنامه سه خواهره برای اولین بار در تثاتر هنری مکو در ژانویه ۱۹۰۱ به اجرا درآمد. 


چطوف به آ. ج گورکی 


۸ مارس 1۹۰۱ یال 


آلکسی‌ماکیموویج عزیز کجا هستید؟ مدت‌هاست متتظر نامه شما هستم. 
نامه‌ای که تا حد امکان مفصل باشد. دیگر طاقتم طاق شده. سه رفیق شما را با 
لذت هرچه بیشتر دارم می‌خوانم. باید بدانید که با میل فراوان آن رامی‌خوانم ‏ 

به زودی بهار شما فرا می‌رسد» یک بهار کاملا روسی. ولی بهار ما هم اکتون 
با شکره فراوان فرا رسیله اشنتاه بهار این جا به یک دعتر ژیبای تاتار می‌ماند. 
هرچقدر دلت بخواهدمی توانی مجذوب ومفتونش بشوی‌ولی‌عاشق شدن هرگزا 

شنیده‌ام که هم در پیتربورگ و هم در مسکو غمگین و ترانکان بوده‌اید. 
برایم بنوید, موضوع چیست؟ 

این جا همان‌طور که درخور یک فرد روس است که در تاتار زندگی می‌کند از 
همه چیز بی‌خبرم و اصلاً از هیچ اخباری اطلاع ندارم. پس اجازه بدهید با 
بی‌صبری متظر نامه‌های شما باشم. 

به همرتان و یه ماکیم کوچولو سلام برسانید. همه چیزهای خوب 
به‌عصوص سلاستی را برایتان آرزو می‌کنم. 

آ. چخوف شما 


دامال اه رقی گررگن من شهتونتگن مساق ۱4۷ عماوه‌های ۱۱۱و ۱۲و ال :۱۹۵۲ 
۲_گورکی در فوریه - مارس سال ۱۹۰۱ در پیتربورگ به‌صر می‌برد. او در آن‌جا شاهد پر کنده-+ 
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" چپ ساختن دانشجویان معترض در ۴ مارس ۱۹۰۱ توسط نیروهای نظامی و پلیس بود که کتار 
کلب‌ای جامع کازان برپا شده بود. تظاهرات پیتربررگ مقدمه شروع شورش‌های شهرهای 
دانشجویی روسیه بود. پس از آنکه در دسامبر ۱۹۰۰ تمداد ۱۸۳ دانشجو دانشگاه کی یف 
بواسطه شرکت در میتینگ به حدمت سربازی تحویل داده شدند. اين اعتراضات به اوج خود 
رسید. گورکی به‌حاطر همین حوادث دستگیر شد. ار در این‌باره طی تامه‌ای یه بربسو ف در ۵ 
فوریه ۱۹۰۱ چنین می‌نوسد: «روحیه من درست مانند سگی, زنجیری و کتک خورده است. 
چنین اصاس می‌کنم که تحویل دانش‌جویان به خدمت سربازی کار رذیلانه و چنایت 
پی‌شرمانه‌ای است علیه آزادی فردی و اقدام احمقانه‌ای است از طرف حکومت نابکاران. 
قلب من سخت در تلاطم و انزجار است چقدر خوشحال می‌ شوم اگر بتوانم به پوژه این 
افراد ضدبشر تف بیاندازم. کاش آن‌ها گل های شمال شما را بخوانند و از آن تمجید کنند.» 


ی ۲ 
آ. ‏ .گورلی به چطوف 
0 


۵ 


زین کرو گو زو 


آنتون پاولوویج عزیز و محجوب. مدتی است که می‌خواهم برایتان نامه 
بنویم ولی همان‌طور که الان هم خواهید دید به هیچ‌وجه قادر نیستم 
افکارم را متمرکز کتم. هر روز با اضطراب و نگرانی منتظر شنیدن خبر تازه‌ای 
هتم و هر روز حدیث‌ها و اخبار غیرقابل باوری می‌شنوم که اعصابم به 
سختی به درد می‌آید و هر روز ده‌عا و گاه پیشتر اقرادی را می‌بینم که مانند 
خودم در اضطراب به‌سر می‌برند . دیروز شهردار ما از پیتربورگ اخبار بسیار 
موثقی برایمان آورد. ویازسکی تبعید شد". احتمال داده می‌شود که اعتراض 
نامه‌هایی که یکی توسط ۳۹ تویسنده و دیگری توسط ۴۳ نویسنده امضاء شده 
و طی آن اعمال پلیس را در وقایع ۴ مارس محکوم کبرده‌اند»" باعث 
عکس‌العمل شدید حکومت شود. در گاردهای نظامی ارتش عدم رضایت از 
واگذاری اختیارات آخیر به‌حصوص شرکت نیروهای گارد قزاق در نبرد ۴ مارس 
دیده می‌شود. قانونی وجود دارد که طی آن نیروهای نظامی را از اطاعت 
فرماندهی که متعلق به آن قشون نباشد منم می‌کند. شما احتمالاً شبنامه 
دراگومیروف را خوانده‌اید که مرتب به نیروهای حوزه خود وجود این قانون 
را یادآوری عی‌کند. فرماندهی قزاق‌ها در ۴ مارس باکلی‌گلس بود. رفقا به 
ایسه‌یف پيشنهاد کردند که از هنگ بیرون بیاید. وجداناً باید گفت که افسران 
برخورد بیار شرافتمتدانه‌ای داشتند. هتگام بازجویی از دستگیرشدگان ۴ 
مارس قبل از هر چیز از آنان سوال می‌شد که نقش وبازسکی در زد و خوردها 
چه بود و آن دو افسری که در دفاع از مردم شمشیر کشیدند و با قزاق‌ها 
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جنگیدندء چه کسانی بودند. من یکی از اين افرها را هنگامی دیدم که حط 
زنجیر ژاندارم‌ها را شکسته و برای خود به بیرون از صفوف راه باز می‌کرد. او 
غرق خون بود. صورتش از ضربات ثلاق صدمه دیده بود. در مورد افردیگر 
شاهدان می‌گویند که او با ته دسته شمشیر به سر قزاق‌ها می‌کویید و فرباد 
می‌زد این‌ها را بزنید همگی مست هستند! این‌ها حق ندارند مردم ما را بزنند! 

یک اقفر تویخانه. سوار بر اسب پش چنمان من ژاندارمی را با ضربه 
شمشیر از پا درآورد... در تمام طول زد و خورد گروه افران زن‌ها را از زیر 
پای اسبان بیرون می‌کشیدند و دستگیرشدگان را از دست پلیس فراری می‌دادند. 
به‌طورکلی رفار بسیار خوبی داختد. در مسکو یز اقسران اژ مردم پوزش 
خوانتند. آن‌ها خسته و درمانده از مانژ به این امر اشاره می‌کردند که آن‌ها 
موظف به اطاعت از دستورات پلیی هستند که توسط فرمانده‌هانشان به آن‌ها 
ابلاغ می‌شود نه اطاعت از اساسنامه نظامی. تقش ویازمکی در اين جابه 
شرح زیر است: هنگامی که ن. ف آننسکی به دفاع از پیشخونوف زخمی و لت و 
پاره له برآمد ویازسکی هم به دنبال او رفت و به کلی‌گلس فریادزنان امر 
کرد که این بی‌نظمی را تمام کند. و وقتی که آننسکی مسجروح نرد او رفت 
وحشیگری و سوءاستفاده از قدرت و غیره کرد. توگان و آستروف از زندان 
آزاد تشد دستگیرشدگان پیتربورگ ر نمید می‌کنند. در ایام روزه در 
پتربورگ انتظار ناآرامی‌های تازه می‌رود. همین‌طور در کیف. یکاترین اسلاو. 
خارکقف. ریکا و ریازان نیز که جمعیت همراه با دانشجویان اعزامی همگی 
هنگام دعا برای سلامتی پابدونف " جنجال براه انداخته بودند نیز احتمال 
برخوردهایی می‌رود. در شهر ما نیز احتمال بی‌نظمی می‌رود. در این‌جا نزدیک 
به هتتاد دانشجوی غیربومی: نیمه گرسته. مجروح مضطرب و آشفته به‌سر 
می‌برند. آنتون پاولوویج عزیز از شما تقاضا می‌کنم مقداری پول برای این 
دانشجویان گرسته جمع‌آوری کنید» زیرا این‌جا دیگر همه سرچشمه‌ها خشک 
شده و نه کسیلده‌اند. در حال حاضر در یالتا کگره است. قکر می‌کتم بشود 
صدتایی جمم کرد. در مسکو و پیتربورگ خیلیی جمم‌آوری شده و فرستادن 
به آن‌جا بی‌فایده است. 


تامه‌ها | آ. مب گورکی ۳۳۷ 


اکنون نامه‌ای از ولادیمیر دریافت کردم. به اعضای زستو که تلگرافی 
برای اننسکی فرستاده‌اند یشنهاد شده است که از مقامات خود استعفا دهتد» 
می‌گویند که دوستان ما نیز چنین سرنوشتی خواهند داشت. ما نیژگورودسکی‌ها 
هم بایستی عقویت تلگرافی که در همدردی با اتحادیه نوشته‌ایم" ببینيم. 
به‌طوری‌که از یک منبع رسمی مطلم شدم. اجازه فرستادن این تلگرام به 
افو کت لتاق تفه انشا با رهق یکره موه ابو تون 
به‌طور چشم‌گیری افزایش می‌یابد. 

تحقیقات انجام شده درباره وقایم ۴ مارس تعداد دقیق کشته‌شدگان و 
مجروحین را به شرح زیر گزارش داده است: زخمی‌شدگان ۶۳۲ مرد و ۳۴ زن. 
کشته‌شدگان. ۴ نفر که عبارتند از استلینگ کارشناس تکولوژی, آننسکی 
دانشجوی پزشکی. یک دانشجوی دختر و یک پیرزن که زیر پای اسبان له 
شده است. تعداد پلیس‌هاء ژاندارم‌ها و قزاق‌های زخمی ۵۴ نفر است. این 
تعداد فقط در دقایق ۴۰۳۰ زخحمی شده‌اند. نه بیشتر! حالا خودتان قضاوت 
کنید که چه مبارزه داغی بوده است. هیچ‌گاه در عمرم اين نبرد را فراموضش 
نخواهم کرد! هر دور طرف وحثشیانه و دیوانه‌وار همدیگر را می‌زدند. موهای 
زنی را می‌کشیدند و ضربه‌های شلاق را به‌سر و رویش می‌کویدند. یکی از 
دختران دانشجو که آشنای من است» پشتش را همچون بالشی آماج لگد کرده 
بودند. به‌طوری‌که تا حد مرگ رنکش کبود شده بود. سر دختر دیگری را 
شکتند و چشم دختر دیگری را کور کردند. گرچه تمام صورتش غرق خون 
بود ولی هنوز معلوم نیست از کدام طوف بود. خوب فعلاً خحدانگهدارتان! 
خیلی دلم می‌خواست شما را ببینم. دستتان را محکم می‌فشارم. لطفاً در 
مورد پول تلاش کنید. به اشنایان سلام برسانید. ریش‌سفیدان ستدین ما یک 
عربضه دست‌جمعی درباره اجازه ازادی عقاید مذهبی برای تزار فرستاده‌اند. 
در حدود ۴۹۴۷۳ نقر زیر آن را امضاء کرده‌اند. حکومت شدیداً در جستجوی 
مبتکر و نویسنده عرض حال است. ولی به‌طورکلی مقامات سرشان شلوغ 
است. امیدوارم که باز هم شلوغ‌تر شود. زندگی جنبه تشنج» وحشت و هراس به 
شود گرفته است. انسان فکر می‌کند که در گوشه نیمه تاریک حوادث. حیوانی 
سیاه و عظیم‌الجه کمین کرده و به اين فکر است که چه کسی را طعمه خحود 
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قرار دهد. اما اين دانث‌جویان چه انسان‌های خوب و مهربانی هتد. بهترین 
آدم‌هایی که در این روزگار وجود دارند. آن‌ها بدون ترس راهشان را ادامه 
می‌دهند. حالا چه پیروز شوند و چه شهید. مرگ و یا پیروزی مسهم نیست. 
مهم مبارزه است. زیرا مبارزه مساوی است با زندگی. زندگی خوب داشتن. 

خوب خدانگهدان خدانگهدار. آنتون پاولوویچ عزیزم. خداوند به شما 
سلامتی. میل به کار و خوشبختی اعطا کند. هیچ‌گاه برای خوشبخت شدن 
در نیست. لطف و مرحمت شما زیاد. شما انسان خوبی هستید. (سه خواهر؛ 
شما به‌نحو بسیار خوبی در حال اجراست ؟! بهتر از «دایی وانیاه است. السته 
موزیک آن نه بازی. بعداً وقتی که اعصابم کمی راحت شد در اين مورد برایتان 
خواهم نوشت. 


آ. پشکوف 


۱-اين نامه راگورکی پس از برگشتش از پیتربورگ نوشته است. پس از تظاهرات چهارم مارس 
دستگیری‌ها و نیعیدهای دست‌جمعی شروع شد. چندی بعد در شب ۱۶ تا ۱۷ آوریل گورکی 
دستگیر و به زندان نیژه گورود متقل شد. اتهامات او عیارت بودند از تهیه میموگراف برای 
چاپ بیانیه خطاب به کارگران مارموف. تنظیم تکذیب‌نامه بر علیه اطلاعیه دولت درباره 
جعل اخبار و حوادث چهار مارس و شرکت در محافل دانشجویان انقلابی نیژگورود. 

۲-ل. د. ویازسکی به‌خاطر دخالت در اعمال پلیس در وقایع چهارم مارس از طرف تزار 
شدیدا توییخ شد. 

۴ عضو اتحادیه کمک‌های متقابل نویندگان روس طی اعتراض‌نامه شدیداللحنی که بر 
علیه سرکوب مردم از طرف پلیس و نبروهای نظامی به عمل آمده بود. وزیر امور داخحله را 
مورد خطاب قرار داده بودند. اعتراض‌نامه دوم که توسط ۲۳ نفر به اضافه م. کورکی امضاء 
شده بود با عنوان «نامه نریندگان روس و هیأت تحریریه روزنامه‌ها و مجلات» از طریق 
ررنویس و از طریق دستگاه چاپ ژلاتینی تکثیر و پخش شده بود. در اين رابطه تعداد زیادی 
از نویندگان و رجل اجتماعی دستگیر شدند. 

۴ مراسم دعا به مناسبت سوءقصد نافرجام به جان ک. پ. پابدونوستف در پیتربورگ توسط 
ن. ک. لیگرقسکی در ۸ مارس ۱۹۰۱ بریا گردید. 

۵ اتحادیه تعاونی تویندگان روس در ۱۲ مارس به دستور شهردار پیتربورگ تعطیل شد. 

۶ سمخواهر در تتاترهتری در ایام تورنه تثاترال در تاریخ فوریه مارس ۱ بر صحنه تاتر بود. 


وف به ۰7 ع لورکی 


۸ مه ۱۹۰۱ پیانی‌برر 


الکستین ماکیموویچ عزیزا خدا می‌داند که من در این پیانی‌بور چه کار 
می‌کنم ". تا ساعت پنج صبح باید این‌جا بمانم و حال این‌که تازه طهر است. 
دولگوپولوف بلیت‌های ما را تا اين ایستگاه گرفته است. در صورتی‌که بایستی 
تا غازان می‌گرفت و این‌جا ما فقط کشتی را که به اوفا می‌رفت عوض می‌کرديم. 
الان در اسکله نشته‌ام. میان جمعیت هستم. در مقابل مرد مسلولی نشسته‌ام 
که مرتب سرفه می‌کند. باران می‌بارد. حلاصه بگویم که این دولگوپولوف را 

برای من به ادرس اکتوف نامه بتویید. حالتان چطور است؟ یکاترینا 
پاولوونا چطور هتند؟ همسرم به شما سلام و درود می‌فرستد. 

نمی‌دانید در اين پیانی‌بور به اتظار نتستن جقدر وحشتناک است. درست 
به مشافرتم به مییری می‌ماند... تازه حالا روز است و اشکالی ندارد» شب را 


آ, چخوف شما 


۱- چخوف و همسرش پس از مراسم عقد به آسایشگاهی در آکنوف واقع در باشقیر رفتند. 
آن‌ها مر راهشان یک شبانه‌روز در نیژنی‌نووگورود در خانه گورکی گذراندند. گورکی در آن 
زمان در خانه‌اش تحت نظر پلیس بود. 
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تس 


4 و 
۷ زوئن ۱ تروگورود 


آنتون پاولوويچ عزیزا 

نامه مورخ هیجدهم " شما را تازه امروز که بست و هقتم است دریافت 
کردم. تمام مکاتبات من از طرف اداره ژاندارمری باز و خوانده می‌شود. 
نامه‌ها و تلگراف‌ها را پنج روز نگه‌می‌دارند. لطفاً اگر نامه نوشتید به اسم 
همسرم بنویید. تعداد زیادی از نامه‌های من گم می‌شوند. به‌طوری‌که هیچ 
امیدی به رسیدن این نامه به شما ندارم. درباره پيشنهاد مارکس قاطعانه از 
هرگو نه همکاری يا هر نوع پیشنهادی از طرف او مخالف هستم. در ضمن. 
سردین بعضی از شرایطی که شما طبق آن آثارتاد را به مارکس داده‌اید برایم 
نقل کرده است. حالا من پيشنهاد زیر را برای شما دارم: - این مارکس: ادم دزد 
و شارلاتان را به جهنم بفرستید. پیاننیتسکی. مدیر انتثارات «ازنانیه» 
می‌گوید که مارکس کتاب‌های شما را در عر چاپ ۴۰۰۰۰ نسخه متفر می‌کند. 
او تابه‌حال چند برابر پولی که به شما داده کب کرده است. آنتون پاولوویج 
باور کنید. این چپاول است. ایا شما نیروی خود را هدر می‌دهید تا این 
آلمانی از ثمره آن استفاده کند؟ به‌همین خاطر من از طرف انتشارات «ازنانیه» 
و از طرف خودم موارد زیر را به شما پیشنهاد می‌کتم: شما قراردادتان را با 
مارکس فسخ کنید. هرچقدر پول از او گرفته‌اید پس بدهید. حتی اگر لازم باشد 
اضاقه‌تر پس بدهید. ما هر چقدر بخواهید برایتان فراهم مي‌کنيم. شما در 
عوض کتاب‌هایتان را برای چاپ به ما بدهید. به عبارتی دیگر به دوستان 
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«ازنانیه؛ پیوندید و خودتان آثارتان را چاپ کنید. بدون هیچ مشکل و زحمتی 
در کار چاپ. تمام منفعت نصیب خودنان می‌شود. شما صاحب تام‌الاختیار 
کاب‌هایتان خواهید شد. «ازنانیه» فقط آرم شرکت خود را روی کتاب‌هایتان 
می‌گذارد و فهرست خود را همراه با آن‌ها توزیم می‌کند. چاپ کتاب‌های 
شما تحت نام شرکت انتثارات. همان استفاده‌ای است که عاید «ازنانیه» 
می‌شود. بینید دارم می‌گوبم. شما صاحب تامالاختیار کتاب‌هایتان می‌شوید. 
همچنین خاطرنثان می‌سازم که تمام عایدی متعلق به خودتان خواهد بود. 
شما می‌توانید قیمت کتاب‌هایتان را برخلاف مارکس با بالابردن تیراژ به 
صورت ارزان‌تری پخش کند. در حال حاضر خواننده کتاب‌های شما مردم 
کم درآمد شهر و روستاییان هستند و مبلغ ۱/۷۵ جهت هر جلد برای این قشر 
مبلغ زیادی است. عزیزجان. اين آلمانی را پی کارش بفرستید! به عدا قسم 
که او دارد شما را غارت می‌کند! بی‌شرمانه شما را استشمار کرده است! فکرش 
را بکنید. کن فقط برای یک چاپ کابم ۱۷۰۰۰ دریافت کرده‌ام. باور کید به 
شما اطمینان می‌دهم! 

«ازنانیه» می‌تواند مبلغ قابل توجه و معینی را به‌طور سالانه به شسما 
تضمین بدهد. مثلاً ۲۵۰۰۰. آنتون پاولوویچ عزیز کمی روی این موضوغ 
قکر کنید! چقدر خوب می‌ود اکر ثماء من» پیاتیتسکی و پومه باهم 
باشیم. خوب. از این موضوع بگذريم. 

آنتون پاولوویج؛ بیید چه می‌گویم. بیایید یک مجموعه ادبی منتشر 
کم سردین می‌گوید. شما یک داستان آماده دارید " من هم یکی 
می‌نویسم. بونین» آندره‌یف» ورسایف. تله‌شف. چیریکف و چند نفر دیگر 
هم داستان‌هایی خواهند داد. حق‌التألف به این صورت خواهد بود ‏ که 
هرکس هر چقدر دریافت می‌کند آن را به قیمت هزینه مجموعه اضافه 
می‌کنيم و بعد منفعت را به‌طور مساوی تقیم می‌کنيم» به این ترتیب که اگر 
منفعت ۲۰۰۰ تا باشد برای هر ده صفحه ۲۰۰ رویل می‌شود. کسی که ۲ صفحه 
نوشته باشد ۴۰۰ روبل و کسی که نصف صفحه توشته باشد ۱۰۰ روبل دریافت 
می‌کند. به اضافه حق‌التالیف پایه که شا ۷۰۰ رویل. من ۲۰۰ روبل و علی 


۳۳۲ مجموعه آتار جخوف 


آخر... مجموعه را «ازنانیه» به‌صورت وام اعتباری چاپ می‌کند. با جاپ 
بسیار خوب تشر می‌کنيم و عکس‌هایی با تصاویر عالی که در خارج چاپ 
ع دز ان می‌گنجانيم. در اين باره چه نظری دارید؟ 

سردین و همرش خانه ما هستند. کارگران مشفول بطانه کردن خانه هستند. 
تمام روز سروصداهای سرسام‌آوری به گوش می‌رسد. ولی این‌ها مانع زندگی 
ما نمی‌شوند. 

سردین نزدیک به پنج فونت اضافه وزن پیدا کرده. حال و احوال من قابل 
تحمل است. همسرم ناراحتی کبد پیدا کرده است. دخترم جیغ و ویغ می‌کشد 
و ماکیمکا مشفول شیطللت است. نمایشنامه هنوز هیچ پیشرفتی نداشته 
ابست, فردا اخمالا آلکنین به ایشجا س‌ایقر نعروف: آماده می‌شود بعن ما 
بیاید. ن. ک. میخائیلوفسکی این‌جا بود. چقدر متنوع و سرگرم‌کننده است. 

دوستت و رفی امین روف انکالسسی ‏ فریننده اشهان خهتعا که بهتری 
در زندان به‌سر می‌برد. این امر مانند وزنه متگینی در قلبم سنگینی می‌کند. با 
ژاندارمی آشنا شده‌ام. جوا بیار حوبی است. حالا حدس بزید که همرش 
چه‌کسی است؟! می‌توان گفت تاحدی پرورش يافته خود من است. وقتی که 
دختربچه ۷-۴ ساله‌ای بود او را می‌شناختم. حالا دختری فوق‌الهاده زیبا و 
عاقل است. از شغل کثیف شوهرش سخت ناراحت است. 

عزیز جان. لطف کنید و نسبت به آنچه درباره مارکس و انتشارات 
«ازنانیه» گفتم توجه جدی‌تری مذول کنید. باور کنید. آنچه گفتم حاصل 
تخیلات من نیست. بلکه کاری معتبر و جدی است. تحقق آن بسیار آسان 
است. به شرط آنکه این مردک آلمانی دست و پای شما را با قراردادهایش 
نیسته باشد. اخحر چرا شما پاید او را روزیه‌روز ثروتمندتر کنید؟ شما با این 
درآمد فراوان می‌توانید یک کار خوب و بزرگ راه بیندازید که هزاران بهره 
داشته باشد. نه این‌که همه عوابد نصیب این آدمک تلنبر» حریص و طمعکار 
بشود. عتتظر جوابتان هستم. اما در مورد قرارداد توصیه می‌کنم آن را به 
پیاتنیتسکی نشان بدهید نه به یک وکیل. 


به الگا للوناردوونا سلام برسانید. دست‌های نازنین‌شان را می‌بوسم و 
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برایشان خوشبختی و سعادت فراوان آرزو می‌کنم! همین‌طور برای شما. زنم 
شما انسان شریفی هستید. یادتان باشد به نام زنم نامه بفرستید. 
آ. پشکوف 


۱ ۱۸ ژرئن ۱۹۰۱ چخوف در نامه‌ای به گورکی اطلاع داده برد که آ. ف. مارکس از طریق او 
پیشنهادی مبتی برکسب امتیاز چاپ مجموعه کتاب‌های گورکی را داده است. 

۲- چاپ این مجموعه انجام نگرفت. 

۳ داستانی که در این نامه از آن یاد شده مشخص نشد. 

۴ اسکیتالس (پتروف) حم‌زمان با گورکی به جرم تهیه میموگراف در زندان نیژنی گررود دربند بود. 


چذوف به [. م گورکی 


۴ ژوئیه ۸۱٩۰۱‏ یالتا 


آلکی ماکیموویچ عزیزء از این‌که اين مدت طولانی برایتان نامه ننوشتم 
مرا ببخشید. دلیل آن کاملا موجه است. ناخوش بودم! در اکنوف حالم قابل 
تحمل بود. حتی بدک نبود. ولی این‌جا در یالتا شروع به سرفه کردم و غیره و 
غیره... لاغر و نحیف شدهام. به‌نظر می‌رسد که قابلیت هیچ کار حوبی را ندارم. 
در آخرین نامه شما نکته‌ای وجود دارد که یقیتاً محظر جوابش هستید و آن 
موضوع چاپ آثار من توسط مارکس است. نوشته‌اید. پول را پس بدهم. ولی 
چگونه؟ من پول‌ها را دریافت کرده و تمامی آن را خرج کرده‌ام. از هیچ‌کس 
نمی‌توانم ۷۵ هزار تا قرض بگیرم. هیچ‌کس جنین پولی نمی‌دهد. به‌علاوه میلی 
هم برای انجام این کار ندارم. برای جتگیدن و اين در و آن در زدن نه شوقی 
دارم و نه انرژی. این کار را واقعً لازم نمی‌بينم. 

مشغول تصحیح‌وغلط گیری نمونه‌های چاپی مارکس هستم". بعضی چیزها 
را تغییر می‌دهم. گویا سرفه‌هايم کمی سست شده است. همسرم با مهربانی 
بسیار و دلسوزی اژ من پرستاری کرد. حالا بهتر شده‌ام. 

در مپتامبر به مسکو خواهم رفت. اگر وضعیت آب و هوا اجازه دهد تا 
اواسط توامبر آن‌جا به‌سر خواهم برد". سپس به کریمه و یا جایی خارج از 
کشور خواهم رفت. خحیلی دلم می‌نحواست شما را ملاقات کنم. بی‌اندازه زیاد. 
بنویسید قبل از پاییز به کجا خواهید رفت و پاییز را کجا به‌سر خواهید برد. 
آیا امکان دیدار شما هت یانه؟ 
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پس چه موقم قسمت پایانی «سه رفیق» را برایم خواهید فرستاد؟ " قراموش 
نکنید که به من قول داده‌اید! دایی عزیز آلگای من " که یک دکتر آلمانی است 
و از همه نویسندگان معاصر متجمله لف تولستوی متتفر است. ناگهان از «سه 
رفیقهشما خوششآمده است. همه‌جا مدح وتوصیف شمارا می‌کند. اسکیتالس 
کجاست؟ بسیار تأسف‌بار و رنج‌آور است اگر این نویسنده بسیار خوب قرار 
باشد طعم زندان را بچشد. 

انان خوب و مهربان. حتی شده یک خط برایم بنویسید. تنبلی نکنید. 
به همسر و بچه‌هایتان سلام برسانید. خداوند همه خوبی‌ها را شامل حال 
آن‌ها کتد. 

در یاتا هوا خیلی خوب است. باران می‌آید. 

دمتان را به گرمی می‌فشازم و برایتان همه خوبی‌ها و از همه عهم‌تر 
موفقیت و سلامتی آرزو می‌کنم. 

در آغوش می‌فشارمتان. 


آ[. چخوف شما 


چخوف در آن هنگام مشفول تصحیح و غلط گیری نمونه‌های چایی جلد ششم مجموعه 
آثارش بود. 

۲ چخوف از ۱۷ سپتامیر تا ۲۶ اکیر ۱۹۰۱ در مسکو به‌سر برد. 

۳ مجله «زندگی» که داستان «سه رفیقه گورکی را چاپ می‌کرد در ماه مه ۱۹۰۱ توقیف شد و 
پایان داستان در این مجله به چاپ نرسید. بعداً در پاییز ۱۹۰۱ این داستان در جلد پنجم 
«دامتان‌ها» م. گورکی تومط انتشارات «ازنانیه» به اپ رسید. 

۴_کی. ای. زااتا دایی الگا کنیپر. 


آ. م .گورلی به چفوف 


قبل از ۱۵ مپتامیر ۸۹۰۱ نیژنی تووگورود 

دپارتمان پلیس به من نوشته است که هرچه زودتر نیژئی‌نووگورود را به 

مقصد یکی از ولایات استان به انتخاب خودم ترک کنم . موعد تبعید هنوز 

مشخص نشده است. به همین جهت. بنابه بعضی ملاحظات می‌توانم بی‌برو و 

برگرد مطمتن باشم که در فصل بهار برای دوسالی مرا به ویاتکاو یا 

آرخانگلسک خواهند فرستاد. این وضم زندگی به هیج‌وجه باعث ناراحتی 
من نمی‌شود. گور پدر همه‌شان! 

ی فعلاٌ تا بهار ترجیح می‌دهم در کریمه باشم. نه در سرگاج و یا 
لوکیانف. به‌همین جهت تقاضا نوشته‌ام که اجازه دهند مسافرتی به کریمه 
داشته باشم . بنایراین ممکن است به زودی یکدیگر را ملاقات کیم. 

۹ . 8 ۳ ۱ 
باتلاش فراوان سرگرم نوشتن نمایشنامه " هستم ولی احساس‌می‌کنم 
آن‌طور که می‌خواهم نیست. به نمیروویج قول داده‌ام تا اخر سپتامبر تمامش 

فعلاٌ خدانگهدارا به الگا لئوتاردوونا سلام برسانید! اگر لف نیکلایوویچ؟ 
را می‌بینید. آرزوی صمیمانه مرا جهت سلامتی و بهبود ايشان ابلاغ بفرمایید. 

آ. پشکوف شما 


لطفاً نامه‌هایتان را به نام همسرم بفرستید» وگرنه نامه‌ها مانند سایق 
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توسط ژاندارم‌ها خوانده و ضبط می‌شوند. احتمالاً تا ماه اکتبر همین‌جا 
خواهم ماند تا بتوانم اسیاب و ائاثیه را بفروشم و عازم سفر شوم. 


۱ اداره ژاندارمری درباره تبعید گورکی از نژتی‌گورود طی نامه‌ای به دیارتمان پلیس چنین 
اطلاع داده است: «به اطلاع می‌رساند که در هر صورت لازم است از سکونت پشکوف در حوالی 
منطقه نیزنی‌گورود که دارای کارخانه‌های متعدد است و در بین کارگران آن‌جا نقوذ زیادی 
دارد. جلوگیری به‌عمل آید. بودن او جهت امنیت و نظم اجتماعی کاملا نامطلوب است ». 

۲ به گورکی اجازه داده مد که تا آوریل ۱۹۰۳ به‌جز یالتا در کریمه بماند. 

۲ نمایشنامه رده بورژوان. 


۴ل. ن. تولتوی در این موقع درگاسپرا واقع در کریمه به‌سر می‌برد. 





چفوف به آ. ۴ .گورلی 


۲ مپتامبر ۱٩۰۱‏ مسکو 


آلکسی ماکیموویچ عزیز. من در مسکو هستم و نامه شما را نیز در 
همین‌جا دریافت کردم. آدرس من این است: اسپریدونوفکاه خانه بویتسوف. 
قبل از عزیمتم از یالتا نرد آف نیکلایوویچ ! رفتم. بااو دیدار کردم. او از 
کریمه خیلی خوشش آمده است. این منطمقه حس شادی را در او برانگيخته. 
درست مثل بچه‌ها شاد است. ولی از وضعیت سلامتی او حوشم نیامد. بسیار 
پبر شده علت بیماری اصلی او پری است که بر او چیره شده است. ماه اکتبر 
دوباره به یالتا خواهم رفت. اگر به شما هم اجازه بدهند بسیار حوب خواهد 
شد. زمتان‌ها یالتا خلوت است. هیچ‌کس مزاحم کارکردن ما نمی‌شود. این 
اول دوم اين‌که لف نیکلایوویج در تنهایی حوصله‌اش بی‌اندازه سر می‌رود 
و آنوقت ما به دیدن او می‌رویم . 
" عریزجان نمایشنامه را زودتر تمام کنید. شما فکر می‌کنید که خوب از 
آب در نیامده است. ولی به احصاستان اطمیتان نکنید. شما را فریب می‌دهد. 
معمولاً وقتی نمایشنامه می‌نویسیم از آن خوشمان نمی‌آید, بعد عم همین‌طور. 
ولی بگذارید تصمیم و قضاوت با دیگران باشد. فقط آن را برای خواندن به 
کسی ندهید. به هیچ‌کس. متقیماً به مسکو به آدرس نمیروویج و یامن 
بقرستید نا آن را به تثاتر هنری تسلیم کنیم. بعداً اگر چیزی آن‌طور که 
می‌خراستید نبود. می‌توانید هنگام تمرین تغیبرش بدهید. حتی در آستانه 
اجرا هم می‌توان این کار وا انجام داد. 





آیا پایان داستان «سه رفیق» را دارید؟ 
نامه‌ای را که به نام شماست ولی اصلاً به درد نمی‌خورد برایتان می‌فرستم. 
من هم عیً جنین نامه‌ای دریافت کرده‌ام . 
حرب, خوشثبخت و ملامت باشید. سلام و درود مرا به یکاترینا پاولوونا و 
آ. چخوف شما 


۱ چخوف در ۱۲ مپتامبر در گامیرا نزد تولستوی بود. . ب. گولدن ویزر در حاطراتش چنین 
می‌نوید: #دیروز دوازدهم جخرف آین‌جا بود. حالت چهرهاض پیمار می‌نمود. ییر شده و 
تمام ملت سرفه می‌کرد. خیلی کم حرف می‌زد. جملانش را بریده بریده ولی طبق معمول فصیح 
و درست بیان می‌کرد. با مهربانی و به‌طور تأثیربرانگیزی تعریف کرد که چگونه تمام زمستان را 
همراء با مادرش, دو تفری در یالتا ه‌سر می‌برند. ف تیکلایوویج از دیدن چخوف خوشحال برده. 
۲ چخوف و گورکی از نوامبر ۱۹۰۱ تا آوریل ۱۵۰۲ عرتب به دیدار تولستوی در گاسپرا می‌رفتند. 
۲۳ احتمالاً منظور نامه فلوفاتف مترجم بر ای‌کسب‌امتیاز ترجمهآثار گورکی بهزبان آلمانی می‌باشد. 


[. 2 .ورلی به چفوف 


۵ یا ۲۶ سپتامبر ۱٩۰۱‏ نیژنی نووگورود 


انتون پاولوویچ عزیزم! 

کاش زودتر می‌دانستم که شما در مسکو هستید! آن‌وقت از تما خواهش 
می‌کردم حتی اگر یک روز هم شده به این‌جا بیایید! خیلی دلم می‌خواهد 
شمارا بپینم. نت نمایشنامه را هم تمام کرده‌ام. دلم می‌خحواست آن رْ 
برایتان می‌خواندم. جمعه نیمروویچ " می‌خواهد به اين‌جا بياید. شاید شما 
هم بتوانید! 

نمایشنامه پرسروصدا و شلوغ به‌نظر می‌آید. خیلی پیش پافتاده و 
ناراحت‌کنتله است. اصلاً آن را نمی پسندم. بی‌شک ژمستان یک نمایشتامه 
دیگر خواهم نوشت. اگر آن هم خوب درنیامد. ده تای دیگر می‌نویم. آنقدر 
می‌نویم تا آنچه را که می‌خواهم به‌دست آورم. یک نمایشنامه‌ای خواهم 
نوشت که مانند موسیقی موزون و خحوش آهنگ باشد. سبک این نمایشنامه 
خیلی وقتم را گرفت. در طی نوشتن آن عصبی بودم و مرتب کاغذها را پاره 
می‌کردم. ولی حالا به خویی فهمیده‌ام که همه اين کارها بیهرده بوده است. به 
هرحال باز هم خواهم نوشت. قسمت آخر :«سه رفیق» را ندارم. یورش به مجله 
«زندگی» به‌قدری وحثشیانه صورت گرفت که حتی یک برگ کاغذ هم در آن‌جا 
تماند۳ ,من از مطیعه‌ای که مجله در آن‌جا چاپ شده. خواهش خواهم کرد که 
یک نخه از آن را هر طور شله برایم بفرستد. نسخه سانور شده خشاضا پر از 


قلم خوردگی ات 


نامه‌ها | آ. م. گورکی ۳۱ 


«سه‌رفیق» در کتاب مجموعه‌دامتان‌ها چاپ شده و در اکتبر به‌فروش گذاشته 
خواهد شد. به آن‌ها خواهم نوشت بیمعطلی یک نخه برای شما بفرستند. 

تقاضانامه‌ای به وزیر امور داخله فرستاده‌ام تا اجازه آمدن به یالتا را به من 
بدهند. درضمن به مقامات محلی اظهار کرده‌ام تا دریافت جواب از وزیر داحله 
از نیژنی به هیچ کجا نخواهم رفت. اگر آن‌ها مایل به اين کار هستند باید مرا 
تحت‌الحفظ به آرزوماس پیرند. فکر می‌کتم. اگر وزیر اجازه آمدن به یالتا را به 
من ندهد, آن‌ها حجالت نخواهند کشید و مرا تا ارزوماس پیاده خواهند کشاند. 
هیچ مخالفتی نخواهم کرد. 

زنم ناخوش است و این امر مرا شدیدا ناراحت کرده است. ولی خودم 
به‌طورکلی بد نتم. این اواخر خیلی کار کرده‌ام. در اواخر اوت با شالیایس ۲ 
مدتی طولانی وقت‌گذرانی کردیم. از او حوشم آمد. جوان ساده» صمیمی و 
خوبی است! 

حالتان چطور است؟ کاش می‌شد شما را ببینم! خیلی دلم برایتان تنگ 
شده است. امیدوارم به زودی شما را در یالتا ببینم. چقدر حوب می‌شد اگر 
سری به آین‌جا می‌زدید! 

دلم می‌خواست از شما دعوت کنم ولی در عين حال از این دعوت بیم دارم! 
زیراه اولاً ممکن است سفر شما را خسته کند و دوم این‌که شاید وضعیت زندگی 
من اثر بدی روی شما بگذارد. یک زندگی شلوغ و پر از هرج‌ومرح. با همه 
این‌ها. ایا ممکن است با نمیروویچ بیایید؟ بی‌اندازه خروشحال خواهم شد. 

دست شمارا یه گرمی می‌فشارم. شما انسان شریفی هتید. 


آ. پشکوف 


۱ نمیروویچ دانچنکو برای آشنا شدن با نمایشنامه خرده بورژوای گورکی به نیژنی نووگورود 
آمد. گورکی به ک. پ. پیاتیکی چنین نوشت: «... سن - آلیوشای شما از عهده امتحان 
مقدماتی جهت کب مقام دراماتورگ نرافراز بیرون آمام! (ویلیام شکپیر این جاست. -+4 


۳۲ مجموعه آتار چخوف 


ج مواظب باشید!) از این‌که می‌گویم سرافرازانه از عهده برآمدم - شرمی ندارم زیرا ممتحن 
تام‌الاختیار من بیش از این‌ها یرام ارج گذاشته است. ولادیمیر نمیروویج دانچنکو با سوگند به 
من اطمینان داد که نمایشنامه موفق است و من کاملاً شایستگی این مقام را دارم». 

۲ توقیف مجله زندگی با تفتیش دفتر هیأت تحریریه همراه بود. 

ف. ای. ثالیاین در تابتان سال ۱۹۰۱ همراه با اعضای کسرت در تتاتر شهر نیژنی‌نووگورود 
پرنامه اجرا می‌کرد. 


چطوف به آ. م گورلی 


۲۴کتر ۱٩۰۱‏ مسکو 


آلکی ماکیموویج عزیز از روزی که نمایشنامه شما را خوانده‌ام پنج 
توی کش استه ان ان جهت برایتان نامه ننوشته‌ام که منتظر پرده چهارم 
نمایشنامه هستم. آنقدر که انتظار کشیدم. طاقتم طاق شد! بتابراین من فقط 
سه پرده آن را خوانده‌ام. و فکر می‌کنم همین اندازه برای قضاوت دریاره آن 
کافی باشد. همان‌طور که انتظارش را داشتم بسیار خوب. به سبک گورکی. 
منحصربه‌فرد و بسیار جالب نوشته شده است. اگر بخواهم درباره کمبودهای آن 
صحت کنم. باید بگویم که تابه‌حال فقط متوجه یک کمبود شدهام. یک کمبود 
غیرقابل اصلاح. مانند اين‌که بگوييم چرا شخصی موحنایی موهایش حنایی 
است. و آن سبک کنسرواتیزم شا است. شما انسان‌های مدرن و اورژینال را 

وادار می‌کنید تا ترانه‌ای جدید را از روی نت‌های قدیمی بخوانند. شما چهار 
پرده دارید. شخصیت‌های شما درحالی‌که موعظه می‌کنند از طولانی شدن 
واهمه دارند. ولی هیچ‌کدام این‌ها مهم نیستند و می‌شود گفت که در ارزش‌های 
بالای نمایشنامه محو می‌شوند. شخصیت پرچیخین چقدر زنده و جالب است. 
دعتر او جذاب است. تاتیانار پیتر هم همین‌طور. مادر آن‌ها پیرزن 
فوق‌العاده‌ای است. شخصیت اصلی نمایشنامه - نیل بیار قوری ساخته و 
پرداخته شده و بی‌اندازه جالب است! یک کلام بگویم که نمایشنامه از همان 
ابتدای شروع انسان را جذب می‌کند. فقط خدا پشت و پناهتان باشد. نکند 
اجازه دهید نقش پرچیخین را کی جز آرتم بازی کند. نقش نیل را بدون هیچ 





۳۳۴ مجموعة آثار چخوف 


بی‌برویرگردی باید آلکیف - استانیسلاوسکی به عهده بگیرد. این دو نفر 
دققاً مرچه لازم باشد انجام حواهند داد. نقش پیتر را هم حوب است 
میرهولد بازی کند. فقط نقش نیل بسیار عالی و حساس است باید آن را به دو 
سه برایر افزایش دهید. او قهرمان نمایشنامه است و باید نمایش بااو تمام 
شود. او را با پیتر و تاتیانا مقایسه نکنید. بگذارید او خودش باشد و آن‌ها هم 
خودشان. همه آن‌ها فوق‌الماده و آدم‌های خوبی هستند. وابسته به یکدیگر 
نیستند. مثلاً در جایی که نیل سعی می‌کند خود را بالاتر از پیتر و تاتیانا تشان 
دهد و درباره حودش می‌گوید که جوان دلیری است. در واقع آن عنصری که 
خاص کارگر باوجدان و شراقتمند ماست. یعنی عنصر تواضع از بین می‌رود. 
ار لاف می‌زند. بحث می‌کند ولی بدون این‌ها هم معلوم است که او حامی 
انسان‌هاست. بگذارید او انسان شادی باشد. حتی در هر چهار پرده ثیطتت 
کتله یگلاریه ین او کاز تام تراند ینورد و ان کتاز کنافی انیت تا لب 
تماشاچیان را تصرف کند. تکرار می‌کنم پیتر خحوب است. در این‌که او خحیلی 
خوب است شکی به دل راه ندهید. تاتیانا نیز شخصیت کاملی است. فقط 
باید او اولاً یک آموزگار باشد. شغل او تدریس به بچه‌هاست» پس وقتی از 
مدرمه به خانه بر می‌گردد باید سرگرم دفتر و مشق بچه‌ها باشد. دوم آین‌که 
در پرده اول و یا دوم گفته شود که او یک بار قصد مموم کردن خود را دامته 
است» آنوقت هنگامی که در پرده سوم به مسمومیت اشاره می‌شود اين امر 
برای تماشاچی غیرمنتظره نخواهد بود و به‌جا مصوب می‌شود. تتریف 
زیادی پرحرفی می‌کند. نقش این نوع شخصیت‌ها را باید کوتاهتر نشان داد. 
به هرحال این آدم‌ها همه جا چه در زندگی و چه در صحنه به‌طور اتفاقی پیدا 
می‌شوند. یلنا را در پرده اول طوری قرار دهید که با دیگران سر میز غذا 
بخورد. بگذارید بنشیند» شوخی کند وگرنه نقش او بسیار اندک است و 
شناخته نمی‌شود. گفتگوی او با پیتر بسیار زننده است. روی صحنه خیلی 
قللبه و سلمبه حواهد شد. از او زنی پرشور بسازید. بگذارید اگر مهربان 
نیست. عاشق‌پیشه باشد. 


تا زمان اجرای نمایش مدت زیادی باقی‌مانده است. شما می‌توانید ده بار 


نامه‌ها /3. م. گورکی ۳۳۵ 


نمایشنامه را تغییر دهید. " انوس که من دارم می‌روم! وگرنه هنگام نمرین 

جمعه به بالتا می‌روم. سالم و تندرست باشید. سلام و ارادت قراوان مرا 
به یکاتریتا پاولوونا و بچه‌ها برسانید. شما را در آغوش گرفته و دستتان را به 
گرمی می‌تشارم. 


آ. چخوف شما 


۱- در اولین نمایش «خرده بورژوا» نقش نیل را س. ن. سودبینین بازی کرد. 
۲ اولین اجرای «خرده بورژوا» در ۲۶ مارس ۱۹۰۲ در تورنه تئاترال تثاتر هنری در پتربورگ 
اجرا شد. این نمایش در ۲۵ اکتبر ۱۹۰۲ در فصل مایش در مسکو به اجرا درآمد. ۱ 


م .گورلی به چطوف 


تست 


بین ۲۳ تا ۱۲۸اکتبر ۸٩۰۱‏ نیژنی نووگررود 


آنتون پاولوویچ به‌حاطر نامه سپاسگزارم! 

وقتی نامه را خواندم بسیار حوشحال شدم. به‌خصوص از تذکرات ‏ 
بسیار خرسندم! می‌دانید» وقتی نمایشنامه را می‌خواندم. از آن خحوشم 
نمی‌آمد. اصلاً دوستش نداشتم. قبل از رسیدن نامه شما علت آن را 
نمی‌دانتم ققط احساس می‌کردم که نچسب. بی‌تناسب و خشن است . 

اما حالا می‌بینم که تتریف جای زیاده از حدی را اشغال کرده است. یلنا 
خیلی کم اجرای نقش دارد و نیل با افراط در موعظه و نصیحت ضایم شده است. 
اما بدتر از همه پیرمرد است. خیلی بد است. به‌قدری بد است که حودم از 
وجود او خجالت می‌کشم. 

به زودی شما را خواهم دید! به من اجازه داده‌اند تا قبل از اوریل در کریمه 
بمانم. البته به‌جز یالتا. تقریاً دهم ماه به آلوپکا و یا جایی نزدیکی‌های یال 
عزیمت می‌کنم. دور از چشم معامات پیش سُما خواهم امد. جقدر از دبدنتانل 
حوشحال خواهم شد. می‌دانید. در این مدت خیلی خسته شده‌ام. استراحت 
خوشحالم خواهد کرد. قصد نوشتن یک نمایشنامه دیگر دارم. 

به یارتف نامه‌ای نوشته و تقاضا کرده‌ام برایم آپارتمانی پیدا کند. این‌جا 
چند کار کوچک دارم که باید تمامشان کنم. اسباب و ائائه‌ام را می‌فروشم و 
حرکت می‌کنم! 

فعلاً حداحافظ و نگهدارتان باشد. بیشتر نمی‌توانم بنویسم» زیرا سرم درد 


نامه‌ها / آ. م. گورکی ۳۷ 


می‌کند و لاس سردرگمی می‌کنم. 
دستتان را به گرمی می‌فشارم. 


-گورکی هيچ‌گونه تغیبری در نمایشنامه‌اش نداد. او در تاریخ ۲ اکتبر ۱۹۰۱ به پیاتنیتسکی 
نوشت: «از این نمایشنامه خوشم نمی‌آید. اصلاً دوستش ندارم. مأله این است که هیچ نظمی 
در ان نمی‌بیتم. شلوغی و سروصدای موجود در ان عذاب‌اور است. در اد شعله‌ای نمی‌بینم. 
ولی به هیچ‌رجه آن را تغییر نخواهم داد. برود پی کارش. آن را در هیجده روز نوشته‌ام و حاضر 
نیتم حتی یک ساعت دیگر صرف آن کنم. به زحمتش نمی‌ارزد. گور پدرش ٩‏ 





۸یا ٩‏ مه ۸٩۰۲‏ آرزاماس 


دوست عزیز آنتون پاولوویچ بالاخره به آرزاماس رسیدم !! 
مشفول تماشای کلیساهای اين‌جا هستم. تعداد آن‌ها ۳۶ تاست! شنیده‌ام که 
اهالی این‌جا از من می‌ترستد. و گویا درباره ظهور من می‌گویند: «غم و غصه‌مان 
کم بود این هم اضافه شد! حالا از اين به‌بعد برای ما هم اعلامیه‌های انقلابی 
خواهد رسید». به‌جز مردم جورواجور از طبقه عوام‌کی دیگر پیش من نمی‌آید. 
می‌ترسند که با دیدار از من مورد سوء‌ظن قرار گیرند. از این بابت خحوشحالم. 
سرم به کار خودم است. برای بچه‌های دبیرستان هیزم می‌شکنم. هسرچند هنوز 
شروع به نوشتن نکرده‌ام ولی به‌نظر می‌رسد که کار زبادی خواهم کرد. 
این‌جا رااحت و آرام است. هوا خیلی خوب است. تعداد باغ‌ها زیاد است. 
بلبلان روی درخت‌ها می‌خوانند و جاسوسان زیر درختان مخقی می‌شوند. 
آ‌طور که بیداست بلیل‌ها در همه باغ‌ها هستند ولی جاسوسان فقط در باغ ما 
, پیدا می‌شوند. آن‌ها در تاریکی شب زیر پنجره‌ها می‌نشینند و سعی می‌کنند 
ببینند. چگونه من از این‌جا شورش و بلوا را در سراسر روسیه پخش می‌کنم. 
وقتی جیزی نمی‌بینند. آه و ناله راه می‌آندازند و اهل خانه مرا می‌ترسانند. 
عزت و انتخار نصیب وزیر امور داخعله باد! که این‌طور بدون هیچ‌گونه 
حتگی توجه ساکنین روسیه را به‌سوی من جلب می‌کند! مردم آرزاماس 
شروع به خواندن آثار گورکی کرده‌اند با این تصور: تباید کتاب‌هایش را 
خواند. خدا حفظش کند! اگر بفهمد که ما کتاب‌هایش را نخوانده‌ايم» ما را 





نامه‌هه/ آ. م. گورکی ۳۹ 


آدم‌های جاهلی خواهد خواند. - به‌همین جهت این مردم بی‌نوا کتاب‌ها را 
می‌خرند! البته این به نفع من است. به‌طورکلی زندگی در این‌جا جالب است. 
مدت‌هاست که این اندازه آدم‌های ساده و کدذهن در یک جا ندیده‌ام. به این‌جا 
بیایید! ما خانه بسیار بزرگی داریم. تقریباً دوازده اتاق دارد. اگر احاس کردید که 
این‌جا گرم» غبارآلود و غم‌انگیز است. آن‌رقت شما را به صومعه پونه‌تایفسکی 
خواهیم برد. محل بیار شگفت‌انگیزی است که در بیست ورستی این‌جا قرار 
دارد. در آن‌جا رودخانه پر از ماهی و برکه و باغ‌های فراوان وجود دارد. 
هفتصد راهب در آن‌جا به‌سر می‌برند. فکرش را بکنید هفتصد نفرا اگر هم 
بخواهید می‌توانید به صحرای سارر ف کی بروید. آن‌جا هم شگفت‌انگیز است. 
یک جنگل انبوه کاج دارد. حیرت‌انگیز است! اپن‌جا در آرژاماس رودخانه‌ای 
به نام «تیوشا» قرار دارد. بچه‌ها از رودخانه ماهی خاردار صید می‌کنند. عن و 
شما قایقی می‌گيريم. من پارو خواهم زد و به محل پر از ماهی خواهیم رفت. 
در آن‌جا من کتاب می‌خوانم و شما به انتظار خواهید نشست تایک ماهی 
بیاید و به چنگک بیفتد. باور کنید زندگی جذاب و زیبایی خواهد بود! این‌جا 
شیر خوبی دارد. گوشت شکار هم زیاد است. ما مرتب تیهو و دراج 
می‌خوريم. ارزان است. حتماً ببایید. خاله الگٌا را نیز با خودتان بیاورید. 
ايشان در این‌جا هم نقش خود را تمرین می‌کنند» هم همراه با همسر لاغر و 
نی‌قلیانی من برای خودشان سلامتی ذخیره می‌کنند. زندگی بسیار خویی 
خواهیم داشت. در باغ زیر درختان زیزفون کهنسال ننو خواهیم بست و 
درحالی‌که در آن دراز می‌کشيم در سکوت آسمان. ستارگان را تماشا خواهیم 
کرد. همچنین سرگرمی و تفریحات بیار دیگری پیدا خواهیم کرد. به هرحال 
اگر به‌طور جدی تصمیم به آمدن گرفتید» همسرم را برای پیشوازتان به نیژنی 
خراه مره 3 

از طرف من به محاله آلگا بگویید: درباره عکس من برای خانم اسکول که 
برایم نوشته است. باید بگویم چنین عکسی ندارم. عکاس ساکن آلویکا به 
نام وینوگرادوف و یا شاید یوناماروف, درست یادم نمی‌آیده این عکس را از 
من گرفته است. در آلوپکا فقط دو عکاس وجود دارد. راحت می‌شود فهمید. 


۳۵۰ مجموعة آثار چخوف 


حتی خود آلگا لثوناردوونا راحت‌تر از من می‌تواند عکس را به‌دست بیاورد. 
از طریق تلفن هم می‌شود گیرش آورد. وقتی آمدید این‌جا عکس را با خودتان 
بیاورید. اگر تصمیم آمدن ندارید. آن را بفرستید. حوب دیگر خدانگهدارتان. 
بی‌صبرانه متظر جواب هستم. اگر به‌چای جواب دادن به نامه حودتان 
پیایید بسیار مناسب‌تر است. درست می‌گويم. شما باید از آن محل مخره 
مدنی بیرود بباید. دیگر روح‌فرسا شله است. زنم می‌گوید» به شما بنویسم 
که ما آشپز بسیار خویی داریم. موقعی که اسقف اعظم به این‌جا می‌آید. از او 
دعوت می‌کنند تا برای پخت‌ویز به صومعه برود. بله» این‌طور است! قسم 
شماست. فقط دربا ندارد. در عوضص برکه‌هایی دارد پر اژ قورباغه‌های 
حیرت‌انگیز! به بزرگی حضرت اشرف ماهزاده لیفان! باور کنید. راست می‌گویم! 
شروری نستم. 

آ. پشکوف 


زندگی روی کره زمین سرگرم‌کننده و جالب است. باور کنید! برای خاله آلگا 
ابتدا سلامتی و سپس مافرت به این‌جا را آرزومی‌کنم. برای شماهم همین‌طور. 
از آن‌جایی که متظر یک سری حوادتث غیرمنتظره هستم. در صورت اتفاق. 
همسرم ما را مطلع خواهد کرد. 


۱-گورکی همراه با خانواده‌اش تحت نظر علنی پلن در آرزاماس به‌سر می‌برد 





چفوف به آ. ع .لورکی 


رش 


۲ ژرئن ۱۹۰۲ مسکو 


آلکی ماکیموویج عزیز» نامه شما را در مسکو که اکنون شش روز است 
در آن به‌سر می‌برم دریافت کردم . من به هیچ و جه نمی‌توانم به آزداضاش: 
بیایم زیرا همسرم الگا سخت بیمار" است. شب گذشته تمام طول شب هم 
خود و هم اطرافیانش رنج کشیدند. فردا او را به بیمارستان اشتراارخ و سپس 
به فرانتسیاد خحواهم فرستاد. 

عزیزم حتی شده یک سطر برایم بنویسید. آدرسم این است: مسکو, خیابان 
نکلینی. خانه گونه‌تسکایا. به تازگی با آقایی آشنا شده‌ام که با پلفه دوست؟ 
است و او را می‌شناسد. او گفت که به زودی تحت نظر بودن شما پایان؟ 
خواهد یافت. نمی‌دانم اين موضوع تا چه حد درست باشد, ولی فکر می‌کنم 
اگر شما در آرزرماس هم رودخانه و و نوفیا تال 
تحت نظربودن کنار آمد. 

صلام و درود مرا به یکاترینا پاولوونا. ماکسیمکا و دختر کوچولو برسانید. 
شما را در آغوش گرفته و دستتان را به گرمی می‌فشارم. دیروز یکی از 
آوازه‌خوانان سایق نزد من بود. امروز هم برای ناهار می‌آید. مرد بسیار خوب. 
با استعداد و جالبی است". 

زر آستانة عزیمتم از یال؛ کارولنکو پیش من آمده بود. با هم مشورت 
کردیم و احتمالاً همین چند روزه در پیتربورگ طی نامه‌ای استعفای خود را 


۳۵۳۲ مجموعه آثار چخوف 


0 رن ۶ا 
باز هم آرادت خود را تقدیم می‌کمم. 


آ شاف نفندا 


۱ جخوف در ۲۵ مه ۱۹۰۲ از بالتا به مسکو آمد. 

۲ درباره بیماری آلگا کنپر به‌نامه‌های آلگا به چسخوف از ۳۱ مارس تا ۴ آوریل ۱۹۰۲ مراجعه شود. 
۲و ک. پلقه. وژیر امور داخله 

۴ تحت نظر بودن گورکی توسط یلیس که به اتهام مظنون سیاسی تبید شده برد در تاریخ ۲۴ 
زونه ۱۹۰۲ به دستور وزیر امور داخله لغو شد. این حکم در تاریخ ۱۶ اوت به گورکی ابلاغ شد. 
۵ پترو ف ( اسکیتالس)» نویسنده. 

۶ درباره امتناع چخوف و کارولتکو از قبول عوان افتخاری عضو قرهنگستان به عنوان 
اعتراف برعلیه لغو انتخاب گورکی به نامه‌های چخوف و کارولنکو مراجعه شود. کارولنکو 
متن اعتناع خود را از قبول عنوان در تاریخ ۵ ژونیه و جحرف در ۲۵ اوت فرستادند. 


آ. ۴ .گورلی به چفوف 
۹ 


بین ۱۷ تا ۲۵ ژوئیه ۱۹۰۲ آرزاماس 


دوست عزیز آنتون پاولوریچ! 

لطفاً 9۳ از خواندن نمایشنامه» هرچه زودتر آن را برایم ! بفرستیل» زیر 
باید تغییراتی در آن بدهم. 

خیلی دلم می‌خواهد در تمرین‌ها حضور داشته باشم. قصد دارم از ولادیمیر 
ایواتوویج و از کنستانتین سرگه‌یویچج خواهش کنم تا در این مورد از من نزد 
ژترال دشهردارنهتکی قفاعنت کف 

به الگا لئوناردوونا سلام فراوان می‌رسانم و از این‌که نیمار شاه ششت متا ور 
شدم. من روی بازی ار خیلی حساب کرده‌ام. کاش می‌شد که نقش واسیلیا را 
بازی کند ۲ 

پس از خواندن نمایشنامه, لطفاً به من اطلاع دهید که آن را چگونه یافه‌اید. 
همین‌طور بگویید به‌نظر شما هر نقش را چه کسی بازی کند خوب است. 

دستتان را به گرمی می‌فشارم! 

آ. پشکوف 

آلکسین نزد من بود. 

او جوان فوق‌العاده‌ای است. افسوس که شما او را خوب نمی‌شناسید! انان 
بسیار حوبی است! یک موضوع دیگر: کفاشی از دهکده بوریس یل از ولایت 
پولتاوا: از شما تقاضا دارد. که کابتان را که داستان بوقلمون. در ان چاپ 


شده برایش بفرستید. او در واگی, قطار شنده است که مافرین از این داستان 





۳۵۴ مجموعة آثار چخوف " 


و آثار دیگر شما تعریف می‌کنند. او که آدرس شما را تمی‌دانسته. برای من 
نامه نوشته و از شما تفاضا کرده که یک جلد کتاب و تصویری از خودتان را 
برايش بفرستید. او مرد بی‌نوایی است که حانواده پرجمعیتی دارد. برایش 
کتاب‌هایی که به من داده بودید» برای صحافی به تاتارین دادم» ولی با 
وجود نامه‌ها و تلگراف‌ها و غیره. تابه‌حال نتوانسته‌ام آن‌ها را پس بگیرم. 
حدا می‌داند. جه شده! 


آ, پشکوف 





۱-اين نمایشنامه بعدها در اعماق نام گرفت. این اثر راگورکی در ۱۵ ژوئن ۱۹۰۲ به پایان 
رساند, در ۲۵ ژوئیه اان.الکسین نمایشنامه را به لیوبیموفکاء ییلاتی که یحخوف و هسرش در 
آن‌جا میهمان امتانیسلاوسکی بودند. برد. 

۲_گورکی در پاییز ۱۹۰۲ پس از پایان مدت تبعیدش در آرزاماس هنگام تمرینات در تناتر 
هنری حضور داشت. 

۲ الگا کپر چخّراء در این نمايشتامه نقش ناستبا را بازی کرد. در ژانویه ۰۱٩۰۳‏ گورکی درباره 
بازی او به سردین چنین نوشت: «آه که الگا كرناردوونا در نمایشنامه صنء چه بازی حربی 
دارد! جقدر هو شقمندانه بازی می‌کندا» 


چفوف به آ. م .گورلی 


۹ زوئیه ۱۹۰۲ لویموفکا 


آلکسی ماکسیموویج عزیز, نمایشنامه شما را خواندم. سوژه جدید و بدون 
شک خوبی است. پرده دوم بسیار خوب و می‌توان گفت بهترین و قوی‌ترین 
است. وقتی آد را خواندم. به‌حصوص وقتی تمامش کردم. کم مانده بود از 
فرط شادی به جست و خیز بیردازم. روحیه افسرده و غمگین تماشاچیان هتگام 
خارج شدن از تثاتر غیرعادی خواهد برد و شما به هرحال می‌توانید با «ثهرت 
خوشبینی» که تابه حال داشته‌اید وداع کنید. همسر من نقش واسیلیسا را بازی 
خواهد کرد. یک خاله باجی فاسدالاحلاق و شریر. ویشنفکی درحالی‌که 
در خانه راه می‌رود نقش تاتارین را بازی می‌کند. مطمئن است که این نقش 
فقط برازنده اوست. لوکا - افسوس! - این نقش را به آرتم نباید داد. 
خسته کننده خواهد شد» در عوض نقش پاسبان را حوب می‌تواند بازی کند. این 
نش خحاص اوست. نقش هنرپيشه را که شما خیلی خرب ارائه کرده‌اید و نقش 
فوق‌العاده‌ای است. باید به یک هنرپیشه باتجربه مثل استائیسلاوسکی داد. 
تقش بارون را کاچالف بازی خواهد کرد . 

در پرده چهارم شما جالب‌ترین بازیگران به‌جز هترپيشه را از صحنه حارج 
کرده‌اید. حالا حواهید دید که از این کار نتیجه‌ای نبرده‌اید. ممکن است این 
صحنه به‌نظر غم‌انگیز و غیرلازم بیاید. به‌حصوص با بیرون بردن قوی‌ترین و 
جالب‌ترین هنرپیثه‌ها فقط متوسطها می‌مانند. مرگ هترپیشه- وحشتناک 
است. شما ناکهان و بی‌مقدمه. بدون این‌که تماشاچی را آماده کرده باشید. 





۳۵۶ مجموعة آثار چخوف 


پیخ گوشش چیزی نجوا می‌کنید. علت این‌که چرا بارون سر و کله‌اش در محل 
بیتوته مستمندان پیدا شده است و این‌که جرا او بارون شده است. به اندازه 
کافی روشن یست. 

تقریباً برای دهم اوت به یالتا می‌روم. (زنم در مسکو می‌ماند). سپس در 
اواحر ماه اوت به مسکو بر می‌گردم و اگر مسأله خاصی پیش نياید تا دسامبر 
همان جا می‌مانم. خرده بورژو!" را خواهم دیید. در تمرینات نمایشنامه 
جدیدتان حاضر خواهم شد. آیا نمی‌توانید حتی شده یک هفته از آرزاماس 
خودتان را حلاص کنید و به مسکو بیایید؟ شنیده‌ام اجازه آمدن به مسکو را 
می‌دهند و این‌که مشفول شفاعت از شما هستند. در مسکو می‌خواهند محل 
تلاتر لیانوزوف را جایگزین تثاتر هنری کنند. سخت مشفول کار هستند. قول 
داده‌اند تا ۱۵ اکتبر تمامش کنند ولی احتمال نمی‌رود زودتر از اواعر نوامبر 
یا حتی دسامیر کارها شروع شود. فکر می‌کنم. این باران‌های شدید و پشت 
سر هم مانع کارهای ساختمانی شود. 

من در لیوبیموفکا به‌سر می‌برم. میهمان ألکسیف هستم. از صبح تا شام 
ماهیگیری می‌کنم. این جا رودخانه بیار زیبایی دارد. حیلی عمیق و پر از 
ماهی است. بی‌اندازه تنبل شده‌ام» به‌طوری‌که از حودم بدم می‌اید. به‌نظر 
می‌آید که حال الگا رو به بهبودی است. او به فا صمیمانه سلام می‌رساند. 
از طرف من به یکاتریاپاولوونا و به مااکسیمکاو دختر کوچولو سلام برسانید. 

آثر د. اندره‌یف یندار اثری است با ادعای فراوان» پیچیده و غیرقابل فهم. 
به‌نظر من به دردنخور ولی اجرایی برجسته دارد. در کارهای آندره‌یف سادگی 
وجود ندارد. استعداد او انان را به یاد نغمه بلیل مصنوعی می‌اندازد. اما در 
عوض اسکیتالس گرچه مانند گنجشک است ولی درعوض یک گنجشک واقعی 
و زنده است. 

در اواعر اوت هرطور شده یکدیگر را خواهیم دید. سلامت و تندرست 
باشید. غصه نخورید. الکسین بیش من امده بود و خیلی تعریف شما را می‌کرد. 


آ. چخوف شما 


نامه‌ها /]. م. گورکی ۳۵۷ 


به محض دریافت نمایشنامه با نوشتن یک سطر مرا مطلع کنید. آدرس 
من: خیابان نیگلینی» خاته گونه‌تسکایا. 
برای عتران‌نمایشنامه زباد عجله‌نکتید. کمی‌فکر کنیدآن را پیدا خواهید کرد " 


۱ در نمایشنامه در اعماق که در تثاتر هنری اجرا غدء افراد زير این نقش‌ها را به عهده داشتند: 
الا کنیپر - ناستیاء وبشنفکی - تاتارین. مسکورین - لوکا. موراتووا -واسیلیا, مامارووا - 
کواشنا؛ گرومف - هنرپيشه. استانیسلاوسکی - ساتین. کاچالف -بارود. 

۲ چخوف در تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۹۰۲ در هنگام اجرای «خرده بورژواه در نتاتر هنری حضور 
داشت. این اولین نمایشی بود که در ساختمان جدید تلاتر هتری برپا می‌شد. 

۳- درباره تردید و دودلی گورکی برای انتخاب عنوان نمایشنامه‌اش, آندره‌یف در ماه ارت 
۲ به میخائیلوقسکی چتین می‌نویسد: «من در آرزاماس میهمان گورکی بودم و نمايشنامه 
جدید او را به نام «خانه مستمندان» و با «در اعماق» گوش کردم. او هنوز در انتخاب عنوان 
تمایشنامه تردید دارده, اولین چاپ تمايشنامه در دساءیر ۱۹۰۲ در میوندعن تحت عنوان در 


اعماق زندگی» منتشر شد. سپس گورکی این عنوان را تغییر داده و «در اعماق» نامید. 


آ. م.گورلی به چطوف 
۳ 


بین ۱ تا ۸اوت ۱۹۰۲ آرزاماس 


از صحته چهارم واهمه‌ای ندارم. عجب این‌که از هیچ چیز نمی‌ترسم. شجاع 
و متهور شده‌ام. آه, که اگر می‌گذاشتند به مسکو بیایم! 

دیوانه‌وار دلم می‌خواهد شما را ببینم و در تمرین‌های نمایشنامه شما 
حضور داشته باشم. همین‌طور در تمرین‌های نمایشنامه خودم. ۲ دلم می‌خواهد 
آدم‌ها را بییتم. آدم‌هایی که تندتند راه می‌روند و کراوات‌هایی که چشم را کور 
می‌کند به خود آویزان نکرده‌اند. آدم‌هایی که گفتگویشان موضوعی به‌جز رفتار 
پزشک زنان و بازی قمار ۶۶ با ۶۶۶ باشد. حوصله‌ام از این‌جا سر آمده است. 
زنگ ۲۶ ناقوس کلا در مغزم صدا می‌کند و سیته‌ام مانند گاری زنگ زده 
خرخر می‌کند. اشتهايم افتضاح است. به‌جای نوشیدنی؛ مرگ مرش می‌نوشم. 
- متظر نمیروویچ هستم که می‌خواهد برای دهم به این‌جا بیاید." آیا شما 
نمی‌دانید شالیاپین کجاست؟ شاید او به من پولی قرض دهد. شاید من نزد 
فرماندار بروم و از او اجازه رفتن به بازار مکاره را بگیرم و شاید در آن‌جا برای 
شکرگزاری از خداوند و به افتخار شهر قدیمی نیژنی به عیاشی بپردازم. حالا 
دیگر به‌جز شیر هیچ نوشابه دیگری نمی‌نوشم. 

اگر امال پاییز مرا از اين‌جا آزاد نکنند. حاطرخواه کلفت مفعش مالیاتی 
که روبه‌روی خانه ما زندگی می‌کند خواهم شد. سپس او را به بلندترین برج 
ناقوس کلا می‌برم و از آن‌جا خودم راء البته همراه با او به پایین پرتاب 





تامه‌ها / آ. ب گورکی ۳5۹ 


می‌کتم و این پایان زندگی و مرگ غم‌انگیز ماکسیم گورکی خواهد بود. یا 
این‌که در این‌جا خانمی هست که کلاه کاسکت لهستانی به‌سر می‌گذارد و در 
یک دستش شلاق و در دست دیگرش زنجیری را که به گردن سگی بسته شده 
می‌گیرد. او هنگام رویرو شدن با «تحت نظرها» صورتش را به‌طور وحشتتاکی 
درهم می‌کشد و رویش را بر می‌گرداند. من پای چپ این خانم را می‌گیرم و او 
را داخل استخر متعفن «سوروکا؛ شستئو می‌دهم و بعد مجبورش می‌کنم یک 
دوره مجله سالانه «گزارشات روسی» را بخورد - البته بدون اطلاع مقامات 
دولتی ‏ خدا به او رحم کند! برای هر جانوری دل سوختن لازم است. این یک 
«حرکت حیوانی از طرف ماکسیم گورکی» خواهد بود. به هرحال اگر مرا از 
این‌جا آزاد نکنند «خوراکی برای روزنامه‌ها» خواهم داد. 

باران می‌آید. بارانی شدیدا سگ‌ها زوزه می‌کشند. کلاغ‌ها قارقار می‌کنند. 
خروس‌ها می‌خوانند - ناقوس‌ها طنین می‌افکنند ولی از آدم‌ها حبری نیست! 
فقط کثیش‌ها در خیابان‌ها پرسه می‌زنند و دنبال مرده‌ای می‌گردند تا حتی 
اگر شده در ازای ۲۰ کویک او را به حاک بیارند. کلفت خانه مفتش مالیاتی 
تلها زن جالبی است که در بین این ده هزار ثفر دیده می‌شود. ولی او چان با 
جدیت غرق در امور عشقی است که احتمالاً یا طرفدارانش او را قطعه قطعه 
خواهند کرد و يا الهه عنق دماغش را له خواهد کرد. مدتی قبل کفاشی در 
همسایگی ما خودش را دار زد. رقتم تا او را ببینم. دیدم آویزان است و زبانش 
را برای جمعیت درآورده است. گویی می‌گوید: چیه؟ من از دست شما فرار 
کردم! شما می‌خواهید چه کار کنید! مدت زیادی خواهید ساند! صاحبخانه‌اش 
گریه می‌کرد. یازده روبل و پنج کویک از او طلبکار بود. 

آه که چقدر غم‌انگیز است. مثل وارد شدن داخل آب در یخبندان زمستان 
که یخ‌ها از هر طرف فشار آورده و منجمد می‌سازند. به هسمبرتان سلام و 
عرض ارادت دارم. آیا او نقش وامیلیسا را بازی خواهد کرد؟ خوشحالم. 


ذ 


چقدر آرزوی چنین چیزی را داشتم. 


۳۶۰ محموعة آثار جخوف 


حوب. خدانگهدارتان! 
دستان را محکم می‌فشارم. مپاسگزارتان هستم! 


تمرینات نمایش سه خواهر چخوف در تئاتر هنری اجرا می‌شد و قرار بود که تمرینات «در 
اعماق؛ گورکی هم شروع شود. 

۲ نمیروویچ دانچنکو در ماه اوت ۱۹۰۲ په آرزاماس نزد گورکی رفت تا بانمایشنامه «در 
اعماق» آشتا شود. 





چطوف به 7 ع گورگی 
۹ 


۶اکتبر ۸٩۰۳‏ یالتا 


آلکسی ماکیموویچ عزیز. من از اواحر اوت تابه‌حال بیمار بوده‌ام. سرفه 
می‌کنم و (معذرت می‌خواهم) اسهال داشتم. ضعیف شده و با بی‌حالی و 
انسردگی شدید کار می‌کنم. سوژه‌های بسیاری برای داستان دارم. میل نوشتن 
برای مجموعه را دارم. خیلی دلم می‌ خواهد بلویسم. از پیستم ماه می‌خواهم به 
داستان‌تویسی مشغول شوم . به محض این‌که نشستم شما را خبر خواهم کرد. 

نمايشنامه‌ام تمام شد. ولی پاکنویس کردن آن به کندی انجام می‌گیرد. 
احتملاً دهم اکتبر تمامش می‌کنم "و می‌فرستم. 

می‌گویند ژول سزار موفقیت زیادی کسب کرده " است. در اواتعر اکتبر و یا 
اوایل توامبر به مسکو خواهم رفت. نمایش‌ها را تماشا خواهم کرد. ضمناً به 
تماشای«دراعماق» هم خواهم رفت. آخر من‌تابه حال نمایش‌های‌شما وا ندیده‌ام. 
دست شمارا محکم می‌فشارم. سلامت وتندرست باشید. ارادتمند شما هستم. 

آ. چخوف شما 

اگر چیریکف را دیدید. خواهش مرا به او ابلاغ کنید و بگویید کتاب 

«کلیمی»‌هایش را برایم بفرستد.؟ 


۱ اين تصمیم اجرا نشد. ۲ توشتن باغ آلبالو خرف در ۱۲ اکتبر به پایان رسید. 
۲نمایش تراژه‌ی شکپیر در ۲ اکتبر ۱۹۰۳ در تثاتر هنری به روی صحه آمد. 
۴-نمایشنامه ای. ن. چیریکف «کلیمی‌ها. 





آ. ع .گورلی به چطوف 


۶اکتبر ۱۹۰۳ نووگورود 


از شما مصرانه خواهش می‌کنم که نمایشنامه " خود را به مجموعه ما بدهید. 


(_ صحبت درباره بل آالوی چخوف است که گورکی و پیاتیتسکی تقاضای چاپ آن را در 
مجموعه (ازنانیه؟ نموده‌اند. 





چطوف به  .7‏ ءگورگی 


۷اکتبر ۱۹۰۳ بالتا 

آلکسی ما کسیموویج عزیز من اکنون یک آدم تحت محاکمه شده‌ام. تمام 
زندگی من می‌بایستی با مواد و ماده‌ها مطابقت کند. در ماده یک قراردادی که 
با مارکس امضاء کرده‌ام من فقط حق انتشار هر اثرم را برای یک نوبت در 
مطبوعاتی که به‌طور متناوب چاپ می‌شوند و يا در مجموعه آثاری که به 
منظور خیریه و نیکوکاری چاپ می‌شوند. دارم. طبق ماده هشتم... او (یعنی 
من) موف است. در مقابل هر صفحه از چاپ اثرء جریمه‌ای به مبلغ پنج‌هزار 
روبل به مارکس پردازد... 

بنابراین» برای چاپ نمایش و یا داستان من» مجموعه شما بایتی چجاپش 
به‌طور متتاوب باشد و يا این‌که مجموعه ادبی شما هدف خیریه داشته باشد". 
با درنظر داشتن اين مسائل خودتان تصمیم بگیرید که چه باید کرد. نمایشنامه 
من اکنون در مسکو است. پس قردا مطلع خواهم شد که ایا پذیرفته می‌شود 
يا نه. اگر به این نتیجه رسیدید که نمایشنامه را می‌خواهید چاپ کنید. یک 
کپی از آن را از تثاتر هثری بگیرید و سپس برای اوایل ماه نوامیر که در مسکو 
خواهم بود به من برسانید تا تغیبرات لازم را در آن انجام دهم. 

اگر از چاپ نمایشنامه منصرف شدید و يا اگر چاپ آن به فصل بعد 
موکول شد. آن‌وقت به‌جای آن داستان کوتاهی برایتان خواهم فرستاد که لازم 
نیت ده‌عزار جریمه بیردازید بلکه ۲/۵ هزار کافی است. 

ماکیم شمابا دیدن یک کارمند پیر مخفی که از کنار در رد می‌شد گفت: 





۳۶۴ مجموعد آثار چخوف 


«تو به زودی خواهی مرد». مأمور مخقی از شهرداران سابق بود. 
خبر تازه‌ای نیست. دست شما را محکم عی‌فشارم. سلامت و شاد باشید. 


آ. چخوف شا 


+ نمایشنامه بم آیالوی چخوف در سال ۱۹۰۳ در مجله «ازتانیه» به چاپ رسید. روی جاد 
نوشته‌شده بود که سودحاصله به مات و اجتماعات شیریهمنتلف اختصای داده‌عواهد شد. 


مکاتبات آنتون چخوف با 


ل. س. میزینووا 








آ. پ. چخوف و ل. س. میزینووا 


لیدیا استاخی یونا (۱۹۳۷-۱۸۷۰) - دوست ماریا پاولوتا جخووا بود. او بین 
نویندگان و هنرمندان روشنفکری که در سال‌های ۰ گرد چجخوف بودند» 
جاپگاه ویژه‌ای را دارا بود. شخصیت: اساسات طیف و سرتوشت او در 
زندگی جخوف اهمیت بسیاری داشته و در آثار نوینده اثر گذاشته است. 

«لیکای زیبا» - نامی بود که چخوف. لویتان و بسیاری از دوستان دیگر او 
را چنین می‌نامیدند. ماریا چخووا به یاد می‌آورد که چگونه در اولین دیدار در 
اه واقم دن شابان:سادوانات کروویتکیا او خاش برادراخ خرف را 
مجذوب خود کند. شچیکینا - کوپرنیک زیباترین توصیف را از هیزینووا 
ارائه داده است. او می‌گوید: «لیکاء دختری بود فوق‌العاده زیبا. او به شاهزاده 
خانم فو می‌ماند که از درون فصه‌های روسی سر برآورده بود. زلفان محملد 
روشن. چشم‌های بسیار زیبای خاکتری در زیر ابروان همچون پوست 
سمورش. ظرافت فوق‌العاده» لطافت و دلفرییی» بدون هیچ‌گونه ناز و مره 
همراه با سادگی محض به او دلربایی و جذابیتی حاص می‌داد...» در این 
توصیف که از حصوصیات فردی میزینووا در معاشرت‌های گرم صممانه‌اش به 
عمل آمده فریبندگی خحاص او نشان داده شده است. تصویری دیهری که 
سال‌ها بعد در سی‌وهفت سالگی او ارائه داده شده نیز جال است: «با وجود 
پرجوش و خروش داشت... او پرمروصدا» خحونگرم. گاه غضبناک و گاه 
بگوویخند بود. بی‌آلایش و بسیار علاقمند به صداقت دیگران بود. با او کسی 
احتیاج به روشن کردن رابطه نداشت. همه با او روراست بودند و تمام زوایای 





۳۶۸ محموعة آثار چخوقف 


پنهان زندگی خود را برای او تعریف می‌کردنده. میزینووا در نامه‌هایش به 
حخوف دقتقاً همین روش را به کار می‌برد. او صریح» صمیمیء بی‌آلایش؛ 
بی‌ریا و بی‌تزویر بود. 

روابط چحخوف و میزینووا حدسیات و عقاید گوناگونی را به‌وجود آورد: 
ماریا چخووا و شچپکینا - کوپرنیک تا مدت‌ها بر این عقیده بودند که 
«چجخوف او را دوست می‌داشت ولی میزینووا به عشق او پاسخ متقابل 
نمی‌داد و اين مأله تا مدت‌های مدید زندگی را بر چخوف تلخ کرده بود.» 
این روایت با شواهد ساده‌ای از نامه‌های میزینووا تکذیب شد. سرانجام ماریا 
چخووا مجبور شد اعتراف کند که «میزینووا برادرم را بی‌آندازه دوست 
داشت. ولی برادرم به عشق او پاسخ نمی‌داد». 

شچیکیتا - کویرنک می‌گوید: «شهرت دارد که جخوف از موقعیت 
چشمگیری در بین خانم‌ها برخوردار بود. اما دوست نداشت در این مورد 
صحبت کند. پس چگونه ممکن‌است از طرف میزینووا طرد شده باشد 
درحالی‌که در موقعیت طرد شدن نبود». روایات بیشتر بر اساس زندگی 
شخصی میزینووا پایه گذاری شده بود. در نگاه اطرافیان. داستان عاشقانه لیکا 
و پوتاپنکو جای خود را با عشق چخوف عوض کرد و از آن به بعد این 
احساس تند جاودانه زندگی‌اش از چشم دیگران مخفی ماند. «معجزه هتر نیز 
در این مورد نقش خود را بازی کرد. سوژه نمايشنامه مرغ دریایی با بیاری از 
حوادث زندگی لیکا مطابقت می‌کرد. (شوق و کوشش برای وارد شدن به 
دنیای هنرء ماجرای عاشقانه با نویسنده و تولد نوزاد). چخوف در این مثلث 
عاشقانه نقش ترپلیف ناموفق را بر عهده داشت. به‌نظر می‌رسد که یکی از 
دلایل این نظریه خود میزینووا بود که سرغ دریایی را جزء تفکیک‌ناپذیر 
سرنوشت خود می‌دانست. 

آشنایی ماریا چخووا و میزینووا از پاییز ۱۸۸۹ زمانی که او در دییرستان 
رژفکایا مشغول تدریس شد. شروع گردید» رفت‌وآمد او به خانه حخوف‌ها 
انوس زا همیماتهیر کیمارس ۱۸۹ ای اوه شتا وو 
یادداشت‌های سوفیا میخائیلوفنا ایگانسون. خاله لیکا که جای مادربزرگ را 
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برای او داشت» رفت‌وآمدهای لیکا با چخوف‌ها منعکس شده است. طبق 
گفته او آن‌ها باهم به نمایشگاه. کسرت. کلیساو دیدار آشنایان مشترک 
می‌رفتند. میزینووا از کتاب‌هایی که در مورد ساخالین نوشته شثده و در موزه 
رومیانکی موجود بود برای چخوف روئویی می‌کرد. در طول یک‌ماه‌ويم» 
درست تا لحظه رفتن جخوف به ساخالین آن دو با هم دیده می‌شدند. 

چخوف قبل از عزیمت تصویری از خود را با این زیرنویس طنزآمیز به او 
هدیه کرد: «به مهربان‌ترین موجودی که از دست او به جزایر ساخالین 
می‌گریزم. موجودی که بینی مرا با ناحنش خراشاند. به عاشقان و دوستدارانش 
توصیه می‌کنم که هنگام دیدار با او به بینی خود انگشتدانه بچسبانند. 

|. حخوف. 

ها این نوشته درست مانند نامه‌هایم مرا متعهد به هیچ چیزی نمی کند ا. 
این سبک تقدیم‌نامه‌های طنزآمیز که از همان سال اول بین آن‌ها شکل گرفت» 
مدیون فضاهای ساده و بی‌تکلف شادی بود که خانواده حخوف در حضور 
لیکا احاس می‌کرد. چخوف به او دلبسته بود و احساس می‌کرد که متقابلا 
مورد پند قرار گرفته است. به همین‌خاطر خودبه‌خود طنز» بذله گویی» 
جناس. دادن لقب‌های گونا گون؛ ایجاد اوضاع و ثرایط خیالی و نامگذاری 
برای هواداران لیکا و تقلید مسخره‌آمیز از نامه‌های عاشقانه به امضاء 
اشخاص ناشناس در نامه‌های او به‌وجود آمد. و باعث به‌وجود آمدن سبک 
ساختگی و مبهمی شد که احصساسات واقمی, اعترافات و نیمه اعتراقات 
معنای شود را از دست داده و به‌صورت غیرواقعی ددآ گنت حخوف در 
ابتدای عشق آتشین نامه‌های خود را به سبکی کنایه‌آمیز و در لفافه 
می‌نوشت. روش نامه‌نگاری چخوف به میزینووا نقش حائلی را به‌وجود 
آورد که سرحدی برای روابط آن دو محسوب می‌شد. 

میزینووا نتوانست به سرعت سبکی در جواب نامه‌نگاری با چخوف پیدا 
کند. نامه نوشتن برای تویسنده خبره‌ای چون چخوف کار آسانی نبود. ار 
سعی می‌کرد با بذله گویی غم درونش را توصیف کند. درخالی‌که بیم داشت 
مبادا خود را فرد غمگین مودبی بنمایاند. گاه از خدت خجالت خحشن به‌نظر 
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می‌رمید. ولی میس شیوه مخصوص به خود را که با حالات روحی‌اش تطبیق 
می‌کرد یافت. 

نامه‌های سال ۱۸۹۲ حاکی از روابط دوستانه و گرم آن‌هاست. او 
کوچک‌ترین جزئیات و حوادث جدی زندگی ملیخوو را با میزینووا در میان 
می‌گذارد که نشانگر اعتماد کامل به اوست. گاه سوءتقاهماتی پیش می‌آید. 
کرت سوحی می‌کلا دا میزیتووا متحیر و عصببانی می شوداو: جواهتن. میک 
تا نامه‌اش را دوباره بخواند. چخوف در پاسخ به نامه‌ای که بیانگر اندوه 
بی‌پایان میزینووا است (۱۸ ژوئن ۱۸۹۲ با همان لحن طنز همیشگی پاسخ 
می‌دهد و عمداً سعی می‌کند تا اوضاع را به‌نحوی دیگر بتمایاند و آنچه 
میزینووا را آزار می‌دهد نادیده بگیرد. ( گویا در هنگام عزیمت میزیتووا از 
ملیخوو بین آن‌ها صحبت و يا جریاتی پیش می‌آید که منجر به اختلاف بین 
آن دو صی‌شود). ولی لیکا ایسن پیروزی‌های خیالپردازانه چخوفی را 
نمی‌خواهد. او از اين بازی کلمات طرفداری نمی‌کند و در جواپ به جمله 
مشهور چخوف که می‌نویسد: «اجازه دهید تا از بوی عطر شما مت شوم و 
کمک کید تا کمندی را که به گردنم افکنده‌اید, سحکم‌تر کنم». لیکا با اعتراف 
به تعجب خود چتین می‌نوبد: «اگر که من می‌خواستم. چمگونه می‌توانستم 
کمند را محکم کنم! آیا من سزاوار بیش از اين نیستم! اولین‌بار است که در 
ژندگن فان نمی‌آورم!» چخوف هیچگاه به خود اجازه نداد تا درباره 
احساسات میزینووا در نامه‌هایش سخن بگوید. از این‌رو اگر نامه‌های او 
بدون نامه‌های میزیتووا خوانده شود. می‌توان در حلال آن‌ها اعترافات 
عاشق ناموفقی را ملاحظه کرد. در خحلال نامه‌ها جوانمردی چجخوف و این‌که 
نه‌تتها میلی به برتر نشان دادن خود ندارد بلکه سعی می‌کند آن را مخفی 
سازد. دیده می‌شود. ضمنتاً فقط از این طریق است که او می‌تواند لذت عشق 
دائمی و روابط صمیمانه لیکا را برای هميشه برای خود حفظ کند. چند سال 
بعد زمانی که پس از شکست «مرغ دریایی» در تاتر آلکاندرین او پریشان 
از هیجان‌های عصبی به ملیخوو برگشت به خواهرش نوشت: «وقتی می‌آیی 
لیکارا هم با خودت بیاور». ‏ جخوف به حضور او احتیاج داشت و 
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می‌دانست که دعوتش رد نخواهد شد. 

از پاییز ۱۸۹۲ در نامه‌های میزینووا نغمه‌های حوش‌گذرانی دیده 
می‌شود. دیکر ازدواج جای خود را به *"30716 ۲ می‌دهد. آو مأیوسانه 
می‌توید: «آه بیاید و مرا نجات دهیده! چخوف این دعوت را بی‌پاسخ 
می‌گذارد و مدتی بعد برای سوورین می‌نویسد: انمی‌خواهم ازدواج کنم. 
هیچ‌کس را نمی‌خواهم. همه سروته یک‌کرباسند. با یک زن به‌طور مداوم 
زندگی کردن برایم ملال‌آور است. ولی عاشق شدن. مزاحم کارم نمی‌شود. 
بدون عشق سوزان به‌سر بردن کلم می‌کند». ادامه سیر حوادت روشن است: 
داستان عاشقانه لیکا با پرتاپتکو, تولد نوزاد... دقیقاً همان زمان که میزینووا 
در انتظار تولد فرزندش در یکی از شهرهای آرام سوئیس به تنهایی به‌سر 
می‌برد. چخوف برایش نامه‌ای نوشت که می‌تران آن را به عنوان پشیمانی 
تأسف و اعتراف به گناه تفسیر کرد: «من اغلب بیمارم. تقریاً همیخه سرفه 
می‌کنم. کویا همان‌طور که شما را از دست داده‌امی سلامتی‌ام را نیز از دست 
داده‌ام». ولی گویا اين حرف‌ها فقط زاییده غربت است. زیرا او هیچ قدمی 
برای اصلاح اثتباه خود برنمی‌دارد. نامه‌های بعدی آن دو گرم و صممانه 
است. چخوف در نامه‌های (۱۸۹۹۱۸۹۸) بیش از هر وقت دیگری خواهان 
حضور میزینووا در یالتاست. گرچه. این احساس تاحدی زائیده غم و اندوه 
زندگی در یالتاست. ولی به‌هرحال میزینووا دیگر از امکان پاسخ به 
احساساتش از طرف چخوف ناامید شده و اعتمادش را از دست داده و به 
دعوت او برای رفتن به یالتا جواب نمی‌دهد. شاید هم عدم موفقیش در 
عرصه هنر باعث افسردگی روحی شدید او شده بود. در ضمن در اواخر سال 
۰الکا کشیر در زندگی جخوف وارد خده بود.برای زوشی شدن این بحقیقت 
که اقب اتاتات عسی تین دشر فاربای :وا تاش 
تحقیقاتی به عمل امده است. نوشته‌اند بعضی از حصوصیات میزینووا پرای 
توف غیرهایا :تا مود اه وکا فا خت‌الشی وداراق» افکارین 
بی‌نظم بوده (ماربا چخووا)؛ چخوف از این عشق هراس داشت زیرا «او بیم 
داشت که مبادا وارد شدن عشق در زندگی آرامش: مانع فعالیت او شود» 


۳۷ مجموعة آثار چخوف 


(یو. سابولیف)؛ و این‌که عخوف اجازه برداشتن مرزها را نمی‌داد» زیرا از 
میزینووا «توی و از موضم قدرت بودا ولی «او با این مسأله کنار آمد» (گ. 
پ. بردنیکف) می‌گفتند که میزینووا دختری سطحی بود به مشغله‌های 
زیادی همچون. معلمی. خوانندگی. بازیگری. مترجمی و طراحی لباس روی 
آورد ولی در هیچ‌یک از آن‌ها موفی سل در حقیقت این خحصوصیات برای 
نخود احترام بگذارد و بهترین حرفه را برای خود انتخاب کند. ناهماهتگی‌های 
بسیار دیگر هم می‌توان میان حصوصیات آن دو یافت. میزینووا اغلب برای 
جلب توجه و یا شاید برای برانگیختن همدردی چخوف از ناخوش بودن 
خود شکایت می‌کرد. چخوف در این مورد فقط هوشیارانه به او توصیه و 
اندرزهای پوسنکین می‌داد. ولی جخوف خود هیج‌گاه تاه و شکایت نمی‌گرد. 
لیک؛ اغلب شاید به‌خاطر افسردگی روحی این جمله را تکرار می‌کرد: «آه» 
زندگی چقدر غم‌انگیز است!» شاید بشود تفاوت‌های دیگری بین چخوف و 
میزینووا پیدا کرد ولی ادامه این تجزیه و تحلیل نه‌تنها بی‌فایده است بلکه راه 
به جایی نمی‌برد و در توان دانش ما نیست. زیرا در ایس‌گونه موارد متطق 
همیشثه از چشم‌ها دور می‌ماند. درست است که می‌توان اسرار ین دو تفر را 
نامه‌نگاری - زندگی» دیدارهاء گفته‌ها و ناگفته‌هایی وجرد دارند که نمی‌توان 
به آن‌ها دویاره جان بخنید. همان‌طور که نمی‌نوان دوباره نغمه‌های لیکا و 
خنله‌های حخوق را شنید. 

مکانبه با میزینووا یکی از طولامی ترین دوره‌ها در میراث نامه‌نگاری 
باقی مانده است. نامه‌های چخوف کراراً ب‌صورت برگزیده و یا کامل به چاپ 
رسیده‌اند. ولی نامه‌های میزینووا فقط به‌صورت تکه‌های پراکنده در تفشیرها و 
پژوعشی‌هایی که درباره نامه‌های حخوف انجام صنده چجاپ گردیده است. هیچ 
نشریه‌ای که کاملاً مختص به نامه‌های میزینووا باشد تهیه نشده است. 


لیریا میزینووا به چفوف 


ما سرد 


٩‏ ژانوبه ۱۸۹۱ مسکو 


آنتون پاولوویچ. دیشب نتوانستم برنامه‌ای را که لازم دارید. برایتان 
به‌دست بیاورم. امروز هم گرچه آن را يافته‌ام ولی تا ساعت چهار نمی‌توانم 
برایتان بفرستم. امروز در دوما نامه‌ای مفصل برایتان نوشتم ولی چه خحوب 
شد که تتوانستم آن را بفرستم. الان که دوباره خواندمش وحشت کردم - سراسر 
انک و زاری. اما چرا نامه می‌نویسم (البته این‌ها بهانه است!): برنامه‌ای که 
برایتان می‌فرستم فقط مخصوص کلاس سومی‌هاست. برای آموزشگاه‌های 
چهار کلاسه تازه حالا شروع به تهیه و طرح‌ریزی برنامه کرده‌اند. اگر این طرح 
به موقم تهیه شد چاپ خواهند کرد. به همین جهت من فقط انچه را در حال 
حاضر در دمترس همست برایتان می‌فرستم. ایا بالاخره به خانه رسیدید؟ 
احمالاً تا حالا پنج‌بار ناهار و شام خورده‌اید. امید به آنکه اوقات حوشی را 
بگذرانید. اوقات تلخی‌ها و اخم‌وتخم‌هایتان را که در مسکو جا گذاشتید و 
حالا احاس شادماتی می‌کنید. چقدر به ثما حادت می‌کنم. اگر می‌توانستم 
حتی شده تا جزیره آلوتسکی بروم من هم مثل شما اصاس خوشبختی 
می‌کردم. اين‌جا سرما کشنده است. من سخت سرما خورده‌ام. ۳ شب است از 
شدت سرفه نه خودم می‌خوابم و نه می‌گذارم دیگران بخوابند. دیروز دوباره 
سرفه‌هايم همراه با خونریزی بود. درست دو روز بعد از رفتن شما مریضص 
شدم. مادربزرگم از این‌که از خانه بیرون می‌روم و از خودم مواظبت نمی‌کنم 
از دستم عصبانی است. فکر می‌کند که مسلول شددام. خودم نیز همین فکر را 
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می‌کنم. گرچه می‌دانم شما به من خواهید خندید. به‌طورکلی همه‌چیز در 
عين بدی خوب هم هست. هر وقت به مسکو آمدید یادتان باشد سری هم به 
واگانکوفو بزنید و بر سر مزار من بیایید. 

دیروز از ساعت ۵ تا ۱۱ شب خانه ما بودم. همه حالثان خوب بود. 
میخائیل پاولوویچ دیروز عزیمت کرد. من و ماشا امروز تثاتر بودیم. «یک 
تازه‌کار» " را دیدیم. بد نبود ولی حاضر نیستم دوباره آن را ببینم. آنتون 
پاولوویچ به‌نظر شما چگونه صبح توانستم چنان نامه پرسوزوگدازی 
شما نستم. آخر من فقط یک نویسنده دوما و شما چخوف نویسنده بزرگ و 
مشهور متد. به‌هرحال سلامت باشید و مرا فراموش نکنید. 


ل. میزینووا 


از فرستادن چنین نامه‌ای خحجالت می‌کشما 


۱ چمخوف می خواست‌برنامه درسی مدارس‌ابتدایی‌را همراهبا کتاب‌هایی‌دیگر به‌ساخالین بفرستد. 
۲ «یک تازه کار» کمدی ولادیمیر ای نمیروویج دانچنکو که در مالی تلاتر مک اجرا شد. 


چفوف به لیریا میزینووا 


فد بان 


۱ نویه ۱٩۸۱‏ یتربورگ 


برنامه به دستم رسید و فردا آن را به تبعیدگاه یعنی ساخالین خواهم 
فرستاد. بی‌اندازه ممنونم. در مقابلتان سر تعظیم فرود می‌آورم. 

در خصوص این‌که من شبار شام و ناهار خورده‌ام. اشتباه می‌کنید. من ۱۴ بار 
شام و ناهار خورده‌ام. برخلاف فرمایش شما که اوقات‌تلخی‌هايم را در مسکو 
جا گذاشته‌ام بازهم اشتباه می‌کنید. جا نگذاشته‌ام با خودم به پیترپورگ آورده‌ام. 

شما دآتان می‌خواهد به‌جزیره الوتسکی‌بروید؟ آن‌جاخوشیخت می‌شوید؟ 
خوب» چاره چیست. بفرمایید بروید. من بلیت رایگان برای شما و برای آن 
دوستتان که امش را قراموش کرده‌ام؛ بارتال بود يا بوته‌فال ! می‌فرستم. 

چرا صبح‌ها اوقاتتان تلخ است؟ چرا نامه‌ای را که هنگام صبح برای من 
نوشته بودید بی‌اهمیت شمردید؟ اء» لیکاجان. لیکاجان! 

اما سرفه کردتتان اصلاً خوب نیست 006102120۳7۳67 بنوشید, گرد اعتماد 
غرغره کنید و سیگار کشیدن را ترک کنید و در خیابان حرف نزنید. اما اگر 
یمیرید تروفیم " از غصه خودش را می‌کشد و پریشکوف غش می‌کند و به 
صرع مبتلا می‌شود. ننها کسی که از مردن شما خوشحال می‌شود من هستم. 
این قدر از ثما بدم می‌اید که هر وقت یادتان می‌افتم بی‌اختیار این صداها از 
دهانم بیرون می‌اید: «|»... «ا.. (... 

با کمال میل حاضرم ظرف آبجوش را رویتان بریزم. دلم می‌خواهد که 
پالتو پوست جدید (۸ رویل و ۲۰ کوپکی) و کفش‌ها و چکمه‌هایتان را بدزدند 


۳۷۶ مجموعة آثار چخوف 


تا مواجبتان کم شود و تروفیم که درحال ازدواج با شماست. پرقان بگیرد و به 
در بایان نامه خود نوشته‌اید: «از فرستادن چنین نامه‌ای حجالت 
می‌کشما» چرا حجالت می‌کشید؟ شما نامه را نوشته‌اید و بعد دست آخر به 
این فکر افتاده‌اید که خیلی شلوغ کرده‌اید. شمارا پشت میز محاک مه 
ننشانده‌اند که هر قدم و رفتار حود را در بالاترین مقیاس‌ها ارزیابی کنید. به 
شما اطمینان می‌دهم که نامه در حد بسیار عالی نوشته شده. رسمی» ملایم 
و از هر نظر معلوم است که یک اشراف‌زاده آن را نوشته. 
خوب پاشد! خحدا به همراهتان» سلامت؛ حوثبخت و ناد پاشید. 
برای راضی کردن او 
باید که ماد بود 
۳ ۳ ۳ 
ترالالا! ترالالا 
زندگی در بین طبقه اشراف هم زیاد خوب نیست. یکی از نویسندگان؟ 
(حانم میثینا که با من آشناست) برایم نوشته است: «روی‌هم‌رفته زندگی بر 
وفق مرادم نیست. -بی‌شوخی فکر می‌کنم که کاش به جایی مثل استرالیا بروم». 
شما می‌خواهید به جزایر آلوتسکی بروید و او به استرالیا. پس من به کجا 
پروم؟ شماکه بهترین مکان‌های دنیا را اشغال کرده‌ایدا 
دشمن جان من حداحاقظ. نو یستلده سرشناس شما. 
آیا امکان دارد من با کتس مامونا ازدواج کنم؟ 
چند سطری برایم بنویسید. تقاضا می‌کتم! 


۱-بارتال و بوتفال نام‌هایی است که چخوف به ن. بالاس دانشجوی پزشکی داده است. 
در مال ۱۸۸۸ این شخص را به عنوان نامزد لیدیا میزینووا می‌شتاختد. اما بارتال نام 
کارگردان و خواننده ایرا و بوتسه‌فال نام اسب اسکندر مقدونی است. 

۲- تروفیم و پریتکوف نام‌هایی است که چخوف به عناق ماختگی میزینووا داده است. 
۲بندهایی از ایرت اوفباخ ایلتای زیبا 

۲-ای. ام. شاوروا. 


لیریا میژینوو | به چفوف 


افو لد 


۳ زژانویه ۱۸۹۱ مسکو 
همین الان از منزل شما برگشته‌ام. لویتان مرا تا خانه مشایعت کرد! گویاء 
این نامه زیاد مودبانه نوشته نخواهد شد و نشانی از اشراف‌زادگی در آن 
نخواهد بود. شما امروز با نامه‌تان مرا بی‌اندازه شاد کردید. بازهم برایم نامه 
بنویید. به دستخطم توجه نکنید. زیرا پس از این‌که لویتان مرا مشایعت کرد 
در تاریکی نشسته و مشغول نوشتنم. شمارا چه کی مشایعت می‌کند؟ بالاخره 
چه موقع برمی‌گردید؟ من و پاخله‌نینا تقریباً یک هفته است که در رنج و 
عذاب انتظار به‌سر می‌بریم. 
دیشب ماشا خانه ما بود. بعد کووشینا و لویتان هم آمدند. همه باهم 
امیت عجب جارتی! مطمتنم که شما هیچ‌وئت جتین کاری نمی‌کنید. 
چهارشنبه همه اقوام شما خانه من مهمان هستند. اکر شما هم بایید بی‌اندازه 
می‌خواهم پایان دوران دوشیزگیام را جشن بگیرم. (فقط نه با تروفیم). آیا 
می‌دانید که بازهم یکبار دیگر برایتان نامه نوشتم ولی نفرستادم! در این‌جا 
دغدغه خاطری داشتم و می‌خواستم از شما خواهش کنم محلی در پیتربورگ 
برای من پیدا کنید. ولی حالا آن را برای زماتی دیگر می‌گذارم. به‌نظرم که این 
نامه‌ها باعت گرفتاری شما شده‌اند. طفلکی! ولی با همه این احوال بازهم 
برایتان می‌نویم. هیچ توجهی به این‌که امروز چرا این‌طور می‌نویسمم نداشته 
باشید. من خوشبختم! در هرحال هرچه زودتر بیایید. زندگی بدون وجود 


۳۷۸ مجموعد آثار چخوف 


نقوذ مرا نازپرورده کرده» به همین جهت کسل می‌شوم. 

بوته‌فال دستور می‌دهد به شما تعظیم کتم و بگویم که او اصلاً از ما 
نمی‌ترسد زیراکه از طرف من مطمتن است. ولی در هر صورت نمی‌خواهد قبل 
از آمدن شما بمیرد! یعنی که, خودم نیز نمی‌دانم چه می‌نویسم! 

چرا این قدر اوقات تلخی می‌کنید و به همه کس بی‌اعتنا هستبد» همان کاری 
که من دارم می‌کنم. ولی آخر شما که هميته این مسأله را به من گوشزد 
می‌کردید. خوب حالا چه می‌گویید - روز هفدهم را با یاد شما بگذرانیم و به 
همین دل خوش باشیم. 

برایتان ارزو می‌کنم که در یک شب ۲۸ بار شام بخورید تا شاید برای یک 
سال سیر باشید. آیا می‌دانید. اگر لویتان فقط ذره‌ای به شما شباهت داشت از 
او دعوت می‌کردم تا با من شام بخورد! از کوندوسووا ی کوچک خوشتان 
آمد. آخحر آلگا پتروفنا او را برای نجات شما فرستاده بود. اگر کمی عاقل‌تر 
بودید این موضوع را درک می‌کردید و برای این‌کار ارزش فائل می‌شدید. 
حماً چیزی از آنچه می‌نویسم سر درنمی‌آورید. شاید این‌طور بهتر باشد. 
امروز خیلی کوشیدم تا صحت و شقم نوشته‌هایتان را بررسی کنم» ولی 
چیزی دستگیرم نشد. امیدوارم به من بگویید چه وقت خوامید آمد. فکر 
می‌کنم سه خحط از آنچه می‌خواهید برایم بنویید تا حالا وشته‌اید. می‌داننم 
که مرتب خمیازه می‌کشید. من هم خوابم می‌اید. به همین جهت نامه رآ 
تمام می‌کنم. آنتون پاولوویچ عزیز کاش می‌دانستید. چقدر به شما حادت 
می‌کنم. اصلاً نمی‌خواستم جمله‌ای را که آن خائم نویسنده برایتان نوشته 
بسنویسم! کجا دارم بروم! ولی چتین پیش آمده که هردو ما یک چیز 
می‌خواهیم و آن فرار کردن است. خدانگهدارتان. بیشتر نوش‌جان کنید هم از 
طرف خودتان هم از طرف من. هرچه زودتر به مسکو بیایید. 


ل. میزینووا 


۱ احتمالاً صحبت درباره زویا کوندوسوواء خواهر کوچک‌تر الگا پتروفنا است که در آن موقع 





چفوف به لیریا هیزینوو | 


__ 
۱ ژانویه ۱۸۹۱ پیتربررگ 


لیدیا استاخییونای شایان احترام. سخت عجله دارم تا شمارا حوشحال کنم. 
این کاغذ و پاکت را برای شما به قیمت ۱۵ کویک خریداری کرده‌ام. قول من 
عملی شد. قکر می‌کتم این کاغذ سلیقه اشرافی‌پسند شما را که لویتان» قدوثف 
و بلیت‌فروش قطارهای اسپی متعلق به آن جامعه هستند. ارضاء خواهد کرد. 

درعین‌حال. لیدیا استاحییونای شایان احترام اجازه دهید که اوقاتتان را 
تلخ کتم و بگویم که زودتر از هفته آینده نخواهم آمد. 
که نکند محفل اشراف از اين نامه‌نگاری ما آگاه نشود. 

لطفاً نامه مرا به کسی نشان ندهید. 

هميشه وفادار شما 
۲. کیسلوتا 

به بوته‌فال بگویید که برای سلام و تکریم او اهمیتی قائل نیستم. 

امیدوارم اگر از این کاغذ خوشتان آمده» به‌طور کتبی از من تشکر کنید. 

من نامه‌های شمارا به همه نشان عی‌دهم» البه برای یز دادن. 

بی‌یکوف که شما را با خواهرم در خانه ما دیده برای دوستانش در 
بیتربورگ نوشته است که او «دنعتر فوق‌العاده زیبایی در خانه چخوف دیده 


چفوف به لیریا میزیتووا 


۷ مه ۱۸۹۱ آلکسین 

لیکا, طلای من» صدفم. گلابتونم! 

راسو پریروز فرار کرد. دیگر هیچ‌وقت برنمی‌گردد. حتماً مرده. این یک 
مسأله. مسأله دیگر این‌که ما می‌خواهيم خانه ویلایی را رها کرده و به طبقه 
بالای خانه بیلیم - کولوسوفسکی» همان کی که به شما شیر تعارف کرد و 
در نتیجه فراموش کرد با تمشک و توت‌فرنگی هم از ثما پذیرایی کند. برویم. 
روز عزیمتمان را به موقع به شما اطلاع خواهیم داد. بيایید گل‌ها را بو کنیدء 
ماهمی بگیرید» گردش کنید و ماغ بکشید. 

اه لیکای زیبا! موقعی که شما زاری‌کنان شانه راست مرا با اشک‌هایتان خیس 
می‌کردید (من‌اثر این اشک‌ها را با بنزین پاک کردم)» موقعی که نان و گوشت 
ماراتکه تکه‌می لمباند ید ماباچشمانمان چجهره وی سگردن شمارا حریصانه‌می بلعید یم. 

آه لیکاء لیکاء ای زیبای جهنمی! 

اگر با کی گردش کنید. یا در محفلی بنشینید. همان بلایی سرتان خواهد 
آمد که قیلاً گفته بودیم» پس خود را تسلیم یأس و ناامیدی نکنید و نزد ما 
بشتابید. ما از جایمان پریده و خود را در آغرش شما رها خواهیم کرد. 

اگر با تروفیم به آلگامیور بروید. آرزو خواهم کرد که چشمانش با چنگال 
از حدقه بیرون بیاید. 


دوست سرشناس شما 


۱ سم ۳ 
گودنیادی - یانوس 


نامه‌ها ال. ی میزینووا ۳۸۸ 
خانم سرایدار به شتا سلام می رساند. ماشا خواهش می‌کند درباره 
آپارتمان برایش بنویید. آدرس ما ایستگاه آلکین نیست. بلکه شهر 


آلکین انیت 


۱ در تابتان ۱۸۹۱ خانواده جخوف به محله‌ای بیلاق‌نشین در حوعه ثهر آلکین در 
مواحل اکا رفتند. میزینووا و لویتان که نزد جخو ف می‌رفتند در راهء توی کشتی با یکی از 
مباشران محلی به‌نام !. د. بیلیم ‏ کولوسوفسکی آشنا شدند. به زودی چخوف‌ها به دعوت او 
به آن قصبه نقل مکان کردند. 

۲_گونیادی -یانوس یک نوع آب معدتی برای لینت مزاج است. 


لیر با میزینوو | به چظوف 


سوه مش _ 


۰ ژوثن ۱ پا کرو فسکویا 


آنتون پاولوویچ بی‌همتا و شگفت‌انگیز 

قبل از هر چیز سلام مرا به راسو برسانید و بگویید که آرزوی فرار دوباره‌اش 
را دارم. دوم این‌که سوفیا پتروفنا به شما سلام می‌رساند و سوم هم ایین‌که 
آپارتمان‌هایی که ماشا خواسته بیینم به‌نظر من به هیچ دردی نمی خووند: پراین 
پاکیزه‌سازی دوباره آن ۸۵۰ روبل لازم است و اتاق‌هایش کوچک‌تر از اتاق‌های 
شماست. آن یکی هم که در پتروفسکی پارک واقع شده به درد نمی‌خورد. 
قیمتش ۱۵۰۰ روبل است. وقتی از سرایدار سوال کردم که آیا صاحبخانه 
تخفیف تمی‌دهد» جواب داد که قکر نمی‌کند. این آیارتمان متعلق به جانوموف 
است. آپارتمان دیگر توی کوچه پس کوچه‌هاست و به‌نظر من زمتان‌ها زندگی 
در آن‌جا دور از عقل است. خانه درست نزدیک باشیلوفکاست و رفت‌وآمد در 
آن‌جا خوب نیست. زیرا چند میخانه و اغذیه‌فروشی دوروبر آن وجود دارد. 

آیا حال ماشا حوب شده؟ چی شده بود؟ درباره شما فقط از طریق لویتان 
خبردار می‌شوم» وگرنه حتی نمی‌توانم بفهمم که آیا زنده‌اید يا نه -به قول 
الگا پتروفنا الهی خدا شما را خفه کند. آن‌طور که زندگیم پیش می‌رود برایم 
نفرت‌انگیز شده زیرا که تقریباً از تابستان و شب‌نشینی‌های محبوبم نمی‌توانم 
استفاده کنم. چون پس از غروب خورشید نمی‌توانم از خانه خارج شوم. آبتنی 
کردن برایم غدغن شده و من از اين مسأله رنج می‌برم. به‌نعاطر خس خی که 
از ربه‌ام شنیده می‌شود حتی نمی‌توانم با صدای بلتد صحت کنم. اصلاً گور 


نامه‌ها ال س. میز یتووا ۳۸۳ 


پدر همه این‌ها: بهتر است شما درباره خودتان برایم بتویید. سوفیا پتروفا 
به‌طور عجیبی با من مهریان شده و مرتب مرا میهمان می‌کند در عوضص 
لویتان افسرده و انحمو به‌نظر می‌رسد. اغلب یادم می‌آید که شما او را مغربی 
می‌نامیدید. خیلی دلم می‌خواهد پیش شما بیایم ولی درحال‌حاضر نمی‌شود. 
چون خیلی سرفه می‌کنم. آب خیلی می‌نوشم و هزار جور درد دیگر. اين درست 
نیست که این دردها را با خودم به خانه شما بیاورم ولی امیدوارم که بعدها 
یک‌بار دیگر بيایم و ماغ بکشم. تا آستاشکوف با اسماشکوف رفتم و او هر 
چیزی درباره شما می‌دانست به من گفت. آنتون پاولوویج نامه‌های شما 
نفرت‌انگیز شده‌اند. یک ورق پر می‌تویید ولی فقط سه کلمه می‌توان از آن 
فهمید که آن هم مسخره است. چقدر دلم می‌خواست به‌خاطر این نامه‌ها یک 
پس‌گردنی به شما بزنم. از ایوان پاولوویج به‌خاطر وعده‌ای که برای نوشتن 
نامه داده متشکرم. مطمثن بودم که به قولش وفا می‌کند. حتماً تعداد زیادی 
ماهی پسکار صید کرده و خورده‌اید. پیش خودم مجسم می‌کنم که چقدر از 
پیدا شدن راسو خوشحال هستید. نمی‌دانم ایا به نوشته‌هايم دقت می‌کنید. 
ولی می‌دانم که دیگر هیچ‌وقت نخواهید گفت که دستخطم خوب است. سلام 
مرا به خانواده‌تان برسانید و به ماشا از طرف من ناسزا بگویید. اگر زن 
سرایدار را دیدید سلام مرا به او برسانید. همچنین بگویید که من هم اغلب به 
یاد او هستم. همان‌طور که به یاد آنتون پاولوویج چخوف جذاب. با استعداد 
و غیره و غیره‌مان هستم. اگر هنوز کاملاً ند ذهن ننده‌اید. برایم بنویید. 
ادرس من‌هنوز همان‌ادرس لویتان‌است. کلمه‌یتروف کوب را به‌ان‌اضافه کید, 
لیکا 


خانواده چخوف در دسامبر ۱۸۵۰ تا مارس ۱۸۹۲ در مالی دیمتروفکا(اسروزه به نام 
خیایان چخو ف نامده می‌شود) در خانه فیرگانگ سکونت داشتند. چخوف در هشتم دسامبر 
۰۱ به سوورین چنین می‌نوید: «خانواده سخت در تلاش تغییر آپارتمان است ولی من 
. حرق نمی‌زنم» زیرا که حال و حوصله این کار را ندارم». 


چفوف به لیریا میزینووا 


۲ ون ۸۱۸۸۱ بوگموفو 

لیکای دلفریب و جذاب! 

آنچنان مجذوب این لویتان چرکسی شده‌اید که فراموش کردید به ایوان 
قول داده و گفته بودید برای اول ماه ژوئن نزد ما خواهید آمد. به نامه‌های 
خواهرم هم دیگر جواب تمی‌دهید. به نامه من هم که به آدرس مسکنو 
فرستاده و شما را دعوت کرده بودم جوابی ندادید و دعوت صن بی‌جواب 
ماند. درست است که حالا دیگر در محفل اشراف پذیرفته شده‌اید (نزد خانم 
مالکیل) ولی با وجود این بسیار بد تربیت شده‌اید و من هیچ میلی ندارم که 
روزی شمارا با شلاق تنبیه کنم. آیا می‌توانید بفهمید که انتظار هرروزه و 
متظر ماندن نه‌تنها حوصله ما را سر برده یلکه سا را به‌طرف ورشکستگی 
کشانده است؟ زیرا سا معمولا خشودمان ثاهار فقط سوب شب قبل وا 
می‌خوریم» اما وقتی منتظر عهمان هستیم» غذای پختنی هم از گوشت گاو 
تهیه می‌کنيم که آن را از آشپز همسایه می‌خريم. 

ما یک باغ پسیار زیبا داريم. با خیابان‌های مشجر تاریک؛ گوشه و 
کتارهای خلوت» یک‌رودخانه کوچک. اسیاب. قایق» شب‌های مهتابی و بلبل‌ها 
و بوقلمون‌های فراوان... رودخانه و برکه‌هایمان پر از قورباغه‌های عاقلند. ما 
اغلب گوش می‌کنيم. در اين گردش‌ها من بیشتر مواقع چشمانم را می‌بندم و 
دست راست را زیر سینه می‌گذارم و مجسم می‌کنم که شما زیر بازوی مرا گرفته 
ویا من راه می‌روید. 





نامه‌ها | ل. س. میزینووا ۳۸۵ 


اگر خواستید بیایید. در ایستگاه سراغ سورچی اگوشچین را بگیرید. او 
شما | بیش ما می‌آورد. در ایستگاه کوچک هم اگر بخواهید می‌توانید پیاده 
دنبالتان بفرستيم. از ایستگاه کوچک تا خانه ما فقط چهار فرسخ راه است. 

به لویتان سلام برسانید. از او خواهش کنید. این اندازه در نامه‌هایش از 
هیچ ریطی به من ندارد. 

سالم و خوشبخت باشید. ما را فراموش نکنید. زن سرایدار به شما سلام 
می‌رساند. 


راسو پیدا تده... ماشا حالش خرب است. 

همین الان نامه شما را دریافت کردم. این نامه از بالا تا انتها سرشار از کلمات 
مجت‌آمیز است مثل «خدا خحفه‌ات کند», «لستی» «دوزعی). ی کر فان 6 
«یدرسوخته»» «شکمو) و غیره. کاری نمی‌شود کرد. سورچی‌هایی مانند تروفیم 
اثر بسیار خوبی روی شما گذاشته‌اند. 

شما می‌توانید هم آبتتی کنید و هم شب‌ها گردش بروید. پرهیز از این کارها 
لوس‌بازی است. تمام وجود من مملو از خس‌خس‌های خشک و مرطوبند. ولی 
من هم آبنتی می‌کنم. هم گردش می‌روم؛ زنده هم هستم. 

نوشیدن اب زیاد برایتان لازم است. کار خوبی است. هرچه زودتر بیایید 
وگرنه بد می‌بینید. همه سلام می‌رسانند. من هم همین‌طور. دستخط شما 
متل گذشته عالی است. 


چذوف به لیریا میژینووا 


ت 


۳۹ عِ ۳3 4 و ی 
ژوئه - ژوئن ۸۸۹۱ بوگموقو 


لیدیای عزیزم! 

این همه سرزنش برای چیست؟ 

تصویر خودم را برایت می‌فرستم.! فردا یکدیگر را خواهیم دید. پتکای 
خود را فراموش مکن. 

قواربان اض توشنمگ 13 

داستان‌های چخوف را خریده‌ام. چقدر عالی است. تو هم بخر. 

به ماشا چخووا سللام برسان. 


جقدر برايم عزیزی! 


۱ یک قطعه عکس از شخصی ناشناس ضمیمه اين نامه برد که به حط چبخرف زیر آن نوشته 
شله بود: «به لیدیا از طرف پتیا؛ 





لیریا میزینووا به چظوف 


حس ات 


۸ مارس ۱۸۸۲ مسکو 
غم و غصه‌ای نداشتم» که به‌طرف مسکو پرتاب شدم. حالا مریض شده 
و به‌جای رسیدگی به کارها در خانه ولو شده‌ام. سه سال بود که گلودرد نگرفته 
بودم ولی حالا به قدری درد می‌کند که نه می‌توانم چیزی قورت بدهم و نه 
نفس بکشم. ضمنتا هم تب دارم هم سردرد - قادر به ترجمه نیستم» مطالعه هم 
نمی‌توانم بکنم. سعی می‌کنم که بنویسم» ولی این‌طور که پیداست از عهده 
این کار هم برنمی‌آیم. چون دست‌هايم می‌لرزد. برف و باران‌های این مسکو 
لعنتی حال آدم را به‌هم می‌زند. شما آدم خوشبختی هستید که از اين پلیدی‌ها 
به‌دورید. من خانه نشسته و رنج می‌برم: دوشنبه در دبیرستان امتحان 
موسیقی دارم. مجبورم آخرین جله‌های درس را رها کنم» یعنی این‌که 
امتحان بچه‌ها افتضاح خواهد شد. بدون من ترسشان دو برابر خواهد شد. 
باید هرطور شده ان‌جا باشم ولی تا دوشتبه بهبودی نخواهم یافت. زیر 
گلویم که تا دیروز قرمز بود حالا سفید شده. فکر می‌کنم از این‌که به این 
سختی نشسته و دارم برایتان می‌نویسم حسابی به ستوه امده‌اید» زیرا باید در 
عوض یک نامه مفصل بنویسید. راستش از طرف شما خیلی خحوب است. در 
حقیقت زندگیم به بدی می‌گذرد. گرچه شما نمی‌توانید پی ببرید که در زندگی 
چه چیز برای من لازم و چه چیز ناکافی است. 
همه مردم» حتی بهترینشان» بسیار حودخواه و به کار دیگران بی‌اعتنا 
هتند هر روز هم به ضرورت این کار بیشتر پی می‌برند. هرچه را که حتی 


۳۸۸ مجموعة آثار چخوف 


به اندازه ذره‌ای جلو راهشان را سد کند. منفور می‌شمرند. البته همه این‌ها 
مهمل است. می‌بینم که دارید می‌ختدید و می‌گویید چطور شده لکا امروز 
چنین بحت‌هایی را پیش کنیده! هنوز هیچ‌کدام از دوستان مسکو را ندیده‌ام. 
لویتان موقعی که من نبودم این‌جا بود و اما از سافو اصلاً خبری نیست. 

از این‌که ناخوشم تاحدی خحوشحالم. جون اجباری ندارم جایی بروم. 
خوب عموجان. چه وقت به مسکو خواهید امد؟ برایم بتریید. کجا 
هتید. آیا به من سر خواهید زد و چه وقت و دیگر این‌که برای عید پاک 
نمی‌توانم پیش شما بیایم. خواهشی از شما دارم و آن این‌که این نامه را پاره 
کنید و برای کسی نخوانید. فکر می‌کنم بتوانید اين کار را انجام دهید. ون 
به‌طور جدی خواهش می‌کتم. حوب خدا نگهدارتان. برایم چیزی بنویید. 


ل. میزیتووا 


نامه را همین الان پاره کنید و از این خواهش تعجبی نکنید. فقط آن را 


چفوف به لیربا میزینوو | 


۷ مارس ۱۸۹۲ میلخوو 
لیکا. یخبندان شدیدی در حیاط و در قلیم حاکم شده. به این خاطر 
تمی‌توانم نام مفصلی که شما دلتان می‌خواهد برایتان بنویسم. 

خوب مسأله یلاق را چگوته حل کردید؟ شما یک دروغگو هستد. دیگر 
حرف‌هایتان را باور نمی‌کنم. شما اصلاً دلتان نمی‌خواهد پیش ما بیایید. 
ویلای مخصوص شما در ناحیه میاستی تسکایا زير برج قرار دارد و قلب و 
روح شما آن‌جاست." ما برای شما اهمیتی نداریم. ما سارهای سال گذشته‌ايم 
که دیگر نغمه‌هایمان فراموش شده. 

آ. ای. سماگین دو روز مهمان ما بود. گروهیان هم امروز آمد. جیوه سرمامنج 
به ۱۰ رمیده. هرچه فحش می‌دانم ثار این جیره می‌کنم و در جواب فقط یرق 
سردی در چشمانش می‌بینم... یس این بهار کی می‌آید؟ لیکا کی بهار می‌آید؟ 

در سژالی که کرده‌ام به‌دنبال یافتن رمزی نباشید. ولی به کلمه کلمه آن 
دقت کنید. افسوس که من دیگر جوانی پیر هستم. عشق من دیگر خورشیدی 
تست که برای من و برای پرنده‌ای که دوستش دارم بهار بیافریند. لیکا آیا 
این تو هستی که من چنین عاشتقانه دوستش دارم! در وحجود تو رنج‌های 
گذشته و جوانی از بین رفته‌ام را دوست دارم.۲ 


(- در ناحیه‌میاسنیتکی سانواده‌کوفشینیکف‌هاسکونت دا تنلکه‌میزینووا اکثر آپیش‌آن‌هامی‌رفت. 
۲_ابیاتی از اشعار لرمانتف دنه این تونتی که من چنین عاشفمانه درستش دارم...۸. 








چفوف به لیریا هیزیئوو! 


تست 


۳۹ مأر.س ۱-۹۴ میلخوو» کنر 


ملیتای عزیزه لطفاً «بیانات ساده‌لوحانه» مرا با خودتان بیاورید و 
«داستان‌های گونا گون» را از اسارت دربیاورید. 

ما همه با بی‌صبری متظر آمدنتان هستیم. اتاق‌ها را به‌طور زیبایی 
آراسته‌ايم» وسیم شده‌اند. دیروز تمام مدت مشغول تمیز کردن انبار کوچکی 
بودیم که قرار است مهمانان عزیزمان را در ان جا دهم. 

آم نصف شب. درست بیخ گوش ماء پهلو به پهلویمان قصبه کوشینکووای 
مباشر (هم فامیل با سافو) در آتش سوخت. این یک اخطار است. خانه و باغ 
ما غرق اتش ده بود. ناقتوس کلیساها به صدا درامده و مردم سروصدا 
می‌کردند. ولی ما چیزی ندیدیم و نشنیدیم» چون در خواب عمیقی قرو رفته 
بودیم. ما ساعت ۸ شب می‌خوابيم و ۷ صبح بیدار می‌شویم. خحیلی هم زیاد 
می‌خوريم. به‌طور حتم می‌توان تضمین کرد که چندسالی دیگر ما حیوانات 
اهلی نسبتاً حوبی خواهیم شد. من مشغول تمرینات تربیت بدنی هستم. 
عضلاتم محکم شده و ساعت به ساعت قوی‌تر می‌شوند. به همین جهت وقتی 
که املاکم در حراج فروخته تد. در سیرک سالومسکی به عنوان ورزشکار 
زیبایی اندام شروع به کار خواهم کرد. 

اگر پیش ما نیایید. خبر ندارید که چه رنج و عذاب‌هایی برایتان پیش‌بینی 
کرده‌ايم. من با آب جوش پوستتان را کنده و با انبر داغ تکه‌ای گوشت فیله از 
پشتتان می‌کنم. 

تا دلتان بخواهد سوسک و ساس داریم. با آن‌ها ساندویچ درست می‌کنیم 


نامه‌ها / ل- س. میزینووا ۳۹۰۱ 


و می‌خوریم. خیلی خوشمزه است. 

ملیتاء حتی شده چند سطری برایم بنویید. مارا به دست فراموشی 
زودرس نسیارید. لااقل وانمود کتید که هتوز ما را به یاد داربد. لیکاء ما را 

در خانه ما راحت خواهید بود. اگر در قصبه ما بعضی از امکانات رفاهی 
نیست. سعی خواهیم کرد تا به آن‌ها احتیاجی پیدا نکنید. 

ما در حیابان متجر باغمان زیر درخت‌های زیزفون قدم مي‌زنيم. 
برف‌های آن‌جا را پارو کرده داخل برکه ريخته‌ايم. این‌جا به چاهی کوچکی که 
در ته آن یخ قهوه‌ای رنگی به چشم می‌خورد برکه می‌گویند. 

ملیتا. بی‌پولم. در اتاق کمی بوی گاز ذغال پیچیده. پلجره‌ای نداریم. پدر 
سیگار می‌کشد. من بوی روغن سقز همه‌جا پخش کردهام و از آشپزخانه بوی 
عطرهای مختلف می‌آید. سرم درد می‌کند. گوشه خلوتی پیدا نمی‌شود. از همه 
مهم‌تر ملیتای من این‌جا نیست و میج امیدی ندارم که امروز يا فردا او راپینم. 

ساسا اقلا وا ی تقد ما (ا نوشهب لاسام پرسانن: 

راستی ترجمه چه شد؟" نکند فکر کرده‌اید که من مجاتی به شما پول 
خواهم داد؟ 

از فرق سر تا پاشنه پاه با تمام روح و قلب تا لب گور تا حد از خودگذشتگی: 
تا سرگشتگی تا مرحله جنون در خدمت شما هستم. 


آنتون شوکوف 


۱ چخوف سوفیا پتروفنا (کووشینکووا) را سافو لیکا را ملیتا می‌نامید و اطمینان می‌داد که 
لویتان نقش فاون را دارد. (سافو و معشوته‌اش فاون که ملتای جوان را مجذوب خود کرده 
برد)؛ - شخصیت‌های نمابتنامه «ساقره اثر ف. گریلپارتسر است که در ۵ فوریه در مالی تتاتر 
مکو اجرا گردیده بود. 

۲- ممکن است صحبت دریاره ترجمه تحت‌الفظی نمایئنامه گ. زودرمان به‌نام «مرگ سادوم» 
باشد. در تاریخ ۷۶ مارس ۱۸۹۲ چخوف به سوورین نوشته بود که قصد دارد در ماه آوریل 
دست به تغییراتی در نمایشنامه زودرمان بزند. این ترجمه به‌وسیله میزینووا انجام نگرفت. 


لیریا میژینوو | به چفوف 


٩‏ آوریل ۰۱۸۹۲ مسکو 


رنجیده باشم - نه تنها نرنجیده, بلکه به‌طورکلی هیچ‌وقت نمی‌رنجم. اگر به 
خحود اجازه داده و چیزی گفته‌ام که شما به این نتیجه رسیده‌اید که من عصبانی 
شده‌امی واقعاً متأسفم. خوب می‌داني اگر کار رنجش‌آوری از شما سر بزند و 
یا حرفی بزنید که باعث رنجش شود به هیچ‌وجه از روی عمد نبوده و فقط از 
آن جهت است که برای شما کاملاً بی‌تفاوت است که دیگران از کار شما چه 
برداشتی داشته باشند. بیایید. ی باشیم. و از همه مهم‌تر این‌که آنچه را که 

وجود ندارد» مثل زنجتن و غیره یراق خود: یافربنيم: 
صولوتوچکاهای شمارا سعی صی‌کنم توسط ایوان پاولوویج برایتان 
بفرستم. دیشب لویتان این‌جا بود. بازهم درباره داستان شما صحیت کردیم. 
آن‌طور که پیداست. خودش معترف است که همه‌چیز خیلی احمقانه پیش 
رفته است و اين‌که لازم بوده برای او نامه دیگری نوشته شود. ولی شما دقیقاً 
نمی‌توانستید پی ببرید که حالا موقع نوشتن نیست. زیرا این درست به ایین 
خدانگهدار 


ل- میزینووا 


۱-گفتگوی میزینووا و لویتان در مورد داستان چخوف بود که مدتی قبل به چماپ رسیده بود. 
این داستان به‌عاطر شیاهت شخصیت‌هایش به لویتان و کوشینووا بحث‌های زیادی برانگیخت. 


لیریا میزیئووا به چفوف 


نت 


۸ ژوئن ۱۸۹۲ رژه‌ف 


سرانجام امروز به مقصد رسیدم و با حود فکر می‌کنم. جقدر تعجب 
خواهید کرد که به محض رسیدن» می‌خواهم نامه بنویسم. خیر» اگر تمام 
خودخواهی‌های دروغین را کنار بگذارم» باید بگویم که بسیار غمکیتم و دلم 
می‌خواهد شما را ببینم. به‌جز این آنتون پاولوويج. از اين ناراحتم که فکر 
رکنم شم از رقار اتب هنز رک »شاه وشدیان اسب اند 
اعتراف می‌کنم که رفتارم بچگانه بوده به همین جهت خیلی ناراحتم. این 
تاعهز برای کی تخوانید.. همین کهربیشی شم خترسته شیلمام» کافی: ات 
تباید مضحکه دیگران هم بشوم. در حقیقت کارم از آن جهت مسخره بود که 
شوخی را درک نکردم. خودم را گم کردم و آن را جدی تلقی کردم. ولی خوب 
است شما مرا زیاد گناهکار نشمارید» زیراکه مدت‌هاست به این باور رسیده‌اید 
که فن بچه‌ای بیش نیستم. احساس می‌کتم دارم مهمل می‌نویسم. از فکر و 
خیال‌های جورواجور و گفتگوهايم با بالاس, در اين دو روزه سخت خسته و 
یه ستوه آمده‌ام. ب بلیت برای قفقاز آماده خواهد شد. برای من و شما. فقط فکر 
کی کی مها ین : شما به‌طور حتم موظفید با من بیایید! 
من درهرحال خواهم رفت. چه با شماء چه تنهاء - حتماً خواهم رفت. 

ابا فزست گفتهام؟ از عنکر جا سواسل؛: سپس از باتوم تا تفلیس و 
سرانجام از ولادی قفقاز تا آب‌های ۱ تا ك«#« ۳ " برای اوایل ماه 
اوت بلیت‌ها آماده می‌شوند. فقط خواهش می‌کنم در این مورد و در مورد 


۳۹۴ مجموعد آثار چخوف 


پيشنهاد من برای مسافرت فعلاً با کی صحبت نکنید. این نامه ابلهانه 
تعیین‌کننده چیزی نیست. بدبختی من این است که هیچ‌کاری را تا نیمه هم 
نمی‌توانم انجام دهم! تا موقعی که حتی شده دو سطر از شما دریافت نکرده‌ام 
که مرا به‌حاطر رفتار بچگانه‌ام زیاد سرزنش نخواهید کرد و رفتارتان با من 
مانند سابق خواهد بود. خیالم راحت نخواهد شد. اه که چقدر مزحصرف 
می‌نوسم و هرچه بیشتر می‌نویم ابلهانه‌تر می‌شود. 


میزیتووای شما 


۱-اين برنامه مافرت از طرف جخوف پذیرفته نشد. 





چذوف به لیریا میزینووا 


۸ ژوتن ۳۹۲ ملخوو 


لکای پاک و شریف! به محض این‌که نوشتید نامه‌های من. مرا متعهد به 
چیزی نمی‌کند. نفس راحتی کنیدم. حالا بدون ترس از این‌که خاله جانی نامه 
مفصل می‌نویسم. از طرف خود نیز شتاب دارم تا خیالتان را آسوده کنم که 
نامه‌های شما در چشم من فقط گل‌هایی معطر هستد. نه مدرک. یه بارن 
اشتاکلبرگ پسر عمو و افر سواره‌نظامتان بگویید که من مانعی برای ایشان 
نخواهم بود. ما چخوف‌ها برخلاف او و بالاس هستیم و مزاحمتی برای دختر 
قتما ادادن: 

یک سگ پشمالوی کوچولو راهش را گم کرده و به ما باه آورده. معلوم 
یت مال چه کی است سیماشکو خانه ما تفن کشتری: رفته. ولی به‌زودی 
جرم یگ ده در هوا تا ان بویی استشمام می‌شود که به زبان میشا به آن 
شهرت‌طلیی می‌گویند. دیگر چه بگویم؟ آلالوها دیگر تقریا رسیده‌اند 
دیروز پیراشکی با مربای آلبالو پختیم. 

این جا همه‌چیز آرام. ساکت و در صلح‌وصفاست. به شرط این‌که مروصدای 
بچه‌های برادر بزرگم را به حساب نياوريم. ولی در هرحال نوشتن 
است. نمی‌توانم تمرکز پیدا کنم. برای این‌که بتوانم افکارم را تنظیم کنم, 
مجبورم به جالیژ بروم و علف‌های بدبخت را که به کسی آزاری ندارند وجین 
کتم. یک خبر هیجان‌انگیز دارم: «انديشه روس» به‌وسیله لاوروف نامه‌ای 


۳۹۶ محصوعةٌ آثار چخوقف 


مملو از احساس و اطمینان برایم فرستاده است." من به رقت آمدم و اگر این 
عادت زشت من به بی جواب گذاشتن نامه‌ها نبود. آن‌وقت جواب می‌نوشتم که 
سوء‌تفاهم‌های دو سال قیل را پایان‌بافته تلقی می‌کنم. در هرحال قصد دارم 
آن داستان لیپرال‌مآبانه را که در حضور شما شروع کرده بودم به «اندیشه 
روس» بقرستم. می‌بینید جه حکایتی است. 

ایا لویتان را با ان چشم‌های سیاه سرشار از هوس‌های افریقایی‌اش شب‌ها 
در خواب نمی‌بتید؟ 

آیا بازهم از رقیب ۱۷ ساله‌تان نامه دریافت می‌کنید؟ و آیا بازهم با 
دورویی جوابش را می‌دهید؟ لیکا در وجود شما یک تماح لانه کرده. واقعاً 
من کار درستی می‌کنم که به عقل سالم خود گوش می‌دهم نه به احساسات 
قلبی که شما ان را نیش زده‌اید. از من دور و دورتر شویدا! یا این‌که نه. هرچه 
باداباد. بگذارید از عطر شما گیج و مست شوم. کمک کنید تا کمندی را که به 
گردنم افکنده‌اید محکم‌تر کنم. پیش خود مجم می‌کنم که با خواندن این 
سطور چه پیروزمندانه جشن می‌گیرید و شیطان‌وار قهقهه می‌زنید... آه که 
به‌نظر دارم مهمل می‌نویسم. اين نامه را پاره کنید. ببخشید که چنین درهم و 
برهم می‌نویسم. نامه را به کسی نشان ندهید. اه اه! 

باسوف برایم نوشته که شما دوباره سیگار کشیدن را شروع کرده‌اید. لیکا؛ 
کار خوبی نکردید. 

هر روز کمی باران می‌بارد ولی زمین همچنان خشک است. 

خوب خدانگهدار روح و روان من. بی‌شرماته ولی با احترام به جعبه 
پودرتان بوسه می‌زنم و به چکمه‌های کهنه‌تان که هر روز شمارا می‌بینند 
حسادت می‌کنم. از موفقیت‌هایتان برایم بتویسید. سالم و تندرست باشید. 


۳ 3 ۲ ۳ 
پیروزی میداس شاه" را بر خود از یاد نبرید. 


۱-کلارا ایوانونا مامونا (کتس) نامزد میخائیل چخوف بود که ازدواج انجام نگرفت. 
۲یامه سورخ ۳۳ زرنن ۱,۸۹۳ ۵ لاوژف 

۲ جخوف در نامه‌هایش خانم لووا(معلم روستا) رْ میداس شاه می‌تامید. 

- میداس شاه. یادضاه اساطیری یونان که به هرچه دست می‌زد طلا می‌شد. 


لیریا میزینووا به چفوف 


ساره مد 


۳ ژوئن ۸۸۹۲ رژیف 


نمی‌دانم. بی‌میلی ما را در بی‌جواب گداکتن نامه‌هایم در این دو هفته 
به چه حابی بگذارم. آیا فقط تنبلی شما مانع جواب ندادن است یا این‌که 
مایلید به این وسیله به من بفهمانید که من خیلی تند تند نامه می‌نویسم. من 
ترجهی به حرف‌های شما ندارم و در هر صورتی نامه‌هايم را می‌نویسم. زیراکه 
دلم این‌طور می‌خواهد. آه! آنتون پاولوویچ نمی‌دانم خبری را که می‌خواهم 
بگویم. چگونه ضروع کنم. می‌ترسم شنیدنش برایتان غیرقابل تحمل باشد! 
مرا ببخشید! فراموش نکنید, نامه‌هايم وا برایم پس بفرستید! قضیه چنین 
نت که سری به آملاک ععويم وه بودم و دزر یک تمایفن:شرکت کردم نْوقت 
همسایه ( ۷۲ ساله) مرا در آن‌جا دید و پيشتهاد ازدواج داد. بنابراین من حالا 
عروس هتم. ساعت‌ها در انتخاب بین عتق به شما و عقل سلیم با خود 
مبارزه کردم و سرانجام عقل پیروز شد. اولاً او کارخانه ثشراب‌سازی دارد. 
دوم این‌که پیر و بسیار حرپول است و مهم‌تر از همه این‌که صاحب کارخانه 
شراب‌سازی می‌شوم. حتماً مرا تحسین می‌کنید. روز ازدواج هنوز تعیین نشده؛ 
بستگی دارد به این‌که شما چه وقت می‌توانید بيایید. آحر چنین اقدام مهمی 
در زندگی را بدون حضور شما نمی‌توانم به انجام برسانم. آه عموجان فقط 
کسی را بیشتر از من دوست نداشته باشید» زیراکه برایم خیلی دردناک خواهد 
بود. گویا عقل سلیم و محافظه‌کاری از شما به من سرایت کرده است و 
همین‌طور که می‌بیید چه نتیجه‌ای به‌بار آورده! ولی فعلاً این یک راز است! 


۳۹۸ مجموعه آثار چخوف 


زندگی غم‌انگیزی دارم. گرما وحشتناک است. مرتب آب می‌نوشم و به زودی 
تبدیل به جزئی از آن خواهم شد. گرچه می‌گویند که وقتی درمان تمام شودء 
دوباره بهبود می‌يابم. ماشا کجاست؟ فکر نکنید که می‌توانید به دو نامه من 
یک جواب بدهید آخر این کار از شما برمی‌آید. اگر خواستید فقط یک نامه در 
جواب بنویسید. لااقل دو برابر بنویسید. ممکن است در ماه اوت به فنلاند 
بروم. اگر نرفتم. بعد از ۲۰ اوت؛ مسکو ختواهم بود. خوب. پس شما 
نمی‌خواهید برایم نامه بنویسید؟ اگر در کاغذ و تسبر خساست می‌کنید 
می‌توانم برایتان بفرستم. اگر دوست ندارید برایم نامه بتویسید, می‌توانید 
رگبوواسنی بگویید. آن وقت من هم بیهوده کاغذها را سیاه نکرده و دُرافشانی 
نکنم. با همه این‌ها به خاطر دوستی قدیممان پیشتر بنویسید. 

واقعا کار سختی نیست! خحردخواه نباشید. 

خدانگهدار معبود من 

لیدیا میزیتووای شعا 

یگوئید اگر بخواهم» چگونه می‌توانم کمند را بر گردنتان محکم‌تر کنم. 

مگر نه این‌که هرکس لایق همان چیزی است که دارد! برای اولین‌بار است که 


در زندگی بخت با من يار نیست! 


لیر با میزینوو | به چطوف 


۹ 


۳اوت ۱۸۹۲ رژیف 


تصمیم داشتم که دیگر برایتان نامه ننویسم. آن‌طور که پیداست میلی به 
نامه‌های من تدارید. زیراکه هردو یا سه هفته یک‌بار برایم می‌نوسید. در 
خصوص ترجمه می‌خواهید بیرسید. بذون هیچ بحثی خودم را در اين مورد 
تبرئه می‌کنم. من آن را رد می‌کنم» زیراکه دیدم زیان را کاملاً فراموش کرده‌ام - 
فقط همین در این‌که من نیازی به کار صحیح در خود نمی‌بیتم. تاحدی حق 
با شماست. من قادر تم چند کار را باهم انجام دهم ولی اگر به یک کار 
دست بزنم» آن کار را با علاقه و ذوق و شوق انجام می‌دهم و در چنین حالتی 
بقیه کارها برایم در برنامه آتی قرار می‌گیرند. من نمی‌توانم مانند شما با 
همه‌چیز و همه‌کس یکان و یک‌جور برخورد کتم. این یک عیب بزرگ 
است. شاید این‌طور باشد» ولی درهرحال ترجیح می‌دهم این‌طور باشم. 
چیزهایی هد که برای من با ارزشند. درحالی‌که برای شما به دردتخور و 
بی‌اهمیت. خدا را شکر سلامت هستم. و آن‌طور که شما می‌نویید. نه 
اخم‌وتخم می‌کنم و نه گریه و زاری که هیچ ضرری برای من ندارد. 

برایم نوشته‌اید: برایم بنوییدء وگرنه دلم می‌گیرد» - بفرمایید» این 
جمله معرف شخصیت شماست. شما به دیگران آنقدر احتیاج دارید که 
بتوانند شما را از دنگی برهانند. وقتی که دلنگ نباشید - آن‌ها را فراموش 
می‌کنید. ماشا هم کلمه‌ای نمی‌نویسد؛ من به‌طورکلی به شما رشک می‌برم. 
شما حداقل دوستی پیتر واسیلیویچ را باور دارید. ولی من به هیچوجه! 





۲.۰ مجموعه آثار چخوف 


همه‌چیز تا وتتی خوب است که در مقابل چشمش هستی و او سرش گرم است. 
به‌محض این‌که از پیش چشمش دور شوی فراموش می‌شوی و تو را مثل 
شیلی به دردنخور دور می‌اندازد. برای آلک‌اندر ایکناتیویج ! خحوشحالم. به 
او بگویید. خیلی دلم می‌خواهد او را ببینم. از طرف من سلامش برسانید. 

این‌جا هوا تقریبا هميشه بد است. سرد و بارانی است. تابستان تمام ثد. 
بدون این‌که او را ببینیم! وبا دیگر تمام شده. ولی با همه این‌ها هنوز همه 
می‌ترسند. دیگر از شنیدن این حرف‌های تمام نخدنی حوصله‌ام سر رفته است. 

به‌نظر می‌رسد که مدارس دیرتر شروع شوند. در این صورت برای رفتن به 
شهر عجله‌ای نیست. شما که در هرحال چیزی نمی‌نویسید. یا ترجمه چه‌کار 
باید کرد؟ اگر میل دارید بتویسید. زودتر این کار را انجام دهید. زیرا من فقط 
تا پانزدهم این‌جا هستم و بعد به پاکرفسکویه, نزد مادربزرگم می‌روم! 

گمان نمی‌کنم که شما به‌ خاطر کسی و به‌خصوص به‌حاطر من بخواهید 
حودتان را به زحمت بیاندازید -ولی خحوب باشد؛ من نمی‌رنجم! حدانگهدار. 
به تمام ان‌هایی که مرا به یاد دارند سلام برسانیل, 


ل. میزینووا 


۱ در نامه مورخ ۰ رئیه ۱۸۹۲ چخوف به میزینووا نوشته بود که ایواننکو یک شغل دفتری 


نزد شازده شاخوفسکی «در سه کیلومتری ملیخروه» به‌دست آورده است. 


چقوف به لیریا میزینووا 


۷اوت ۱۸٩۹۲‏ میلخوو 


ز این‌که بهانه‌ای برای جروبحث یدا کرده‌اید. خوشحالید. اولة من به نامه 
ی جواب دادم. اگر نامه من دیر رسیده گناه من نیست. بلکه مقصر 
اسب‌هایی هستند. که هر روز به ایستگاه نمی‌آیند؛ دوم این‌که اخلاق شما شبیه 
به انگور فرنگی ترش می‌ماند. سوم این‌که» اگر شما زبان آلمانی را ضراموش 
کرده‌اید می‌توانستید در عرض یک ماه دوباره آن را یاد بگیریدء اما چهارم این‌که - 
شما هیچ کار به‌دردبخوری در دست ندارید. اگر داشتید. هیچ احتیاجی به مخفی 
نکه داد شتن آن نبود. پنجم این‌که جرا ناسزا می‌دهید؟ شما غیر قابل تحملید! اگر در 
دام یک کارخانه‌دار عرق‌کش و آن‌طور که نوشته‌اید «بارون» گیر کرده‌اید. طفره 
نروید و علت سرد شدنتان را به گردن من و خانواده جحخوف نیندازید. 

پانزدهم اوت در خانه متظرتان هستم. یادروز نامگذاری ماشاست. اگر 
نیایید کار ابلهانه‌ای کرده‌اید. مادربزرگتان می‌تواند متظرتان بماند. حتماً 
بیایید. اجازه خواهم داد. هرچقدر بخواهید به من بخندید و هرچه دلتان 
می‌خواهد قحشم بدهید. لیکاء برایم بتویسید 

ایوان دارد به ایستگاه می‌رود. مریض‌ها پشت در متظرند. وقت نوشتن 
ندارم. به‌علاوه نامه‌های من اگر فقط میل به ناسزا و و دادن را در شما 
برمی‌انگیزند, به چه درد می‌خورند؟ 

تلد بیماران نی ویاد تن هون کی وبا وحن 

دستتان را می‌بوسم 
چخوف شعا 


لیریا میزینووا به چفوف 


5 


آنتون پاولوویچ به هیچ‌وجه شما را درک نمی‌کنم. اگر شما واقعاً درساره 
من ان‌طور فکر می‌کنید که در همه نامه‌هایتان سعی دارید به ان اشاره کنید. 
یعنی این‌که من بد هستم. احلاقم بد است» بهانه‌جو هستم و غیره... اک 
این‌طور است که می‌گویید» پس چه چیزی شما را وامی‌دارد تا مرا به خانه‌تان 
دعوت کنید. برای من نامه بنویید و بعضی توجهات دیگر؟ اگر آنچه 
می‌گویید درست است. پس من ارزش آن را ندارم که هرگونه رابطه‌ای را با من 
ادامه بدهید. اگر این‌طور فکر تمی‌کنید چرا مرتب سعی می‌کنید نقاط ضعف 
مرا به من گوشزد کنید! من بچه نیتم که مرتب عیب‌هایش را به او گوشزد 
کنند. خودم بهتر از شما آن‌ها را می‌شناسم! راست است. دوست من! شاید 
این‌ها را هم به حساب خرده گیری بگذارید - ولی به من حق بدهید. حوصلدام 
را سر بردید - شما در هر نامه مرتب عیب‌های مرا برمی‌شمارید. شاید که 
می‌خواهید صفحات سفید را پر کنید؟ از دعونتان با توجه به تمام صفات 
بدی که دارم ( گرچه از علت دعوت سردرنمی‌آورم) متشکرم. اما درحال 
حاضر اصلاً نمی‌توانم بیایم. مادربزرگم بیمار است و انتظار مرا می‌کشد. اگر 
بيایم ممکن است به تمام عیب‌هایی که دارم یکی دیگر هم اضافه کنید و آن 
خودخواهی است. که در آن صورت حتماً ثبیه شما می‌شوم» درحالی‌که اصلاً 
خواعان چنین شباهتی نیستم. برای هفدهم از رژیف می‌روم. آنوقت آدرس من 
این خواهد بود: نووتورژسکایا؛ ایستگاه ویسوکویه. س. پاکروفسکویا, حالا 


نامه‌ها | ل. س. میزینووا ۱۲ 


وقت آن است که ثیوه شما را پیش بگیرم و بیشتر ننویسم. در این‌صورت 
ثاید یک جنبه خوب در من پیدا کنید. هوا عوب است. از وبا خبری نیست. 
قارچ‌ها فراوانند. 

خدانگهدار 


لیدیا میزینووا 


لیر یا میژینوو | به چضوف 


٩‏ سپتامبر ۱۸٩۲‏ مسکو 
آه اگر می‌توانتید تصور کنید که چقدر دلم تنگ است! وقتی که 
برگشتم. تصمیم داشتم تا مدت مدیدی برایتان نامه ننویسم. ولی به‌محض 
رسیدن به مسکو شروع به نوشتن کردم. به‌جز اين» دیشب هم نامه‌ای برایتان 
نوشتم» ولی امروز صبح آن را خواندم و دیدم که نمی‌شود فرستادش, عماً 
آن را نگه خواهم داشت. روزی که پیر شدیم اگر همدیگر را باز هم 
می‌شناختيم. ان‌وقت آن را به شما نشان خواهم داد. حماقت انسان تا کجاها 
که نمی‌رسد! تحت‌تأثیر احساسات در یک آن ممکن است کاری کرد که تمام 
عمر پشیمان ماند. عزیز دلم» ملولم» دلم سی‌خواهد شما را ببینم. از من 
فرنجید که چنین می‌نویسم. راست می‌گویم» همین‌طور است! 
چقدر از شازده شما خوشم آمد. تا مسکو راحت رسیدم. اما کم مانده بود 
به ایستگاه دیر برسم. وقتی که قطار به لوپاستیا رسید» ما تازه نزدیک 
نووسلسکویه بودیم. سخت تاختیم و از دولت سر شازده بود که موفق شدیم 
به واگون برسیم. دیروز ایواننکو این‌جا بود. مدتی نشست و از رنج و عذابی 
که کشیده بود تعریف کرد. داستانش را تشان داد. موفق شده داستان دیگری 
هم بتویسد. این داستانش هم پذیرفته لاه وا ساره اشته چاپ خواهد 
شد." در هیأت تحریریه از او خواسته‌اند» تا بازهم بنویسد. اگر او در مسکو 
بماند. من خیلی خوشحال خواهم شد. تنها فردی خواهد بود که می‌شود با 
او حرف زد. بقیه یا به کاری مشغولند و یا آدم‌های کسل‌کننده و منفوری 


تامد‌ها / ل. س. میز ینوا ۴۰۵ 


هستند. آیا راست است که شما حالا حالاها به این‌جا نخواهید آمد؟ خدا 
نکند که به شما جاودار بفروشند! 

اتاق من تاریک و نامناسب است. این امر بیشتر باعث دلتگيم می‌شود. 
از این‌که درس‌ها که خیلی هم زیادند شروع می‌شوند» حوشحالم. از فردا 
درس را شروع می‌کنم. آیا واقعاً نامه نمی‌خواهید بنویبید؟ در ملیخوو چقدر 
به شما خوش می‌گذرد و من در اين‌جا چه زندگی بد و ملال‌آوری دارم. پس 
خودخواهی را کنار بگذارید و ده‌عطی برایم بنویسید. فقط ناسزا نگویید و 
مخره‌ام نکنید. در این‌صورت بهتر است اصلاً نتویسید. 

به ماشا بگویید رژفسکایا با بی‌صبری منتظرش است. من هنوز او را 
ندیده‌ام. پیغام را مادرم داده است. کاش یک یا دو هقته دیکر می‌آمدید. گرچه 
نوشتن این‌ها احمقانه است. چرا باید از اسان انجام کاری را بخواهند که دلش 
نمی‌خواهد انجام دهد؟ فقط میاه کردن بیهوده کاغذ است. خیالتان راحت 
باشد» به زودی برایتان یک نامه عاقلانه خواهم نوشت ‏ در آن حتی یک 
جمله ناخوشایند و يا یک هوس احمقانه دیده نخواهد شد! یک هفته دیگر 
به عقل می‌آیم. غمگین می‌شوم و دیگر در نامه‌هایم اثری از ادب دیده 
نخواهد شد. حوب دیکر خداحافظ. کی را که همیشه به شما فکر می‌کند 
قراموش نکنید. (واقعاً جمله قشنگی است. نه؟ ولی می‌ترسم این جمله از 
شما بترسد. به همین جهت با شتاب به آن اصافه می‌کنم که شوخی کردم). در 
این جمله حقیقت کدام است, نمی‌دانم. فقط دلم خواست بنویسم. 


لیدیا میزیتووا 


۱ داستان‌های آ. ای. ایواننکو «دویست سطر (دامتان معاص)» و «نامه‌هایی از دعکده (قابل 
توجه خوانندگان» به کمک چخوف در «بودیلتیک» در سال ۱۸۹۲ شماره ۳۵ و ۴۵ به چاپ رسید. 


لیریا میژینو وا به چفوف 


حت 


۸کتبر ۱۸٩۲‏ مسکو 


من زندگیم را با عیاشی به باد می‌دهم. بیایید کمکم کتید تا هرچه زودتر 
بسوزد. هرچه زودتر بهتر. امروز با ایواننکو پیش شتا کوفسکی بودم. او در 
اتاق انتظار و من در اتاق کار (آن‌ها کارشان بیعیب و نقص بود...)". شقاعت 
او را کردم و موقق شدم. شما یک وقتی به زنان سبکسر علاقمند بودید. پس 
دیگر از مصاحبت با من دلتنگ نخواهید شد. گرچه به نامه‌های من جواب 
نمی‌دهید. ولی ممکن است حالا چند کلمه‌ای بلویید. چون‌که مکاتبه با زنانی 
این چنینی» مانند من دیگر کسی را متعهد نمی‌کند. بله. من دیگر به کل نیست 
و نابود شلدهام. روزبه‌روز هم تابودتر می‌شوم. همه‌جیز 46۳1 28۲ است. 
بيایید و نجاتم بدهید. خدانگهدار. 

اه که چقدر همه‌چیز کلیف و تکبت‌بار است. 


۱ جمله داخل گیو مه به خط اپوانتکو نوشته شده. 





لیر‌با میژیئووا به چفوف 


۰ توامپر ۱۸۹۲ مسکو 


احتمال عزیمت من به روی شما اثر نامطلوبی گذاشته است. همه فکر 
کردند که من از کی رنجیده و دلخور شدهام. ولی اصلاً این طور نیست - فقط 
گاهی انان نمی‌تواند خودش را خرد کند و عکس‌العملی برخلاف آنچه که 
می‌خواهد مخفی کند نشان می‌دهد. روز دوشتبه هم هی تحت جالی داشتم. 
شما هم نمی‌دانم چرا؛ پرسیدید که آیا من از شما دلگیر شده‌ام - از چحه چیز 
ممکن است عصبانی شده باشم! آیا سژال عجیبی نبود؟ 

متأسف بودم که چرا اراده به حرج ندادم و دوباره به ملیخور آمدم. از این 
جهت متأسف بودم که چرا من که به تازگی کمی به زندگی در مسکو خو گرفته 
بودم دوباره به روستا آمدم (همه‌چیز در طول یک روز بر پاد رفت. دوباره 
پرمی‌گردم و دوباره از فکر و غصه نمی‌فهمم به کجا پتاه ببرم. و این‌که به درد 
کی نمی‌خورم و دوروبرم هیچ‌کس نیست که نسبت به او احاس خوثایندی 
داشته باشم. به‌هرحال. عزیزم. از من نرنجید و مرا احمق ننامید. خوب, دیگر 
حرف‌زدن درباره خودم پس است. میخائیل پاولوویچ این‌جا بود. شما می‌توانید 
از خبرهای عاشقانه‌ای که درباره ایوان پاولوویچج و ساشا" دارد با خبر شوید. 
او می‌گفت که آن‌ها مرتب قهر و آشتی می‌کنند و ممکن است همین‌طور تا به 
آخر ادامه داشته باشد و اما یک خبر جدید برایتان دارم. به‌نظرم می‌رسد که 
من هم عاشق شده‌ام و طبق عادت احمقانه همیشگی عشقی همراه با ناکامی. 
به این ترتیب نیت خیراندینانه و نیک من برای یک ازدواج عاقلانه با 


۴۳۰۸ محموعة آثار جخوف 


شکست مواجه شد. 

گیلیاروفسکی را ملاقات کردم. یک خروار قصه و روایت‌هایی که در آن‌ها 
خود را قهرمان قلمداد می‌کرد» برایم تعریف کرد. شازده اوروسوف را دیدم. 
درباره شما می‌پرسید. وقتی فهمید که مکو بوده و نزد او نرفته‌اید رتجید. 
نزد تیوتیوتیکف رفتم. گفت که لازم است تعلیم آواز ببينم و او به من آموزش 
خواهد داد. قرار است پیش شما بياید. خوب همه‌چیز را نوشتم ‏ البته. جوابی 
دریافت نخواهم کرد. خوب سرنوشت من همین است. 


خدانگهدار 


لیدیا میزینووای شما 


۱ آلکساندرا آلکسیونا لسوواء معلم روستایی در نزدیکی ملیخوو. او مدتی نامزد ای. پ. 


جخو ف بود. 


چذوف به لیریا میزینووا 


ت 


۳ توامیر ۱۸۹۲ میلخوو 

لیکومیای عزیز, نوشته‌اید که برایتان تأسف‌بار بود که ملیخوو را ترک 

حرفتان را باور کنم؟ فرشته من گوش کنید! شما آنچنان مرا گیج کرده‌اید که 

حتی حاضرم باور کتم که دو دوتا پنج‌تا می‌شود. می‌توانم مجسم کنم که 

شمای بینوا تا چه اندازه در محقل و مهمانی آرخییف» کوپرنیک» شازده ازژسف 

و غیره دلتنگ و اقسرده می‌شوید. چقدر از کنیاک متفرید. و وقتی که در 

کنرت سمفونیک هستید با آن لباس آبی‌رنگ جدیدتان که می‌گویند خیلی به 
شما می‌آید مشغول خودنمایی هستید. به یاد بهشت ملیخوو می‌افتیدا 
واقعاً به این زودی‌ها پیش ما نخواهید آمد؟ نه به این زودها؟ نه؟ 

آ. چخوف شما 


۳و اصو ارو 


لیریا هیژینوو | به چفوف 


س ت 


۳ توامبر ۸۱۸۹۲ مکو 
عزیزم, شما یا نفهمیدید من در نامه‌ام چه نوشته‌ام و يا این‌که عمدا 
آن‌طور که دوست دارید تقسیرش می‌کنید. پیشنهاد من اين است» اگر نامه مرا 
تایه حال همان‌جایی که عکسم را گذاشته‌اید پنهان نکرده‌اید و اگر پنج دقیقه 
وقت آزاد پیدا می‌کنید. آن را یک‌بار دیگر بخوانید. آن وقت می‌فهمید آن‌طور 
که نوشته‌اید» من از اين‌که ملیخوو را ترک کرده‌ام متأسف نیتم. بلکه از این 
متأسفم که چرا به آن‌جا آمدم. اولاء بين اين دو مسأله خیلی فرق است. دوم 
این‌که. این همه تمسخر برای چیست؟ آن هم وقتی که اصلاً لزومی ندارد. 
شما خوب می‌دانید که آرخبیف‌هاء کویرنیک‌ها: أروسف‌ها و معاشرین دیگر 
به همان اندازه برای من جالبند که برف‌های سال قبل. من وقتی با آن‌ها به‌سر 
می‌برم که می‌خواهم هرطوری که شده وقتم را یکشم و خود را وامی‌دارم به 
آنچه که نباید فکر نکنم. به کلامی دیگر این‌که گاهی دلم می‌خواهد خود را 
فراموش کنم و این آدم‌ها از ان جهت به من کمک می‌کتند. اما آنچه مربوط 
می‌شود به این‌که من به‌قدری شما را گیج کرده‌ام که شما حاضرید قبول کند. 
دو دوتا پنج‌تا می‌شود. پس من بیچاره چه بگویم که وقتی شمامرا گیج 
می‌کنید» حتی حاضرم قبول کنم که شما میل دارید مرا ببینید. 
سعی کنید اين فکر را از سرم ببرون کنید. ار عاشقان همیشه دوست 
دارند. آنچه برایشان خوشایند است باور کنند. من هم همین‌طور هستم. 
دیروز. ماشا» میا و مامونا ناهار خانه من بودند. آن‌طور که می‌گفتند. 


نامه‌ها / ل. س. میرینووا ۴۹ 


کاعلاً تصادفی آمده بودند -سعی می‌کنم باور کنم. یک دیدار کاملاً غیرمتتظره 
بود. ولی متأسفم که آپارتمان من برای عشاق کاملاً نامناسب است. همه 
اناق‌ها تودرتو هستند. خنده‌دار بود که میخائیل پاولوویچ تمام مدت متظر 
بود تا من از اتاق خارج شوم و مامونتا از این موضوع ترس داشت. مرتب 
دنبال من می‌آمد. برای عید میلاد نمی‌توانم بیایم. می‌گویند که برای عید فقط 
به روز تعطیل است. اصلاً انس آمدن ندارم... 

به‌تعاطر خدا بتویسید. اگر برایتان تعریف کنم خواهید دید که شما زندگی 
خوبی دارید و زندگی من از آنچه که فکرش را بکتید بدتر است. نامه‌هایی که 
از اروپا می‌رسند مرا بسیار خشنود می‌کنند. راستی؛ من سیگار کشیدن و 
وشیدن را ترک کرده‌ام. مرا تشویق کنید. 


لیدیا میزینووای شما 


چفوف به لیریا میزینووا 


تروفیم! 

پدرسوخته. اگر دست از معاشقه با یکا برنداری, آن‌وقت» مردک 
پست‌فطرت» بطری‌بازکن را به جایی فرو می‌کنم که از اروپا شروع به 
قافیه‌بافی کنی. آخ که تو چقدر بی‌شرمی. یعنی نمی‌دانی که لیکا مال من 
است و ما درحال‌حاضر دوتا بچه داریم؟ خحوک کثیف! نمک‌نشناس!برو توی 
حیاط و توی چاله آب خودت را صفا بده و گرنه پدرسوخته» عقل از سرت 
خواهد پرید! برو نان‌آور مادر خحودت باش و به او احترام بگذار. نیت از سر 
دخترها بردار. حیوان!!! 

لیکین عاشق 

قطعه‌ای از یک نمایشتامه: 


خانم اولی: ‏ این پسر شماست؟ 
خانم دومی: نه. برعکس. او پسر اگلایا ایوانوا است. 
خانم اولی: معذرت می‌خواهم.. شما دختر هستید؟ 
خانم دومی: نه, برعکس. من ازدواج کرده‌ام. 
خانم اولی: آیا می‌خواهید کمی چیزی بخورید؟ 
خانم دومی: ‏ نه برعکس. 

(پرده می‌افد) 


چفوف به لیریا میزینوو| 


1 


۸ نوامبر ۰۱۸۹۲ پتربورگ 


لیکرسیا: اگر واقعاً به پتربورگ می‌آیید. لطفاً به من خبر دهید. آدرس من 
همان آدرس قبل است: مل. ایتالیانسکایا: ۰۱۸ 

کارهای اداری من که شما مرتب در نامه‌هایتان به‌طور زهراًگین به آن اشاره 
می‌کنید» مانع از آن نیست که چند دقیقه‌ای را از مصاحبت شما استفاده نکتم. 
اليته اگر شما وقتان را به من اعتصاص دهید. جرأت این‌که دو ساعت و یا 
سراسر شب را تقاضا کتم ندارم. آخر شما دیگر معاشران و محبوب‌های جدید 
دارید و اگر چند دقیقه‌ای را به دوست قدیمی که دیگر دلتان را زده لطف کتید 
ممتون خواهم شٌد. 

در پیتربورگ هوا سرد است. رستوران‌ها تفرت‌برانگیزند. ولی وقت در این‌جا 
خیلی سریم می‌گذرد. عده زیادی از آشنایان ایین‌جا هستند. مامونا را در 
خحواب دیلم. 

قطعه‌ای از روزنامه ایالتی را بریده و با عجله برایتان می‌فرستم. شما 
کاملاً با شرایطش جور می‌آید.! 

برایم نوشته‌اید که سیگار کشیدن و مشروب خوردن را ترک کرده‌اید. ولی 
هم سیگار می‌کشید و هم مشروب می‌خورید. لیکا. شما مرا فریب می‌دهید. 
کار خیلی خوبی می‌کنید» زرا حالا وقتی با رفقایم شام می‌خوریم می‌توانم 
بگویم: «یک دختر بلوند مرا فریب می‌دهد)... 

هميشه سلامت باشید. حتما برایم بنویسید. بنویسید! 


۲. چخوف شما 





۳۹۴ مجموعذ آثار چخوف 


۱- قطعه بریده‌ای از روزنامه به این شرح ضمیمه‌نامه بود: «مایل به ازدواج هتم. در ناحیه ما 
نامزد مناسب پیدا نمی‌شود. با دخترانی که مایل به ازدواج هستند شرایطم را درمیان 
می‌گذارم. دختر مورد علاقه من باید بیش از ۲۳ سال نداشته باشد» بلوند و خوشگل باشد. 
دارای قاعحی متوسط و صرزنده و خوش‌اخلاق باشد؛ احتیاجی به جهیزیه نیست. آدرس: 
آلمه‌تقو» قصبه بوگولمینکی. یوگنی آلکساندرویچ ایتاروف.» 


لیریا میژینوو! به چطوف 


اب 


۰دسافیر ۱۸۹۲ مسکو 


آنتون پاولرریچ. عجب آدم عجیبی هستید. این چه شیوه‌ای است که فقط ده 
حط می‌نویسید؟ گمان می‌کنید که سرافراز می‌فرمائید؟ به‌مرحال برای همین 
هم ممنونم. راستش را بخواهید. اتظارش را نداشتم. در مسکو هم هوا سرد 
است» ولی من کنتس مامونا را در خواب نمی‌بینم. شما را خضواب می‌بینم. 
این کابوسی است که به‌خاطر نوشیدن شامپاین فراوان می‌بینم. هربار که برایم 
گیلاسی شامپاین پر می‌کتند به یاد شما می‌افتم و آرزو می‌کنم که هیچ‌گاه با 
شما شامیاین نتوشم. 

بله, عموجان, این‌طور است. بازهم نوشته‌اید. دوست قدیم. آه کی که 
دل را زده تمی‌تواند امیدی به گذراندن وقت تمام شب با من داشته باشد. اين 
فقط بهانه‌ای از طرف شماست. این شما هد که می‌توانید چند دقیقه‌ای 
وقتان را به من هدیه کنیدء آن‌هم به‌حاطر خوشحال کردن ماشا. آیا این ایام 
عید به‌زودی تمام خواهد شد - چنان به دور خود می‌چرخم که قادر به ایتادن 
نیستم. درس‌ها که شروع شوند. همه‌چیز مانند سایق خواهد شد. فعلاً نمی‌توانم 
نه به یتربورگ و نه به ملیخوو بیایم. قبل از ۱۵ ژانویه نمی‌توانم به خانه شما 
بروم. هر روز گرفتارم. تصمیم گرفته‌ام شوهر نکنم. من فعلاً زندگی را با 
خوشگذرانی سپری می‌کنم. 

در هر صورت. این نوع زندگی هم خوشایندتر و هم راحت‌تر است. در اين 
دنیا فردی وجود دارد که می‌تواند مرا از هلاکت خوداً گاهانه نجات دهد ولی 


۳۹۶ مجموعة آثار چخوف 


این آدم کاری به کار من ندارد. گرچه دیگر دیر شده است! نوشته‌اید که من 
شما را فریب می‌دهم این حرف درست نیست. من فقط شامپاین می‌نوشمء آن 
هم در جشن‌ها و هرسه روز یک‌بار یک سیگار می‌کشم. اگر درحال صرف شام با 
رفقایتان بگویید که دختری بلوند شما را فریب می‌دهدء به‌طور یقین آن‌ها 
تعجب نخواهند کرد. زیرا فکر نمی‌کنم کسی پیدا شود که بتوان گفت با شما 
روراست باشد. آبا زیاد در پیتربورگ می‌مانید؟ آخرء سه ماه است که شما را 
ندیده‌ام. این برای من خیلی مهم است! اگر خواستید به مسکو بیاید. از قبل 
به من اطلاع بدهید وگرنه بازهم شما را نخواهم دید. خواهش می‌کنم براییم 
بیشتر بنویسید. کسی را که به دورش انداعته‌اید فراموش نکنید. 


لیدیا میزیتووای شما 


لیریا میژیئوو | به چفوف 


۵ زژاتویه ۱۸۹۳: مسکر 

اصلاً فکرش را نمی‌کردم که هنوز در پیتربورگ پلاس باشید! تیوتیونیک به 
من گنته بود که از ماشا شنیده که شما الان باید در ملیخوو باشید. البته من هم 
در دلم سخت به شما نامزا گفتم که بازهم به مسکو آمدید و سری به من نزدید. 
ماشا را از ماه دسامبر تابه‌حال ندیده‌ام. نمی‌دانم به چه علت پیش من 
نمی‌آید. درحالی‌که خوب می‌داند که من هميشه موقم ناهار خانه هستم. من 
هم به هیچ‌وجه نتوانسته‌ام پیش او بروم. زیراکه فقط از ٩‏ شب به بعد می‌شود 
او را دید. مرتب و هميشه مشغول دویدنم. این آدم‌های لعتی دیگر دلم را 
زده‌اند. به‌عصوص آن‌هایی که قصد معاشقه دارند. دیگر این‌چنین زندگی را 
که در اين اواخر داشته‌ام. نمی‌توانم ادامه بدهم. فوق‌العاده کینه‌توز شده‌ام که 
البته بی‌دلیل است. ولی این وضم ملال‌آور شده است. شما فقط سه خحط برای 
من می‌تویید و من بسیار زیاد. ولی خوب. من هم دوست دارم نامه‌های 
مفصل دریافت کنم. دیگر این‌که این چه معنی می‌دهد که نوشته‌اید در یکی 
از دوشنه‌ها شاج احمقانه است - دوشببه‌ها در ماه مارس و ژوئیه هم 
وجود دارند. این گفته شما هیچ تاریخی را نشان نمی‌دهد. آه. راستی. یکشنبه 
روز یادبود نام‌گذاری شماست. برایتان آرزو می‌کنم در این روز ۱۰بار ناهار و 
۵بار شام بخورید. من هم به نوبة خود سعی می‌کنم به‌عاطر موفقت‌های 
تما در ادییات... شامیاین بنوشم! پس در هرحال زودتر بیایید. من به 


۳۸ مجموعة آثار چخوف 
روزشماری ساعات و روزها پرداخته‌ام تا چه وقت آن دقیقه سعادت‌بار 
دیدار شما فرا پرسد و من شما را ببیتم. 


لیدیا میزیتووای شما 


۱ جخوف در نامه ۱۴ ژانویه ۱۸۹۳ از پیتربورگ چنین می‌نویسد: 
#«لیکومیا در یکی از دوشنبه‌ها و یا سه‌شنبه‌ها با این برنامه که در «انديشه رومی» ناهار بخورم 


و شمارا ببینم و بعد روز جمعه با ماشابه ملیخوو بروم به مسکو خواهم آمد ». 





چفوف به لیریا میزیوو | 


۳ ژوئیه ۰۱۸۹۳ مسکر 

لیکوسیای عزیز! خینا همچنان مشغول آموزش جغرافیاست. بروما به 
تازرگی استفراغ کرده. انگور فرنگی‌ها رسده‌اند. 

کلف پیش ما بود. گفت که شما با متانت سردی با او مواجه شده‌اید و 
گفت که شما بیانی روشنفکرانه دارید. اما درباره زیبایی شما حتی کلامی 
نگفت. یقینا دیگر زیبا نیستید. خیلی. خیلی دردآور است زیرا من شخصی 
هستم که در این امر ذینفع است. 

مسکو بودم. با اعضای هیأت تحریریه (آند يشه روس ا تاهار خوردم. با 
آن‌ها روبوسی کردم. از آن‌ها ۶۰۰ رویل گرفتم. شامپاین و کنیاک نوشیدیم و 
تا ایستگاه بدرقه شدم. 

می‌دانید. روی ولگا یک کشتی بهنام «آنتون چخوف» وجود دارد. 
کلف با خواندن روزنامه آب‌های ولگا به این کتف نانل شده. هر وقت 

تازه‌های پزشکی: در قصبه شازده دیفتیری ثایع شد ه. چهار مورد که 
خود شاژده هم جزو آن‌هاست دیده سدع جند روز در رفته آمد به آن‌جا 
بودم- حالا هم به حصوص در هفحه اخیر اغلب تاراحتی شدید عمعله و روده 
دیده می‌شود. کاملاً بوی وبا می‌آید: 
لیکاء فراموش نکنید که قول داده بودید. برای من یک پیشکار پیدا کنید. به 


۳۰ مجموعه آثار چخوف 


وجود چنین شخحصی خیلی احتیاج دارم. مشغول جمع‌آوری جاودار هستند. 
اشپزخانه می‌سازند. انبار غله را جابه‌جا می‌کنند. باید اجرهارا تحویل 
بگیرند. فرول و واسیلی شکمشان دچار تاراحتی شده و هردو برای معالجه 
بستری شده‌اند. یک کلام این‌که هرجچه زودتر... 

فردا به سرپوخوف خواهم رفت. منورت‌هایی درباره آسایشگاه و 
صحبت‌هایی درباره وبا و سپس خوردن ناهار. 

وت شتما:خالان خظران آیییی؟ امه عی 8 درسعال ها شن سعته کی 
معشوق شماست؟ همه‌چیز را مفصل بنویسید. آیا کلنیا" به تفلیس رفت؟ تمام 
آنچه به شما مربوط می‌شوند. برای من جالب است. کربوکوفسکی آموزگان 
هنوز عکس شا را برنگردانده است. می‌گرید. آن را به کوچتکفب کارخانه‌دار 
داده است. و گویا او هم آن‌ها را در اتاق پذیرایی آويخته و زیر آن نوشته است: 
«طاوس». عجب حیواتانی هتد. هیچ احترامی برای "2 8 قاثل و۲ 

پوتاینکو پیش ما می‌اید. خدای غم و عصه است. 

در قصبه پودولسکی وبا به‌طور جدی شایم شده. 

اندینه‌های زیادی در سرم هت ولی از اندیشه‌های خحوشحال‌کننده 
خبری نیست. 

لیکوسیای عزیز سالم و تندرست باشید. کسی را که نامش روی یک 
کنتی گذاشته شده فراموش نکید. روی یک کشتی نه یک زن. خیلی بزرگ 
است ولی در عوض آنقدرها پر سروصدا نیست. 

دو سه کلمه‌ای برایم بنویسید» حتی اگر تند و خحصمانه باشد. شما دختر 
عاقلی هستید. 


آ. چخوف شما 


ازکلنباد دعتر عموی یدیا میویئووا 
۲ جح خوف همان‌طوری که در اغلب نامه‌هایش به میزینووا دیده می‌شود یک داستان 
ساختگی را تعریف می‌کند. 


-یاکی و معمومیت. 





۲ وت ۱۸۹۹۳ مگو 


آنتون پاولوویچ. هیچ عجله‌ای برای جواب دادن به شما ندارم. از آن‌جایی 
که اين اندازه دیر جوا می‌دهید. معلوم می‌شود که نازی به نامه‌های من 
ندارید. شما همه فقط به خودتان فکر می‌کنید و اگر در آن لحظه‌ای که لازم 
است نامه بنویید تنبلی‌تان بياید. فکر نمی‌کنید که با نوشتن فقط چند حط 
می‌توانید تا چه اندازه باعث شادی و رضایت خاطر کسی شوید. 

نامه شما سراسر حاکی از خودخواهی است! شما مردم را فقط آنقدر دوست 
دارید که وقتی هوا بد و شب‌ها طولانی است و کاری برای انجام دادن ندارید 
و برای خوابیدن هم هنوز زود است. کسی باشد که کار شما بنشیند و باعث 
رفع دلتنگی‌تان بشود و بعد از این‌که زمان بگذرد. شما دیگر حتی به او فکر 
هم نمی‌کنید. خیلی بی‌ریط می‌نویسم ولی آخر از اين موضوع رنج می‌برم. 
رفتار من و شما خیلی باهم فرق می‌کند. من دلم می‌خواهد شما را پیینم و 
همیشه این من هستم که در این جهت هر کاری لازم باشد انجام می‌دهم. شما 
می‌خواهید همه‌چیز خوب و راحت برایتان مهیا باشد. دلتان می‌خواهد دیگران 
نزد شما بیایند و کنارتان بنشینند. ولی خودتان برای هیچ‌کس قدمی 
برنمی‌دارید. مطمئن هستم اگر در طول سال به عللی نتوانم به دیدنتان بيایم 
شما پرای دیدن من حرکتی از خود نشان نخواهید داد. فبول دارم که نوشتن این 
حرف‌ها برای شما بی‌ادبانه و ابلهانه است ولی گاهی لحظات آزاردهنده‌ای پیش 
می‌آید که تحملم تمام می‌شود و آنچه را که نباید بگویم برایتان می‌نوسم. 





۳ مجموعذ آثار چخوف 


مخصوصاً این‌که اين احساس همیشه با من است. وقتی خودم را خوشبخت 
احاس خواهم کرد که بتوانم در این مورد رفتاری خونسرداته داشته باشم. 

شما پیر شده‌اید!۲ اگر این حرف را کسی می‌زد که خحوب نمی‌شتاختمش: 
به حساب ناز و اطوارهای زیادی می‌گذاشتم. ولی این جمله را شما در سن 
۰ سالگی. درحالی می‌گویید که هرچه را که برای راضی بودن و جوان بودن 
لازم است دارا هستید می‌گویید. آیا تابه‌حال غصه بزرگی در زندگی داشته‌اید 
و یا این‌که ارزویی داشته‌اید که نتوانسته باشيد ان را به دست اورید؟ به‌نظر 
من پر شمردن خودتان دور از موازین احلاقی است. اگر آن‌طور که نوشته‌اید 
موفق نمی‌شوید که انسان‌وار زندگی کنید» به آن دلیل نیست که فکر می‌کنید 
پیر همتید بلکه به آن خاطر است که شما آن را لازم ندارید و میلی هم به داشتن 
آن در خود احساس نمی‌کنید. حیلی راحت در ملیخوو روی نیمکتی لم داده و 
۷ ساعت در شبانه‌روز می‌خوابید " و در سی‌سالگی غصه پبری را می‌خورید و 
می‌گویید که ا گر جوان بودید خدا می‌داند که چه کارها که نمی‌کر دید! 

خود را پشت بیری مخفی کرده‌اید تا امکان داشته باشید بخوریده 
بخوایید و فقط برای دل خودتان بنویید! بازهم می‌گویم که این‌ها نه از پیری 
بلکه به‌طور ساده جزو خلق‌وحوی شماست! هرچند» این‌ها ربطی به من 
ندارد. از این‌که در کاری که در آن سررشته ندارم اظهارنظر می‌کنم: معذرت 
می‌خواهم. من نمی‌توانم به سلیخوو بیایم. اول این‌که از اول ماه کارهايم 
شروع می‌شوند و دوم این‌که پول ندارم و تا وقتی حق‌الندریس نکیرم پولی 
نخواهم داشت. البته اگر تدریی وجود داشته باشد وگرته پولی در کار 
نخواهد بود. لطفاً ب‌حاطر اين نامه سرا ببخشید. این آخرین نامه مین به 
شماست. از این یابت خیالتان راحت باشد. به ایواننکو سلام برسانید. 

ل. میزینووا 

اگر به پیتربورگ آمدید حتماً سراغ من بیایید. البته اگر برای این کار ذوق 
و میلی داشتید. تقاضای نوشتن نامه نمی‌کنم. زیرا می‌دائم که صدایم همیئه 
بی‌جواب می‌ماند. 


نامه‌ها /ل. س. میزینوو! ۳۳ 


۱ میزینووا به اظهارنظر نیمه‌جدی و نیمه‌شوخی چخوف در تاریخ ۱۳ اوت ۱۸۹۳ جواب می‌دهد 
که طی آن چخوف چنین نوشته است: «من هم پر شده‌ام. احساس می‌کتم که زنلگی تصد دارد 
کمی مرا دست بیندازد. به همین جهت عجله دارم تا نام خود را در فهرست پیرمردها ثبت 
کنم. تا وقتی‌که جوانی‌ام را از دست داده و آن‌طور که دلم می‌خواهد انسان‌وار زندگی کنم ولی 
موفق نمی‌شوم. دلیلی برای تبرئه خود داشته باشم و بگویم که من یک پیرمرد هستم. 

۲ در همان نامه چخوف نوشته است: ه«سبب‌هسا رسمیده‌اند. من در شبانه‌روز ۱۷ ساعت می‌خواب» 


لیریا میزینووا به فوف 


مد یش _ 


۷اکبر ۱۸۸۳ مسکو 


به‌طور حتم نمی‌توانید درک کنید که چجیزی را با تمام وجرد خحراستن و 
امکان برآوردن آن را نداشتن جه مفهومی دارد. شما این احماس را نداشته‌اید! 
من درحال‌حاضر در چنین وضعیتی به‌سر می‌برم. بی‌اندازه دلم می‌خواهد 
شمارا ببینم بی‌اندازه زیاده ولی می‌دانم که این اصاس به‌صورت یک ارزو 
باقی خواهد ماند! شاید احمقانه باشد» حتی نوشتن آن درست نیست. ولی از 
آن‌جایی که بدون نوشتن من هم. شما به این امر آگاهید. پس مرا سرزنش نکنید. 
من باید بدانم - می‌فهمید. باید بدانم که ایا می‌ایبد» چه وقت و یا این‌که 
تخواهید امد. هیچ فرقی نمی‌کند فقط می‌خواهم بدانم. اخرء برای دیدن شما 
فقط ۴۳ ماه وقت دارم و بعد از آن شاید دیگر هیچ‌گاه شما را نبینم.! 
تقاضامی‌کنم. برایم‌چندسطری بنویید که‌ایا می‌ایید یا نه. به‌هرحال بیایید. 
پله شچیف را به تحاک سپردند. " برآشفته نشوید. 


لیدیا میزینووا 


۱ میزینووا ۵ ماه بعد به خارج سفر کرد. 
۲ آن پلهچیف در ۲۶ مپتامر ۱۸۹۳ در پارس بدرودحیات‌گفت. او را در سکویهخحاک مپردند. 
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۲ نوامبر ۱۸۹۳ مسکو 


چرا چنین آگاهانه باید انانی را زجر داد؟ آیا این امر باعث آرامش خاطر 
می‌شود؟ آیا به‌حاطر این است که شما حتی نمی‌خراهید تصور کید که دیگران 
هم می‌توانند فکر و احساس داشته باشند؟ چرا دیروز باید صحبت درباره 
تتاتر یش کنیده می‌شد؟ ایا برای آن بود که من دوباره تمام روز ازرده‌حال 
باشم؟ گوش کنید, چه خواهشی از شما دارم. شما به خوبی از احساس من 
نسبت به خودتان آگاهید. به همین جهت از صحبت کردن در این مورد خجالتی 
نمی‌کشم» همین‌طور احساس شمارا به خویی می‌دانم. ترحمی از روی لطف 
و مرحمت يا بی‌اعتنایی محض. صمیمانه آرزو می‌کنم از وضعیت وحشتناکی 
که در آن قرار گرقتهام رهایی یابم. ولی خود به تنهایی از عهده آن برنمی‌آيم. 
التماس می‌کنم کمکم کنید. دعوتم : نکنید. به ملاقاتم نیاید. برای ثما کار 
سختی یست. ولی ممکن است به من کمک کند تا شما را فراموش کنم. زودتر 
از ماه دسامبر و يا ژانویه نمی‌توانم بروم وگرته همین الان می‌رفتم. در مسکو 
دیدار به اسانی مر نیست. ولی به ملیخوو نخواهم امد. جه‌ کار دارم 
دیگران چه فکر می‌کنند. مگر نه این‌که مدت‌هاست در این فکرند. مرا 
بخنید که وادارتان می‌کنم این مهملات را بخوانید. به راستی وضعیت 
سختی است. از فرصتی که جسارت نوشتن پیدا کرده‌ام استفاده می‌کنم. 
وگرنه ممکن است دیگر جرأت نکنم. به این نامه نمی‌خندید؟ نه؟ آیا 
خواسته زیادی از شم دارم! 





۳۶ محموعد آثار چخوف 


اصلاً احتیاجی به‌نوشتن نست! گوش‌کنید. فقط حرف‌نست, بلکه خواهش 
است - تتها چاره است. تقاضا می‌کنم بدون تمسخر و ریشخند با آن برخورد 
کرده و کمکم کنید. 

خدانگهدار 


لیدیا میزینوو! 


لیر با هیزیئوو | به چذوف 


۷ نوامیر ۱۸۹۲۳: مسکو 

آنتون پاولوویج بی‌همتای من. آیا تصویری که در جیبتان بود گم نکرده‌اید؟ 
لطفاً آن را نزد خودتان نگه دارید و بعد آن را حتماً به‌وسیله ساشا برایم 
بقرستید. دیشت بازهم شب غیرقابل تحملی را گذرانده‌ام. من و واریا" تازه 
ساعت ۸ صبح خوابيديم. مادام یاورسکایا هم شب را پیش ما گذراند. او 
می‌گفت که چخوف جذاب است و اين‌که بدون برو برگرد با او ازدواج خواهد 
کرد. از من خواهش کرد تا در این کار کمکش کنم. قول دادم تا هر کاری برای 
خوشبختی مشترک شما انجام دهم. " شما به قدری مهربان و مطیع هستید که 
فکر می‌کنم متقاعد کردنتان کار سختی نباشد. 

عزیز دلم. چه کار دردآوری است! ولی چه کار می‌شود کرد که اين‌قدر بد 
تباشد؟ آیا به‌زودی برای خواستگاری از مادام یاورسکایا خواهید آمد؟ حتی 
اگر برای این کار هم شده به این‌جا بیایید خوب است! 

اگر یدیا بوریسوونا را دوست دارید در سه خط بتویسید - البته برای من 
نه او. مهمل می‌نویسم: چیزی برای نوشتن ندارم. ولی دلم می‌خواهد بنویسم. 

ببخشیدم و از دستم عصبانی نباشید. خدانگهدار. بيایید. اين اندازه روحم 
را نیازارید. برایم بنویسید - تقاضا می‌کنم. 


ل. میزینووای شما 


۳۳۸ مجموعه آتار چخوف 


کنار تانیا نشسته‌ام و شب‌زنده‌داری می‌کنم. او هم دارد جیزی می نو سل 


۱-واریا ابرله بعدها با مللیکر ف کارگردان آیرای خصوصی روس ازدواج کرد. 
۲ در پاییز آن سال چخوف با لیدیا بوریسونا یاوسکایا؛ هنرپيشه تثاتر کورش آشنا شده بود. 
از آن به‌یعد در نامه‌های میزینووا کنایه‌های حادت آمیز از رابطه آن دو دیده می‌شود. 
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امن و _ 


۴ دسابر ۱۸۹۳ مسکر 


آننون پاولوویچ عزیز, 

مرتب می‌خواهم به‌ملیخوو بیایم ولی موفق نمی‌شوم. سرما به قدری شدید 
است که تصمیم گرفته‌ام از شما تقاضا کتم (البته اگر نامه به دستتان برسد). 
چیز گرمی برای من و پوتاپنکو که به دستور ما و به‌حاطر دوستی با شما 
مرا تا ملیخوو همراهی خواهد کرد. بفرستید. بیچاره اوا 

پا یادآوری این‌که شما همیشه بی‌اندازه اصرار به آمدن من می‌کنید» این‌بار 
می‌خواهم شما را خوشحال کنم. ما سدشنبه بیست‌وهشتم از طریق چاپار 
حرکت می‌کتيم و روز تثلیث برمی‌گرديم. امیدواریم از این‌که مدت کمی 
می‌مانیم دلخور نشوید. ولی خوب. اگر دیدیم که تسا خیلی اصرار و خواهش 
می‌کنید. آن‌وقت می‌توانيم تا روز اوسپانیه یمانیم! در مسکو تمشک‌ها کاملة 
رسیده و به بازار امده‌اند. در ارمیتاژ پیشخدمت‌ها می‌پرسند که چرا شما 
مدت‌هاست پیدایتان نیست و من جواب می‌دهم که شم مشغول هستید و 
دارید برای بفیس یاوژسکایا" درام می‌نویسید. نامه‌ام را به پایان می‌رسانم 


دوباره خواندنش " برایم عذّاب‌آور است و بقیه ... 
میزینووای شما 


به حط ای. آن. پوتاپنکو 


۳۳۰ مجموعه آثار چخوف 


عالیجتاب آنتون پاولوویچ 

همان‌طور که ل. س. میزینووا ذکر کرده‌اند با استفاده از امتیاز همراهی 
کردن ایشان. این‌بار نه‌تنها تا آربات پلکه تا ملیخوو همراهی‌شان خواهم کرد. 
امیدوارم مرا به‌عنوان همراه تحمل کنید. 

گریگورویج بایابزرگ» از نوه‌اش چجخوف صمیمانه یاد می‌کند و دستور 
می‌دهد تا احترامات او را به چخوف برسانم. من چند کلامی صحبت کردم 
ولی حرفم را تمام نکرده و فقط ساکت نشستم. شک و نردید عمیق مشترکی 
به‌وجود امد. 

چهارچوب‌ها هنوز واصل نشده‌اند ولی دستور آن‌ها داده شده در 
صورت رسیدن با کم‌ویش صدمه به میلخوو فرستاده خواهد شد. 

در مدت غیبت شما فقط ۴بار به ارمیتاز رفته‌ام. چهار درام در چهار پرده 
و یک مان و سه داستان کوتاه نوشته‌ام. 

خواهشمندم سلام و احترامات مرا به ماریا پاوولوونا و تمام بستگان 
برسانید. امین. 

فنودور آلک‌اندرویج" همچنان مانند سابق با شندن نام «آنتون 
پاولوویج» لبخند احترام‌آمیزی بر لب می‌آورد. 


فان خن پر تاپنکی 


۱ چخوف تصمیم خود را برای نوشتن نمایشنامه‌ای جهت بنفیس یاورسکایا اجرا نکرد. 
یاورسکایا در دوم فرریه ۴ تین می‌نومد: «امیدوارم: قولی راکه درباره نوشتن یک 
نمایشتامه تکپرده‌ای به من داده‌اید فرامرش نکرده باشید. سوژه آن را برایم تعریف کرده‌اید. 
به‌قدری جالب برد که تا به امروز مجذوب آن هستم. نمی‌دانم چرا فکر می‌کتم که نام آن «رژیاهاه 
خواهد بود. این نام جوابگوی آن کلمه قهرمان داستان است که می‌گوید: «حواب!». پسخوف این 
رپلیک را در پایان پرده دوم نمايشنامه دمرغ دریایی» از قرل تا زارچنایا بیان می‌کند. 

۲ میزیلووا ابیاتی راکه تاتیانا ذخصیت داستان «یوگنی آنگین» اثر پوشکین, نامه خود را با آن 
حمله تعام می‌کند» تقل فول کرده است. 

۳ ف. ]. کومانین» موسس و ناشر مجله «آرتیست». 





لیریا میزینوو | به قوف 


دسامپر ۱۸۹۳ مسکوه یکشنه 


به حانه رسیدم و مهمان‌ها را در خانه یافتم. سه نامه هم از ایواننکو 
گلسف و کومانین در انتظارم بود. خدایا این‌ها به چه درد می‌خورند! 

گلتسف نوشته است که چه وقت باهم به مطالعه ادبیات مشغول شویم. 
کومانین التماس می‌کند» برای آخرین‌بار با من دیدار کند. و خود صن -من 
سخت عاشق... پوتاپتکو شده‌ام! پایاجان چه کار کنم؟ شما هم که همیثه از 
من فرار می‌کنبد و به دیگران پاس می‌دهید! دلم برای پوتاپنکو بدبخت 
می‌سوزد. مجیور مد این‌همه راه را برود» تازه حرف هم بزند. وحشتنایک 
است! از این‌که دو روز پشت سر هم چنین مجازاتی برایش قائل شدید باید 
از او معذرت بخواهید. 

فرداء بدون هیچ بروبرگردی باید پیش ماشا بروید» می‌شنویدا 


پاپاجانم را می‌بوسم. 
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۵مارس ۱۸۹۴ پرلین 


عموجان کجا هستید؟ من اکنون در برلین هستم. همین امروز هم به مافرتم 
ادامه خواهم داد. " گرچه در اين اوانحر شما مرا دیگر نمی‌شناسید. ولی با 
وجود این دلم می‌خواهد برایتان بنویسم. پیش خود مجم می‌کنم که چقدر 
نامه و تلگراف از خانم‌های آشنایتان از ایتالیا دریافت می‌کند." آخر تانیا هم 
آن‌جا رف 

این‌جا کاملاً بهار است. من امروز رسیده‌ام و مات و عبهوت شده‌ام. همه 
یک تا پیراهن دربر دارند. پس شما زیاد پز ندهید و فکر نکنید که فقط کربمه 
شما گرم است. وقتی که فردا به پاریس برسم. آذوقت بهار را کاملاً احساس 
خواهم کرد. با همه این‌ه؛ عموجان گاهی دلم می‌گیرد! این‌جا چند ساعتی 
زیان آلمانی مرا دار هیجان شدید روحی کرد. دانش من در این زیان کاملا 
رضایت بخش است و مردم منظور مرا درک می‌کنند. همین الان برای صرف 
اهار به رستوران هتل آمده‌ام. یک غذای آشغال آلمانی خحوردم و حالا 
مشغول نوشتن نامه برای شما هستم. 

دلم می‌خواهد هرچه زودتر به مقصد برسم و درعین‌حال دوست دارم برلین 
را تماشا کنم. آخر من به زودی خواهم مرد و دیگری چیزی و جایی را نخواهم 
دید. عزیزم به‌خاطر دوستی قدیمی‌مان برایم نامه پتویسید و فراموش نکنید 
که قول شرف داده‌اید تا ماه ژوئن به پاریس بایید. در انتظار شما خواهم بود. 


اگر تویید برای دیدارتان خواهم آمد. می‌توانید در مورد منزل» خوراک و 





تامه‌ها ال. س. میز ینووا ۳۳۳ 


تمام وسایل راحتی روی من حساب کنید. البته اگر راه ارزش آمدن برایتان 
داشته باشد. 

آدرسم را پرایتان می‌نویسم. شاید بخواهید برايم نامه بنویسید. وب 
لاعافظ. مر شتریت حاحافظ باندیدان دی بارش کسی وا که از شود 
رانده‌اید فراموش نکنید. ولی.. 


ل. میزینووا 


آدرس صن این استت: 
6 ۷۲-۵16 .۱۱۵06۲ عیاصه۲2۷ 46 عاممق 30۵ ص۲۱2 فا .کتیه۳ .عممعر۲ 
من ما۱۷ کنامم عع۳۲۱ع5ظ 


هرچه زودتر برایم بنویید. 


۱ مخوف در ۲ مارسص ۴ به کریمه رفت. پنجم مارس پوتاپنکو عازم پاریس شد. میزینووا 
هم در ۱۲ مارس برای آموزش آواز به‌طرف پاریس حرکت کرد. 
۲- «خانم‌های آشنا» - یاورسکایا و شیوپکینا -کوپرنیک در این زمان در خارجه به‌سر می‌بردند. 


چفوف به لیریا میزینووا 


ت 


۷ مارس ۸۸۹۴ یاتا 


لیکای عزیز, به‌خاطر نامه متشکرم. گرجه در نامه‌تان مرا ترسانله‌اید که به 
زودی خواهید مُرد و گرچه سربه‌سرم گذاشته‌اید که من شمارا از خود رانده‌ام 
ولی با همه این‌ها متشکرم. من به خویی می‌دانم که شما نخواهید سرد و 
می‌دانم که هیچ‌کس شما را نرانده است. 

من در یالتا به‌سر می‌برم. دلم از این‌جا گرفته. خیلی افسرده‌ام. امالی 
اين‌جا. پا بهتر بگویم. اشراف این‌جا می‌خواهند «فاوست» را روی صحنه 
بیاورند. عن در تمرینات ان‌ها حاضر می‌شوم و از مشاهده انبوه کله‌های 
بیاء حنایی» کتانی و بور لذت می‌برم. به آوازخوانی آن‌ها گوش می‌دهم و 
خوراکی می‌خورم. همراه با مدیر دبیرستان دخترانه نان چبورک» گوشت دنده 
گوسفند با آش می خورم. در خانواده نجبا آش ترشک می‌خورم. در قنادی هم 
می‌خورم در ناهارخوری خانه خودمان هم می‌خورم. ساعت ده می‌خواببم و 
ساعت ده صبح بیدار می‌شوم. پس از اهار هم استراحت می‌کنم. با همه 
این‌ها» لیکای عزیز, بازهم ملول و دلتنگم. نه این‌که فکر کتی به‌خاطر 
«خانم‌های اشنا» که کنارم نیستند. نه. به‌خاطر این‌که بهار شمال بهتر از 
این‌جاست و دیگر فکر این‌که من نوسنده باید و موظفم که مرتب بنویسم, 
مرا ترک نمی‌کند. نوشتن. نوشتن و نوشتن. به‌نظر من خحوشبختی واقعی 
بدون ولگردی غیرممکن است. ایده‌آل من این است که یک ولگرد باشم و 
دختر تپل‌ومهلی را دوست داشته باشم. بالاترین لت برایم این است که 
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بیکار بنشینم و يا بی‌خودی راه بروم. سرگرمی مورد علاقه‌ام جمع‌آوری 
اشیاء به‌دردنخور است (مانند برگی یا پر کاهی و یا چیزهای این‌چنینی). 
دوست دارم کارهای به‌دردنخور انجام دهم. درحالی‌که من یک ادیب هستم و 
حتی این‌جا در یالتا هم باید بنویسم. لیکاجان هروقت یک اوازه‌خوان مشهور 
شدید و حقوق کافی دریافت کردید. از سر لطف و محبت نزد من بيایید و مرا به 
همسری خود درآورید و با حقوق خودتان زندگی مرا اداره کید. تا بتوانم 
بیکار بگردم. اگر واقعاً خیال مردن دارید. این کار را به واریا ایرله که 
همان‌طوری‌که مطلع هستید» خیلی دوستشان دارم واگذار کنید. افکار دائمی 
درباره کارهای اجباری و حتمی به‌قدری مرا خسته و کوفته کرده که یک هفته 
است دچار تیش نامنظم قلب شده‌ام. احساس بدی است. 

پالتو پوست روباهم را به قیمت ۲۰ رویل فروختم! قمتش ۶۰ روبل است. 
به اندزه ۴۰ روبل از پشم آن ريخته بود. پی با ایین قیمت زیاد ارزان هم 
نقروخته‌ام. تمشک‌ها در این‌جا هنوز نرسیده‌اند ولی هوا گرم و روشن است. 
درخت‌ها شکوفه کرده‌اند. دریا شیه تابستان دیده می‌شود. دختران جوان 
احساساتی شده‌اند. ولی درهرحال ثمال بهتر از جنوب روسیه است. حداقل 
بهارش. طبیعت ما غم‌انگیزتر. شاعرانه‌تر و به سبک لویتان است. 

به‌خاطر تیش قلب یک هفته است که لب به شراب نمی‌زنم و به همین 
خاطر اوضاع این‌جا به‌نظرم فلاکت‌بارتر می‌آید. شما در كِ چه‌کار 
می‌کنید؟ فرانسوی‌ها جطورند؟ از آن‌ها خحوشتان امده؟ 

میروف این‌جا کنسرتی داد و مبلغ ۱۵۰ روبل خالص درآمد کب کرد. مانند 
فاشمالها مب کشید ولروفقیت تداعی گس فره سا نوتس شور 
که چرا من تعلیم آواز ندیدم. من هم می‌توانستم ماق بکشم. زیراکه حنجره 
من عضوهای خرخرکننده زیادی دارد و می‌گویند که کتاوهای من واقمی 
هتد. می‌توانستم هم درآمد خحوب داشته باشم و هم مورد توجه حانم‌ها 
قرار بگیرم. 

من در ماه ژوئن به پاریس نخواهم امد بلکه شما باید به ملیخوو بيایید. 
وگرنه گرفتار غم غربت خواهید شد. اگر حتی یک روز هم شله به وطن 


۳۳۶ مجموعة آنار چخوف 


برگردید وگرنه از اين ناراحتی خلاص نخواهید شد. با پوتاپنکو کنار بيایید. 
او هم تابستان به روسیه برمی‌گردد. با او مسافرت ارزان‌تر تمام می‌شود. 
اجازه بدهید او برایتان بلیت بگیرد و شما هم فراموش کتنید پول بلیت را 
بیردازید (آخر دقعه اولتان که نیست). ولی اگر شما نیایید آن‌وقت من به 
پاریس می‌آیم. ولی مطمتتم که خواهید آمد. آخر تصور این‌که شما پدربزرگ 
سابلین را ملاقات نکتید مشکل است. 

لیکا آرزو می‌کنم سلامت و خوشبخت باشید و در آرامش و خحاطرآسوده 
به‌سر ببرید. برایتان موفقیت آرزو می‌کنم. شما دختر عاقلی هستید. 

اگر می‌خواهید, با نامه‌ای مرا لوس کنیدء آن را به آدرس ملیخوو بفرستید. 
به‌زودی به آن‌جا خواهم رفت. به نامه‌هایتان به‌طور مرتب جواب خواهم داد. 
هر دو دست شمارا می‌بوسم. 

۲. چخوف شما 
خدمت و. ]. ابرله سلام برسانید. 


لیریا میزیئوو | به چطوف 


۹ 


۳آوریل ۱۸۲ پاریس 


عموجان. دیگر از دریافت نامه‌ای از شما مأیوس شده بودم! امروز صبح 
ناعه‌تان به دستم رسید. زار زار گریستم. هرچند من همیشه درحال زار زدنم. 
وقتی نامه به دستم می‌رسد گریه می‌کنم» وقتی هم نمی‌رسد بازهم گریه 
می‌کنم. غم و غصهام به‌قدری است که نمی‌دانم چه کار باید کرد! من قبل از 
نوئل نمی‌توانم پیایم. شما بیش ما بیایید. من و واریا باهم هستیم» پهنی در 
یک پانیون زندگی می‌کنيم. من طبقه بالاتر هستم و در نتیجه کرایه‌ام 
ارزان‌تر است. پاریس هنوز مرا مجذوب خود نکرده! پاربسی‌ها همه زشتند و 
آدم‌هایی معمولی مثل ما هستند. شراب بدی دارند و غذا خوردن بلد نیستندا 
از اين‌که نمی‌توانم کارم را شروع کنم عصبی هستم. مرقع آمدن در راه به سرفه 
شدیدی مبتلا شدم - فکر کردم زود تمام می‌شود؛ ولی عرتب بدتر و بدتر 
شدم. هر روز صبح خون سرفه می‌کردم. آن‌وقت تصمیم گرفتم؛ پیش دکتر بروم. 
(یک دکتر روس) او می‌خواست مرا بلافاصله به منطقه کوهستانی بقرستد. 
ولی یعد باهم توافق کردیم که دو ماه دیگر که هوا خیلی گرم می‌شود. به آن‌جا 
بروم. او گفت که خون مربوط به ریه سمت چپ است و چیزهای دیگری هم 
گفت که من سردر ناوردم. قعلا به پشتم ید می‌مالم. جوهر قطران غرعره 
می‌کنم و روغن ماهی می‌خورم. ولی هم سرقه و هم حون مرتب بیشتر 
می‌شود. به اين ترتیب واریا مجبور می‌شود شما را به همسری خود درآورد 
و من از فراز آسمان شاهد خوشبختی شما خواهم شد. هرچند در این‌صورت 





۳۳۸ مجموعذ آثار جخوف 


برنده شما هستید. واریا زن فوق‌العاده‌ای است. هرحچه بیشتر او را صی‌شناسم 
به این امر بیشتر پی می‌برم. خون‌سرفه‌ها اثر بدی روی من می‌گذارند. گرچه 
ادمی خیالاتی نیستم ولی با وجود این روحیه‌ام خراب است. عموجان این 
موضوع پیش خودمان بماند. نه به ماشا و نه به هیچ‌کس دیگری نگویید. اگر به 
گوش مادرم برسد. بیچاره از غصه دیوانه خواهد شد. اگر چاره‌ای می‌دانید» برایم 
بتویید. ماه ژوئن به اين‌جا بيایید و بعد در ماه ژوئیه باهم به سوئیس برویم! 
من باید در ارتفاع ۰ فوتی به‌سر ببرم. این جا هوا داغ ر خفقان‌اور است! 

درختان شاه بلوط خیلی وقت است شکفته و غرق گل همستد. ولی چیزی 
مرا شاد نمی‌کند. چقدر خوشبخت می‌بودم. اگر از حواب بیدار می‌شدم و 
خود را در ملیخوو در انتظار پرواز سارها می‌دیدم. من در این‌جا هیچ‌کجا 
نمی‌روم» به همین جهت کی را نمی‌شناسم! در پانسیون ما همه خواننده 
همتد... آلمانی‌ها. فرانسوی‌هاه سوئیسی‌ها» انگلیی‌ها و من و واریا همه 
می‌خوانيم. صبح‌ها وقتی پنجره باز است و همه مشفول تمرین هستد انسان 
خودش را در جهنم احساس می‌کند. اگر دسته‌ای غاز در این‌جا به‌سر می‌بردند. 
به‌طور حتم از این‌جا می‌گریختند ولی نه به خانه همسایه‌هاء بلکه از خود 
پاریس مهاجرت می‌کردند. سعی می‌کتم تا خاطراتم را برای کومانین بنویسم» 
ولی خدا می‌داند چطور از آب درآید. چیزی برای خواندن ندارم. تنها امیدم به 
«ارتسیت» است. پله‌شچیف قول داده بود برایم «انديشه روسیه را بفرستد. 
ولی این‌طور که پیداست مرا فراموش کرده. شما هم مرا از یاد برده‌اید. با واریا 
مشغول تهیه و نوشتن خاطرات به سبکی که لازم است هستیم.! 

پوتاپنکو را تقریباً نمی‌بينم.... نه به‌عاطر این‌که با او به روسیه برگردم. 
بعضی مراقع صبح‌ها نیم‌ساعتی به من سر می‌زند. به‌طور مخفی از همسرش. 
زنش هر روز با صحه‌هایی هیستریکی و اشک و ناله از او پذیرایی می‌کند. 
مرتب پیماری زنش را برايم توضیح می‌دهد. ولی من فکر می‌کتم که همه 
این‌ها ظاهرسازی و ناز و اطوار است. همین روزها می‌خواهند باهم به ایتالیا 
بروند. یوژین به ملاقات من آمده بود ولی من در خانه نبودم! چقدر افسوس 
خوردم. اصولاً شانس ندارم! به‌نظر می‌رسد به آنچه خواسته‌ام رسیده‌ام» ولی 
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درست در همین وقت از بخت بدم رغبتی به آواز خواندن ندارم. این جا همه 
مرا یک زن شوهردار می‌پندارند. واریا عکس شمارا به‌عنوان همر من به زن 
صاحبخاته نثان داده است. کار براژنده‌ای نبود ولی پیش آمد. به همین جهت 
نام مرا از این به بعد با کلمه مادام بتویسید نه دوشیزه. از این‌که تصویر شما 
باعث خدمت به من شده عصبانی نشوید. خوب. خدانگهدار. به همه اقوامتان 
نامه بتویسید. بی‌اندازه غمگینم. 

میزینووای شما 


برایم به همان آدرس سابق بنویسید فقط متفیم به دست ۱450017 ۸-6 


۱ تصمیم‌میزینووا برای‌نوشتن خاطراتی از زتلگی در پاریس برای‌سجله «آرتیست» انجام نگرفت. 





لیربا میژیئوو | به چظوف 


۹ 


۴ رئیه ۱۸۹۲ پاریس 
عموجان شما همیشه از خودتان مطمثنید. چقدر به شما گفتم به پاریس 
بیایید. ولی این‌بار سرتان کلاه رفت. من و واریا خیلی انتظارتان را کشيديم. 
ولی دیگر بیش از این منتظر نمی‌شویم. عکس‌های شما در همه‌جای خانه من 
چیده شده‌اند. هر روز با کلماتی گرم و صمیمانه که هتوز فراموششان نکرده‌ام 
پا آن‌ها حرف می‌زنم. این کلمات صمیمانه ناسزاهایی هستند که همگی با 
حرف «س» شروع می‌شوند. من متل شما عادت ندارم عکس دوستانم را در 
آن مکان‌هایی که شما می‌آریزید جا بدهم. دوست عزیز, زندگی بدی دارم. 
دلتنگم, دنگم. دلتگم. حاضرم ده مال از عمرم را بدهم (درحال حاضر 
سی سال دارم)" ولی در عوض چشم باز کنم و ببینم در ملیبخوو هستم. حتی 
برای یک روز. اما زودتر از زمستان آمدن برایم مقدور نیست. آه که چه کار 
بدی کردید که پیش ما نيامدید و بدتر از آن این‌که از آمدن من به پاریس 
جلوگیری نکردید! فکر نکنید این نارضایتی به‌عاطر کلاس آواز است. نه 
کلاس به‌طور رضایتبخشی پیش می‌رود. بلکه به‌طورکلی می‌گویم... 
ما به زودی به سوئیس می‌رويم. ولی نه آنقدر زود که شما نتوانید دوباره 
برای من نامه بنویسید. شما مرا لوس نمی‌کنید! قادرید قضیه را طوری 
وانمود کنید که من گناهکار موب شوم. دلم می‌خواهد حتی شده نیم‌ساعت 
با شما صحیت کتم. تصور می‌کتم که شما می‌توانید در این نم‌ساعت مرا سر 
عقّل بیاورید. تانیا و لیداء دوست‌دخترهایتان سرانجام از پاریس رفتند. من و 
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واریا از این بابت بسیار حوشحاليم. گرچه» راستش ما آن‌ها را از خودمان 
راندیم. آن‌ها پز می‌دادند که از شما نامه‌عایی دریافت می‌کنند." البته من هم 
نتوانستم جلو خودم را بگیرم و با اجازه شما آبروریزی کردم و به آن‌ها گفتم 
که شما برای من هر روز نامه می‌نویید! بفرمایید! همه مرا فراموش کرده‌اند 
حتی آخرین معشوق من پوتاینکو با حیله و نیرنگ از پاریس به روسیه فرار 
کرد. " ولی عجب زنی دارد.. حتی نمی‌توانید تصورش را بکنید! اگر میل 
داشته باشید. او هرچه را درباره من بخواهید برایتان تعریف خواهد کرد. اما 
خودم از نوشتن درباره زندگیم متلفرم. اما شما از خودتان و از همه فامیلتان 
برایم به‌طور مقصل بنویید. اگر من به زودی مَردم از من به بدی یاد نکنید. 
عکس مرا از آن مکان سردی که آویخته‌اید بردارید و در اتاق گرمی بیاویزید. 
تعلاحافظ عموحان. 
تقاضامیکنم برایم‌بنویسید. من‌هم خواهم‌نوشت. گرچه‌امروزخیلی‌بدنوشتم. 


میزیتووای شما 


۱- میزینووا در سال ۸۱۸۹۴ ۲۴ ساله بود. 

۲-نامه مورخ ۴ مارس ۱۸۹۴ چخوف به شچیکینا - کوپرنیک و باورمکایا پیدا نشده است. 
شچپکیتا _کوپرنیک در نامه‌ای در تاریخ ۲۱ مارس به م.پ. چخووا می‌نوید: «نامه‌ای جالب 
ولپ شرویه قارع درربافت گره مایم 

۳-.هم‌زمان با میزینوواء عاریا آندره‌یونا همسر پوتاپنکو و فرزندانش در پاریس به‌سر می‌بردند. 





چفوف به لیریا میژیئوو| 


یکشنبه ۱۸ سپتامپر ۳۹ وین 


لیکای عزیز. شما لجوجانه به نامه‌مای من جواب نمی‌دهید. ولی من در 
هرحال مزاحمتان می‌شوم و با نامه‌هایم باعث ملال خاطرتان می‌گردم. من 
در وین هستم! از این‌جا به آبازیا و سیس به‌طرف دریاچه می‌روم. پوتاینکو 
به من گفته است که شما و واریا ابرله عازم سوئیس هتید. اگر این‌طور است 
برایم بتویسید که در کدام منطقه سوئیس می‌توانم در جست‌وجوی شما باشم. 
بدیهی است که من با شوق و ذوق بسیار شما را ملاقات خواهم کرد. ادرس 
من این است: ۲6512016 00512 ,۸۵۵۵22 اگر قسم خورده‌اید که پرای من نامه 
نلویسید. اجازه بدهید واروارا اپولوونا این کار را انجام دهد. 

خواهش می‌کتم به کسی در روسیه ننوبید که من خارج از کشور هستم. 
به‌طور مخفیانه و دزدکی آمدءام. ماشا فکر می‌کند در فئودوسیا به‌سر می‌برم. 
اگر بفهمند من خارجه هستم. همه اوقاتشان تلخ می‌شرد؛ زیراکه مسافرت‌های 
شخصی من دیگر آن‌ها زاب تک اووده است: 

حالم زیاد خوب نیست. تقریباً به‌طور مدام سرفه می‌کنم. به‌طور یقین 
همان‌طور که شما را از دست دادم. سلافتيم را هم از دست دادهام. 

به واروارا اپولوونا سلام برسانید. همیشه سلامت باشید. 


آ, چخوف شما 


۱ خرف در اولحر ماء‌اوت ۱۸۹۴ چند روزی نزدعموی بیمارش به‌سر برد. سپس به فلودومیا به 
خانه‌سوورین‌رفت و در اواسطسیامیرهمراه با او به‌عار جسفرکرد.اویک‌ماه‌بعدبه مسکو باژگشت. 





لیریا میزینووا به چفوف 


۹ 


امروز نامه شما از وین به دستم رسید! از امکان دیدن شما یار 
خوشحال شدم. دیروز هم برایتان امه‌ای به میلخعوو فرستادم. خوشحالم که 
آن را دریافت نمی‌کندا هرجه زودتر. تا پشیمان نشده‌اید برایم بنویید که 
چه وقت فکر می‌کنید به این‌جا بیایید! از الان به شما اخطار می‌کنم که تباید 
از هیچ‌چیز تعجب کند. اگر نمی‌ترسید که از لیکای سایق کاملاً دلسرد شوید 
هرچه زودتر بيایید. از آن لیکا حتی خاطره‌ای نمانده است. در طول شش ماه 
تمام زندگی زیرورو شده و به قول معروف همه‌چیز با خاک یکان شده است. 
گرچه فکر نمی‌کنم شما از من رو برگردانید." با این‌که شما هميشه نسبت به 
سرنوشت» کم‌وکسری‌ها و امیال و بیچارگی دیگران حونسرد. بی‌تفاوت و 
بی‌علاقه بوده‌اید. عموجان حتی اگر نیامدید ( گرچه از شما بعید نیست) 
خواهش می‌کنم. آنچه برایتان می‌نویسم بین خودمان بماند. به هیچ‌کس حتی 
به ماشا چیزی نگویید! من در وضعیتی هستم که انسان حتی خاک را زیر 
پایش حس نمی‌کند. دوروبرم هیچ فردی نیست که رفتاری بی‌غرضانه داشته 
باشد تا بتوانم با او مشورت کنم. غم و اندوه دیگران برای هیچ‌کس جالب 
نیست. شما هم از این‌که خودم را به شما تحمیل می‌کنم. مرا ببخشید! شاید 
وضعیت آن‌طور هم که تصور می‌کنم, بد نباشد. هرچه زودتر برایم بنویسید 
که جه وقت حرکت می‌کندا به این ادرس برایم بنویسید: ما باناقالزع ۷ عوعید؟ 
#۲ شما تتها هستید. يا این‌که با سوورین آسده‌اید؟ به‌عصوص به 





روف مجموعة آثار چخوف 


شخص او چیزی درباره موجودیت من نگویید. الان در نقشه دنیال آبازیا گشتم. 
ولی پیدا نکردم! به‌هرحال بیشتر از یک شبانه‌روز تا مونتریو راه نسست. 

این جا همیشه گرم بود» ولی این روزها سرد شده است. روی کوه‌های نزدیک 
این جا برف نشته است. از محل سکونت من تا فقصر شیلونسکی فقط ده دفققه 
راه است. هصمین‌طور که می‌بینید همه‌چیز عالی است ولی هصیچ‌چیز مرا 
حوشحال نمی‌کند. چه شد به فکر مافرت افتادید و به حارجه سفر کردید! 
واقعاً تعجب می‌کنم! من هم مرتب سرفه می‌کنم. ولی به آن عادت کرده‌ام. 

اگر به تنهایی به مونتریو آمدید» به من تلگراف بزتید تا برای دیدنتان 
بیایم! در غیر این‌صورت مرا پیدا نخواهید کرد! من در زوستایی در منزل یک 
دهقان ساده زندگی می‌کنم. حوشحالم که این‌جا کسی مرا نمی‌شناسد. در 
لیوتسرنا که بودم. انگلیسی‌ها دوروبرم بودند. نمی‌دانستم کجا پناه بیرم! 
توصیه می‌کنم. اگر آمدید به گراند هتل (8۳60) بروید. اگر بخواهید راحت 
باشید جای خویی است! فقط گران است! خحوب خدا نگهدارتان. متظر خبر 
آمدن و یا در هر صورت منتظر نامه شما هستم. من برایتان به ملیخوو و تا 
گاتروگ خیلی نامه نوشتم. البته نامه‌های تاگانروگ را به‌نام پوتاینکر فرستادم 
که به شما برساند. زیرا مطمئن نیودم که شما به پستخانه بروید! 

پوتاپنکو نوشته است که بین ۲۳۰-۲۵ مپتامبر ممکن است یه مونتریو بياید. 


خداحافظ ‏ لیکا 


۱- میزینووا در انتظار وضم حمل بود و در ۸ نوامبر ۱۸۹۴ دختری به‌دنیا آورد. 


چفوف به لیریا میزیئوو| 


دورس 


بکتنبه ۱۲ کر ۱۸۹۴ لین 


لیکای عزیز, امروز به نیس به هتل (7۷226 8۰2) آمدم و تمام نامه‌های 
شما را دریافت کردم. متأسفائه نمی‌توانم به سوئیس بیایم. زیرا که سوورین 
هم همراه من است و او باید به پاریس برود. ۷۵ روز در نیس خواهم ماند و 
از اين‌جا به پاریس می‌روم. ۴۲ روز هم آن‌جا هستم و سپس به ملیخوو 
برمی‌گردم. در پاریس به گراند هتل خواهم رفت. 

شما می‌توانستید در مورد بی‌تفاوت بودن من نسبت به مردم چیزی 
ننویید. غصه نخورید. شجاع باشید و از خودتان مواظبت کنید. ارادت مرا 
بپذیرید. دست شمارا به گرمی و محکم می‌فشارم. 

آ. چخوف شما 

کاش نامه شما وا در آبازیا دریافت کرده بودم. در آن‌صورت از طریق 
سوئیس به نیس می‌رفتم و با شما دیدار می‌کردم. حالا دیگر درست نیست که 
سوورین را با خودم بیاورم. 


لیریا میزینووا به چفوف 


1 


۵ دسایبر ۱۸۹۲ پاریس 


به‌نظر صن» آنچه را مردم روابط خوب می‌نامند. وجود ندارد. زیسرا فقط 
کافی است از جلو چشم دور شوی تا بلافاصله فراموشت کنند. عموجان. از 
آن جهت با فلسفه‌بافی نامه‌ام وا شروع کردم که بیش از هر وقت دیگر به اين 
مأله فکر می‌کنم. به زودی دو ماه می‌شود که در پاریس هستم. ولی از شما 
هیچ خبری نیست. نکند شما هم از من رو برگردانده‌اید؟ این‌جا غم‌انگیز 
اندوهتاک و بیار بد است. پاریس بیش از هر جای دیگر این مختصات را در 
خود جمع کرده است. هوا مرطوب است. سرد و بیگانه است. بدون واریا 
خود را کاملاً فراموش شده و مطرود احساس می‌کتم. حاضرم نیمی از عمرم 
را بدهم درعوض در ملیخوو باشم. با شما شام بخورم و فکر کنم که این سالی 
که گذشته اصلاً وجود نداشته و من هرگز از روسیه خارج نشله‌ام. به‌طورکلی 
همه‌جیز مثل سابق باشدا در هر صورت امیدوارم که حتی شده کمی از این 
رژیاها هرچه زودتر جامه عم به خود بگیرد. همه‌چیز بستگی به اين دارد که 
چه وقت پول جمم کتم! فکر می‌کنم زودتر از ماه فوریه و یا اوایل مارس 
امکانش نباشد." برایم بنویسید چه برنامه‌ای دارید. آیا عازم مسافرت ید 
و آیا در اين تاریخ در خانه خواهید بود؟ گرچه این‌ها را طبق خاطرات قدیم 
می‌نویسم و اگر جوایی دریافت نکنم. هیچ تعجبی نخواهم کرد. من مشغول 
تمرین آواز هستم. زیان انگلیسی یاد می‌گیرم و پیر و لاغر می‌شوم! از ماه 
آینله قصد دارم ماسا هم یاد بگيريم. تا ختاید رای انده خسانسی: داهتعة 





نامه‌ها / ل. س. میز ینوا ۳۳۷ 


باشم. روی‌هم‌رفته زندگی حتی ذره‌ای هح ارزش ندارد. درحال‌حاضر به 
هیچ و جه ماتند موسینا ۳۳ پوشیکنا تخواهم گفت: «آب زندگی حقدر زیباست !» 
به زودی مسلول خواهم شد. تمام کانی که به تازگی مرا می‌بینند. این جمله 
دفتر خاطراتم به تما برسد. شما می‌توانید داستان‌های خنده‌دار فراوانی از آن 
اتباس کتنید. 
نم عصصا 8 )طنعاط عفطمنموع0 عاله عهزه )دز عو* 

با گروهی از مهاحرین روسی آشتا شده‌ام. همه آدم‌هایی مت که فکر 
می‌کنند کارهای بزرگی انجام می‌دهند و در حقیقت نمی‌دانند وقتشان را چگونه 
بگذرانند. می‌خواهم سالنی تأسیی کنم و کسی بشوم مانند مادام آدام. برای 
این‌کار باید از همان‌جایی شررع کنم که خود مادام آدام شروع کرد. اگر قصد 
آمدن دارید. برایم بنویسید. گرچه تابه‌حال ۲۰بار عزم آمدن کرده‌اید ولی حتی 
یکبار هم عمل نکرده‌اید. آدزن من این است. ۸/۱6۵0 هلاه ع۲عنوعزظ 1۳۷6 
6 ا گر بخواهید پیش من بمانید» یک اتاق حواهید داشت و اجتماعی از 
خانم‌های جالب و تمام امکانات! 

خدانگهدار. کار نیکی انجام دهید و نامه بنویسید. 


لیکای شعا 


۱- میزینووا: ابتدا در بهار مال ۱۸۹۵ برای مدت کوتاهی به مسکو آمد. ۱۳۱۲ ماه مه را در 
ملیخوو گذراند. سپس در پاییز ۱۸۹۵ همراه با کودک و دایه‌اش به زادگاه خود برگشت. 
۲ میزینووا ابیاتی از شعر گ. گنه را نقل قول می‌کند: «ایبن داستانی تازه است که تاابد 


زنده می ماند »۱ 


چفوف به لیریا میزینووا 


۰ ژانویه ۸۱۸۹۵ ملیخوو 
لیکای عزیز. ژانویه و فوریه در انتظار شما خواهم بود. اگر در پیتربورگ 
بودم آن‌وقت تاریخ آمدنان را اطلاع دهید تا من به مسکو و يا به ملیخوو و 
یا هرکجا که دستور بدهید. بیایم. دلم می‌خواهد با شما صحیت کنم. حرفی 
برای نوشتن ندارم. زیراکه همه‌چیز همان‌طور است که بود و میچ‌چیز تازه‌ای 
وجود ندارد. 
با بی‌صبری منتظر آمدنتان هستم. 


آ چخوف شما 





لیریا میژینووا به چفوف 


»مد 


۱ وئن ۱۸۹۶ ایوانوسکویه 


آنتون پاولوویچ با کمال تأسف درحال‌حاضر نمی‌توانم بیایم. فردا 
خانمی پیش من می‌آید (گویا کار دیگری نداشته) یک هفته پیش من خواهد 
ماند. من شنبه به مسکو خواهم رفت. اگر شما با قطاری که ساعت ۱۰ از 
لوپاسنیا می‌گذرد بيایید. می‌توانیم باهم در پادولسک ناهار بخوريم و بعد 
باهم برویم. آن‌وقت. آن‌جا تصمیم خواهيم گرفت که بعداً چه برنامه‌ای داشته 
باشیم. شنبه دققاً پانزدهم خواهد بود. مهمان‌های من همین یکشنبه رفتند. 
دوشتبه من مریض شدم و دو روز بستری بودم. فکر می‌کردم که خواهم مَرد. 
پس از هقدهم اگر به ملیخوو برگشته باشید من هم خواهم آمد. اگر نمی‌خواهید 
به مسکو بیایید» بنویید که چه وقت می‌روید. من به پادولسک می‌ایم تا 
شما را ببینم. 

حای تاتفت خواهد بود؛ اگر نامه من به موقم دستتان نرسد. زیراکه 
آن‌وقت هرکدام از ما با قطاری جداگانه خواهیم رفت. پس, برای من به آدرس 
مسکو و دفتر انديشه روسی نامه بتویید تا توسط کلمان به من برسد. در 
هرحال من روز شنبه به آن‌جا خواهم رفت. به‌خاطر خساستی که می‌دانم 
دارید. خودم هزینه پست را خواهم داد. حضور مهمان‌ها بی‌اندازه دلتتگم 
کرده. سال اینده به‌جای دورافتاده و خلوتی خواهم رفت که هیچ‌کس نتواند 
باید. وب خدانگهدار. امیدوارم شما را در مسکو ببیلم. 


لیدیا میزینووای شعا 


۳۵۰ مجموعة آثار جمخوف 


۶ میزینووا قبل از این‌که نامه وف را که در آن اطلاع داده بود به‌جای پانزدهم روز 
شانزدهم به مسکو خواهد رفت. دریافت کند در تاریخ یانزدهم به پادونسک رفت و میس به 
چخوف چینن نوشت: «به پادولک آمدم تا شما را ببینم. از شدت گرما کباب شدم خسته و 
عصبانی شدم. نما هیج‌وقت کاری را که می‌گویید انجام نمی‌دهید. گرچه این موضوع را 
خوب می‌دانستم ولی با وجود این پیهوده متظرتان شدم.؛ 





لیر با میژینوو | به چطوف 


۵اککتبر ۰۱۸۱۶ مسکو 


این قطار رستوران دارد و در طول تمام راه می‌توانید در آن‌جا غذا بخورید. 
مسکو دارد خوب می‌شود! احتمالاً فردا به سورتمه‌سواری می‌رویم. بدون شما 
خوش نمی‌گذرد. کسی نیست که ملامت کند و طعته و کنایه بزند. گلسف را 
دیدم. با غرور تمام اعلام کرد که صاحب پسری غیرقانونی به نام باریس شده 
است! به‌نظر می رسد از این‌که هنوز می‌تواند پدر یک کودک شیرخواره باشد. 
احساس خوشبختی می‌کند. گرچه کمی شکسته‌نفی می‌کرد و می‌گفت‌که دیگر 
پیر شده و از این حرف‌ها. می‌بینید» کاش بعضی‌ها از او یاد بگیرند! ضماآ 
تقاضا کرد به شما بنویم که آن‌ها بی‌اندازه مایلند «مرغ دریایی» را در 
ماهنامه دسامیر چاپ کنند. هی گفته سدتی قبل هم درباره این موضوع 
برایان توشته ولی شما جواب نداده‌اید. خواهش می‌کند» هرحه زودسر 
چرا فکر می‌کنم به پیتربورگ رفته‌اید. آخر در آن‌جا دوستان بسیاری دارید! 
سوماتف را دیلم. درباره شما سژال می‌کرد و گفت» به‌طور حتم مرغ 
دریایی را باید در مسکو روی صحنه آورد. لشکوفکایا و پراودین خیلی از 
(مرِع دریایی» خوشتان آمده. درضمن نمایخنامه گوسلاوسکی که قرار برد 
در بتقیس لشکوفکایا روی صحنه بیاید هنوز به‌طور قطعی تصویب نشده 
است. این بود تمام خبرهای جدید. آهان یک خبر دیگر این‌که کونو فیتسر 


۴۵۲ مجموعذ آثار چخوف 


اعتراف کرد که به‌طور پنهانی نمایشنامه‌ای نوشته است. یس به این ترتیب 
حق با شما بود. هرچه زودتر برای خوردن پیراشکی قارچ بیایید. 

من هر روز در تقویم یک خط می‌کشم. تا روز سعادتمند شدن من فقط 
۰ روز باقی‌مانده! 


عموجان خدانگهدارتان باشد. چند سطری برایم بنویسید. ! 
لیدیا میزیتووای شما 


۱ لحن نامه نثان می‌دهد که میزینووا می‌خواهد به‌نحوی فکر جخوف را از ماجرای تلخ 
شکست نمایش مرغ دریایی در تتاتر آلکساندرینشکی در تاریخ ۱۷ اکبر ۱۸۹۶ منحرف سازد. 
میزینووا همراه با ماریا چخووا در هتگام اجرای اين تمایش در تئاتر جزو تماشاچیان بودند و 
پس از آن در تاریخ ٩‏ اکتبربه دبال جخوف به ملیخوو رفتند. این اولین نامه میزینووا پسی از 
برگشت از ملیخوو به مسکو بود. 





چشوف به لیریا میزینووا 


اواعر اکتبر ۸۸۹۶ ملیخوو 

یکای عزیز نوشته‌اید که ۳۱۰ روز دیگر روز خوشبختی ما فرا می‌رسد. 

خیلی از این امر حوشحالم. ولی آیا نمی‌شود این سعادت را تا دو سه سال 

دیگر به تعویق انداخت؟ من خیلی می‌ترسم! 

می‌فرستم. اگر خوشتان آمد. بنویسید تا آن را به حلبنیکف ۲ سفارش بدهم. 

من برای اوایل نوامبر می‌آیم و با کمال میل پیش شما خواهم ماند, به‌شرط 
این‌که قول بدهید تخلفی از شما سر نزند. 
سلام به شرکت «ساپر و ک» " برسانید. 

آ. چخوف شما 


نمایشنامه‌های 
نویسندگان و درام‌نویمان روس 
چاپ ۱۸۹۰ صفحه ۷۳ 


سطر ۱ 














۴۵۴۲ مجموعه آثار جخوف 


یادآوری اییزودی از نمایشنامه «مرغ دریایی». جای که نا زارچنایا مدالی به تریگورین هدیه 
می‌دهد که روی آن نام کاب» صفحه و مطر حک شده بود. در کاتالوگ نمایشنامه‌های نوبندگان 
و درام‌نویان در صفحه و سطر یاد شده چنن نوشته شده بود: «ایکاشا یک احمق و یا دیوانه‌ای 
بی‌اختیار است». ایگناشا نام مستعاری است که چخوف و میزینووا بین خودشان پوتاپنکو را 
چنین می‌نامیدند. 

۲ خلبتیکف -صاحب موسه جواهرسازی در روسیه است. 

۲-ساین احتمالاً نام مستعار شخصی است که شناخته نشده است. 





لیریا میزینووا به چفوف 


1 


۱ نوامپر ۸۹۶ پا کروفکویا 
چطور شد که شما یک‌دفعه از سعادتمند شدن ترسیدید! تصور می‌کنم که 
بیم دارید. مبادا سوفیا پتروفنا حقیقت را بفهمد. به همین جهت امیدوارید با 
گذشت دو سه سال من صبرم تمام شود و علت این پیشنهاد نیز همین است. من 
به حاطر وضعیتی اجتناب‌ناپذیر در ایالت تورسکی گیر کرده‌ام. امیدی ندارم 
که زودتر از اواسط هفته آینده بتوانم به مسکو بیایم. این‌جا زمستانی واقعی 
حاکم است. ولی با وجود این صدتاکس‌ها یخ نزده‌اند و به شما سلام می‌رسانند. 
سراغ دارم» هیچ‌گاه چنین چیزی به من هدیه بدهید. از همه‌نظر از آن خوشم 
آمد. از همه مهم‌تر از عشق و علاقه شما به دوستانتان خوشم امد و سخحت 
متأثر شدم مادربزرگم به شما سلام می‌رساند. او یاد شما می‌کند و آثار شما 
را می‌خواند. نامه‌های سه خطی شما تنفرآورند. خودخواهی و تنبلی شما خیلی 
بد است. گویا فهمیده‌اید. که من امه‌های شما را جمع‌آوری می‌کنم تاشتفل 
در ایام کهنسالی از این طریق امرار معاش کتم. اما در مورد سای باید بگویم 
او آدم خویی است. باور کنید» راست می‌گویم! او از شما بهتر است. رابطه‌اش 
با مردم نیز بهتر از شماست. بهوده از سر تکبر به او نگاه می‌کنید! 
به آدرس مسکو برایم نامه بنویسید و بگویید. چه وقت می‌آیید؟ شما را 
به حاطر کاری باید ببینم. زیاد وقتتان را نمی‌گیرم. می‌توانید بدون هیچ ترس 
و وحشتی پیش من بيایید. اجازه گستاخی به خود نخواهم داد. زیراکه در آن 
صورت دیگر متقاعد خواهم شد که روز سعادت هیچگاه نخواهد رسید. ولی 





۵۶ مجموعة آثار چخوف 


به‌هرحال هميشه نور امیدی وجود دارد. خدانگهدار. کسی که تابه‌حال دویار 
از طرف شما طرد شده -[آر]۲ 
ل. میزینووا 
بقرمایید اين هم بهانه‌ای برای دروغگو خطاب کردن عن! 
بله. این جا همه می‌گویند که مغ دریایی هم از زندگی من اقتباس شده و 
این‌که شما حوادتی از زندگی کس دیگری را نیز با مهارت با آن ساخته و 
پرداخته کرده‌اید. 


ممکن است زمانی که میزینووا این نامه را صی نو شته. دختر او کریستبا که از بیماری 
سیهه‌پهلو در تاریخ ۴ نوامبر ۱۸۹۶ مُرد. درحال بیماری بوده است. 

۲ حروف [آر]که در آخر نامه میزینووا نوشته شده. حدس زده می‌شود که اختصار نام 
شحصیت یکی از داستان‌های چخوف به نام «آریادنا؛ باشد. میزینووا با نوشتن این حروف و 
این‌که می‌گوید: «مر] درباس از زندگی من اقتباس شلدها به ححخوقف می‌فهماند که 
شباهت‌هایی ین خود و قهرمان داستان یانته است. 


لیریا میزینووا به چطوف 


۱اوت ۱۸۹۷ پا کروفسکویا 


دوست عزیزم در این‌جا بیش از آنچه می‌ خواستم: پایبند شدم. شما در 
ایستگاه قطار با گفتن اينکه به‌زودی می‌خواهید بروید مرا سخت ترساندید! 
آیا ین موضوع واقعیت دارد؟ قبل از رفتنتان باید شما را حتماً ببينم. 
می‌خواهم سیر نگاهتان کنم و به اندازه یک‌سال تمام به حرف‌هایتان گوش 
بدمم. اگر تتوانم شما را مجبور به برگشت کنم. چه بر سرم خواهد آمد؟ نه 
بدون شوحیء تا دوشنبه برایم به آدرس مسکو بنویسید که چه مدت دیگر 
خواهید ماند. ! فکر می‌کنم یکشنبه یا دوشبه این‌جا را ترک خواهم کرد. 
بنابراین سه‌شنبه احتمالاً مسکو خواهم بود. درس‌هایم را می‌گیرم و چهارشنبه, 
اگر شما بخواهید می‌توانم پیش شما بیایم! این‌جا بسیار خوب است. به 
هرحال از کودکی به این خانه و باغ عادت کرده‌ام. در این‌جا خحودم را شخص 
دیگری احساس می‌کنم. دقیقاً مثل اين‌که اين چند سال گذشته وجود نداشته 
است و همان 3610۳61" که شما آنقدر آن را برای زنان و يا درست‌تر بگویم 
برای دختران جوان لازم می‌دانید و گرانبهایش می‌پندازید به وجود من برگشته 
است . (؟) راستی از پسر عموی من والودیا خوشتان آمد؟ چقدر تسف 
می‌خورم که نمی‌توانستم از دست او خود را خلاص کتم! می‌خواستم با شما 
صحبت کنم ولی او مرتب کنار من بود. شما حتی نمی‌توانید پیش خود فکر کتید 
که من چه احساس صمیمانه‌ای نسبت به شما دارم! این احساس «واقعی» است. 
ولی ترس برتان ندارد و بخواهید از من فرار کنید. همان‌طور که از پوخله‌بیتا 





۳۵۸ مجموعه آثار چخوف 


فرار کردید. باید بدانید من به حساب نمی‌آیم. زیرا موم وروی[ هستم! 
و عشق من به شما به‌قدری بی‌غرضانه است که شما نباید از آن ترسی به دل 
راء دهید. باور کتید» عزیزم! اگر دو سه‌هزارتایی داشتم با شمابه خارجه 
از این رابطه طنز و شوخی. من مستحق توجهات بیشتری از طرف شما هستم. 
کاش می‌دانتید. گاهی چقدر از شوخی به دور و کاملاً جدی هستم. خحوب 
دیگر خدانگهدار. این نامه را پاره کنید و به ماشا نشان ندهید. او فکر خواهد 
کرد که من دوباره در صف عاشقان شما قرار گرفته‌ام. ولی. بازهم تکرار 
می‌کنم من از رقابت به دورم. لطفاً حرف‌های مرا آن‌طور که نباید تعبیر نکنید. 


ل. میزینووای شما 


چخوف ۲۲ ژرئیه از ملیخوو به پیتربورگ رفته و ۲٩‏ ژوئیه مراجعت نمود. گویا میزیتووا او 
را تا پتربورگ مشایعت کرده و در آن‌جا دریاره مسافرت قریبالوقوع چخوف به خحارجه به‌نعاطر 
وضعیت سلامتی چخوف باهم صحبت کرده‌اند. چخوف ۳۱ ماء اوت ۱۸۹۷ از ملیخوو به خارجه 
عزیمت و اوایل ماه مه ۱۸۹۸ مراجعت نمود. 

۲- میزینووا در حلال گفتگو درباره "02:06" کلمات راسودینا خطاب به لاتیف در داستان 
یه ساله وف را ناگی کنر 

8 -معصرمیت بی‌رقیب 


لیریا هیزینووا به چظوف 


۹ 


۲ سیتامیر ۱۸۹۷ مسکو 


فکر می‌کنم که دیگر خارجه دلتان را زده باشد. به همین خاطر هر نامه‌ای 
که از وطن برمد» حتی اگر نامه من باشد برایتان کمی مطبوع و دلیسند 
خواهد بود. زندگی را چبگونه می‌گذرانید؟ آیا جایی که هستید گرم است؟ آیا 
خحانم‌های آن‌جا باب سلیقه‌تان هستند؟ همین چندی پیش به یاد روابط 
عاشقانه شما با خانم نویسنده افتادم " آن‌وقت به یاد آدمی افتادم که صرتب 
غذاهای خوشمزه و لذیذ می‌خورد. تا این‌که همه این غذاها دلش را زد و 
دلش ترب خواست. 

خوب. دیگر چه خبر!؟ آیا ممکن است درحال‌حاضر در وین باشید. از بخت 
بدم. هنوز درباره مسافرتم در بی‌خبری به‌سر می‌برم. برای مامونتف آواز 
خواندم. " مورد پسند قرار گرفتم. ولی او به‌عاطر پول همچنان مرا سرمی‌دواند. 
می‌گوید. باید فکر کند که این پول را از کجا تأمین کند. خواهش می‌کند عجله 
نکنم. به‌نظرم باید از آن چشم بپوشم و به فکر رهن گذاشتن زمین باشم. به این 
ترتیب قبل از اکتبر به خارجه نخواهم آمد. این‌جا هوا دوباره گرم شده است. 
ماشا مانند سابق از خانم نقاش جدا نمی‌شود. ‏ ار هم در چهره ماشا به‌دنبال 
چهره دیگران است. من هم عثل سابق هميشه به فکر شما هستم. به کلامی 
دیگر» همه‌چیز به همان سبک و شیوه قدیم است. هرچند یک خبر جدید هم 
دارم. تانکا ند مسکو آمده است. قشنگ شده و در صورتش همان "أعطصنه 8 


که شما در وجود خانم‌ها به آن ارزش می‌نهید و مادموازل یوست از آن بهره 





۳۶۰ مجموعه آثار چخوف 


زیادی برده دیده می‌شود! او عازم پیتربورگ است تا در آن‌جا نمایشی را روی 
صحته بیاورد. خوب دیگر چه بگویم! به ملیخوو نرفتم. زیراکه ماشامرا از 
دل خود به بیرون پرتاب کرده. همان‌طور که شما مرا از عمارت خود راندید. 
حتماً وحشت کردید. فکر کردید که الان جرأت کرده و درباره احاسات قلبی‌ام 
صحبت خواهم کرد. گرچه من به تانکا حادت می‌کنم ولی او بسیار جذاب 
و جالب است و از این جهت شما را کاملاً تسین می‌کنم. برایم درباره 
خودتان بیشتر بنویسید. کجا هستید» کجا می‌خواهید بروید و چه موقع؟ در 
هرحال یک دست‌آموز خانگی نباشید. احصاسات صمیمانه و لطیف مرا نسبت 
به حودتان تحقیرآمیز و خوار نشمارید. (نترسیدء دوستی ساده هم می‌تواند 


لیدیا میزیتووای شما 


۱ منظور از خانم ویسنده ا. م شاورووا - یوست است. 

۲- میزینووا پس از امتحانی که در مورد صدایش انجام گرفت. امید فراوان داشت که با کمک 
مالی مامونثف برای تعلیم آواز جهت کار در «آپرای خصوصی رومیه» به خارجه سفر کند. ار 
امیدوار بود در آن‌جا با چخوف دیدار کند. ولی تا آوریل ۱۸۹۸ موفق به صقر نشد و در آن 
موقع هم چخوف دیگر در راه برگشت به روصیه بود. 

۳ میزینووا با گفتن «خانم نقاش» به علاته خوتیایتوا به چخوف اشاره می‌کند. 

۴ شچپکا-کویرتیک 8 - معصوهیت 


لیریا میژینوو| به چطوف 


۸ دسامپر ۱۸۹۷ مسکو 


آنتون پاولوویچ عزین از آن جهت مدتی است برایتان نامه ننوشته‌ام که 
فکر می‌کتم. نامه‌های من برای شما ضرورتی ندارند. ولی اين یکی از دلایل 
است! راستش را بخواهید. چیزی برای نوشتن نداشتم. جایی نمی‌روم. کسی 
را نمی‌بینم» به‌غیر از واریا و گاهی هم ماشا. از آن جهت می‌گویم گاهی» زیرا 
ماشا دیگر با اعیان و اشراف رفت‌وآمد دارد. از من همه سیر و بیزارند. 

روحیه و وضع من به‌قدری بد است که اغلب از تنها ماندن با خودم وحشت 
می‌کنم. خوب این هم که اصلاً جالب نیست. 

کار من با بانک پیشرفتی ندارد.! زندگی و خوردن خحرج دارد. وقتی بانک 
پول وا بدهد. پس از پرداحت بدهی‌ها دیگر چیزی برایم نمی‌ماند. تصمیم 
گرفته‌ام در هیچ صورتی تعلیم آواز را کنار نگذارم. برای این‌که امکان آموزش 
داشته باشم. می‌خواهم به‌محض دریافت پول از بانک یک سالن کوچک یاز 
کنم. تا زمانی که درسم تمام شد. امکان گذراندن زندگی داشته باشم. من نزد 
خانم پاولوسکایا تعلیم خواهم دید. او معلمی فوق‌العاده است و در گذشته 
بسیار زیبا بوده است. در اين مورد با ماشا حرف زدم ولی او شروع کرد در 
مورد کارهای روشتفکرانه حرف‌های مختلف زدن و غیره. خوب. من یک سال 
تمام است که پیکار و منتظرم. می‌خواهم کاری انجام بدهم. حتی شده دویاره 
درس بدهم. ولی هیچ‌کاری پیدا نمی‌کنم. به همه‌جا مراجعه کرده‌ام. دلم 
می‌خواهد کاری داشته باشم که حتی یک دقیقه فرصت نقس کشیدن به من 


۳۶۲ محموعه آثار چخوف 


ندهد. تا نتوانم به چیزی فکر کنم. برایم جالب است بدانی شما در این‌باره چه 
می‌گویید؟ درست است که هر کاری که هدفی باارزش دریی داشته باشد. 
شرافتمندانه است. ولی من دیگر به‌قدری از بیکاری خسته و بیزار شده‌ام که 
دیگر تحملم تمام شده است. در این‌باره حتی سه سطر هم شده برایم 
بنویسید. پول زیادی برای آموزش موسیقی برایم نخواهد ماند. ضمن این‌که 
تمام وقت هم درس ندارم و بدون آن هم بی‌پول خواهم ماند. خوب. ببخشید 
در اين مورد دیگر حرقی نمی‌زنم. هرکسی را می‌بینم حال شما را می‌پرسد. از 
پاییز تابه‌حال هیچ‌کدام از نویسندگان را ندیده‌ام فقط یک‌بار گلسف و 
لادیژشکی به دیدن من آمده بودند که من خانه نبودم. فیله نمایش 
«جتلمن»" را با موفقیت به روی صحنه آورد (من آن را ندیده‌ام)؛ ولی در 
مسکو همه می‌گویند که او زندگی میخائیل موروزوف را به صحنه آورده 
است و حالا دوباره همه‌جا این بحت است که آیا نویسنده و درام‌نویس حق 
دارده سراسر زندگی شخصی را به‌طور کامل اقتباس کنند. هسرکجا که بروی 
صحبت درباره همین موضوع است! چندی قبل مهمان خانم اوموتووا بودم. 
او انسان بسان قوش امنته کاب داستان شما زا کنهپایتن اسهاء کنرده 
بودید به من نشان داد " و با شوق و ذوق درباره شما سخن گفت. خحوب. 
دیگر برایتان چه بگویم! پتروشا" هنوز در پاریس به‌سر می‌برد و خیال 
برگشتن ندارد. آپرا امال افتضاح است. در تمام این مدت چهاربار آن‌جا 
بودم. من و واریا را دیگر حتی با پول هم راه نمی‌دهند. کاملا مورد بی‌مهری 
و کم اطفی ساوا ایوانوویچ قرار گرفته‌ایم. 

خوب خدا به همراهتان. عید را به شما تبریک می‌گویم و همه خویی‌ها 
را برایتان آرزو می‌کنم. اگر هنوز آنقدرها برایتان ملفور نشده‌ام» برایم 
بنویسید. خوشبخت خواهم شد. دستتان را می‌فشارم. 


لیکا 


فراموش کردم تازه‌ترین خبر وا برایتان بتویسم. شوهر خانم لیوبینکینا 


تامهها | ل. س. میزینووا ۲۶۳ 


رژفسکایا (مدیره ما) ازدواج مجلدد کرده است. همه‌چیز بدون سروصدا و حتی 
به‌نظر می رسد بدون طلاق دادن همسر اول انجام گرفته است. چطور است؟ 


۱ میزینووا در تلا رهن گذاشتن زمین‌هایش بود. 

۲ در تاریخ ۹ اکبر نمایشنامه سومباتف -یوژین در مالی تناتر مسکو به اجرا درآمد. 

۳ نعخوف کاب فداستان‌های گوناگون» خود راید آموتووا هتریسته تاذر کووشن با این توشطد 
تقدیم کرده برد: مه بوگا ویکتورونا, نجات‌دهتده نمایشم تقدیم می‌کنم». موضوع از اين قرار 
بود که در ۲۳ توامبر ۱۸۸۷ در دومین اجرای نمایس «ایوانف» اموتووا بدون هیچ تمرین قبلی 
به‌جای ریبچیتکایا که به‌حاطر بیماری نتوانسته بود حضور بیاید. توانسته بود نقش ماشا را 
بازی کند. 

۴ ملیکوف. کارگردان آپرای خصوصی مامونتف. واریا-و. آ. ابرله خواننده آپراء دوست لیدیا 
میزیتووا همسر او بود. 





چطوف به لیریا میزینووا 


و امن 


۷ دسامبر ۱۸۹۷ یس 


لیکای عزیز, ایده شما را برای افتتاح یک سالن لباس؛ تبریک می‌گويم. نه 
این‌که فکر کنید» برای این‌که پیش شما بيايم. غذا بخورم و اگر طبق معمول 
شما را در آن‌جا نیافتم با خانم‌های حوش لباس و پیرو مد عشو‌بازی کنم. 
خیر» بیشتر از این بابت تبریک می‌گویم که این ایده بسیار خوب است. 
نمی خواهم برایتان قصه اخلاق بخواتم. فقط می‌گویم که نفس کار. هرچقدر 
از هر نظر که کوچک به‌نظر برسد. خواه یک سالن لباس باشد. خواه یک 
مغازه‌ای کوچک. به شما استقلال. آمودگی خاطر و اطمینان به آینده می‌بخشد. 
من هم با کمال میل دلم می‌خواست تا مثل همه برای معاش روزمره تلاش 
کنم. وضعیت خاص آدم پیکاره. دست آخر او را خسته و شديداً از زندگی 
بیزان جین کنا: 

من هنوز هم در نیس به‌سر می‌برم. در اواخر ژانویه یا اوایل فوریه به 
الجزایر و تونس خواهم رفت. فعلاً تا آن موقع گردش می‌کنم. هوای تازه 
استشمام می‌کنم و به پشه‌های این‌جا که به‌طور وحشتناکی نیش می‌زنند. 
بی‌اعتنایی می‌کنم. باران‌های این‌جا شروع شده‌اند. 

روس‌های زیادی این‌جا به‌سر می‌برند ولی معاشرت با آن‌هاء ببخشید. 
ملال‌آور است. همه‌چیز به خیروخحوشی می‌گذرد. پرتقال‌ها درحال رسیدن 
هستند. این‌جا انگور فرنگی نمی‌روید. در مسکو الان سال نو برگزار می‌شود. 
عید را به شما تبریک می‌گويم. سال نو مبارک. برایتان بهترین‌ها را. سلامتیء 


نامه‌ها | ل. س. میزینووا ۲۶۵ 


پول و یک نامزد سبیلو و روحیه‌ای عالی آرزو می‌کنم. البته با روحیه بدی که 
شما دارید. اين آرزو مثل هوا برایتان لازم است. 

واریا کجاست؟ بدون شوهر چگونه خود را اداره سی‌کند؟ از نامه‌هایتان 
پی بردم که او دیگر برای عالیجتاب ساوا ایوانوویچ کار نمی‌کند. چرا؟ برایم 

با پاولوسکایا یک وقتی آشنا بودم. با او رفت‌وآمد داشتم. خوب. اگر 
مایلید می‌توانید سلام مرا به او برسانید. او در جوانی هم خوب می‌خواند و 
همم بازیگر خوبی بود. اگر در آن موقع به تثاتر درام کشانده می‌شد. 
هنریینه‌ای ممتاز از کار درمی‌امد. 

پس که این‌طور» عموزاده شما بدون طلاق دادن زن اول زن دیگری گرفته. 
تبریک می‌گویم» نکند با شما ازدواج کرده. در مرحال جدا شدن از زن قدیمی 
مثل بیرون آمدن از چاهی عميو, لذت‌بخش است. 

لیکای عزیز. برايم بنویید. تقاضا می‌کنم. تعارفات را کنار بگذارید و 
دیدوبازدیدها را نشمارید. هر روز از خودم می‌پرسم. چرا از شما نامه‌ای 
ندارم. برایم نامه‌های مقصل بتویید. سلامت بوده و انرده و غمگین نباشید. 


1 چخوف شما 


لیریا میزینووا به چطوف 


هِ 


۳ مپپتامبر ۰۱۸۹۸ پاریس 


من همیشه به نامه‌های شما جواب می‌دهم و شما نمی‌ترانید به هیچ‌وجه در 
این مورد مرا سرزنش کنید! ولی خودتان چی. عموجان؟ شما خود را موطف بر 
انجام اين کار نمی‌کنید. آخرین نامه را من برای شما نوشتم. ولی از آن‌جایی 
که به بی‌وفایی شما از قبل آگاه بودم. از این موضوع نرتجیدم! پس که این‌طور: 
تما در کریمه هستید! خیلی روی این موضوع که شما را در این‌جا بیینم 
حساب کرده بودم. فکر می‌کردم به جایی سافرت کرده و دوباره به این‌جا 
سر می‌زنید. من عمداً سعی می‌کردم بیشتر این‌جا بمانم تا شما را ببیتم. 
وگرنه قبل از مسافرت نیم‌ساعت هم شده شمارا در ایستگاه پیتربورگ گیر 
می‌آوردم. نمی‌دانم؛ چرا حتی تصورش را هم نمی‌کردم که با آن حساستی که 
دارید با ۳:66 ۷۵۲4( سفر کنید. خحوب: بگذریم. از خودم چه چیزی 
می‌خواهید برایتان بگویم؟ از یک‌سو از نظر سرگرم بودن زندگی خوبی را 
می‌گذرانم ولی بقیه اوقاتم با غصه و دلنگی هدر می‌رود. از محفل پتروشکا و 
واریا به‌قدری سیر شده‌ام که گاهی دلم می‌خواهد یک هفته‌ای آن‌ها را نبینم» اما 
امک ان‌پذیر نیست. خضارجهوپاریس» ستی‌ذره‌ای عوض شان‌نکرده. 
همان‌وقتگذرانی‌هاءهمان حرف‌ها و همان عالیجناب ماوا ایوانوویچ! تقریباً 
هیچ‌کس دیگری را نمی‌بینم. 

یک خانواده روس بودند که با آنها رفت وآمد داشتم ولی از این‌جا رفتند. 
ادم‌های خوب و جالبی بودند. ولی به‌طور افراط غرق در سیاست‌های 


تامه‌ها | ل- س. میزینووا ۳۶۷ 


اتتصادی کارل مارکس بودند. آن‌ها درباره شما مانند موجودی مقدس 
صحت می‌کردند. به‌عصوص پس از خواندن «زندگی من»! درباره عقاید 
شما از من سوّال می‌کردند. اما من جواب‌های کوتاه و مختصر می‌دادم. در 
جواب این‌که آیا شما مارکیت هستید يا نه. جوابی برای گفتن نداشتم. 
حوب. برایم از خودتان بیشتر بنویسید. می‌گویند که شما از من چاق‌تر 
شده‌اید. یعنی این‌که زیا شده‌اید؟ 

مراسم عروسی شما چه موقع برگزار می‌شود؟ در این‌جا با این سال» 
آرامش مرا سلب کرده‌اند! عروستان کجاست؟ به هرحال بی‌اطلاع گذاشتن 
دوست قدیمی چون من از این موضوع. کار بسیار زشتی است. من از این 
جریان اين‌جا باخبر شدم. کووالوسکی این‌جا و سخت بیمار است. 

ماشا نوشته که زمتان آینده به پاریس می‌اید. چرا همین زمتان نمی‌اید؟ 
من احتمالاً مدتی دیگر در این‌جا می‌مانم و زودتر از ژانویه یا فوریه به 
روسیه برنمی‌گردم. به حانم وستومب نامه می‌نویسم. زن خوبی است. 
ممنونم که درباره او به سن نوشتید. چقدر به شما حسودیم می‌شود که در 
کریمه به‌سر می‌برید. از پاریس بیزار شده‌ام. شاید برای یک هفته‌ای این‌جا را 
ترک کنم. حتماً این کار را خواهم کرد. ویکتور آلک‌اندرویچ و همسر و 
فرزندانش چجطورند؟ به‌طورکلی دوستانتان یوژین و.. چطورند؟ برایم نامه 
پتویسید و این انلازه... نباشید. 

خدانگهدا. پنجه‌هایتان را می‌فشارم و همچنان ارادتمندتان هستم. 


لیکای شما 


می‌خحواستم عکسی از خودم براتان بفرستم تا بینید به چه عجوز؛ پیری 
تبدیل شدهام. ولی می‌خواهم عکسی هم از شما که می‌گویید چاق شلده‌اید 
ببیتم! می‌فرستید؟ 


لیریا میزینوو | به چظوف 


یت 


۱ اکتبر ۱۸۹۸ پاریی 


تقدیم به آنتون پاولووی. با حاطره خوش هشت سال روابط دوستانه. لیکا. 


آیا روزهای زندگیم. درحشان» 
یا ملال‌آور خواهند بود» 
آیا با تلف کردن زندگی به زودی از پا درخواهم آمد. 
فقط یک چیز برایم روشن است؛ 
و آن این‌که نا دم مرگ 
جملگی به تو تعلق خواهند داشت!!! 
(چایکوفسکی - آپوختین) 
بگذار این اشعار باعث آیروریزی شود. من خحوشحال خواهم شد. 
یاریس, ۱۱ اکتبر ۱۸۹۸ 
می‌توانستم این اشعار را هشت سال قبل برایتان بنویسم» ولی حالا 
می‌نویسم و ده سال دیگر دوباره برایتان خواهم نوشت.۱ 


۱- این ابیات‌که در زیرنویس عکسی نوشته شده در خانه -موزه چخوف در یالتا نگهداری می‌شود. 


لیریا میژینو وا به چفوف 


۴ انویه ۱۸۹۹ پاریس 

نامه شما را دریافت کردم. راستش را بخواهید به‌قدری عصیانی شدم که 
تصمیم گرفتم تا وقتی خشمم فروکش نکرده برایتان نامه ننویسم. این لحن 
تند و میل به تحقیر و تهست» آن هم موقعی که هیچ پایه و اساسی ندارد برای 
چیست. در آخرین نامه‌تان درباره فوت پاول یگوروویج و خحرید زمین در 
کریمه اطلاع داده بودید. ۲ من همان هفته به چند جهت به آن جواب دادم. اول 
این‌که می‌خواستم به‌حاطر غمی که دارید برایتان نامه نوشته باشم و دوم 
این‌که اگر نامه احمقانه همراه با عکس من در زمان وقوع جنن حادته 
غم‌انگیزی به دستتان می‌رسید. ممکن یود باعث رنجش شما شود. از این بابت 
این توضیحات را می‌دهم که فکر می‌کنم شما اين نامه را دریافت نکرده‌اید, 
زیرا من در آن نامه ادرس جدیدم را برایتان نوشته بودم ولی شما کارت 
مرخرفتان را به همان آدرس قدیم من فرستاده بودید و تا دریافت آن دو روز 
دست‌به‌دست می‌گشت. می‌خواهید باور کنید می‌خواهید باور نکنید. هرطور 
میل دارید! احتیاجی به دروغ گفتن ندارم. راستش از این‌که مرتب می‌خواهیید 
مچ مرا بگیرید سردر نمی‌آورم. ضمناً دقیقاً نمی‌توانم بفهمم که وقتی 
می‌دانید نامه‌های شما چه ارزشی برای من دارندء چوا باید این سهملات را 
بتویسید. خیلی خوب می‌دانید که چقدر آن‌ها بسرای من عسزیز و گرانیها 
هتند. همین‌طور می‌دانید که من شما را بیش از آنچه ارزشش را دارید. 
دوست دارم و رفتار من با شما پهتر از رفتاری است که شما با من دارید یله 


۳۷۰ مجموعة آثار چخوف 


می‌دانم که احتیاجی به آن ندارید ولی می‌توانید با لهن بهتری بیان کنید. در 
هر صورت احتیاجی به بیان آن نبود. زیرا به خوبی می‌دانم که نمی‌توانم هیچ 
جذاییتی برای شما داشته باشم! چرا هميشه در زندگی همه‌چیز گردن من 
افتد؟ خحوب. کافی است. این حرف‌ها به جایی نمی‌رسند و ارزش این‌که ضما 
را با این پرچانگی‌ها خسته کنم ندارند. در آینده فقط نامه‌های سقارشی 
برایتان می‌فرستم و قبض پستخانه را نشانتان می‌دهم! 

دوازدهم این ماه کووالوفکی را در مهمانی ناهاری که به‌وسیله 
مسکوای‌های مقیم پاریس ترتیب داده شده بود. دیدم. به‌جز او گاماروف» 
یک پروفسور از دانشگاه دٍریسکی. دو دانشیار سه دانشجوی قدیمی 
دانشگاه مسکو همراه با همسران و خواهرانشان در مهمانی حضور داشتند. 
کووالوفسکی آدمی خوب و بذله‌گو است. بدون حضور او مهمانی ملال‌آور 
و کسل‌کننده می‌شد. ژیرا بدون اعتراضات و شوخی‌های او که در عین‌حال 
خیراندیشانه ببودند. سیل کلمات «صسوسیالیسم0» «مارکی»: «مسائل 
کارگری». «آینده»» «آزادی» و غیره که در طول مهمانی از دهان دانشجویان 
قدیمی ادا می‌شد. ممکن بود دست‌آخر به آن‌جا بیانجامد که همه مهمان‌ها 
خوابشان ببرد. او از شما حرف زد و درباره خوتیانیتسوا سوالاتی پسرسید. 
درضمن همین چند روز قبل نقاشی به من گفت که خحوتیانیتسوا قرار است 
برای بازدید از نمایشگاه هنر پاریس بیاید. همین‌طور شما. آیا حقیقت دارد؟ 
از قرار معلوم به‌سحض این‌که من در ماه آوریل برگردم شما به کریمه نقل 
مکان می‌کنید و من دوباره از شما دور خواهم ماند. شما هم از این‌که من دیکسر 
خار چشم نتم خوشحال خواهید بود. اگر من تابه‌حال خواننده مشهوری 
شده بودم. ملیخوو را از شما می‌خریدم. فکر این‌که دیگر آن‌جا را نخواهم دید 
پرایم سخت است. تمام جوانی من در آن‌جا سپری شده! خوب. خدانگهدارتان. 
اگر برایم بنویید خوشحال خواهم شد. اگر دتتان توش اه تتو فخ ات 

اگر شما آنقدر نابینا هستید که نمی‌توانید رابطه خوب را تشخیص بدهید. 
خوب دیگر معالجه آن از عهده من خارج است. گاهی مردم از آن جهت کور 
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دستتان را می‌فشارم. 


احتمالاً میزینروا نامه چخوف درباره فوت پاول ایگوروویج چخوف را با تأخیر دریافت 
کرده است. جواب نامه او به چخوف نیز به‌وسیله پست گم شده است. زیراکه اثری از آن در 


ارشیو چخوف یست: 
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ت ت 


۲ ژائویه ۱۸۹۹ 

لیکای عزیزء نامه بیار تند شماء مثل کوه آتشفشان, گدازه‌ها و آتش را 
به‌سوی من سرازیر کرد. معهذا آن را در دست گرفتم و با میل فراران به 
خواندن آن پرداختم. به اين دلایل که اولاً نامه‌هایی که شما می‌نویسید دوست 
دارم دوم این که مدت‌هاست متو جه شده‌ام که هر وقت سا از من عصیانبی 
می‌شوید به این معنی است که حالتان خیلی خوب است. 

لیکای عزیز و عصبانی. شما در نامه‌تان حیلی سروصدا کرده‌اید ولی حتی 
کلمه‌ای نگفته‌اید که چه کار می‌کنید خبرهای تازه چه دارید. حالتان جطور 
است. آوازخواتی به کجا رسیده و غیره... اما اگر از حال من بخواهید. صتل 
سابق در یالتا به‌سر می‌برم (در وبلای بوثشف زندگی نمی‌کنم). دلم گرفته و 
متظر بهارم تا بتوانم سفر کنم. در زندگی‌ام یک حادته تازه دارد اتفاق 
می‌افتد... فکر می‌کنید می‌خواهم زن بگیرم؟ حدس بزنید: زن می‌گیرم؟ اگر 
این‌طرر فکر می‌کنید. بگویید با چه کسی؟ نه ازدواجی در کار نیست. 
می‌خواهم آثارم را به مارکس بفروشم. کلیه حقوق و امتیاز را به او 
می‌فروشم. مذا کراتی در جریان است و ممکن است تا دو سه هفته دیگر یک 
سهام‌دار باشم! البته آن وقت ملیخوو را به کی جز شما نخواهم فروخت. 
می‌خواهم همه‌چیز همان‌طور که همست بای بماند. 

ماه مارس به پاریس می‌آیم. ا گر مت 1 میتامپر خراهم آمد. برای 
ماه آوریل حتماً در ملیخوو خواهم بود. آیا شما هم می‌آیید؟ باید بیایید. بعد 
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اگر میل داشته باشید در ماه ژوئن باهم یکی دو هفته به کریمه خواهیم رفت. 
ویلای من برای ژوئن آماده خواهد شد. شاید ماشاهم بیاید. 

ماشا و مادرم در مسکو به‌سر می‌برند (مالایا دیمتروفکاه کوچه اوسپنسکی. 
خانه ولادیمیروف آپارتمان شماره ۱۰). به‌نظر می‌رسد که ناراحت نیستد. 
ماشا می‌نویسد که اغلب «آریستوکرات»‌ها به دیدنش می‌آیند. (حتماً منظورش 
مالکل‌ها هستند). «مرغ دریایی» برای بار نهم با اعلان خاتمه فروش بلیت به 
روی صحته آمده است. کونوویتسر سردبیر شده است. ایواتنکو پس از هربار 
غذا خوردن بالا می‌آورد. از یاخلاینا نامه دریافت کرده‌ام. چقدر شما دو نفر 
شبیه هم هصتیدا با وجودی که خیلی لاغر است ولی شباهت‌های بدنی هم 
دارید. از نظر روحیه هم شبیه هم هستید. اگر روزی بخواهید به زندگی خود 
خاتمه دهید. شما هم حتماً مثل او از بطری بازکن استفاده خواهید کرد. 
خنده‌هایتان هم مثل هم است. 

خانم نویسنده موقعیت جالب‌توجهی به‌دست آورده است. نینا دختر کورش 
به یالتا امده است. دوست شما و کول لاروف هم به زودی می‌اید. باعث مسرت 
می‌شود. من برای امور شخصی به پاریس می‌آیم. می‌خواهم کت و شلوار: 
کراوات» دمتمال و غیره خریداری کتم. همچنین می‌خواهم شما را هم ملاقات 
کنم. البته اگر وقتی شتیدید که دارم می‌آیم عمداً پاریس را ترک نکنید. 
همان‌طور که بارها اين کار را کرده‌اید. اگر به دلایلی نمی‌خواهید مرا در 
پاریس ببینید. می‌توانید جایی را در حومه پاریس مثلاً در ورسال تعیین کتید. 

من تتها به پاریس می‌آیم. قبلاً هم همیشه تنها می‌آمدم. خبرهایی که 
به‌وسیله خانمی از دوستان من پخش شده. شایعاتی دلب بیشتر نیستند. 
می‌خواهید بدانید این دوستم کیست؟ شمااو را خحوب می‌شناسید. او زنی 
است کج‌وکوله و با صورتی با زاویه‌های بی‌قاعده. 

باران می‌بارد. دلم گرفته. حوصله داستان نوشتن ندارم. زندگی آهحه 
اهته رویه انمام است. 

خحوب» لیکای عزیز سلامت و تندرست باشید. از اين به‌بعد نامه‌هایتان را 
با پست سفارشی بفرستید. هزینه آن را در ملیخوو با دادن خوارباره خوراکی 


۷۴ مجموعه آثار چخوف 
و انواع وسایل رفاهی یا هرطور که میل داشته باشید خواهم پرداحت. 
آ. چخوف شما 
من نامه‌ای که آدرس حجدیدتان رْ نوشته باشید. دریافت نکرده‌ام. درضمن 
آدرس من این است: یالتاء چیز دیگری لازم نیست بنویید. 
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آنتون پاولوویچ. اگر جواب نامه شما را نداده‌ام برای این است که اولاً هر 
روز قصد نامه نوشتن داشته‌ام دوم این‌که می‌خواستم اطلاع دقیقی از تاریخ 
اقامتم در پاریس بدهم. به‌هرحال امید دیدن شما را در اين‌جا از دست نخواهم 
این جا هوا تابتانی اناد خورشید باشکوه می‌درخحشد. خانم‌ها شاداب و 
سرژئله‌اند. حلااصه این که بیاید! اگر طبق معمول دروغ نمی‌گوید و تنها 
هستیده من در ایستگاه به استقبالتان می‌آیم و پانسیونی به شما معرفی 
می‌کنم که در ازای ۸۷ فرانک اتاقی عالی با تخت‌خوابی بزرگ به شما 
می‌دهند و در جوار ما یعنی من و ملنیکوق‌ها خواهید بود! می‌بینید» چقدر 
مادا نا کهان جشمانشس را از حد هه درییاورم. ولی بهتر است بگذارید او در 
روسیه بماند. باور کنید» راست می‌گویم» ایین‌طور بهتر است. پاربی برای 
دختران جوان زیانبار است! اگر بیایید. آن‌وقت شاید من هم همراه با شما به 
روسیه برگردم. البته اگر باعث آبروریزی شما نشود. بعد هم در ماه آوریل به 
ملیخوو خواهم آمد و در ژوتن باهم به کریمه می‌رویم. به‌شرطی که قول 
شرف بدهید که به‌حاطر جا و مکان و انبار و هزینه خوراک بیشتر از هقت 
روبل و پتجاه کویک از من نگیرید. امیدوارم. اگر آثار خود را به مارکس 





۷۶ مجموعة آثار چخوف 


دادید» کمتر از دویست‌هزار از او نگیرید. وگرنه کار احمقانه‌ای خواهد بود. در 
هر صورت. من از اين امر متأسف خواهم بود» زیراکه دوست ندارم آشنابان 
تروتمند داشته باشم. درضمن جرأت ندارم خود را دوست کسی بدانم که 
صاحب ۲۰۰۰۰۰ روبل است. اگر برای خرید کراوات به پاریس می‌آیید» باید 
پگویم که امسال آن‌ها فوق‌العاده هستند» حتی برای افراد شیک‌پوشی مثل 
دوست شما ولادیمیر نمیروویچ - دانچنکو هم مناسبند. خوب یک خبر جدید! 
خواندم! بد نبود. بدتر از دیگران نخواندم. اما در عوض واقعاً از همه بیشتر 
د‌ » داشتم. پا وجود زشتی صورت و هیکل بدقواره آن‌طور که می‌کویند» 
تاثیر مطیوعی بر حضار داشتم. حوب دیگر حه بنوسم؟ دلم گرفته. 
افسرده‌ام. به‌جز به خانه مللیکوف‌ها به جای دیگری نمی‌روم. ولی آن‌جا هم 
دلم می‌گیرد. آن‌ها نگران «سونات کریتر» هستند و اغلب پیش من از 
یکدیگر شکایت می‌کنند. او تصد دارد آپرایی کمیک به صحنه بیاورد. به 
همین جهت تمام روز مشغول ترجمه اپراهای اپن‌جاست. این هم خحودش 
باعث به‌ و جود آمدن درام شده زیرا واریا می‌ترسد سادا شوهرش ورشکست 
شود و او مجبور به پرداعت بدهی‌های او شود. نهء پهتر است شما هیچ‌وقت 
ازدواج نکنید! اصلاً کار خربی نیست. بهتر است با پاخلبینا دوست باشید 
ولی ازدواج نکتید. ثما را حیلی دوست دارد. یک زن به تمام معناست! 
همان زنی است که شما می‌خواهید! انشاءاللّه که خانم نویتنده دنبال شما به 
پاریس نیاید! زیرا مسافرت با قطار برای او اصلاً حرب نیست! آیا ممکن 
است این مسأله هم مانع آمدنتان شود؟ بله؟ خوب خدانگهدارتان. همرچه 
زودتر برایم بنویید که چه موقع تما را ملاقات خراهم کرد. هزیته نامه‌های 
پست سفارشی را با گرفتن خواریار قیول ندارم! خیر اصلاً قبول ندارم! 
د تتان را می‌فشارم و منتظرم تا هرچه زودتر ثما را ببینم. 


لیکای شما 
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۸مارس ۱۸۹۹ یالتا 


لیکای عزیز» من بهار امسال نمی‌توانم به پاریس پیایم. وقتش را ندارم و 
درضمن این‌جا به‌قدری خوب است که هیچ لزومی به مسافرت نمی‌بیتم. به‌نظر 
من خیلی بهتر می‌شود آگر به‌جای این‌که در پاریس منتظر من باشید. به یانتا 
بیایید. در این‌جاء ویلایی را که درحال ساختن آن هستم به شما نشان خواهم 
داد و بعد تا سواحل جنوب باهم سواری می‌کنيم و از آن‌جا به‌طرف مسکو 
خواهیم رفت. 

خبر جدید!! احتمالا ما دوباره در سکو ساکن خواهیم شد. ماشا به‌دتبال 
خانه است. تصمیم گرفته‌ایم که زمستان‌ها در مسکو و بقیه اوقات را در 
کریمه به‌سر ببریم. پس از مرگ پدرم. ملیخوو جذایتش را برای مادر و ماشا 
از دست داده و به‌صورت کاملاً غریب درآمده است. این را از محتوای 
نامه‌های مختصر آن‌ها می‌توان فهمید. 

در هرحال به این موضوع فکر کتید و به یالتا بیایید. می‌توانم ۱۵-۱۰ 
آوریل متظرتان بمانم. اگر تصمیم به آمدن گرفتید. این سه کلمه را برایم 
تلگراف بزنید "1۲018 ,065طعها ,اقآ" یعنی این‌که سوم آوریل خواهید ]مت 
به‌جای کا؟ ۴ و ۲۸... يا هرچه که دلتان می‌خواهد فقط برای این‌که بدانم 
چه روزی منتظرتان باشم. با کشتی مقیماً به آوتکا و از آن‌جا به ویلای 
اپلوفکایا جایی که من زندگی می‌کتم بیایید (درشکه ۴۰ کوپک دریافت 
می‌کند». سپس باهم آپارتمانی برای شما پیدا می‌کنيم و بعد با کشتی به‌دنبال 
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بارهای فراوان شما می‌فرستیم و بعد به گردش خواهیم پرداخت. (ولی اجاژه 
هیچ‌گونه گستاخی به شما نمی‌دهم) و بعد هم با قطار سریع‌السیر به‌طرف 
مسکو خواهيم رفت. مسیر شما از پاریس به اين قرار است: وین. ژلوچسک. 
آدسا و از آن‌جا با کشتی تا یالتاء از دسا تلگرافی به این مضمون بقرستید: 
«یالتاء چخوف. دارم می‌آیم»" فهمیدید؟ 

از لوور پرایم یک جین دستمال با علامت ۸ بخرید. همچنین کراوات. دو 
برابر به شما پرداخت خواهم کرد. 

خوب. زندگی را چگونه می‌گذرانید؟ چاق شده‌اید؟ لاغر شده‌اید؟ تعلیم 
آوازتان در چه حال است؟ 

همیشه سالم. جذاب. دلربا و قابل متایش باشید. 


۱ میزیتووا به بلتا نوفت. 
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»اد 


۸ مسپتابر ۱۸۹۹ مسکو 


می‌خواهم به این وسیله نارضایتی خودم را ییان کنم. گرچه ارل مسافر باید 
نامه بنویسد. ولی گویا قانون برای شما نوشته نشده! این را مدت‌هاست 
می‌دانم! شما آن‌جا چه کار می‌کنید؟ مشغول بستن کدام ائیه هستید و قصد 
دارید آن‌ها را کجا بفرمتید؟۱ 

چقدر به شما حسودیم می‌شود. الان باید کریمه خیلی خوب باشد. این‌جا 
ند روزی است که گرم و حی داغ مده وگرنه تمام مات بارندگی بود و 
گند و کنافت. متأسفانه هیچ‌چیز جالبی ندارم برایتان بنویسم» زیرا جایی 
مکو بیاید (ثاید برای دیدن نامزدهایتان؟) اگر خوامتید مرا بید. دنبالم 
بفرمتید. وقتی باشد که کسی مهمانتان نباشد تا مانند دفعه قبل مزاحم 
نباشم! وقتی آدم سرزده سراغ شما می‌آید دستپاچه می‌شود! و آن‌طور که 
به‌تظر مي‌رصد. من در آين اواخر همیشه بی‌موفع امده‌ام! 

تشته‌ام و تمام مدت طوطی‌وار آپراها را برای امتحان از حفظ می‌کنم. 
احتمالا زودتر از ماه توامبر تمام تخواهد شد. این‌جا همه و همه‌چیز مانند 
گذشته است! مردم به تثاتر می‌آیند. نمایشنامه‌های کسل‌کننده را تماشا می‌کنند. 
چقدر خوشبخت بودم اگر می‌توانستم یه استرالیا فرار کنم! 


۴۳۸۰ مجموعذ آار چخوف 


خوب؛ خدا همراهتان. برایتان خیروخوشی آرزو می‌کنم. 
دستان رً می‌فشارم. 


آه که جقدر زندگی ملال‌آور است. 


!-سطرهای مربوط به مافرت و بسته‌بندی اناثه مربوط به زمانی است که حخو ف ملیخوو 


را فروشته و قصد عزیمت به یالتا را داشت. 





چفوف به لیریا میزینووا 


یت 


۰ سیتامبر ۱۸۸۹ یالتا 


لیکای عریز. ثما طبق معمول درباره نامزدهای من می‌نویید. حتی کلامی 
از خودتان و این‌که حالتان چطور است. چه کار می‌کنید و روزگار را چگونه 
می‌گذرانید ننوشته‌اید. من درباره نامزدهای شما چیزی نمی‌نوسم و از 
این‌جا شروع می‌کنم که حالم خوب و يا این‌که تقریباً حوب است. در خانه 
ِ خحودم در یالتا زندگی می‌کنم و این‌که آب‌وهوای این‌جچا خوب و 
تابستانی است و دیگر این‌که دور از مسکو خیلی دلتتگم. ماشا این‌جاست. 
پس از ۲۰ اکن ی کی نگ مادرم دندان درد دارد. ماریوشای سالخورده با 
خوضحالی از این‌که در باغچه حیاط خودمان برگ بو می‌روید سخت تعجب‌زده 
است. اما آن‌طور که معلوم است از کریمه خوشش نمی‌آید و دلشس می‌خواهد 
در روسیه باشد. 

چه وقت شمابه یالتا خواهید آمد؟ درباره همه‌چیز. به‌عصوص از عودتان 
برایم مقصل بنویسید. تشه تارفن انا پتروونا را برای من بنویید. 

آیا به تگاتر می‌روید؟ با لویتان رفت‌وآمد می‌کنید؟ با مامونتف چطور؟ 

لیکا پرایم بتریسید. تنبلی نکنید و نوشتن را به تأخیر نياندازید. 

انش اب ره ۵ ۲۳۵۲ کریک ایست: نافیل اضاد او کر مس قید 
گوسفندی زیاد است. شب‌ها خوردن نان و پنیر سفید همراه با شراب قرمز 
مزه می‌دهد» بیایید. 


آ: نکسا 


لیریا میزینووا به چفوف 


۲ ژانویه ۱۰۰ 


تون پاولوویج. مدت‌هاست که وجود مرا فراموش کرده‌اید و من حالا 
می‌خواهم این موجود را به یادتان بیاورم. بارها خواسته‌ام به یادتان بیاورم. ولی 
موفق نشدم. چیز جالبی برای گفتن نداشتم و یک نامه معمولی هم نمی خواستم 
بنوسم. فکر می‌کنم» بدون نامه‌های من هم به اندازه کافی نامه دریافت می‌کنید! 

هميیشه فکر می‌کردم. به این‌جا خواهید آمد تا نمایشنامه‌های حودتان و 
اجراکندگان آن را در تثاتر هنری بینید. وئی معلوم می‌شود که قصد آمدن 
ندارید. حیف. چقدر دلم می‌خواست شما را ببینم. مائا را هم تقریاً 
نمی‌بینم! ما جایمان را باهم عوض کرده‌ايم. او می‌رود بیرون و تقریاً 
هیچ‌وقت خانه نیست و من هیچکجا نمی‌روم. اوایل گاهی به کلوپ می‌رفتم 
ولی از رفتن به آن‌جا هم چشم‌پوشی کردم - آن‌جا هم کل‌کننده بود. چند 
روز قیل مرغ دربایی» را تماشا کردم. درباره آن شخصاً چیزی نمی‌نویسم 
زیراکه همه‌چیز را تابه‌حال دیگران برایم تعریف کرده‌اند! من دوشنبه تثاتر 
بودم و امروز شنبه است. تا به امروز هنوز تحت‌تأثیر آن هستم. همه عالی 
بازی می‌کنند! راسکونووا خیلی خوب است. (می‌گویند. او حالا طور دیگری 
بازی عی‌کند). نمی‌فهمم چرا شما از او تاراضی بودید. بی‌اندازه صمیمانه 
بازی می‌کند و آن جوانی و تازگی را که لازمه مرغ دریایی است کاعلاً ارائه 
می‌دهد. تثاید من چیزی نمی‌فهمم. ولی او چنان اثری روی من گذاشت که 
تمام مدت در تثاتر زار می‌زدم. تابه‌حال چنین گریه‌ای نکرده بودم. ولی 
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استانیسلاوسکی بد بود. گرچه این حرف‌ها برایتان کهنه شده است. ولی من 
از آن جهت می‌نویسم که برای مین تازه است.! من اصلاً تئاتر نمی‌روم. 
به‌طورکلی به‌نظرم می‌رسد که صدسال است در این دنیا دارم زندگی می‌کنم» 
افسرده و کلم! سخت مشغولم. اولاً تعلیم آواز با پاولوفکایا خیلی وقتم را 
می‌گیرد و به‌غیر از اين» چندجا درس می‌دهم و گاهی هم مکاتبه می‌کنم تا 
دعوتنامه برای کار بگیرم. به نیژنی برای آواز خواندن دعوت شدهام. اکن 
زمتان دعوت شوم. آذوقت تابستان به‌جایی برای استراحت خواهم رقت. 
بی‌اندازه خسته و مریضم. کارم به جایی رسیده که برای معالجه پیش دکتر 
دال می‌روم. تمام شب بیدارم و همیشه ترس دائمی از چیزی اصاس می‌کنم. 
درحال حاضر بهترم - تلقین خیلی کمکم کرده است. اگر برایم نامه بنویسید, 
خیلی خوشحال می‌شوم. دلم می‌خواهد راجم به شما بدانم. با صحبت دیگران 
چیزی دستگیرم نمی‌شود. پرايم عکس بفرستید. شما به من قول داده بودید. 
این حقه‌بازی است. من از پاریس دو قطعه عکسی برایتان فرستادم و می‌دانم 
که آن‌ها هم‌اکنون جایی از خانه شما را تزئین کرده‌اند. ولی شما عکسی برای من 
نفرستادید. می‌فهمید؟ برایم بفرستید! با مادموازل یوست آشتا شدم. خبلی از او 
خوشم آمده. او زن جالبی است. به هرحال سلیقه قدیم شما را تحسین می‌کنم. 
ما حتی قرار گذاشته‌ايم باهم به پاریس. یالتا و جاهای دیگر برویم. گرچه؛ 
واقعیت این است که من به بردیچف و یا این قبیل جاها خواهم رفت! 
خحوب. خدانگهدارتان. دمتحان را می‌فشارم. سعادتمند باشید. 
خیلی دلم می‌خواهد شما را ببینم. 
لیکای شما 


در مورد دیدار از مرخ دریایی. م. پ. چخووا در تاریخ ۱ زانویه ۱۹۰۰ به برادرش چنین 
می‌تریسد: امن از طر ف تو یکا رابه دیدن مرخ دریایی دعوت کردم آو در تثاتر گربه می‌کرد» 
احتمالة خاطرات دثت به یادش آمده بودند ا... ۲ 





چخوف به لیریا میزینوو | 


تن نت 


٩‏ ژانویه ۸۹۰۰ یالتا 


لیکای عزیز برایم نوشته‌اند که شما بیار یلیل و آدم مهمی شده‌اید. 
از اين‌رو انتظار نداشتم که یاد من باشید و برایم نامه بنویید. از این‌که 
فراموشم نکرده‌اید خیلی مملونم. درباره سلامتی‌تان چیزی ننوشته‌اید. نجتها 
تک کیش وف از ای ارت ال امت رازه ماد شا هتم اسان 
خوب باشذ و این‌که همه‌چیز روبه‌رو باشد. من تقریباً سلامتم. گاهی. نه همیشه 
در اخوشی به‌سر می‌برم. البته اين به‌خاطر این است که پیر شده‌ام, باسیل‌ها 
در این‌جا هیچ نقثی ندارند. حالا هروقت بالوی زیبایی را می‌بینم بخند 
مخصوص پیرمردها : بر لبم می‌نشیند و لب‌ولوجه‌ام آویزان می‌شود. فقط همین. 

شما با حانم نویسنده آشنا شدید؟ پیش خره مجسم می‌کنم که پیش او برای 
پنهان کردن نقص‌های هیکلتان حه حالت‌هایی که به خود نگرفته‌اید. راستی. 
او برای بهار به یالتا می‌آید. شما هم با او بیایید. مگر قرار نگذاشته‌اید که باهم 
مافرت کنید؟ بهار کریمه بسیار زیباست 

اصلد دوست ندارم که شما در «گلینفورس» زند کوج کند. آخحر خانه‌های 
مبلمان شده نمیزتر از آنحا هم پید! می‌شود. به‌هرحال می‌شود "پارتمانی 
اجاره کرد. زندگی در گلیفورس و سس ن‌جا به سر 
می‌برید بدی آن به‌نظرتان نمی‌آید. ولی ارزش آن را دارد که یک هفته در 
جایی دیگر زندگی کنید و آنوقت مثل من خواهید فهمید که گلسینقورس 


چه جای منقوری بوده است. 
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واریا کجاست؟ جه‌کار می‌کند؟ 

هرگاه عکاس محلی عکسم را آماده کند برایتان می‌قرستم. در این‌جا 
اغلب از من عکس می‌گیرند. ولی آن را به من نمی‌دهند. 

نوشته‌اید که می‌خواهید به بردیچف بروید. مگر می‌خواهید از دست 
کسی در عیأت تحریریه «چاپاره فرار کنید؟ نکند از دست کونوفیتسر؟ بله؟ 

لیکاء در یالتا خیلی دلم می‌گیرد. مرا فراموش نکتید و حتی شده گاه گاه 
برایم نامه بنویید. شما در نامه‌هایتان هم مانند زندگیتان زن بسیار جالبی 
ستید. دست شمارا محکم می‌فشارم. 

۲. چخوف شما 
اگر با گلسف و کونوفیتسر دیدار داشتید. سلام مرا به آن‌ها برسانید. به 


الا پترونا هم سلام پ‌سانید. 
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هماکتون نمایشنامه یاغ آلبالو را خواندم. مات و مبهوت 
مانده‌ام. نمی‌توانم به خود بيايم. در لذتی غیرقابل تسوصیف 
به‌سر می‌برم. این تمایشنامه از بهترین‌هایی که توشته‌اید هم 


بهتر است. از صمیم علب به شما نویسنده تابفه تبریک 


می‌گويم. هر کلام آن را با تمام وجود احساس کرده و پاس 
می‌دارم. از این‌همه وجد و شعقی که به من بخشیده‌اید. 
سپاسگزارم. سلامت باشید. 
استانیسلاوسکی 
۰ کتیر ۱۹۰۳ مسکو 
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